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 : تذكّر

 
ترجمه آيات و روايات ذكر شده در پاورقى و همچنين مشخصات كتب توسط  

 . ناشر انجام گرفته است

، شماره آيه و  در مواردى كه بخشى از آيه و يا روايت در متن وجود دارد 
 . نشانى روايت و ترجمه همان بخش در پاورقى آورده شده است

سعى شده است مأخذ اول مطابق با متن بوده و ديگر مĤخذ قريب به مضمون  
 . و يا مشتمل بر بعضى از فقرات باشد

 ناشر
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 االله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الحمدالله رب العالمين و صلىّ

 الأرضين ولا سيما بقية االله فى

 
 پيش گفتار

 و چنان كه ; ن است، ولى اين مختصر به ملاحظه آشنايى با اصول دين نوشته شده استاين رساله در فروع دي
نور مراتبى دارد و نور آفتاب و شمع هر دو از مراتب حقيقت نور است، معرفت به اصول دينِ مبين اسلام هم مراتبى 

 . نه در حد تحقيق عميقدارد، و اين مختصر شمعى است براى پويندگان اين راه در حد آشنايى با اصول دين،

،  تر باشد، و از نظر نقلى ، به وجوهى استدلال شده است كه مبتنى بر مقدمات سهل در اين مختصر از نظر عقلى
هر چند ناقل  به منقولاتى استناد شده كه در كتب حديث عامه و خاصه و تواريخِ معروف آمده است، و اخبار به آنها ـ

 . ـ مستند به مأخذ نقل است ورد وثوق بودهثقه يا آنچه كه نقل شده م

، بيدار كننده فطرت و  و استضائه از انوار آيات و روايات در مبانى دين به اين جهت است كه كتاب و سنتّ
 .ترين قواعد حكمت است مشتمل بر دقيق

جنبه و در ترجمه روايات، خلاصه و مضمون قريب به مدلول حديث آورده شده است، و به جهت مراعات 
، تمام جهات مربوط به مطالب طرح نشده  نظر شده، و به ملاحظه اختصار ، از بيان بعضى نكات فنّى صرف عمومى
 .است
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 مقدمات ورود به اصول دين

 . ، توجه به چند مطلب لازم است قبل از شروع در بيان اين اصول

 
  ـ لزوم تحصيل معرفت1

تجو و تحصيل معرفت دينى است، زيرا اگر جهان خالقى عليم و ، مستلزم لزوم جس احتمال وجود مبدأ و معاد
اى  حكيم داشته باشد، و مرگ پايان زندگى انسان نباشد، و خالق انسان از خلقت او هدفى داشته و براى او برنامه

هر  كند كه به اين احتمال ـ مقررّ كرده، و تخلفّ از آن موجب شقاوت ابدى باشد، جبلّت و فطرت آدمى ايجاب مى
ـ به حساب عظمت و اهميت مورد احتمال ترتيب اثر بدهد، تا كار را به وسيله تحقيق به نفى يا  چند ضعيف باشد
فرض اتصال، زندگى او طعمه   چنان كه اگر احتمال بدهد سيم برق اتصالى پيدا كرده، كه بر; اثبات يكسره كند

 .كندگيرد تا يقين به زوال خطر پيدا  ، آرام نمى شود حريق مى

 
  ـ نياز انسان به دين حق2ّ

انسان موجودى است مركّب از تن و روان، و عقل و هوى، و در اثر اين تركيب، فطرت او در جستجوى سعادت 
 .مادى و معنوى و رسيدن به كمال مقصود از هستى خويش است

نند هر عضوى از اعضاى بدن  ما; فردى و اجتماعى:  ، حيات هر فردى از افراد انسان دو بعد دارد از سوى ديگر
 .كه غير از زندگانى خاص به خود، تأثير و تأثرّ متقابل با بقيه اعضا دارد

حيات طيبه فردى و  اى است كه تضمين كننده سعادت مادى و معنوى و رو انسان نيازمند برنامه از اين
فأَقَم وجهك  : ( رت فطرت انسان است، ضرو اى دين حقّ است كه احتياج به آن اجتماعى او باشد، و چنين برنامه

 1). للدينِ حنيفًا فطْرَت االلهِ الَّتى فَطَرَ النَّاس علَيها

آيينى كه براى تكامل  و ، از طريقى جز تبعيت از سنتّ  هر موجودى كمالى است كه رسيدن به آن كمالو براى
قَالَ ربنَا الَّذى أعَطَى كُلَّ  : ( قاعده عمومى مستثنا نيست از اين و تربيت او معين شده ميسر نيست، و انسان هم

ُثم ء خلَْقَهى شَىد2). ه 

 
  ـ اثر دين در زندگى شخصى3

 اصل و متن خود اوست، و حواشى و فروع، آنچه به او تعلّق ; ، اصل و فرعى دارد ، حاشيه زندگى انسان متن
 .دارد، مانند مال، مقام، همسر، فرزند و بستگان

                                                           
پس به پا دار روى خود را براى دين در حالى كه مستقيم در آن باشى به توحيد، اين فطرت خداست كه مردم را بر  (30سوره روم، آيه .  ١

 )آن آفريده است

 )، پس هدايت كرد پروردگار ما آن كسى است كه به هر چيزى آفرينش آن را داد: گفت (50سوره طه، آيه .  ٢
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 غم و غصه ;و علايق ذات، زندگى آدمى را با دو آفت غم و اندوه، و نگرانى و ترس به هم آميخته استحب ذات 
 .براى آنچه كه ندارد تا به آن برسد، و ترس و نگرانى از اين كه مبادا حوادث روزگار آنچه را كه دارد از او بگيرد

اوند عالمِ قادرِ حكيم و رحيم، او را وادار به كند، چون ايمان به خد ايمان به خدا هر دو آفت را ريشه كن مى
داند كه خداوند به عنايت حكمت و  ، مى كند كه براى او مقررّ شده است، و با انجام وظايف بندگى انجام وظايفى مى

 .دارد رساند، و از آنچه مايه شرّ و شقاوت اوست باز مى رحمت، او را به آنچه خير و سعادت اوست مى

ن حقيقتى كه حقايق ديگر در برابر او مجاز است، و هر چه غير اوست سرابى است كه نمايش آب بلكه با يافت
 آنچه فانى و ناپايدار است براى 3) ما عندْكُم ينْفدَ و ما عندْ االلهِ باق : (  و با ايمان به; اى ندارد است، ديگر گمشده

ألاََ إنَِّ أوَليĤء االلهِ لاخََوف علَيهِم و لاَهم  : ( اى ندارد كه از نداشتنش غمگين و از باختنش نگران باشد او جاذبه
ت االلهِ  لهَم الْبشْرَى فى الحْيوةِ الد*الَّذينَ ءامنُوا و كَانوُاْ يتَّقُونَ * يحزنَُونَ  نْيا و فى الاَْخرةَِ لاَ تَبديلَ لكلَمـ

ِظيمالْع زالْفَو وه ك4). ذَل 

كند اضطرابها و هيجانهايى است كه از شادمانىِ ظفر به علايق  آنچه اعصاب آدمى را در اين زندگى فرسوده مى
اج به مؤمن آرامش و لنگر ايمان است كه در طوفان اين امو  و; شود ، و افسردگى از نرسيدن به آنها حاصل مى مادى

تَطْمئنُّ قلُُوبهم  امنُواْ واَلَّذينَ  ء (، 5) لكَيلاَ تأَْسواْ علَى ما فَاتكَُم و لاَ تَفْرحَواْ بِما ءاتـَكمُ : ( دهد اطمينان مى
نُّ القْلُُوبئكْرِ االلهِ تَطْمِكْرِ االلهِ ألاََ بذِ6). بذ 

 
  ـ اثر دين در زندگى اجتماعى4

، به هيچ حدى محدود نيست، اگر شهوت مال بر او  طلبى انسان داراى شهوت و غضبى است كه با غريزه افزون
كند، و اگر شهوت مقام بر او چيره شود حكومت زمين او را كفايت  هاى زمين او را قانع نمى غلبه كند گنجينه

نُ ابنِ لى  : ( فرازدخواهد كه پرچم قدرت خود را بر كرات ديگر نيز برا كند، و مى نمى مـ و قَالَ فرعْونُ يـهـ
 ب وت*صرحْا لَّعلِّى أبَلُغُ الاَْسبـ ب السمـ  7).  أَسبـ

ناپذير  ، براى إقناع هوسِ پايان ، و استخدام قوه غضب ، مال و مقام ، دامن شكمهواى سركش انسان با شهوت 
 و نتيجه حيات انسان با چنين ; كند نظر نمى شناسد، و از پايمال كردن هيچ حقّى صرف خود هيچ مرزى نمى

 با شكستن سوزى نخواهد بود، زيرا قدرت فكر آدمى شهوتى جز فساد، و با چنان غضبى جز خونريزى و خانمان
                                                           

 )ت، و آنچه نزد خداست پاينده اس آنچه نزد شماست پايان يابد (96سوره نحل، آيه .  ٣

شوند، آنها كسانى هستند كه ايمان آوردند و  آنان است و نه محزون مى همانا اولياء االله نه ترسى بر (64، 63، 62سوره يونس، آيه .  ٤
 )تبديلى براى كلمات خدا نيست، آن همان رستگارى عظيم است.  ى دنيا و آخرتپرهيزكارند، براى آنهاست بشارت در زندگ

 . ) بر آنچه از شما فوت شده و نه شاد شويد بدانچه شما را آمده است)  اندوهگين نشويد (تا دريغ نخوريد  (23سوره حديد، آيه .  ٥

 آگاه باشيد كه دلها به ياد خدا مطمئن ; شود كه ايمان آوردند و دلهاى آنان به ذكر خدا مطمئن مى آنان (28رعد، آيه  سوره.  ٦
 . ) شود مى

 . )  اسباب آسمانها; يا هامان بنياد كن براى من برجى شايد برسم به اسباب:  و گفت فرعون (37، 36سوره غافر، آيه .  ٧
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طلسم اسرار طبيعت و استخدام قواى آن براى رسيدن به آمال نفسانى نامحدود خود، زندگى انسان بلكه كره زمين را 
 8). ظهَرَ الْفسَاد فى الْبرِّ و الْبحرِ بِما كسَبت أيَدى النَّاسِ : ( كشاند كه مهد حيات بشر است به نابودى مى

، و حقوق فرد و جامعه را تضمين و تأمين  ، و شهوت و غضب انسان را تعديل قدرتى كه نفس سركش را مهار
م أيَنَ ما و هو معكُ : ( انسان با اعتقاد به خداوندى كه  و; كند، ايمان به مبدأ و معاد و ثواب و عقاب است مى

ُ(  و مجازاتى كه9) كُنْتم :  َرهرًا ية خَيَثْقَالَ ذرلْ ممعن يفَم*َرها ية شَرثقْاَلَ ذَرلْ ممعن يم به هر خيرى 10)  و 
، و بركنار از تنازع در بقا به وجود خواهد  اى بر مبناى تصالح در بقا  و جامعه; وادار و از هر شرىّ بركنار خواهد بود

 .آمد

 
  ـ شرف علم به اصول دين5

علم است، زيرا آنچه انسان به او انسان است عقل است، و ميوه عقل علم است، از اين رو اگر فطرت انسان عاشق 
شود، و اگر به او نسبت علم بدهند مسرور  داند جاهل است غمگين مى كه مى ، با اين به جاهل بگويند جاهل هستى

 .گردد مى

إنّما  «:  ات به موت قرار داده استاسلام كه دين فطرت است نسبت علم را به جهل نسبت نور به ظلمت و حي
الم بين الجهال كالحي بين الع «، 11» هو نور يقع فى قلب من يريد االله تبارك و تعالى أن يهديه

 12.» الأموات

شود،  ولى بايد دانست هر چند هر علمى بالذاّت شريف است، ليكن مراتب شرافت علوم به امورى مختلف مى
كه  كند، چنان استدلال در آن علم تفاوت پيدا مى، به شرف موضوع و نتيجه و روش  مثلا شرف هر علمى

 و علمى كه سلامت زندگى انسان را بيمه ; شناسى اشرف است به نسبت شرف انسان بر گياه شناسى از گياه انسان
 و علمى كه ; كند، به نسبت شرف زندگى انسان بر مال كند اشرف است از علمى كه سلامت مال او را تأمين مى مى

گيرد، به نسبت شرف يقين بر  دهد اشرف است از علمى كه بر مبناى فرضيه نتيجه مى ان نظر مىبر مبناى بره
 .گمان

                                                           
 )، بدانچه دستهاى مردم فراهم كرد ظاهر شد فساد در بيابان و دريا( 41سوره روم، آيه .  ٨

 )و او با شماست هر جا كه باشيد (4سوره حديد، آيه .  ٩

اى   و هر كس به اندازه سنگينى ذره; بيند آن را  خوب كند، مىاى كار پس هر كس به مقدار سنگينى ذره (8، 7سوره زلزلة، آيه .  ١٠
 )بيند آن را كار بد كند، مى

شود در قلب آن كس كه خداوند  نورى است كه واقع مى»  علم «اين است و جز اين نيست كه آن (، 225، صفحه 1بحار الانوار، جلد .  ١١
 )تبارك و تعالى بخواهد او را هدايت نمايد

 )دانا ميان نادانان مانند زنده است ميان مردگان (172، صفحه 1بحارالانوار جلد .  ١٢
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كه نسبت شرف خداوند متعال به  ، علمى است كه موضوع آن خداست، ولى با اين ملاحظه بنابراين اشرف علوم
 و به نظر ; متناهى به متناهى استنسبت خورشيد به ذره نيست، بلكه نسبت غير غير او نسبت اقيانوس به قطره، و

 13). للْحى الْقيَومِ الْوجوه وعنَت : ( دقيق لاشىء و فقيرِ بالذاّت طرف نسبت با غنىِّ بالذاّت نيست

سان در دنيا و آخرت و تأمين حقوق فرد و ، ايمان و عمل صالح است كه وسيله سعادت ان و ثمره و نتيجه آن
لحا من ذَكَر أوَ أنُْثَى و هو مؤْمنٌ فلََنُحيِينَّه حيوةً طَيبةً : ( جامعه است  و مبناى آن بر علم و 14) منْ عملَ صـ

ولاتََقفْ ما لَيس لَك بِه  (، 15) أدُع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحكْمةِ : ( برهان و پيروى نكردن از ظن و گمان است
لْمئاً (، 16) عقِّ شَينَ الْحى مغْنَ17). إنَِّ الظَّنَّ لاي 

و أوجبها على الإنسان إن أفضل الفرائض  «شود  با ملاحظه آنچه گذشت مدلول اين حديث شريف روشن مى
 18.» معرفة الرب و الإقرار له بالعبودية

 
  ـ شرط رسيدن به معرفت و ايمان به خداوند متعال6

اى در جستجوى پديدآورنده آن است، و فطرت آدمى تشنه پيدا كردن سرچشمه  انسان در مقابل هر پديده
 .وجود است

ولى بايد دانست كه گوهر ايمان و معرفت خداوند متعال كه ارزشمندترين جواهر گنجينه علم و معرفت است به 
 زيرا ; واهد شد، نصيب كسى كه آلوده به ظلم به ايمان و معرفت خداوند است نخ مقتضاى قاعده عدل و حكمت

 .، و از اهل دريغ كردن ظلم به اهل حكمت است حكمت را به نااهل دادن ظلم به حكمت

و بايد دانست كه اعتقاد به نبود مبدأ و معاد ممكن نيست مگر آن كه انسان به تمام هستى و سلسله علل و 
ى محققّ نشود، يقين به نبود مبدأ و معاد  و تا چنين ادراك محيط; معلولات احاطه پيدا كند، و مبدأ و معاد را نيابد

 .محال است، بلكه آنچه ممكن است ندانستن مبدأ و معاد است

كسى كه شك در وجود خداوند دارد، قولا و عملا به مقتضاى شك :  بنابراين مقتضاى عدل و انصاف اين است
، و در صورت فقدان او  ت جاويددهد كه در صورت وجدان او سعاد عمل كند، مثلا اگر كسى احتمال وجودى را مى

، به  شود، وظيفه عقلى او آن است كه به قلب و زبان آن را انكار نكند، و در مقام عمل شقاوت ابدى نصيبش مى
قدرى كه توان دارد در جستجوى او كوشش كند، و در مقام وظايف عملى رعايت احتياط نمايد، كه مبادا خداوندى 

                                                           
 )ها براى حى قيوم و خوار شدند چهره (111سوره طه، آيه .  ١٣

م او را به حيات كني ، هر آينه زنده مى آن كس كه كردار شايسته كند از مرد يا زن و حال آن كه مؤمن باشد (97سوره نحل، آيه .  ١٤
 )پاكيزه

 )، به حكمت دعوت كن به راه پروردگار خودت (125سوره نحل، آيه .  ١٥

 . ) ، براى تو نيست و پيروى نكن از آنچه كه علمى به آن (36آيه سوره اسراء، .  ١٦

 )نياز نكند از حقّ چيزى را ، بى و هر آينه گمان (36سوره يونس، آيه .  ١٧

 )، معرفت پروردگار و اقرار براى او به بندگى است ترين آنها بر انسان همانا برترين فرائض و واجب (55، صفحه 4بحار الانوار، جلد .  ١٨
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كه اگر كسى احتمال وجود سمى در   همچنان; وت ابدى را در پى داشته باشدباشد و تخلفّ از فرمان او شقا
 .، از خوردن آن غذا بايد امساك نمايد لذيذترين غذا را بدهد، به وظيفه عقلى خود

شك به معرفت و ايمان  هر شك كننده در وجود خدا اگر به اين عدل كه واجب عقلى اوست عمل كند، بى
هدواْ فينَا لَنهَدينَّهم سبلَناَو الَّ : ( خواهد رسيد ، معرفت آن  گرنه با آلودگى به ظلمِ به اين حقيقت و19) ذينَ جـ

و  (، 20)  الْحكمْةَ منْ يشĤَء و منْ يؤْت الْحكمْةَ فَقدَ أوُتى خَيرًا كَثيراًيؤتْى : ( قدوس متعال ميسر نخواهد شد
ينَ ومل  21). لُ اللّه ما يشĤَءيفْع يضلُّ اللّه الظَّـ

 .پردازيم بعد از توجه به اين امور به بيان اصول دين مى

 
 راه رسيدن به ايمان به خدا

 :راههاى رسيدن به ايمان به خداوند متعال متعدد است

، 22) أوَ لَم يكفْ بِربَك أنََّه علَى كُلِّ شَىء شهَِيد : ( بر او و وسيله معرفت او خود اوستبراى اهل االله دليل 
» هبذِات هلى ذاتلَّ عنْ د23» يا م ،» كلَيللَْتَنى عد ْأنَت و رفَْتُكع 24.» بِك 

 :كنيم  براى غير آنان ـ از جهت اختصار ـ به چند راه اشاره مىو

يابد كه   هرگاه انسان به خود و آنچه در حيطه ادراك اوست بنگرد، و هر جزئى از آن را ملاحظه كند، مى:الف
 هر  و;  و ذات آن نه ضرورت وجود و نه ضرورت عدم دارد; نبودن آن ذره محال نيست، و بود و نبود آن ممكن است

، كه  چيزى كه بود و نبودش ممكن است محتاج به سببى است كه او را موجود كند، مانند دو كفّه ترازوى همسنگ
ديگرى بدون عامل خارجى ممكن نيست، با اين تفاوت كه وجود ممكن وابسته به سبب وجود، و  ترجيح يك كفّه بر

جزاى جهان محتاج به دهنده وجود است، آن دهنده  و چون وجود هر جزئى از ا; عدم آن به نبود سبب وجود است
تواند آنچه  كه دارنده وجود نيست چگونه مى  اما خود او با آن; وجود يا خود اوست و يا همانند او از ساير موجودات

تواند به غير خود هستى  تواند به خود هستى دهد، چگونه مى  و اما همانند او كه همچون او نمى; را ندارد، بدهد
 . و اين حكم كه بر هر جزئى از جهان جارى است، بركلّ جهان هم جارى است; ببخشد

                                                           
 . ) كنيم هاى خودمان هدايت مى ، هر آينه و البته آنان را به راه و آنان كه جهاد كردند در ما (69سوره عنكبوت، آيه .  ١٩

شود خير بسيار به او داده  ، و به هر كس حكمت داده مى خواهد دهد حكمت را به هر كس كه مى خدا مى (269سوره بقرة، آيه .  ٢٠
 )شده است

 )كند خدا هرچه خواهد كند خدا ظالمان را و مى و گمراه مى (27سوره ابراهيم، آيه .  ٢١

 )كند به پروردگار تو كه او بر همه چيز گواه است آيا كفايت نمى (53سوره فصلت، آيه .  ٢٢

 )، به ذات خود دلالت كردى ذات خودت اى كسى كه بر) (عليه السلام( ، بيان مولى الموحدين339، صفحه 84بحار الانوار، جلد .  ٢٣

 )به تو شناختم تو را، و تو دلالت كردى مرا بر خودت) (عليه السلام(العابدين  بيان زين82، صفحه 95بحار الانوار، جلد .  ٢٤
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چنان كه وجود فضايى روشن كه از خود روشنى ندارد، دليل وجود منبعى نورانى براى اين روشنايى است كه به 
نچه در ذات خود ، ممكن نيست فضايى روشن شود، زيرا آ  چه اگر چنين منبعى نباشد; خود روشن باشد نه به غير

 .، تا چه رسد به غير تاريك است محال است كه بتواند به خود روشنى بخشد

وجود حقيقتى است كه  ، دليل بر ، مانند حيات و علم و قدرت به اين جهت وجود كائنات و كمالات وجود
من غيَرِ شىَء أمَ هم أَم خلُقُواْ  : ( ، علم و قدرت او به خود اوست و وابسته به غير نيست ، حيات وجود

 ،25) الْخـَلقُونَ

 
يا ابن :  أنه دخل عليه رجل فقال له)عليه السلام( عن أبى الحسن على بن موسى الرضا

م كنت و قد علمت أنك أنت لم تكن ث «: رسول االله ما الدليل على حدوث العالم؟ فقال
 26.» لم تكون نفسك و لا كونك من هو مثلك

 
 دليل آن كه براى تو خالق و صانعى وجود دارد چيست؟: پرسيد) عليه السلام( ابوشاكر ديصانى از امام ششم

 :فـرمـود

غيرى، وجدت نفسى لا تخلو من احدى الجهتين، اما ان أكون صنعتها أنا أو صنعتها  «
فإن كنت صنعتها أنا فلا أخلو من أحد المعنيين، إما أن أكون صنعتها و كانت موجودة، او 
صنعتها و كانت معدومة، فان كنت صنعتها و كانت موجودة فقد إستغنيت بوجودها عن 

يحدث شيئاً، فقد ثبت المعنى  صنعتها، و ان كانت معدومة فانك تعلم ان المعدوم لا
 27» .اً و هو االله رب العالمينالثالث ان لى صانع

 
 اگر خودش، خود را موجود كرده ;، يا خود او، خود را موجود كرده، يا غير او چيزى كه نبود و موجود شده است

 در صورت اول، به موجود، ; ، يا هنگامى كه نبوده ، يا هنگامى كه موجود بوده سبب وجود خود شده است باشد
و اگر .   و در صورت دوم بايد معدوم، علت وجود شود، و آن هم محال است; بخشيدن است و آن محال استوجود 

 . غير او، او را به وجود آورده، اگر آن غير مانند آن چيز نبوده و موجود شده، حكم او، حكم همان چيز است

                                                           
 )، يا ايشانند آفرينندگان آيا آفريده شدند از غير چيزى (35سوره طور، آيه .  ٢٥

يابن رسول االله دليل بر :  وارد شد، پس گفت) عليه السلام( مردى بر حضرت على بن موسى الرضا (36، صفحه 3بحارالانوار جلد .  ٢٦
، و نه آن  ودت خود را به وجود نياوردى، بعد بود شدى، و هر آينه دانستى كه همانا خ تو نبودى: حدوث عالم چيست؟ حضرت فرمود

 )كس كه مثل تو است تو را به وجود آورده است

 .290التوحيد، صفحه .  ٢٧
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اى داشته باشد كه عدم و   سازندهپس به ضرورت عقل، هر چه نبوده و موجود شده است، بايد وجود آوردنده و
 . نيستى در ذات او راه ندارد

 و مصنوعات ; اى است كه پديد آورنده ندارد هاى جهان، دليل وجود پديد آورنده از اين رو تمام تطورات و پديده
 .و مخلوقات خالقى است كه مصنوع و مخلوق نيست

آن به ترتيب از الف تا ياء نوشته شده باشد، ضمير هر  اگر در بيابانى ورقى پيدا شود كه حروف الفبا بر:  ب
 و اگر تأليف كلمه را از آن حروف، و ; ، اثرِ ادراك و فهم است دهد كه نقش حروف و ترتيب آنها انسانى شهادت مى

از نظم آورد، و  ، به دانش و بينش نويسنده ايمان مى ، به نسبت دقّت تأليف و تركيب تأليف كلام را از كلمات ببيند
،  آيا تركيب يك گياه از عناصر اوليه آن.  كند و دقّت گفته و نوشته بر علم و حكمت گوينده و نويسنده استدلال مى

 !بندى يك سطر كتاب كه دليل غير قابل انكار بر علم نويسنده است كمتر است؟ از جمله

را به  ، و مغز آن نه را فراهم كردهاين چه علم و حكمتى است كه در آب و خاك مايه پوسيدن و مرگ پوست دا
 !كند؟ حيات گياهى زنده مى

دهد كه زمين را بشكافد و در ظلمت خاك قُوت و غذاى گياه را جذب كند، و در هر قسمت  ريشه را قدرتى مى
 و ; ، تا كه هر گياهى و درختى غذاى مخصوص خود را بيابد از سفره خاك قوت درختان مختلف را مهيا كرده است

دهد جذب  ، كه ميوه مخصوص آن درخت را مى شه هر درختى را طورى قرار داده كه جز قوت مخصوص خودري
نكند، و با قوه جاذبه زمين مبارزه كند، و آب و غذا را به ساقه و شاخه بفرستد، و مقارن با فعاليت ريشه در دل خاك 

 و هر 28» كلّ ميسر لما خلق له «:  وا شروع شودبراى جستجوى غذا و آب، فعاليت ساقه در فضا براى تهيه نور و ه
اى را كه براى سر كشيدن به  اى را كه براى فرورفتن در اعماق خاك ساخته شده، و ساقه چند كوشش شود تا ريشه
سنّت حكيمانه باز دارند، و بر عكس، ريشه را به جانب فضا و ساقه را به زير خاك ، از آن  فضا پرداخته شده است
و لنَْ تَجدِ لسنَّةِ االلهِ  : ( پيمايند كنند، و مسير طبيعى خود را مى شكنى مبارزه مى ببرند، آن دو با قانون

 29). تَبديلاً

انگيز كشيده شده، و  تنها تأمل در آفرينش يك درخت و عروقى كه از ريشه آن به هزاران برگ با نظامى بهت
قدرتى كه به هر سلوّلى از سلّولهاى برگ داده شده است كه آب و غذاى خود را به وسيله ريشه از اعماق زمين جذب 

وت و الاَْرض و أنَْزلََ لَكُم  : ( بياوردكند، كافى است كه انسان به علم و حكمت نامتناهى ايمان  أَمنْ خلََقَ السمـ
 مقَو ملْ هااللهِ ب عم لهأَء Ĥَرهأنَ تُنْبِتُواْ شَج ُا كَانَ لَكمة مجهب قَ ذَاتآئدح تْنَا بِهفأَنَْب ءĤم ءĤمنَ السم

 32). و أنَْبتْنَا فيها منْ كلُِّ شَىء موزون (، 31) رتَهĤَ أَم نَحنُ الْمنشْئُونَءأنَْتُم أنَشْأَتُْم شَج (، 30) يعدلُونَ

                                                           
 )هر چيزى ميسر است براى آنچه آفريده شده براى آن (282، صفحه 4بحار الانوار، جلد .  ٢٨

 )ىياب و هرگز براى سنت خدا تبديلى نمى (62سوره احزاب، آيه .  ٢٩

 چه كسى آفريد آسمانها و زمين را و نازل كرد براى شما از آسمان آبى، پس رويانيديم به آن باغهايى را كه آيا (60سوره نمل، آيه .  ٣٠
 )كنند از حقّ ؟ بلكه آنها قومى هستند كه عدول مى  نبود براى شما كه برويانيد درخت آنها را، آيا الهى است با االله; داراى خرمّى است
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سپرده  اش آيت علم و قدرت و حكمت حقّ است، و سر ، از ريشه تا ميوه  درختى كه بنگريدبه هر گياهى و
 همچنان كه تأمل در زندگى 33). الشَّجرُ يسجدانِ و النَّجم و : ( آيينى است كه براى پرورش آن مقرر شده است

 .اهنماى آدمى به خداستهر حيوانى ر

 ;معبود من دلالت كن يا جعفر بن محمد، مرا بر: وارد شد، و گفت) عليه السلام( امام ششم ابوشاكر ديصانى بر
اى ديصانى اين  «: مرغ را گرفت و فرمود آن تخم) عليه السلام( كرد، امام مرغى بازى مى طفل صغيرى با تخم

ير پوست غليظ پوست رقيقى است، و زير آن پوست رقيق طلاى مايع و حصارى است مكنون، پوستى غليظ دارد، ز
 نه از اندرون اين حصار محكم مصلحى بيرون آمده تا ; شود نقره روانى است كه هيچ يك به ديگرى مخلوط نمى

اين داند   نه كسى مى; خبر از اصلاح آن بدهد و نه از بيرون مفسدى در آن داخل شده تا خبر از افساد آن بدهد
 34» .مرغ براى نر يا براى ماده آفريده شده است تخم

، و آن را از  ، كدام تدبير ساخته است آيا آن حصار محكم از ماده آهكىِ تصفيه شده را كه در آن اسرارى نهفته
رورش جوجه فراهم كرده، و در آن دان او همچون مأمنى براى پ خورد جدا كرده، و در تخم هايى كه مرغ مى دانه

، رحمى نيست كه   و چون جوجه از مادر جداست و در دوران جنينى; نطفه را مانند گوهرى در صدف جا داده است
 و بين جدار آهكى غليظ و جوجه و غذاى او، ; از آن غذا بگيرد، غذاى او را در همان حصار كنار او آماده كرده است

 و در آن عرصه تاريك و ; ت آن حصار آسيبى به جوجه و غذاى او وارد نشود قرار دادهپوست لطيفى را كه از غلظ
كه تنها مطالعه در ساختمان چشم  ظلمانى اعضا و قواى جوجه از استخوانها و عضلات و عروق و اعصاب و حواس ـ

ها را از   ارتزاق، بايد دانه و چون براى; جاى خود به وجود آورده است ـ هر يك را به ، محيرالعقول است آن حيوان
هاى زمين  كند كه از برخورد با سنگ لابلاى سنگ و خاك تهيه كند، دهان او را به منقارى از جنس شاخ مجهز مى

كند از دست  دهد تا هر دانه را كه پيدا مى  و براى اين كه رزق او فوت نشود، چينه دانى به او مى; آسيب نبيند
پوشاند و به   و پوست او را به بال و پر مى; ارى كند و به تدريج به هاضمه تحويل دهدندهد و در آن محفظه نگهد

گذشته از ضروريات و واجبات .  كند اين وسيله از سرما و گرما و آسيبها و آزار جانوران آن پوست لطيف را حفظ مى
،  پذير ر را به رنگهاى دلكند، و آن بال و پ ،از مستحبات هم كه آرايش ظاهر اوست غفلت نمى زندگى حيوان

 35.» تنفلق عن مثل ألوان الطواويس «: فرمود) عليه السلام( كند، كه امام آميزى مى رنگ

                                                                                                                                                                      
 )، يا ماييم پديدآورندگان آيا شما پديد آورديد درختش را (72سوره واقعه، آيه .  ٣١

 )و رويانيديم در آن از هر چيز موزون و سنجيده شده (19سوره حجر، آيه .  ٣٢

 )كنند و گياه و درخت سجده مى (6سوره الرّحمن، آيه .  ٣٣

 31، صفحه 3بحار الانوار، جلد .  ٣٤

 )گردد شود و همانند رنگهاى طاووسها نمايان مى شكافته مى (32، صفحه 3بحار الانوار، جلد .  ٣٥
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ه فقط تاريكى شب او را از حركت و ، حرارت موزون سينه مرغ لازم است، حيوانى ك و چون براى اين تكامل
افتد، و تا زمانى كه تخم به آن حرارت احتياج دارد  كند كه از تكاپو مى دارد، ناگهان حالتى پيدا مى تلاش باز مى

 .خوابد روى آن مى بر

و !  كند تا جنبش حيات را در جوجه بهوجود آورد؟ مرغ مسلّط مى آيا كدام حكمت است كه اين خمودى را بر
 سپس هنگامى كه ; آموزد كه تخم را در شبانه روز بگرداند تا تعادل اعضا به هم نخورد م استاد است كه به او مىكدا

كند كه با منقار خود حصار محكم را بشكند، و پا به عرصه جهانى  خلقت جوجه تمام شد، جوجه را راهنمايى مى
 و مرغى كه به غريزه حيوانى جز جلب ; اده شده است، آن اعضا و قوا به او د بگذارد كه براى زندگى در آن جهان

آيد، كه براى  ملايمات و دفع ناملايمات حيات خود، عامل ديگرى در او مؤثرّ نبود، ناگهان انقلابى در او بهوجود مى
كند، و تا وقتى كه جوجه احتياج به نگهبانى دارد اين عاطفه در او باقى  حفظ جوجه سينه خود را سپر بلا مى

 . ماند مى

 و الَّذى قدَر *خلَقََ فسَوى  : ( مرغ كافى نيست كه ما را راهنمايى كند به آن كس كه آيا مطالعه در يك تخم
 36). فهَدى

 
 :فرمود) عليه السلام( به اين جهت امام

 
شريك له و  أشهد أن لا اله الا االله وحده لا: فأطرق ملياً، ثم قال: أترى لها مدبراً؟ قال «

أشهد أن محمداً عبده و رسوله، و أنك امام و حجة من االله على خلقه و انا تائب مما 
 37.» كنت فيه

 
، جوجه را براى هدف  ، و در تاريكى پوست تخم ، دانه را آرى همان علم و قدرت و حكمتى كه در ظلمت خاك

بينى، فاقد جميع اعضا  و رحمِ مادر نطفه آدمى را كه در ابتدا حيوانى است ذرهپروراند، در ظلمات شكم  و غرضى مى
 .كند و قواى انسانى، براى زندگى در خارج رحم به جهازهاى مختلف مجهز مى

، و به تناسب وظايف آنها، و عضلات را براى حركات  هاى مختلف طور نمونه استخوانها را با اشكال و اندازه به
انگيز مغز مشعل ادراك را روشن   همچنين به وسيله تشكيلات حيرت; آورد  جنين بهوجود مى، در گوناگون

زند، حرارت حيات را در اين كانون  ، در هر سال ميليونها بار مى  و به فعاليت قلب كه در خواب و بيدارى; نمايد مى
 .كند زندگى حفظ مى

                                                           
 )، و آن كه تقدير كرد پس هدايت كرد ، پس راست و برابر كرد آن كس كه آفريد (3 و 2سوره اعلى، آيه .  ٣٦

ى؟ پس مدتى طولانى سكوت كرد و سپس شهادت به بين امام فرمود آيا مدبرى براى آن مى (32، صفحه 3بحار الانوار، جلد .  ٣٧
 )وحدانيت خدا و رسالت پيغمبر و امامت آن حضرت داد و نسبت به آنچه در آن بود توبه نمود
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 مثلا سه قسم دندان در ; تقدير عزيز عليم كافى است، براى ايمان به  ترين تركيب بدن آدمى تأمل در ساده
 اگر 38; ، طواحن كوچك بعد از آن و طواحن بزرگ در آخر دهان ، انياب بعد از آن ثنايا جلو:  دهان كار گذاشته

، و همچنين نقش اين ترتيب در  روييد، آيا در بريدن و جويدن غذا حن مىجاى طوا طواحن جلو و ثنايا و انياب به
 !گذاشت؟ جا مى زشتى و زيبايى چهره چه اثرى به

بود، يا سوراخهاى بينى به جاى اين كه رو به پايين است  اگر ابرو به جاى آن كه بالاى چشم است زير چشم مى
 !شد؟ ، چه مى بود رو به بالا مى

انگشت انسان و روييدن  ، به سر ترين صنعت ترين بنا و ظريف ين از زراعت گرفته تا محكمعمران و آبادى زم
 .ناخن از آن بستگى دارد

انگيزِ هضم و جذب در عروق  آيا چه حكمتى است كه ماده ناخن را در غذاى آدمى فراهم، و با تشكيلات حيرت
 تأمين غرض از خلقت آن، پيوند و ارتباطى بين ناخن رساند، و براى انگشت انسان مى ، و آن را به سر كند وارد مى

 و پس از تحصيل غرض دوباره آن دو را از هم ; فرساست كند، كه جدا كردن آن دو از هم طاقت و گوشت برقرار مى
 !كند، كه ناخن به آسانى چيده شود؟ جدا مى

يه شده، ماده شفّافى هم در كمال عجب آن است كه در همان غذايى كه ماده ناخن با آن صلابت براى پويايى ته
 .لطافت براى بينايى آماده شده، كه بعد از طى مراحل هضم و جذب به چشم برسد

روييد و آن ماده شفاف به  شد، و ناخن از درون چشم مى عكس مى اگر در تقسيمِ رزقِ معلومِ اين دو، كار بر
 !مد؟آ رسيد، چه اختلالى در نظام حيات بشر پيش مى انگشت مى سر

و فى أَنْفسُكُم أفَلاََ  : ( ترين آثار علم و حكمت است كه محتاج به دقت نظر نيست اى از ساده اينها نمونه
ها به  كافىترين اسرارى كه محتاج به تخصص در تشريح و وظايف الاعضاء و موش  تا چه رسد به عميق39) تُبصروُنَ
 40). أوَ لَم يتَفَكَّروُاْ فى أنَْفسُهِم : ( ها و افكار است بين وسيله ذره

، بعد از آن همه كاوشهاى علمى هنوز مستور است، بايد ديد كه در  آرى، اين موجودى كه حكمت پوست آن
، و غضبى كه براى حفظ آنها و دفع ناملايمات به   از شهوتى كه براى جلب ملايمات;  استباطن و مغز او چه غوغايى

:  او عنايت شده، تا عقلى كه براى تعديل اين دو از جهت عملى و هدايت حواس از جهت نظرى به او افاضه شده است
) Ĥوهصةَ االلهِ لاَ تُحمعواْ ندإنْ تَع 41). و 

                                                           
 .دندانهاى آسيا= دندانهاى نيش، طواحن = دندانهاى پيش، انياب = ثنايا .  ٣٨

 )بينيد و در خودتان آيا نمى (21سوره ذاريات، آيه .   ٣٩

 )آيا تفكّر نكردند در خودشان (8سوره روم، آيه .  ٤٠

 . ) آوريد شود كه آنها را به حساب در ، نمى و اگر بشماريد نعمتهاى خدا را (18سوره نحل، آيه .  ٤١
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نُ مم خلُقَ  ! (قطره آبى نوشته شده است؟ چنين كتاب حكمتى با چه قلم علم و قدرتى بر  *فلَْينْظُرِ الانِْسْـ
ت ثلََـث (، 42) خلُقَ منْ مĤء دافق تكُم خلَْقًا منْ بعد خلَقْ فى ظلُُمـ  43). يخلُْقُكُم فى بطُونِ أُمهـ

، بشرى آفريد كه مشعل  بينىِ شناور در آن ماء مهين اين چه علم و قدرت و حكمتى است كه از حيوان ذره
نَ ما لَم * الَّذى علَّم بِالْقلََمِ *إقِْرأَْ و ربك الاَْكْرَم  : ( ادراكش اعماق آفاق و أنفس را كاوش كند  علَّم الإنِسْـ

لَمعى  ! ( و زمين و آسمان را ميدان جولان انديشه و قدرت خود قرار دهد؟44) يا فخَّرَ لَكُم ماْ  أنََّ االلهَ سَتَرو أَلَم
وت و ما فى  دلُ فى االلهِ بِغَيرِ علْم و السمـ الاَْرضِ و أَسبغَ علَيكُم نعمه ظهِرةًَ و باطنَةً و منَ النَّاسِ منْ يجـ

 45). لاهَدى و لاَ كتَـب منير

: تواند بگويد بجز آنچه خود او فرمود آيا در مقابل عظمت اين علم و قدرت و رحمت و حكمت، آدمى چه مى
آن آستان جلال بسايد  خاك بيفتد و سر بر تواند بكند جز آن كه به  و چه مى46) حسنُ الْخـَلقينَفَتَبارك اللّه أَ (

نَ ربى الاَْعلى و بِحمده «:  و بگويد  .» سبحـ

تنَا فى الاَْفَاقِ و فى أنَْفسُهِم حتّى يتَبينَ لهَم أنََّه الْحقُّس : ( به مقتضاى آيه كريمه د  باي47) نُريِهِم ءأيـ
ها خورشيد و ماه و ستارگان كه نور بعضى از آنها بعد از هزاران سال  نظرى هم به آفاق جهان دوخت، كه ميليون

رسد، و حجم بعضى از آنها ميليونها  نورى ـ كه سير نور در هر ثانيه تقريباً سيصد هزار كيلومتر استـ به زمين مى
اب شده است، و هر يك در مدار معينّى قرار گرفته، و به جاذبه زمين است، چنان فاصله آنها با يكديگر حس برابر كره

لاَ  : ( ، تعادلى ميان آنها برقرار شده كه راه هر گونه تصادم و تزاحمى بين اين كرات بسته شده است و دافعه عمومى
 48). لٌّ فى فلََك يسبحونَالشَّمس ينْبغى لهĤَ أنَْ تدُركِ الْقَمرَ و لاَ الَّيلُ سابقُِ النَّهارِ و كُ

، از برخورد هزاران شهاب پراكنده در فضا در  آن زمين را كه كانون زندگى انسان است به وسيله جو محيط بر
 .شوند، مصونيت بخشيده است ، كه با برخورد به آن بخار مى  شبروز و

، شرايط تربيت معادن و نباتات و حيوان و  فاصله خورشيد را با زمين طورى قرار داده كه از نظر نور و حرارت
 .انسان به بهترين وجهى مهيا شود

                                                           
 . )  آفريده شد از آبى جهنده;  كه از چه آفريده شده استپس بايد نظر كند انسان (6، 5سوره طارق، آيه .  ٤٢

 . ) گانه هاى سه ، آفرينشى بعد از آفرينش در تاريكى آفريند شما را در شكمهاى مادرانتان مى (6سوره زمر، آيه .  ٤٣

بخوان و پروردگارت بزرگوارتر است، همان كسى كه به وسيله قلم آموخت، و تعليم كرد به انسان آنچه را  (5، 4، 3آيه سوره علق، .  ٤٤
 )دانست نمى

شما   و فراوان كرد بربينيد كه خدا مسخّر كرد براى شما آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است، آيا نمى (20سوره لقمان، آيه .  ٤٥
 . ) بخش علم و نه هدايت و نه كتاب نور كند در خدا به غير ، و بعضى از مردمانند كه مجادله مى نعمتهاى خويش را آشكار و نهان

 . ) پس بلند مرتبه است خداوندى كه بهترين آفرينندگان است (14سوره مؤمنون، آيه .  ٤٦

، تا اين كه روشن شود براى  زود است كه بنمايانيم به آنها آيات خويش را در سراسر گيتى و در خود ايشان (53سوره فصلت، آيه .  ٤٧
 . ) آنها كه به درستى اوست حق

 . ) گيرد، و هر يك در فلكى شناورند روز سبقت مى ، و نه شب بر نه خورشيد را سزاوار است كه ماه را دريابد (40سوره يس، آيه .  ٤٨
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 قسمت عمده كره زمين، طلوع و اى در اى حساب شده است كه هر لحظه حركت وضعى و انتقالى زمين به گونه
، كانون زندگى گرم و روشن، و فعاليت  غروب و روز و شب موجود باشد، و به طلوع آفتاب از نور و حرارت خورشيد

 و به غروب آفتاب ظلمت شب كه مايه آرامش و سكونى كه لازمه ادامه حيات و تجديد ; براى معاش شروع شود
و هو الَّذى جعلَ  : ( ، حيات مختلّ نشود ابش خورشيد و انقطاع كلّى آن نظامنشاط است خيمه زند، تا از تداوم ت

 من رحمته جعلَ لَكُم الَّيلَ و النَّهار لتسَكُنُواْ فيه و لتَبتَغُواْ منْ و (، 49) الَّيلَ و النَّهار خلْفَةً لِّمنْ أَراد أنَْ يذَّكَّرَ
هْلَ اللّ (، 50) فضَلعإنْ ج تُميءء أَفَلاَ قُلْ أَرĤيِبض يكُمْأترُ االلهِ يغَي نْ إِلـَهةِ مم ه علَيكُم الَّيلَ سرْمدا إلَى يومِ الْقيـ

 51). تسَمعونَ

و براى انجام يك هدف كار  ، دست به دست يكديگر داده نور و ظلمت و روز و شب بانهايت تضاد و تعاند
است در برابر ديد آدمى  آنچه در آسمان كنند، و از طرفى به وسيله روز آنچه در زمين است و بهوسيله شب مى

 .لك و ملكوت آسمان و زمين در معرض ديد بصر و بصيرت آدمى باشدشود تا در شبانه روز م گذاشته مى

أوَ لَم  : ( زند تا آيات خدا را در صفحه زمين و آسمان بخواند و شب و روز كتاب وجود را براى انسان ورق مى
وت و الاَْرضِ و ما خلَقََ اللّه منْ شَىء و كذََلك نُرِى إبِرَاهيم ملَكوُت  (، 52) ينْظُروُاْ فى ملَكُوت السمـ

وت و الاَْرضِ و ليكُونَ منَ الْموقنينَ  53). السمـ

داند، چگونه ممكن است  انسانى كه انعكاس قوانين و اسرار كائنات را در ذهن بشر ملاك علم و حكمت مى
ى را فاقد گذار قوانين حاكم بر جهان و پديدآورنده اسرار نظام هست ، و قانون سازنده مغز و ذهن و فكر دانشمندان

علم و حكمت بداند، با آن كه نسبت آنچه از قوانين جهان در ذهن تمام دانشمندان منعكس شده با آنچه براى آنان 
 54) مĤ أوُتيتُم منَ الْعلْمِ إلاَّ قلَيلا و : ( مجهول مانده است نسبت قطره به دريا است

بردار خطوطى از كتاب هستى، عالم و حكيم باشد، ولى نويسنده كتاب وجود و  توان باور داشت نسخه چگونه مى
به اين جهت فطرت منكرِ خالقِ دانا و توانا هم ! ادراك باشد؟ شعور و بى ، بى بردار و دستگاه استنساخ سازنده نسخه

هم منْ خلَقََ السموت و الاَْرض و سخَّرَ الشَّْمس و الْقَمرَ لَيقُولُنَّ االلهُ لَئن سأَلْتَ و : ( دهد شهادت به وجود او مى
 56). و لئن سأَلْتهَم منْ خلَقََ السموت و الاَْرض لَيقُولُنَّ خلََقهَنَّ الْعزيِزُ الْعليم (، 55) فأَنََّى يؤفَْكُونَ

                                                           
 ) و اوست آن كه گردانيد شب و روز را جايگزين همديگر براى آن كس كه بخواهد متذكر شود  (62سوره فرقان، آيه .  ٤٩

 . ) ، براى اين كه آرامش بگيريد و از فضل او طلب كنيد واز رحمتش قرار داد براى شما شب و روز را (73سوره قصص، آيه.  ٥٠

ايد اگر بگرداند خدا بر شما شب را هميشگى تا روزقيامت، كيست خدايى غير از االله كه روشنايى  بگو آيا ديده (71سوره قصص، آيه .  ٥١
 )شنويد؟  براى شما، آيا پس چرا نمىبياورد

 . ) كنند در ملكوت آسمانها و زمين و آنچه كه خدا از هر چيز خلق كرده آيا نظر نمى (185ه اعراف، آيه سور.  ٥٢

 . ) ، براى اين كه از يقين كنندگان باشد يم ملكوت آسمانها و زمين رادهيم به ابراه و همچنان نشان مى (75سوره انعام، آيه .  ٥٣

 . ) او داده نشديد از علم مگر كمى ر (85سوره إسراء، آيه .  ٥٤

است خورشيد و  ، و مسخرّ كرده است آسمان و زمين را كيست كه آفريده:  و هر آينه اگر از آنها سؤال كنى (61سوره عنكبوت، آيه .  ٥٥
 . ) شوند البته االله، پس به كجا به دروغ رانده مى:  گويند مىماه را، هر آينه 
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اگر گفته شما درست باشد و حال : وارد شد، امام به او فرمود) عليه السلام( مردى از منكرين خدا بر امام هشتم
 صالح و زيرا وظايف دينى كه ايمان و عمل(آن كه چنين نيست، ما از نماز و روزه و زكات و اقرارمان ضررى نكرديم 

 و بر فرض كه عبث و بيهوده باشد، تحمل اين اعمال، ; ترك منكرات است، موجب آرامش روح و اصلاح جامعه است
، و جلب خير كثيرِ محتملى كه حدى  در مقابل احتمال وجود مبدأ و معاد، رنج و ضرر قليلى است كه براى دفع شر

 .)براى آن نيست، لازم است

 گويى چگونه است و كجاست؟  مىآن خدايى كه: آن مرد گفت

او آفريننده ايَنْ و مكان، و كَيف و . (، كَيفيت داده است ، و به كَيف ، ايَنيت او به ايَنْ: فرمود) عليه السلام( امام
شود، و نتيجه اتصاف خالق به اوصاف خلق، احتياج خالق به   و مخلوق، از اوصاف و احوال خالق نمى; چگونگى است

، و به چيزى سنجيده  ، و به حسى محسوس است، و به اين جهت خداوند متعال به كيَف و مكانى محدودخلق 
 .) شود نمى

 .شود، پس نيست هرگاه به يكى از حواس احساس نمى: آن مرد گفت

و چون حس تو از ادراك او عاجز شد، منكر او شدى و ما چون حواس را از ادراك ا: فرمود) عليه السلام( امام
كند، غافل از آن  كسى كه موجودات را به محسوسات منحصر مى. (عاجز يافتيم، يقين كرديم كه او پروردگار ماست

 انسان ;  بينايى و شنوايى هست، ولى ديدنى و شنيدنى نيست; است كه حس موجود است، ولى محسوس نيست
 و چه بسيار موجودات ;و متناهى استكند غير متناهى محدود نيست، با اين كه هر محسوسى محدود  ادراك مى

، منكر  ذهنى و خارجى هستند كه ماوراء حس و محسوساتند، ولى آن شخص به پندارِ انحصار موجود به محسوس
خالق حس و محسوس و وهم :  او را به اين حقيقت هدايت كرد كه) عليه السلام( خالق حس و محسوس شد، و امام

كند احاطه  گنجد، زيرا قوه مدركه فقط بر آنچه ادراك مى  وهم و عقل نمىو موهوم و عقل و معقول، در حس و
دارد، و آن قوه مخلوق خداست، و خالق بر خلق احاطه دارد، پس ممكن نيست خالق حس و وهم و عقل كه محيط 

وم يا  و اگر خداوند متعال، محسوس يا موه;بر آنها است، در حيطه ادراك آنها قرار گيرد، و محيط، محاط بشود
شوند شبيه و شريك خواهد بود، و جهت اشتراك، مستلزم جهت اختصاص  معقول شود، با آنچه به اين قُوا ادراك مى

، خاصيت مخلوق است، پس اگر خداوند متعال، در حس و وهم و عقل بگنجد، مخلوق است نه  است، و تركيب
 .)خالق

 خدا از كى بوده؟ : آن مرد پرسيد

خداوندى كه قيوم زمان و زمانيات و مجردات و ماديات است، . (تو بگو، از كى نبوده: مودفر) عليه السلام( امام
 .)عدم و نيستى و زمان و مكان در ساحت قدس او راه ندارد

                                                                                                                                                                      
گويند آفريد آنها را  ن را، هر آينه البته مىكيست كه آفريده است آسمان و زمي:  و هر آينه اگر از آنها سؤال كنى (9سوره زخرف، آيه .  ٥٦

 . ) عزيز عليم
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 پس دليل بر او چيست؟: پرسيد) عليه السلام( از امام

نِ بدن تذكرّ داد، كه از وجود اين آن حضرت او را به آيات خداوند در انفس و آفاق هدايت كرد، و به تأمل در بنيا
بنا و دقايق صنع و لطايف حكمتى كه در ساختمان آن به كار رفته است، به وجود علم و حكمت بانى اين بنا، پى 

 و او را به دقت نظر در ابر و باد و حركت خورشيد و ماه و ستارگان وا داشت، كه به تفكر در عجايب قدرت و ; ببرد
رام آسمانى به تقدير عزيز عليم برسد، و از حركت متحركات علوى به محركى منزه از حركت و غرايب حكمت در اج
 57.تغيير، ايمان بياورد

تطورات ماده و طبيعت دليل قدرتى برتر از ماده و طبيعت است، زيرا تأثير ماده و مادى محتاج به وضع و :  ج
كند، تا  كند يا چراغى كه شعاع آن فضايى را روشن مى كه در حرارت جسمى تأثير مىمثلا آتشى :  محاذات است

نسبت خاصى به آن جسم و فضا پيدا نكند ممكن نيست آن جسم به حرارت آن آتش گرم، و يا آن فضا به نور آن 
هاى مختلفى كه   و چون وضع و نسبت با معدوم محال است، پس تأثير ماده و طبيعت در پديده; چراغ روشن شود

 و هر معدومى كه در آسمان و زمين موجود ; آيد ممكن نيست در ماده و طبيعت نبوده و به وجود آمده و مى
:  ، محتاج به وضع و محاذات نيست و ماوراء جسم و جسمانيات است شود، دليل وجود قدرتى است كه تأثير آن مى

) ئًا أنَ يشَي ادإذَآ أَر ُرهأَم Ĥكوُنُإنَِّمكُن فَي 58. ) قُولَ لَه 

ايمان به خدا در سرشت آدمى است، زيرا انسان به حسب فطرت، خود را موجودى وابسته و محتاج به نقطه :  د
 .، مانع از وجدان آن نقطه اتّكا است بد، ولى اشتغال به اسباب و تعلقّ به علايقيا اتّكايى مى

سازى حاصل شود، و هر چراغ فكرى را خاموش و هر  ، و نااميدى از هر چاره هنگامى كه بيچارگى از هر جهت
 بالفطره به او متكّى اختيار از آن غنّى بالذاّت كه شود و بى دست قدرتى را عاجز ببيند، وجدان خفته او بيدار مى

قُلْ منْ ينَجيكُم منْ ظلُُمات الْبرِّ و الْبحرِ تدَعونَه تضََرُّعا و خُفْيةً لَّئنْ أنَْجينَا منْ  : ( طلبد است، استمداد مى
كريِنَ ذه لَنَكُونَنَّ منَ الشَّـ نَ ضُرٌّ دعا ربه منيبا إِلَيه ثُم إذَِا خَولَه نعمةً منْ (، 59) هـ ه نسَى ما و إذَِا مس الاِْنسْـ

هبِيلنْ سلَّ عضا لِّيادْأَند لّهلَ لعج لُ ونْ قَبم هواْ إِلَيعدتَّى  (، 60) كَانَ يرِ ححالْب رِّ وى الْبف رُكُميسى يالَّذ وه

                                                           
 .250التوحيد، صفحه .  ٥٧

 . ) باشد ، پس مى ، كه بگويد براى او باش ، امر او هر گاه اراده كند چيزى را اين است و جز اين نيست (82سوره يس، آيه .  ٥٨

، كه اگر  خوانيد او را به زارى و نهان هاى بيابان و دريا، مى دهد از تاريكى مىبگو كيست كه شما را نجات  (63سوره انعام، آيه .  ٥٩
 )، هر آينه خواهيم بود البته از شكرگزاران ها نجات بدهد ما را از اين تاريكى

كنان، بعد از آن چون عطا كند به او نعمتى، فراموش  ، پروردگار خود را بخواند زارى و هرگاه برسد انسان را شدتى (8سوره زمر، آيه .  ٦٠
 . ) خواند و براى خدا همتايانى قرار دهد تا گمراه كند از راهش مىكند آنچه را كه از قبل 
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جوالْم مهاءج و فاصع ا ريِحْتهءĤا جِواْ بهِفَرح ة وببِريِح طَي نَ بِهِمَريج و ى الفْلُْكف إذَِا كُنْتُم كَان ونْ كُلِّ مم 
كريِنَ ذه لَنَكُونَنَّ منَ الشَّـ  61). ظَنُّواْ أنََّهم أحُيطَ بهِِم دعواْ االلهَ مخلْصينَ لَه الدينَ لَئنْ أنَْجيتَنَا منْ هـ

 
 :عرض كرد) عليه السلام( مردى به حضرت صادق

 
يا : فقال له. يابن رسول االله دلنى على االله ما هو، فقد أكثر على المجادلون و حيرونى «

سفينة تنجيك و لا  فهل كسر بك حيث لا: قال. نعم: عبداالله، هل ركبت سفينة قط؟ قال
الك أن شيئاً من الأشياء قادر على أن فهل تعلق قلبك هن: نعم، قال: سباحة تغنيك؟ قال

فذلك الشيئ هو االله القادر : )عليه السلام( نعم، قال الصادقُ: يخلصك من ورطتك؟ قال
 62.» على الإنجاء حيث لا منجى و على الإغاثة حيث لا مغيث

شود،  ، از غير او وجدان مى نان كه هنگام بيچارگى به انقطاع مطلقاين معرفت و ارتباط فطرى با خداوند، چ
 :، به دو بال علم و عمل به آن رسيد توان در حال اختيار مى

، از  طرف كند و ببيند كه وجود و كمالات هر موجود ، حجاب جهل و غفلت را بر  آن كه انسان به نور عقل: اول
هِرُ و  : ( شود به ذات قدوسى كه منتهى مىخود و به خود او نيست، و بيابد كه همه  هو الاَْولُ و الاَْخرُ و الظَّـ

يملء عبِكُلِّ شَى وه نُ واطلَ (، 63) الْب روصارِئُ الْمقُ الْبالْخـَل اللّه ونَىهسالْح ءĤمالاَْس 64). ه 

 آن كه به وسيله طهارت و تقوى كدورت آلودگيها و رذايل نفسانى را از گوهر جان بزدايد، زيرا بين خدا و : دوم
، حاجب و مانعى نيست، و اين حجاب بايد با جهاد علمى و عملى  ناهبنده او جز حجاب جهل و غفلت و كدورت گ

هدواْ فينَا لَنهَدينَّهم سبلَناَ : ( برطرف شود  65). و الَّذينَ جـ

 :العوجاء فرمود به ابن ابى) ليه السلامع( امام ششم

                                                           
باشيد و روان شود آن كشتى با ، حتى زمانى كه در كشتى  دهد شما را در بيابان و دريا اوست كه سير مى (22سوره يونس، آيه .  ٦١

، و گمان برند كه به بلا   بيايدشان بادى تند و بيايدشان موج از هر سو] هنگامى كه [ايشان به بادى خوش و خوشنود شوند به آن، 
 . ) ران، هر آينه خواهيم بود البته از شكرگزا ، اگر نجات دهى ما را از اين اند بخوانند خدا را با اخلاص در دين احاطه شده

كنند  من كسانى كه مجادله مى يار شدند بريابن رسول االله مرا دلالت كن بر االله كه او چيست؟ كه بس (41، صفحه 3بحار الانوار جلد .  ٦٢
، در جايى  آيا كشتى شكسته شدى: بلى، فرمود: يا عبداالله آيا هرگز كشتى سوار شدى؟ گفت: حضرت فرمود. و مرا به حيرت انداختند

 تعلّق قلب و خاطر به آيا در آن جا: بلى، فرمود: نياز كند؟ گفت كه نه كشتى است كه تو را نجات دهد، و نه شنايى است كه تو را بى
،  پس همان االله است كه قادر است بر نجات دادن: بلى، حضرت فرمود: قادر و توانايى پيدا كردى كه تو را از آن ورطه خلاص كند؟ گفت

 . ) اى نيست ، آن جا كه كمك كننده ، و بر كمك كردن اى نيست آن جا كه نجات دهنده

 . ) ، و او به هر چيزى داناست اوست اول و آخر و ظاهر و باطن (3سوره حديد، آيه .  ٦٣

 )ساز، براى اوست اسماء حسنى آرنده صورت اوست خداوند آفريننده پديد (24سوره حشر، آيه .  ٦٤

 )هاى خودمان راه كنيم البته آنان را به و آنان كه جهاد كردند در ما هر آينه هدايت مى (69سوره عنكبوت، آيه .  ٦٥
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ويلك و كيف احتجب عنك من اراك قدرته فى نفسك؟ نشؤك و لم تكن، و كبرك  «

بعد صغرك و قوتك بعد ضعفك، و ضعفك بعد قوتك، و سقمك بعد صحتك، و صحتك 
بعد سقمك، و رضاك بعد غضبك، و غضبك بعد رضاك، و حزنك بعد فرحك، و فرحك 

حبك بعد بغضك، و بغضك بعد حبك، و عزمك بعد إبائك، و إباؤك بعد بعد حزنك، و 
عزمك، و شهوتك بعد كراهتك، و كراهتك بعد شهوتك، و رغبتك بعد رهبتك، و 
رهبتك بعد رغبتك، و رجائك بعد يأسك، و يأسك بعد رجائك، و خاطرك بما لم يكن 

درته التى فى نفسى فى وهمك، و عزوب ما انت معتقده عن ذهنك، و ما زال يعد على ق
 66.» التى لا أدفعها حتّى ظننت انه سيظهر فيما بينى و بينه

                                                           
واى بر تو، و چگونه از تو پنهان شده است كسى كه قدرتش را در نفست به تو نشان داده : فرمود (43، صفحه 3بحار الانوار، جلد .  ٦٦

ت، و قوت تو را بعد از ناتوانيت، و ناتوانى تو را بعد از قوتت، و پديدار شدنت و حال آن كه نبودى، و بزرگى تو را بعد از كوچكي:  است
مرض تو را بعد از صحتت، و صحت تو را بعد از مرضت، و رضايت تو را بعد از غضبت، و غضب تو را بعد از رضايتت، و حزن تو را بعد از 

ى تو را بعد از دوستيت، و عزم و تصميم تو را بعد از اباء و شاديت، و شادى تو را بعد از حزنت، و دوستى تو را بعد از دشمنيت، و دشمن
امتناعت، و اباء و امتناع تو را بعد از عزمت، و شهوت و ميل تو را بعد از كراهتت، و كراهت تو را بعد از شهوتت، و رغبت تو را بعد از بيم و 

 و نااميدى تو را بعد از اميدواريت، و به خاطر آوردنت آنچه كه در ترست، و بيم و ترس تو را بعد از رغبتت، و اميد تو را بعد از نااميديت،
توانستم سر از  شمرد كه نمى وهم تو نبود، و پنهان شدن از ذهنت آنچه به او معتقد بودى، و همچنان آثار قدرت او را در خودم بر مى

 )شود و او نمايان مىآن باز بزنم و ناديده بگيرم، تا به جايى رسيد كه گمان كردم به زودى بين من 
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 توحيد

،  اى است كه تركيب از اجزاء و صفات در او راه ندارد يگانه:  توحيد عبارت است از اعتقاد به آن كه خداوند عالَم
، محال است بخشنده وجود به  زيرا وجود هر مركّبى محتاج به اجزا و تركيب كننده آن اجزا است، و وجود محتاج

 67. و در خداوندى و صفات هم شريك ندارد; خود و به غير باشد

                                                           
 :توحيد مراتبى دارد.  ٦٧

 .جز ذات قدوسِ خداوند متعال كه واحدى است كه احديت عين ذات اوست  هر موجودى مركبّ است، به:توحيد ذات 

 و در عقل، مانند ;ان به آنات و در وهم، مانند انقسام زم;و هر چيز جز او قابل قسمت است در وجود، مانند انقسام جسم به ماده و صورت 
ت و وجود، و انقسام هر موجود متناهى به محدود و حدانقسام انسان به انساني. 

همانا خدا يكى است؟ مردم بر او حمله كردند كه در چنين : گويى يا اميرالمؤمنين، آيا مى: در هنگامه جنگ جمل شخصى گفت 
 !جاى اين سؤال استموقعيتى كه براى اميرالمؤمنين پيش آمده، چه 

 . مراد ما توحيد خداست; خواهيم خواهد، ما هم از اين قوم همان را مى او را وابگذاريد، آنچه او از ما مى: حضرت فرمود 

اما آن . همانا اين گفتار كه خدا واحد است بر چهار قسم است كه دو وجه آن بر خدا روا نيست، و دو وجه در او ثابت است: سپس فرمود 
 :كه بر او جايز نيستدو 

 وحدانيت او وحدانيت عددى نيست، زيرا هر واحدى كه ثانى دارد، بر واحدى كه ثانى ندارد گفته ; واحدى است كه در اعداد است) 1 
خدا سومينِ : ند كسانى كه گفتندهر آينه البته كافر شد.  73سوره مائده، آيه ) (لَقَد كفََرَ الَّذينَ قاَلُوا إنَِّ االلهَ ثاَلثُ ثَلاثََة: ( شود نمى

 . )سه تا است

اطلاق واحد به اين »  او واحدى از مردمان است «: شود  چنان كه گفته مى; شود ، نوعى از جنس اراده مى واحدى است كه از آن) 2 
 .ردمعنى كه فردى از صنف و نوع است بر خداوند روا نيست، چون در اين اطلاق تشبيه است، و خداوند شبيه ندا

 : و اما دو وجهى كه بر خدا جايز است 

 . او واحدى است كه چيزى شبيه او نيست) 1 

 . ) 206 ، صفحه3بحارالانوار جلد (پذير نيست  خداوند عزوجل احدى است كه در وجود و عقل و وهم قسمت) 2 

 ذات خداست، وگرنه، تعدد ذات و صفت ، عين  يعنى صفات ذاتيه خداوند متعال مانند حيات و علم و قدرت:توحيد ذات و صفات 
 و همچنين لازمه زياده صفات ;مستلزم تركيب و تجزيه است، و تركيب از اجزاء مستلزم احتياج به اجزاء و تركيب كننده آن اجزاء است

ته از امكانِ صفات، بر ذات، آن است كه در مرتبه ذات، فاقد صفات كمال باشد، لكن در او جهت امكانِ وجود آن صفات باشد، بلكه گذش
 . چون فاقد صفات كمال و حامل امكان صفات، محتاج است به غنىّ بالذات; آيد امكان ذات لازم مى

اول عبادة االله معرفته، و اصل معرفة االله توحيده، و نظام توحيد االله نفى الصفات عنه،  «: فرمود) عليه السلام(امير المؤمين 
 » . مخلوق، و شهادة كل مخلوق ان له خالقاً ليس بصفة و لا موصوفبشهادة العقول ان كل صفة و موصوف

اول عبادت خدا معرفت اوست، و اصل معرفت خداوند توحيد اوست، و نظام توحيد خدا نفى صفات از .  43، صفحه 54بحار الانوار، جلد ( 
دهد كه براى او خالقى است كه صفت و   مى و هر مخلوقى شهادت; ، هر صفت و موصوفى مخلوق است  زيرا به شهادت عقلها; اوست

 .) موصوف نيست

و خداى شما خداى يكتا است، نيست . 163سوره بقره، آيه ) (وإلِهَكُم إلَِه واحد لاَ إلَِه إلاَِّ هو الرَّحمنُ الرَّحيم (:توحيد در الوهيت 
 ).خدايى جز او، بخشنده مهربان
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 :شود اكنون به بعضى از ادلّه آن اشاره مى

                                                                                                                                                                      
بگو آيا غير از االله پروردگارى بجويم، و حال آن . 164سوره انعام، آيه ) (يرَ االلهِ أبَغي رباً وهو رب كلُِّ شَيءقلُْ أَغَ (:توحيد در ربوبيت 

پراكنده بهتر آيا پروردگارانِ . 39 سوره يوسف، آيه)(أأََرباب متَفرَِّقُونَ خيَرٌ أَمِ االلهُ الْواحد القْهَار (; ) كه او پروردگار همه چيز است
 . ) است يا خداوند يگانه قهار

بگو االله است آفريننده همه چيز، و او يكتاى قهار .  16سوره رعد، آيه ) (قلُ االلهُ خاَلقُ كلُِّ شَيء وهو الْواحد الْقهَار  (:توحيد در خلق 
خوانند، چيزى  و آنان را كه بجز خدا مى. 20سوره نحل، آيه ) (ئاً وهم يخلْقَُونَوالَّذينَ يدعونَ منْ دونِ االلهِ لاَ يخلُْقُونَ شيَ (; ) است
 . ) شوند آفرينند، و خود آنها آفريده مى نمى

. 76ائده، آيه سوره م)(قلُْ أَتعَبدونَ منْ دونِ االلهِ ما لاَ يملك لكَمُ ضَراًّ ولاَ نَفعْاً. ( كه بندگى منحصر به او باشد:توحيد در عبادت 
 . !)كنيد از غير خدا آنچه را كه مالك نيست براى شما ضرر و نفعى را آيا عبادت مى: بگو

همانا براى اوست خلق و امر، بلند مرتبه . 54سوره اعراف، آيه ) (أَلاَ لَه الْخلَقُْ والاَْمرُ تبَارك االلهُ رب العْالمَينَ (:توحيد در امر و حكم 
 . ) نيست حكم مگر براى خدا.  40 سوره يوسف، آيه) (انِ الْحكْم الاّ للّه (; ) د كه پرورش دهنده عالميان استاست خداون

پس نترسيد از ايشان، و بترسيد از .  175سوره آل عمران، آيه ) (فلاََ تَخاَفوُهم وخاَفُونِ إنِْ كنُتُْم مؤْمنينَ (:توحيد در خوف و خشيت
 . )پس نترسيد از مردم و بترسيد از من.  44سوره مائده، آيه ) (فَلا تَخْشَوا النَّاس و اخْشَونِ (; ) ن هستيدمن اگر مؤم

 حمد براى: و بگو. 111سوره اسرا، آيه ) (وقلُْ الْحمد اللهِِ الَّذي لَم يتَّخذْ ولَداً ولَم يكنُْ لَه شرَِيك في المْلكْ (:توحيد در ملك 
 ).باشد براى او شريكى در ملك خدايى است كه نگرفته است فرزندى و نه مى

مالك نيستم براى نفس : بگو. 188سوره اعراف، آيه ) (قلُْ لاَ أَملك لنَفْسي ضَراًّ ولاَ نَفعْاً إِلاَّ ماشاَء االله (:توحيد در ملك نفع و ضرر 
سوره ) (قلُْ فمَنْ يملك لكَمُ من االلهِ شيَئاً إنِْ أَراد بكُِم ضَراًّ أوَ أَراد بكُِم نَفعْاً (; ) خود هيچ نفع و ضررى مگر آنچه را كه خدا بخواهد

پس كيست كه مالك باشد براى شما از خدا چيزى را، اگر خدا براى شما ضررى را اراده كند،يا براى شما نفعى را اراده : بگو. 11فتح، 
 ). نمايد

كيست كه از آسمانها و زمين به شما : بگو.  24سوره سبأ، آيه ) (قلُْ منْ يرْزقكُُم من السموات والاَْرضِ قلُِ االلهُ (:قتوحيد در رز 
د شما را آيا كيست كه روزى ده.  21 سوره ملك، آيه) (أَمنْ هذاَ الَّذي يرْزقكُُم إنِْ أَمسك رِزقَه (; ) االله است: دهد، بگو روزى مى

 . ) اگر باز گيرد خدا رزق خود را

و توكل كن بر خدا، و بس است خداوند كه وكيل .  3سوره احزاب، آيه ) (وتَوكَّلْ علَى االلهِ وكَفَى باِاللهِ وكيلا (:توحيد در توكلّ 
نيست خدايى مگر او، پس بايد مومنان بر خداوند .  13سوره تغابن، آيه ) (االلهُ لاَ إلَِه إِلاَّ هو وعلَى االلهِ فلَيْتَوكَّلِ المْؤْمنُونَ (; ) باشد

 . )توكل كنند

و حال آنكه براى احدى در .  19 ـ 20سوره ليل، آيه ( )وما لاحَد عنْده منْ نعمة تُجزَى إِلاَّ ابتغَاء وجه ربه الاَْعلَى (:توحيد در عمل 
 ).جزا داده شود، مگر در طلب رضاى وجه پروردگار اعلاى خودنزد او نعمتى نبود كه 

همانا برگرداندم روى خود را به آن كس .  79سوره انعام، آيه ) (إنِِّي وجهت وجهيِ للَّذي فطََرَ السموات والاَْرض (:توحيد در توجه 
 ).كه آفريد آسمانها و زمين را

سوره قصص، آيه ). (كلُُّ شيَء هالك إِلاَّ وجهه: ( اند كه اند، و يافته لاك ذاتى و فناى كائنات پى بردهو اين مقام كسانى است كه به ه 
سوره رحمن، آيه ) ( ويبقَى وجه ربك ذوُ الْجلاَلِ والاكِْْراَمِ*كلُُّ منْ عليَها فاَن  (; ) هر چيزى هلاك و نابود است مگر وجه او.  88
و توحيد در توجه .  )ماند وجه پروردگار تو كه صاحب جلال و اكرام است و باقى مى. هر كه بر روى زمين است فانى شود. 27و  26

به ) ها خوار و ذليل باشد براى خداى زنده پاينده و روى. 111سوره طه، آيه)(وعنتَ الْوجوه للْحى الْقيَومِ: ( فطرى به خداوند متعال را
 .حيد در توجه ارادى متجلىّ كرده استتو
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طلبد تا   و همچنين تعدد امتياز را مى; طلبد، چون هر دو اله هستند تعدد إله اشتراك در خداوندى را مى ـ 1
 .متياز است، ممكن و محتاج است، از آنچه به او اشتراك و از آنچه به او ا  و وجود مركّب; دو گانگى محققّ شود

 و بايد سلسله ; ، محتاج است تعدد اله بدون امتياز محال است، و امتياز موجب فقدان كمال، و فاقد كمال ـ 2
 .لذاّت از جميع جهات ختم شود، و گرنه محال است نيازمند به وجود، بخشنده وجود باشد ، به غنى با احتياج

، زيرا كه هر محدودى مركّب از وجود و حد آن وجود  ت كه براى او حدى نيست خداوند متعال موجودى اس ـ3
زيرا در  ، و چنين تركيبى بدترين اقسام تركيب است ـ آن وجود است ، فقدان و نبود كمالِ زايد بر است، و حد وجود
، تركيب از بود   و در اين قسم; تاس»  نمود «و »  بود «، و يا تركيب از » بود «يا تركيب از دو :  ساير اقسام تركيب

، واحدى است كه ثانى براى او متصور   و چنين موجودى; خداوند محال است و نبود است، و هر گونه تركيبى بر
 پس او يكتايى است كه ثانى براى او نه قابل تحققّ و ; ، حكم به محدوديت و تناهى اوست  زيرا تصورِ ثانى; نيست

 .نه قابل تصور است

شود، زيرا نظر تفصيلى در نظم و تركيب هر  ، وحدت ناظم ثابت مى  از وحدت نظم در جزء و كلِّ جهان ـ4
،  كند كه جزء و كل ، روشن مى جزئى از اجزاى هر يك از جزئيات انواع كائنات و ارتباط كل كائنات به يكديگر

، و اعضا و قواى يك حيوان و  يك درختمخلوق يك خالق عليم و قدير و حكيم است، آن چنان كه تركيب اجزاى 
ها و كهكشانها حكايت از وحدت  ، و زمين و آفتاب و ارتباط منظومه شمسى به ساير منظومه ارتباط آنها به يكديگر

گردد، تا خورشيد و سيارات منظومه  آن مدار مى  و تركيب اتم از هسته مركزى و آنچه بر; كند خالق آنها مى
و هو الَّذى فى السمĤء إِلـَه و  : ( دهد كه خالق ذره و آفتاب و كهكشانها يكى است ان مىشمسى، تا كهكشانها نش

يملْالع يمكالْح وه و ضِ إِلـَهى الاَْرا النَّ (، 68) فهَا أيي لَّكُملَع كُملنْ قَبينَ مالَّذ و ى خلََقكَُمالَّذ كُمبواْ ردباع اس
 الَّذى جعلَ لَكُم الاَْرض فرَشًا و السمĤء بِنĤَء و أنَْزَلَ منَ السمĤء مĤء فأَخَْرَج بِه منَ الَّثمرَت رِزقًا لَّكُم *تَتَّقُونَ 
عونَفلاََ تَجلَمتَع أنَْتُم ا وادْأنَد لّه69). لُواْ ل 

 چرا جايز نيست كه صانع عالم بيش از يكى باشد؟: سؤال شد) عليه السلام(  از امام ششم ـ5

 و اگر ; اى باشد تا دو تا بشوند، پس آن فرُجه ثالث شد يد بين آن دو فرُجهاگر ادعا كنى كه دو تاست، با: فرمود
شود، و همچنين عدد تا   پس آن سه پنج مى; ، دو فرُجه لازم است تا سه تحقق پيدا كند سه شدند، باز بين آن سه

 70. در عدد موجود باشندكند، در نتيجه اگر خدا بيش از يكى باشد، بايد خدايان نامتناهى نهايت افزايش پيدا مى بى

 

                                                           
 )و اوست آن كه در آسمان خداست و در زمين خداست و اوست حكيم دانا (84سوره زخرف، آيه .   ٦٨

، شايد كه شما  اى مردم پرستش كنيد پروردگار خويش را آن كه بيافريد شما و پيشينيان از شما را (22، 21سوره بقره، آيه .  ٦٩
،  ود، و نازل كرد از آسمان آبى را آن خدايى كه براى شما زمين را بساط گسترده كرد، و آسمان را سقف افراشته نم; پرهيزكارى كنيد

 . ) دانيد ها رزقى براى شما، پس براى خدا همتايان قرار ندهيد و حال آن كه مى پس بيرون آورد به آن آب از ميوه

 . 230، صفحه 3، جلد  بحارالانوار.  ٧٠
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 :به فرزندش فرمود) عليه السلام(  اميرالمؤمنين ـ6

 
و اعلم يا بنى أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله، و لرأيت آثار ملكه و سلطانه، و  «

 71.» لعرفت أفعاله و صفاته

 
، كه جز او كسى سزاوار پرستش نيست، چون غير او  وحيد در عبادت است، ت نتيجه ايمان به وحدانيت پروردگار

نِ عبداً : ( هر كس كه باشد عبد و بنده است وت والاَْرضِ إلاَّ ءاتى الرَّحمـ  و عبوديت 72. ) إنِْ كُلُّ منْ فى السمـ
و عبادت براى غير خدا ذلّت كشيدن از ذليل، و گدايى كردن از گدا، بلكه ذلّت كشيدن از ذلّت و گدايى كردن از 

 73). يا أيَها النَّاس أنَْتُم الْفقَُرَآء إلَى االلهِ و اللّه هو الْغَنى الْحميد : ( گدايى است

ايمان به وحدانيت خداوند متعال و اين كه هر چه هست از او و به او، و بازگشتش به سوى اوست، در سه جمله 
 74). و إِلَى االلهِ تُرجْع الاُْمور (، »  الاّ بِااللهِلا حولَ و لا قُوةَ «، » لا اله الاَّ اللّه «: شود خلاصه مى

سعادتمند كسى است كه اين سه كلمه طيبه ذكر مستمر او باشد، و به اين سه كلمه بيدار شود و بخوابد، و 
 ونَإِ (زندگى كند و بميرد، و به حقيقتجِعر هإِلَي Ĥَّإِن و لَّهنايل شود75) نَّا ل . 

، تمركزِ اشعه فكر و اراده فرد و جامعه به يك هدف است كه بالاتر از او و بلكه به جز او  و اثر ايمان به توحيد
كه تمركز اشعه نفس   با توجه به اين76. ) فُرادى  إنَِّمĤ أعَظُكُم بِواحدة أنَْ تَقُوموا للّه مثْنى وقُلْ : ( هدفى نيست

انگيز از خود نشان  هاى حيرت تواند توانايى ، مى دهد كه با تمرينِ تمركز در نقطه موهوم  او قدرتى مى، به انسانى
وت و (دهد، آيا اگر اشعه فكر و اراده انسان به حقيقتى كه مبدأ و منتهاى وجود و   است 77) الاَْرضِ نُور السمـ

 !متمركز شود، به چه مقامى خواهد رسيد؟

                                                           
بدان اى پسر : ( )عليه السلام(، از وصاياى آن حضرت به امام حسن مجتبى31شماره ) معليه السلا(نهج البلاغه، رسائل اميرالمؤمنين.  ٧١

ديدى و كارها و صفات او را  آمدند و آثار ملك و سلطنت او را مى من، اگر براى پروردگار تو شريكى بود هر آينه فرستادگان او برايت مى
 . ) شناختى مى

 )رحمان را به عبوديت و بندگىآيد خداى  نيست آن كه در آسمان و زمين است مگر اين كه مى (93سوره مريم، آيه .  ٧٢

 . ) نياز است و ستوده ، و خداوند بى اى مردمان شماييد محتاجان به پروردگار (15وره فاطر، آيه س.  ٧٣

 )شود أمور و به سوى خدا بازگردانيده مى (109سوره آل عمران، آيه .  ٧٤

 )گرديم همانا براى خداييم و همانا ما به سوى او باز مى (156سوره بقره، آيه .  ٧٥

، و به  نفر دو نفر كنم كه قيام كنيد براى خدا دو ، شما را به يك چيز موعظه مى بگو اين است و جز اين نيست (46سوره سبأ، آيه .  ٧٦
 . ) تنهايى

 )ينخداست نور آسمانها و زم (35اشاره به سوره نور، آيه .  ٧٧
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وت و الاَْرض حنيفًا و : ( اى كه به مقام فرد و جامعه ما أنََاْ منَ  إنِِّى وجهت وجهِى للَّذى فَطَرَ السمـ
 . نايل شود، كانون خير و سعادت و كمالى خواهد شد كه ما فوق تقرير و بيان است78) المشْرِكينَ

 ):عليه السلام( جعفر حمزة عن ابى عن ابى

 
، لان االله عزوجل شهادة ان لا اله الاّ االله من ما من شيئ اعظم ثواباً: قال سمعته يقول «

 79» .احد لا يعدله شيئ و لا يشركه فى الامر

 
همچنان كه چيزى عديلِ خداوند متعال نيست، و احدى شريك در امر آن ذات :  شود از اين روايت استفاده مى

 و به ; عديلى در اعمال ندارداست، »  لا اله الا االله «قدوس نيست، شهادت به اين حقيقت كه مدلول كلمه طيبه 
 . ، شريكى در ثواب ندارد تناسب جزا با عمل

 و شهادت قلبى به آن، موجب نجات از ; موجب صيانت جان و مال در دنيا»  لا اله الا االله «شهادت لسانى به 
 . ست و اين كلمه طيبه مظهرِ رحمت رحمانيه و رحيميه ا; ، بهشت برين است  و جزاى آن; عذاب نار

همانا خداوند تبارك و تعالى به عزّت و جلال خود قسم ياد :  روايت شده)عليه السلام( از امام ششم
 .80كرده كه اهل توحيد خود را هرگز به آتش عذاب نكند

 
 :نقل شده است) صلى االله عليه وآله وسلم( و از رسول خدا

 
 .81» يه بالتوحيد الا الجنةماجزاء من انعم االله عزّ وجلّ عل «

 
كسى كه اين كلمه طيبه ذكر مداوم او باشد، در مقابل امواج سهمگينِ حوادث و وساوس و هوسها، كشتى دل را 

الَّذينَ آمنوُا وتَطْمئنُّ قلُُوبهم بذِكرِْ االلهِ ألاََ بذِكْرِ االلهِ  : ( دهد  نجات مىاز گرداب مهالك»  لا اله الا االله «به لنگر 
نُّ الْقلُُوبئ82) تَطْم. 

                                                           
، و   آسمانها و زمين را، در حالى كه با استقامتم به توحيدهمانا برگرداندم روى خود را به آن كس كه آفريد (79سوره انعام، آيه .  ٧٨

 )نيستم من از مشركين

 .19التوحيد، صفحه .  ٧٩

 .20التوحيد، صفحه .  ٨٠

 .) جزاى كسى كه خدا نعمت توحيد را به او عنايت كرده به جز بهشت نيست(، 22التوحيد، صفحه .  ٨١

 )گيرد گيرد دلهاى ايشان به ذكر خدا، همانا به ذكر خدا دلها آرام مى كسانى كه ايمان آوردند، و آرام مى. (28سوره رعد، آيه .  ٨٢
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»  االله «شود، كه جامع ذكر جلى و خفى است، و مشتمل بر اسم مقدس  ه جهر و اخفات ادا مىو حروف آن ب
كه االله بزرگترين اسم از اسماء خداست، و اسمى است : نقل شده است) عليه السلام( است، كه از اميرالمؤمنين

 انقطاع اميد از كه اوست كسى كه هر مخلوقى در:  كه مخلوقى به آن مسمى نشده، و تفسيرش آن است
كُنتُم  قُلْ أَرأيَتَكُم إنِْ أتََاكُم عذَاب االلهِ أوَ أتََتْكُم الساعةُ أغََيرَ االلهِ تدَعونَ إِنْ (.  خواند را مى غير خدا، او

 .83) تشُْرِكُونَ بلْ إيِاه تدَعونَ فَيكشْف ما تدَعونَ إِلَيه إنِْ شَاء وتَنسونَ ما *صادقينَ 

 
روايت كرده است كه خداوند جلّ جلاله به موسى ) صلى االله عليه وآله وسلم( ابوسعيد خدرى از رسول خدا

 :فرمود

، در يك كفه  و زمينهاى هفتگانه) كه مدبرات امرند(هاى آنها  يا موسى اگر آسمانها و آبادكننده
يعنى تمام ماديات و مجردات در  (.84گيرد فزونى مى در يك كفه، آن كفه»   اله الا االلهلا «گذاشته شود، و 

 .)وزن است مقابل اين كلمه سبك

                                                           
بينيد شما كفار، اگر عذاب خدا، شما را بيايد، يا قيامت شما را دريابد، آيا غير خدا را  بگو آيا چه مى (41 و 40سوره انعام، آيه .  ٨٣

 و فراموش ، اگر بخواهد، دارد از شما آنچه را كه خوانديد به سوى او ، پس بر مى خوانيد  بلكه او را مى; خوانيد، اگر راستگو هستيد مى
 . ) كنيد آنچه را شرك مىورزيديد مى

 .30التوحيد، صفحه .  ٨٤
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 عـدل

 :شود براى اثبات عدل خداوند متعال ادلّه متعددى است كه برخى از آنها ذكر مى

، و  ، حسن و خوبىِ عدل يد نباشد، به حسب فطرت خود هر انسانى هر چند كه به دين و آيينى هم مق ـ1
نسبت ظلم بدهند از اين نسبت متنفرّ، و اگر او را عادل   حتى اگر به ظالم; كند زشتى و بدىِ ظلم را درك مى

 . شود بخوانند شاد و مسرور مى

 اگر سرو كارش كارى كه تحت تأثير شهوت و غضب، تمام همتّش رسيدن به هوسهاى نفسانى است، شخصِ ستم
به محكمه بيفتد و قاضى به ملاحظه زور و زر او حقّ صاحب حقّى را كه خصم آن ظالم است پايمال كند و به نفع آن 

كار حكم كند، هر چند حكم قاضى موجب خشنودى اوست، ولى عقل و فطرت وى زشتى حكم و پستى حاكم  ستم
كار از او   زر قرار نگيرد، و حقّ و عدالت را مراعات كند، ستمتأثير آن زور و عكس اگر قاضى تحت  و بر; يابد را مى

 .نگرد تحسين مى ناراضى است، ولى فطرت او شخص قاضى و قضاوت او را به ديده احترام و

گونه كه او را به  انسان نهاده است، آن پس چگونه ممكن است خداوندى كه بدى ظلم و خوبى عدل را در فطرت
نِ : ( و به مقتضاى لودگى به ظلم وارسته كند،زيور عدل آراسته و از آ قُلْ  ( و 85) إنَِّ االلهَ يأْمرُ بِالْعدلِ و الاحِْسـ

طسى بِالْقبرَ ر( و86) أَم  قِّ ونَ النَّاسِ بِالْحيب كُمضِ فَاحى الاَْريفَةً فَخل لْنـَكعإنَِّا ج داود  87) لاتََتَّبِعِ الهْوى يـ
 ! ولى خود ظالم در ملك و حكمش باشد؟به عدل فرمان بدهد

 
 و خداوند ; ، و يا لغو و عبث در كار است ، يا عجز از رسيدن به هدف ، يا جهل به قُبحِ ظلم  منشأ ظلم ـ2

 .متعال از جهل و عجز و سفاهت منزّه است

 و قبحى منزّه كند، كه خداوند متعال عادل و از هر ظلم بنابراين علم و قدرت و حكمت لايتناهى ايجاب مى
 .باشد

 
 و ; آيد تركيب او از كمال و نقصان، و وجدان و فقدان ، لازم مى  ظلم نقص است، و اگر خداوند ظالم باشد ـ3

 و اين دو ; ، محتاج و محدود است گذشته از اين كه اين تركيب بدترينِ اقسام تركيب است، مركّب از كمال و نقص
 .خاصيت مخلوق است نه خالق

                                                           
 )كند به عدل و احسان همانا خداوند أمر مى (90سوره نحل، آيه .  ٨٥

 )بگو أمر كرده است پروردگار من به قسط (29سوره اعراف، آيه .  ٨٦

 . ) ، و پيروى مكن هوى را ، پس حكم كن بين مردمان به حقّ داود ما تو را در زمين خليفه قرار داديم اى (26سوره ص، آيه .  ٨٧
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شهَدِ اللّه أنََّه لاَ إِلـَه إلاَّ هو و الْملـَئكَةُ و أوُلُواْ الْعلْمِ  : ( ن كه خداوند عادل است در آفرينش كائناتنتيجه آ
يمكزيِزُ الْحالْع وإِلاَّ ه لاَ إِلـَه طسا بِالْقمئĤَأنَْزَلْنَا  : ( ، و در قوانين و احكام 88) ق و نَاتيْلَنَا بِالبسلْنَا رسأَر َلَقد

النَّاس قوُمييزَانَ لالْم و تـَبالْك مهعمطس(رسى بندگانش در روز جزا   و همچنين در حساب89)  بِالْق  ىقُض و
ظلَْملاَ ي مه و طسبِالْق مَنهي90). ونَب 

 
 : )عليه السلام( عن الصادق

 
إن اساس الدين التوحيد و العدل، و علمه كثير، و لا بد لعاقل : انه سأله رجل فقال له «

 لاتجوز على أما التوحيد فأن: منه، فأذكر ما يسهل الوقوف عليه و يتهيأ حفظه، فقال
 91» ربك ما جاز عليك، و اما العدل فأن لا تنسب الى خالقك ما لامك عليه

 
 :ن حكم فرمودو به هشام ب

 
من العدل ان لا : بلى جعلت فداك، قال: الا اعطيك جملة فى العدل و التوحيد؟ قال «

 92.» تتهّمه و من التوحيد ان لا تتوهمه

 
 :فرمود) عليه السلام( و اميرالمؤمنين

 
 93.» كل ما استغفرت االله منه فهو منك، و كل ما حمدت االله عليه فهو منه «

                                                           
، و ملائكه و صاحبان علم، در حالى كه قيام  جز او خدايى نيستشهادت داده است خدا كه هر آينه به  (18سوره آل عمران، آيه .  ٨٨

 )كننده به قسط است، نيست خدايى به جز او كه عزيز است و حكيم

، و فرستاديم با ايشان كتاب و ميزان را تا قيام  همانا به تحقيق فرستاديم پيامبران خويش را با دلايل و حجتها (25سوره حديد، آيه .  ٨٩
 )كنند مردم به قسط

 )شوند و قضاوت شد بين آنها به قسط، و آنها ستم نمى (54سوره يونس، آيه .  ٩٠

به تحقيق اساس دين توحيد و عدل است، و علم آن بسيار است، : فرمود) عليه السلام(حضرت صادق  (264، صفحه 4بحارالانوار، جلد .  ٩١
كنم آنچه را كه وقوف بر آن آسان و آمادگى حفظ آن باشد، پس  كر مىمند از آن باشد، پس ذ اى نيست براى هر عاقلى كه بهره و چاره
اما توحيد اين است كه آنچه بر تو ممكن و رواست بر پروردگار خود ممكن و روا ندانى، و اما عدل اين است كه نسبت ندهى به : فرمود

 . ) خالق خود آنچه را كه تو را بر آن ملامت و سرزنش كرده است

از عدل است كه او را : فرمود. بلى فدايت شوم: اى در عدل و توحيد؟ گفت آيا عطا كنم به تو جمله (58، صفحه 5، جلد  بحارالانوار.  ٩٢
 )، و از توحيد است كه او را توهم ننمايى نكنىمتهم 
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گويى از   و ثنا مىكنى از تو است، و هر چه خدا را بر آن حمد هر چيزى را كه از آن استغفار مى (59، صفحه 5، جلد  بحارالانوار.  ٩٣

 )اوست
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 نبوت

 نبوت عامه

 .شود بعد از آن كه وجود خالقِ حكيم ثابت شد، ضرورت وجود نبوت و نبى ثابت مى

 :گردد نخست ضرورت وجود تعليم و تربيت الهى بيان مى

 بازدارنده از ، بايد خلقت انسان و هدف از اين خلقت و عوامل رساننده و براى درك احتياج بشر به هدايت انبيا
گنجد،   رسيدگى به عمق اين مباحث ـ چنان كه از عنوان بحث پيداست ـ در اين مختصر نمى; آن هدف را شناخت

 :شود ولى به قدر ضرورت به بعضى از جهات اشاره مى

ترين مرتبه حيات است   انسان موجودى است داراى غرايز مختلف، و حيات آدمى از حيات نباتى كه ضعيف: اول
 .رسد به حيات عقلانى شود تا مى روع مىش

 در ; هاى نامحدود ، و جانى با خواسته آدمى مخلوقى است مركّب از طبع و عقل، و جسمى با حوايج محدود
 .تر ، و در انحطاط و تنزّل از بهائم پست ترقّى و تعالى از ملائك بالاتر

 
، )عليهما السلام( الصادقعن عبداالله بن سنان، قال سألت ابا عبداالله جعفر بن محمد 

عليه ( طالب المؤمنين على بن ابى قال امير: الملائكة افضل ام بنو آدم؟ فقال: فقلت
ان االله عزّ و جلّ ركب فى الملائكة عقلا بلا شهوة، و ركب فى البهائم شهوة بلا : )السلام

 و من عقل، و ركب فى بنى آدم كليهما، فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة،
 94.غلبت شهوته عقله فهو شرّ من البهائم

 
، 95ان بديع است كه بعد از تسويه پيكر او و دميدن روح مضاف به حقّ سبحانه و تعالى در اوو اين آفرينش آن چن

ثُم انَشْأَنْاه خلَْقًا ءاخَرَ فَتَبارك اللَّه أحَسنُ  : ( خلقتى استثنايى از تمام موجودات پيدا كرد، كه عظمت آن از جمله
 . پيداست96) الْخلَقينَِ

كند كه ابزار  كند كه براى زندگى محدود مادى ساخته نشده است، زيرا حكمت اقتضا مى آدمى درك مى
 .، و كيفيت خلقت متناسب با هدف باشد متناسب با كار

                                                           
عليه (از حضرت ابى عبداالله جعفر بن محمد الصادق: عبداالله بن سنان گفت (1 ح 6 باب 5، صفحه 1علل الشرايع، جلد .  ٩٤

: فرمود) ليه السلامع(طالب فرمود كه اميرالمؤمنين على بن ابى) عليه السلام(پرسيدم، آيا ملائكه افضل هستند يا بنى آدم؟ امام)السلام
هر آينه خداوند عزّ و جلّ در ملائكه عقل بدون شهوت، و در بهائم شهوت بدون عقل، و در بنى آدم هر دو را تركيب كرد، پس كسى كه 

 )عقلش غالب شود از بهائم بدتر است شهوتش غلبه كند از ملائكه بهتر است، و كسى كه شهوت او بر عقل او بر

پس آنگاه كه آراستمش و دميدم در (فاَذاَ سويتُه و نَفَختْ فيه منْ روحى فَقعَوا لَه سجِدينَ :  از سوره حجر29اشاره به آيه كريمه .  ٩٥
 )يش سجده كنان، پس بيفتيد برا او از روح خويش

 .)ينندگان استبعد انشاء كرديم او را آفرينش ديگرى پس بلند مرتبه است خداوند كه بهترين آفر (14سوره مؤمنون، آيه .  ٩٦
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فع اگر زندگى انسان محدود به حيات دنيوى بود براى او ادراك حيوانى و شهوت و غضبى كه جلب ملايمات و د
منافرات اين حيات را بنمايد كافى بود، و اعطاء عقلى كه عاشق علم نامحدود و آراستگى به زيور كمالات اخلاقى و 
عملى است، و فطرتى كه هر مقام و منزلتى پيدا كند تشنه مرتبه بالاتر است، دليل آن است كه براى زندگى 

تم للفناء بل خلقتم للبقاء و انما تنقلون من دار ما خلق «: نامحدود ساخته شده چنان كه در حديث نبوى است
 97.» الى دار

 استعدادى كه در نهاد انواع كائنات قرار داده است، كند كه هر الاطلاق ايجاب مى از طرفى حكمت حكيم على
اى كه هرگز به فعليت نرسد و طلبى كه به مطلب نايل   زيرا افاضه قوه; عوامل فعليت آن قابليت را هم مهيا نمايد

 .نشود لغو است

وامل به ثمر علم و قدرت نامحدودى كه اگر استعداد ثمر به دانه داده است، آب و خاك و هوايى را هم كه ع
 و اگر به نطفه انسان استعداد اعضا و جوارح مختلف داده است، رحم مادر را ; رسيدن دانه در آنهاست آفريده است

، و لطيفه  آيا چگونه ممكن است بذر عقل را كه ثمرش علم و عمل است.  براى فعليت آن استعداد خلق كرده است
، ولى وسايل به ثمر  لقى و عملى و معرفة االله باالله را دارد، بيĤفريندروح را كه استعداد رسيدن به كمال علمى و خُ

 !، و فعليت استعداد روح انسان را مهيا نكند، و او را به مقصود از خلقتش هدايت ننمايد؟ رسيدن بذر عقل

 ! در مورد انسان تخصيص بخورد؟98) اعَطَى كُلَّ شَىء خلَْقَه ثُم هدى : ( مگر ممكن است قانون

 .شود به اين جهت ضرورت وجود هدايت الهى براى رسيدن انسان به هدف از خلقت روشن مى

خواهد بداند كيست  ، در جستجوى سازنده و آفريننده خويش است و مى  انسان به مقتضاى فطرت خود: دوم
سر خوان نعمت خود نشانده   به وجود آورده، و اين قوا و اعضا و جوارح را به او داده، و او را بركه بعد از عدم او را

 .، تا وظيفه عقلىِ خود را كه شكر آن منعم حقيقى است انجام دهد است

بيند كه خود با آن كه سرا پا جهل است و خطا، و هوس است و هوى،  از طرفى ساحت قدسِ او را اجلّ و اعلا مى
 خداوندى كه خالق حس و محسوس و وهم و موهوم و عقل و معقول است و عظمت جمال و كمال او لايتناهى با

 به اين ;است و سبوح و قدوس از تمام نقايص و قبايح است، رابطه سؤال و جواب براى حلّ مشكل خود برقرار كند
ـ داراى عقلى منزّه از  ارتباط با خلق استكه لازمه  اى لازم است كه با داشتن صورت انسانى ـ جهت وجود واسطه

، تا  ـ باشد كه به قانون تناسب فاعل و قابل لازمه ارتباط با خالق است خطا و نفسى مقدس از هوى و سيرتى الهى ـ
  و انسان را از تفريط تعطيلِ; شايسته آن گردد كه به نور وحى منور شود، و ابواب معارف الهيه را به روى بشر بگشايد

 حقّ به خلق دور گرداند و به صراط مستقيمِ دينِ قيم هدايت 99، و افراط تشبيه عقل از معرفت حقّ سبحانه و تعالى

                                                           
اى به  براى فنا آفريده نشديد، بلكه براى بقا آفريده شديد، واين است و جز اين نيست كه از خانه (249، صفحه 6بحارالانوار، جلد .  ٩٧

 )شويد خانه ديگر منتقل مى

 )ر چيزى آفرينش آن را داد پس هدايت كردبه ه (50سوره طه، آيه .  ٩٨

 .يعنى اين كه خدا را همانند خلق بپندارند: افراط تشبيه.  ٩٩
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ذَا صراطى مستَقيما فَاتَّبِعوه و لاَ تَتَّبِعواْ السبلَ فَ : ( كند لكُم وصيكمُ بِه  تَفَرَّقَ بِكُم عنْ سبِيله ذَو أنََّ هـ
 100). لَعلَّكُم تَتَّقُونَ

استكشاف و استخدام كند، و  تواند نواميس و اسرار طبيعت را  انسان داراى قدرت فكرى است كه مى: سوم
طلبى ـ كه خاصيت طبيعت آدمى  در اثر حدشكنى و افزون كه همچنين هوى و هوس و شهوت و غضبى دارد

:   صلاح و فساد انسان است با اين خصوصيت، صلاح وفساد زمين وابسته به; پذير نيست ـ قناعت است
وت  : ( ، بلكه به مقتضاى 101) ظهَرَالْفسَاد فى الْبرِّ و الْبحرِ بِما كسَبت أَيدى النّاسِ ( وسخَّرَ لَكُم ما فى السمـ

نيز به صلاح و  صلاح و فساد كرات ديگر ; 102) لِّقَوم يتَفكََّروُنَ جميعا منْه إنَِّ فى ذَلك لايََـت  الاَْرضِوما فى
كند تنها هدايت الهى است، كه اعتدال فكرى او را  بستگى دارد، و آنچه اصلاح چنين موجودى را تضمين مى فساد او

 .نمايد ، و اعتدال روحى او را به اخلاق فاضله و اعمال صالحه تأمين مى به عقايد حقهّ

تماع است، و اين وابستگى تأثير و تأثرّ متقابل و  زندگانى انسان در اثر احتياجات گوناگون وابسته به اج: چهارم
 و تأمين آن ; كند، و بدون احقاق حقوق، حيات اجتماعى قابل بقا نيست در نتيجه حقوق مختلف را ايجاب مى

خطا، و مبراّ بودن مقام وضع و اجرا از تأثرّ از  حقوق هم ميسر نيست مگر به وضع و اجراى قوانينى مصون از نقص و
شود مگر به وسيله قوانين و مقررّات و مجريان   و اين مهم محققّ نمى; خصى و انحراف از حقّ و عدالتمصالح ش

 103). لَقدَ أَرسلْنَا رسلَنَا بِالْبينـَت و أنَْزَلْنا معهم الْكتـَب و الْميِزَانَ ليقوُم النَّاس بِالْقسط : ( الهى

اين جهات، ضرورت هدايت انسان به مبدأ ومعاد وهدف از آفرينش ثابت شد، و لزوم رسيدن آدمى  اكنون كه به
 نفسانى و تأمين حقوق فردى و اجتماعى وى روشن گرديد، بايد دانست ، و تعديل هوسهاى به كمالِ نظرى و عملى

كه اين مقاصد جز از طريق وحى و نبوت ميسر نيست، و كفايت اين مهمات از عهده مغز آلوده به خطا، و دست بسته 
 .شود  و با چراغ انديشه و فكر، نقاط ابهامى كه در فطرت اوست روشن نمى;قيد هوس و هوى ساخته نيست به

انسانى كه با مشعل افكارِ نوابغ خود به جستجوى اسرار جهان برخاست، ناگهان آنچه در تركيب بدن از عناصر 
 و آنچه نسبت به خلقت جهان از خاك ; ، و پيدايش علل و امراض از چهار طبع مخالف پنداشته بود باطل شد اربعه

كه از نزديكترين :   و روشن گرديد; م بافته بود، پنبه شدو آب و هوا و آتش و اجرام آسمانى غير قابل خرق والتيا
موجودات به خود كه تركيب بدن خويش است، و علل صحت و مرضش خبر نداشته، و آنچه درباره نزديكترين كرات 

                                                           
تان كند  ، و پيروى نكنيد راهها را كه پراكنده و همانا اين است راه من كه مستقيم است، پس پيرويش كنيد (153سوره انعام، آيه .  ١٠٠

 )شه كنيداز راه او، بدين توصيه كرده است شما را شايد تقوى پي

 )ظاهر شد فساد در بيابان و دريا بدانچه فراهم كرد دستهاى مردم (41سوره روم، آيه .  ١٠١

، همانا در آن است  و مسخّر كرد براى شما آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است، همگى از اوست (13سوره جاثيه، آيه .  ١٠٢
 )هايى براى گروهى كه انديشه كنند نشانه

انا به تحقيق  فرستاديم پيغمبران خويش را با دلائل و حجتها و نازل كرديم با ايشان كتاب و ميزان را تا هم (25سوره حديد، آيه .  ١٠٣
 )قيام كنند مردم به قسط
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تواند چراغ فكرِ اين انسان او را به معرفت مبدأ و معاد و  ، خطا بوده است، آيا مى پنداشته سماوى كه ماه است مى
 !موجبات سعادت و شقاوت او هدايت كند؟

تواند راهنماى آغاز و انجام انسان و  اى عاجز است چگونه مى دانش انسانى كه از ادراك اسرار نهفته در دل ذره
 : ، و راهنماى سعادت دنيا و آخرت او باشد گشاى وى در معرفت مبدأ و معاد ، و مشگل جهان

 
ءه ليستأدوهم ميثاق فطرته و يذكروهم منسى نعمته فبعث فيهم رسله و واتر اليهم انبيا

 104. المقدرة يحتجوا عليهم بالتبليغ و يثيروا لهم دفائن العقول و يروهم آيات و

                                                           
پس برانگيخت خدا در آنان فرستادگان خود را، و پى در پى فرستاد تا اداى ميثاقى را كه خداوند با فطرت : (البلاغه خطبه اول نهج.  ١٠٤

، و اذكُْرُواْ نعمةَ اللَّه عليَكُم و ميثـَقَه الَّذى واثَقكَُم بِه از آنها بطلبند، و آنان را متذكر به نعمت فراموش شده بنمايند ـ آنان بسته بود
 آيات قدرت افشانند، و ها و گنجهاى عقول آنان را بر آنان تمام كنند، و دفينه  ـ و به تبليغ وحى خدا حجت را بر7، آيه  سوره مائده

 )خداوند را به آنان ارائه دهند
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 خصايص پيغمبر

 : نماييم پيغمبر داراى خصايصى است كه به ذكر دو خصوصيت اكتفا مى

 
 عصمت.  الف

 :شود براى اثبات عصمت انبيا دلايلى است كه به بعضى از آنها اشاره مى

ت و آيينى است، و از مباحث گذشته ، سنّ  براى رسيدن هر موجودى به كمالى كه براى آن آفريده شده ـ1
 .، هدايت الهى و دين حقّ است روشن شد كه سنّت و آيينِ رسيدن انسان به كمالِ مقصود از خلقت او

دار تعليم و تربيت انسان  و تحققّ آن كمال وابسته به تبليغ و اجراى اين سنّت و آيين است، و پيغمبر عهده
ى در تبليغ و اجراى اين سنّت رخ دهد نقض غرض است، و تخلفّ مبلّغ وحى و  و اگر تخلّف; براساس اين سنّت است

 .، يا در اثر خطا و يا در اثر هوى است، و هر كدام كه باشد مقصود نهايى حاصل نخواهد شد مربى به تربيت الهى

 يأتْيه لاَ : ( طلبد، و عصمت سنّت و آيين خداوند كه نيتجه آن كه كمال هدايت الهى كمال هادى را مى
طلُ منْ بينِ يديه و لاَ منْ خلَْفه  . مستلزم عصمت معلّم و مجرى سنّت و آيين است105) الْبـ

منْ عملَ صالحا منْ ذكَرَ  : (  زنده كند دين از نظر عقلى و نقلى براى آن آمده كه انسان را به حيات طيبه ـ2
آب حيات طيبه .  106) أوَ أنُْثى و هو مؤْمنٌ فلََنُحييِنَّه حيوةً طَيبةً ولَنَجزيِنَّهم أجَرهَم بأِحَسنِ ما كانُوا يعملُونَ

دهد، ومسير اين آب حيات وجود پيغمبر است، و اگر  انسان ايمان و عمل صالح است كه مجموعه دين را تشكيل مى
 .رسد آلوده حيات طيبه به ثمر نمى شود،و از آب آب هم آلوده مىباشد  مسير آلوده

، به اطاعت امر و نهى پيغمبر است، و از طرفى اطاعت خطا كار و گنهكار جايز   چون حصول غرض از بعثت ـ3
 .نيست، بنابراين معصوم نبودن پيغمبر از خطا و گناه موجب نقض غرض و بطلان نتيجه بعثت است

، يقين حاصل  ر معصوم از خطا و لغزش نباشد براى امت به صدق و صحت گفتار او در تبليغ وحى اگر پيغمب ـ4
عمل و واعظ غير  شود، و گفتار عالم بى  و اگر معصوم از گناه نباشد با آلودگى به گناه از انظار ساقط مى; نخواهد شد

 .متعّظ مؤثرّ در نفوس نيست، لذا غرض مقصود از بعثت حاصل نخواهد شد

 عقل كاملى كه با اتصال به وحى به حقّ اليقين رسيده و هر ; ، ضعف عقل و اراده است  منشأ خطا و گناه ـ5
شود، مجالى براى خطا و گناه  اى كه جز به اراده خداوند متعال متأثرّ نمى بيند، و اراده چيز را چنان كه هست مى

 .گذارد در وجود پيغمبر نمى

 
 معجزه.  ب

                                                           
 )آيد آن قرآن را هيچ باطلى از پيش روى و نه از پشت سر آن نمى (42سوره فصلت، آيه .  ١٠٥

كنيم البته او را به  ، هر آينه زنده مى اشدآن كسى كه كردار شايسته كند از مرد يا زن و حال آن كه مؤمن ب (97سوره نحل، آيه .  ١٠٦
 )كردند ، به بهتر از آنچه كه مى حيات پاكيزه، و همانا پاداششان دهيم البته مزدشان را
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اى باشد كه يقين به حقاّنيت  ايى نيازمند به دليل است، و رابطه بين دليل و مدعا بايد به گونهپذيرفتن هر ادع
 .دعوا قابل انفكاك از دليل نباشد

مدعاى پيغمبر سفارت از ناحيه خداوند متعال است، و اين مدعا جز به تصديق گفتار او از ناحيه خداوند ثابت 
بدون  د نسبت به ادعاى پيغمبر است، زيرا حقيقت معجزه امرى است كه ـ معجزه تصديق عملى خداون; شود نمى

اسباب و مسببات، و تأثير سبب در مسبب، و تأثرّ مسبب از سبب موجود  ـ به اراده محيط بر وساطت سبب عادى
 .شود مى

ى از او ظاهر شود ، و همراه اين دعوا خارق عادت كسى كه ادعاى نبوت كند و از نظر عقلى صدق او ممكن باشد
حقّ نباشد خرق عادت به وسيله او تصديق كاذب و موجب گمراهى خلق   زيرا اگر بر; گواه قطعى حقاّنيت اوست

 .است، و ساحت قدس ربوبيت منزّه از آن است

 
 :نماييم بحث نبوت عامه را به دو حديث شريف ختم مى

 
ا و عن جميع ما خلق و كان ذلك الصانع حكيماً انّا لما اثبتنا ان لنا خالقاً صانعاً متعالياً عن

متعالياً لم يجز ان يشاهده خلقه و لا يلامسوه فيباشرهم و يباشروه، و يحاجهم و 
يحاجوه، ثبت ان له سفراء فى خلقه، يعبرون عنه الى خلقه و عباده، و يدلونهم على 

ن و الناهون عن مصالحهم و منافعهم و ما به بقاؤهم و فى تركه فناءهم، فثبت الامرو
 و صفوته )عليهم السلام( الحكيم العليم فى خلقه و المعبرون عنه جلّ و عزّ، و هم الأنبياء

على مشاركتهم  من خلقه، حكماء مؤدبين بالحكمة، مبعوثين بها، غير مشاركين للناس ـ
لهم فى الخلق و التركيب ـ فى شيئ من احوالهم، مؤيدين من عند الحكيم العليم 

، ثم ثبت ذلك فى كل دهر و زمان مما أتت به الرسل و الأنبياء من الدلائل و بالحكمة
البراهين، لكيلا تخلو أرض االله من حجة يكون معه علم يدلّ على صدق مقالته و جواز 

 107.عدالته

 
اند كه به بعضى از آنها  طرح فرموده، نسبت به نبوت مباحثى را  در اين حديث شريف) عليه السلام( امام ششم

 :شود اشاره مى

 ذكر شده » يدلُّونَهم « تا جمله » و كان ذلك الصانع حكيماً متعالياً «:  ، در جمله دليل ضرورت بعثت انبيا
، و يا زند، يا براى دنيا و آخرت او نافع است و يا مضرّ ، فعل و ترَكى كه از آدمى سر مى ، سكون است، زيرا هر حركت

                                                           
 168، صفحه 1اصول كافى، جلد .  ١٠٧
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 و در هر حال انسان محتاج است كه نفع و ضرر و مصلحت و مفسده دنيا و آخرت خود را ; نه نافع است و نه مضرّ
، افعال و تروك آدمى در  ، سكنات بداند، و اين معرفت ميسر نيست مگر از ناحيه ذات محيط به نقش تمامِ حركات

، و  كند  و حكمت خالق هدايت را ايجاب مى;  و آخرت استحيات دنيوى و اخروى او، كه آفريننده انسان و دنيا
:  رو وجود سفراى الهى لازم است كه چون دلالت و هدايت او بدون واسطه ـ به جهت تعالى او ـ ممكن نيست، از اين

 .» يدلّونهم على مصالحهم و منافعهم و ما به بقاؤهم و فى تركه فناءهم «

افع انسان در تمام عوالم وجود او شده است، امتياز اين برهان از برهان حكما و به عنايتى كه به عموم مصالح و من
 .شود در نبوت ـ كه نظر به مدنى بودن انسان و عدل در معاملات و روابط اجتماعى دارد ـ روشن مى

 دارند ، و آنچه بدان اشتراك و اختصاص و به استثنايى بودن وجود آنان از جهت اشتراك با خلق و امتياز از خلق
 » غير مشاركين للناس ـ على مشاركتهم لهم فى الخلق و التركيب ـ فى شيئ من احوالهم «:  در جمله

 .اشاره شده است

 به مصطفى بودن پيغمبر از ساير خلق توجه شده است، كه به آن خلقت » صفوته من خلقه «و در جمله 
 .ود، و رابط بين عالى و دانى باشدتصفيه شده بتواند به مقام وساطت بين خالق و خلق نايل ش

كند، كه او همچون   منزلت پيغمبر را روشن مى» يعبرون عنه «:  در جمله»  تعبير از خدا «و به لطف عبارت 
نمايد، و اين منزلت لازمِ قداست و  زبان ـ كه بيانگر ما فى الضمير است ـ مقاصد خداوند متعال را به خلق منتقل مى

 . استمستلزم عصمت پيغمبر

 دليل لزوم معجزه را براى اثبات نبوت » يكون معه علم يدلّ على صدق مقالته و جواز عدالته «در جمله 
همانطور كه در  الاطلاق و ثمره آن هم حكمت است ـ ، حكمت حكيم على بيان فرموده است، و چون منشأ نبوت

ـ به امتيازِ حكمت نظرى  109) أدُع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحكمْةِ (، 108) قَالَ قدَ جِئْتُكُم بِالْحكْمةِ : ( فرمايد قرآن مى
و من عند الحكيم  «و »  يعبرون عنه «:  و عملى انبيا عنايت شده است، كه آن مبتنى بر فكر، و اين به مقتضاى

، با ارتباط به نور السموات و الارض روشن   سراج منيرى است كه بدون احتياج به تعليم و تربيت بشرى» العليم
 110). يكَاد زيتهُا يضىء و لَو لَم تَمسسه نار : ( شده است

مؤيدين من عند الحكيم العليم  «:   به فاصله كوتاهى فرمود» حكماء مؤدبين بالحكمة «:  و با آن كه فرمود
 و ارتباط حكمت انبيا و مكتب ; در جمله اول تأديب به حكمت، و در جمله دوم تأييد به حكمت است; » بالحكمة

االله  عند قام عنديت حكيم عليم، امتياز آن حكمت را از انديشه بشرى در حد امتياز ماوحى از جهت حدوث و بقا به م
 .كند الناس روشن مى و ما عند

                                                           
 )گفت هر آينه آمدم شما را به حكمت(63   سوره زخرف، آيه . ١٠٨

 )دعوت كن به راه پروردگار خود به حكمت(125سوره نحل، آيه .    ١٠٩

 ) دهد و هر چند نرسد به او آتشىنزديك است روغنش بتابد و روشنى (35سوره نور، آيه .  ١١٠
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 مبين » حكماء مؤدبين بالحكمة، مبعوثين بها «:   و وصف انبيا به» و كان ذلك الصانع حكيماً «:  و جمله
يسبح للَّه  : ( حد وسط بين مبدأ و منتها هم حكمت استاين است كه علّت فاعلى و علتّ غايى نبوت، حكمت، و 

وت و ما فى الاَْرضِ الْملك الْقدُوسِ الْعزيِزِ الحْكيمِ   هو الَّذى بعثَ فى الاُْمينَ رسولاً منهْم *ما فى السمـ
ي و زَكِّيهِمي و هت  111). علِّمهم الْكتـَب و الْحكْمةَ و إنِْ كَانَُواْ من قَبلُ لَفى ضلاَلَ مبيِنيتلُْواْ علَيهِم ءايـ

يت ، كه به جهت رعا وجود دارد) عليه السلام( همچنين مباحث گرانبهاى ديگرى در اشارات و لطايف كلام امام
 .شود نظر مى اختصار از ذكر آنها صرف

 
 :در بحث نبوت فرمود) عليه السلام( امام هشتم

 
لانه : فلم وجب عليهم معرفة الرسل و الإقرار بهم و الاذعان لهم بالطاعة؟ قيل: فان قال

لما لم يكن فى خلقهم و قولهم و قواهم ما يكملون لمصالحهم و كان الصانع متعالياً عن 
كان ضعفهم و عجزهم عن ادراكه ظاهراً لم يكن بد من رسول بينه و بينهم ان يرى، و 

معصوم يؤدى اليهم امره و نهيه و ادبه و يقفهم على ما يكون به احراز منافعهم و دفع 
 112.مضارهم اذ لم يكن فى خلقهم ما يعرفون به ما يحتاجون اليه من منافعهم و مضارهم

 
 نبوت خاصه

، و آن حضرت خاتمِ پيغمبران است، معجزه آن حضرت  ، رسالتى است براى هر زمان چون رسالت پيغمبر خاتم
 .اى ماندگار باشد بايد معجزه

، محيط مسابقه در سخن از جهت فصاحت و بلاغت بوده و مراتب و منازل  از طرفى محيط بعثت آن حضرت
 .شد ، به مراتبِ فصاحت و بلاغت در نثر و نظم معين مى ر آن زماننخبگان جامعه د

، دليل بر نبوت و سفارت  اين دو خصوصيت ايجاب كرده است كه قرآن مجيد از جهات مختلف در لفظ و معنى
 :شود آن جناب باشد، كه به بعضى از آنها اشاره مى

                                                           
گويد براى خدا آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است، خداوندى كه ملك است و قدوس و عزيز  تسبيح مى (2، 1سوره جمعه، آيه .  ١١١

آنها آيات خدا را تلاوت كند، و آنها را  سواد پيغمبرى از خودشان كه بر ى و بىو حكيم، اوست آن كسى كه برانگيخت در مردمى اُم
 )پاكيزه كند، و به آنها كتاب و حكمت را بياموزد، اگر چه قبل از آن در گمراهى آشكار بودند

امام در اين حديث در علتّ وجوب معرفت فرستادگان خدا و اقرار به آنان و اذعان به طاعت براى ( 59، صفحه 6بحار الانوار، جلد .  ١١٢
چون كه در خلقت خلق و قواى آنان وسيله رسيدن به مصالحشان نبود و آفريدگار آنان هم متعالى از اين بود كه : ايشان چنين فرمود

اى نبود جز اين كه بين او و بين آنان رسول معصومى باشد كه امر و  د، چارهديده شود، و ضعف و عجز آنان از ادراك خداوند ظاهر بو
شود واقف نمايد، چون در  آنچه به آن منافعشان احراز و مضارشان دفع مى نهى و ادب خداوند متعال را به آنان برساند، و آنان را بر

 )ر آنها است نبودآفرينششان وسيله معرفت منافعى كه مورد حاجت آنان است، و آنچه به ضر
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  ـ عجز بشر از آوردن همانند قرآن1

اى  كردند، عده هايى متفرّق با عقايدى متشتّت زندگى مى در زمان و مكانى بود كه ملّتظهور پيغمبر اسلام 
مادى و منكر مبدأ متعال بودند، و آنان هم كه به ماوراى طبيعت و ماده معتقد بودند، گروهى به پرستش اصنام و 

كنار بودند  ت و اجرام آسمانى بربتها و گروهى به پرستش اجرام آسمانى سرگرم بودند، و كسانى هم كه از پرستش ب
 .به مجوسيت و يهوديت و نصرانيت گرويده بودند

 .از طرفى شاهنشاه ايران و هرقل روم به استعمار و استثمار ملل ضعيف يا به جنگ و كشتار مشغول بودند

 عبوديت خدا و افراشت و جهانيان را به ، پرچم ايمان به غيب و توحيد را بر در چنين روزگارى پيغمبر اسلام
گسستن زنجيرهاى كفر و ظلم دعوت نمود، و سلاطين متكبر و متجبر از پادشاه ايران و امپراطور روم تا ملوك غسان 

 .خواند سپردن به حقّ و عدالت فرا ، و تسليم در مقابل آيين خدا و سر وحيره را به عبوديت خدا وپذيرفتن اسلام

، و رسوم و عادات جاهليت كه به   نسبتهاى نارواى يهود به خدا و انبياو با ثنويت مجوس و تثليث نصارى و
افتاد، و يك تنه با همه ملل و امم به مقابله  توارث از آباء واجداد ريشه در عمق وجود مردم جزيرة العرب داشت در

ن كتاب قدرتهاى ملوك و ، برهان نبوت خود را قرآن قرار داد، و با تحدى به اي  و گذشته از ساير معجزات; برخاست
و إنِْ كُنْتُم فى ريب مما  : ( پرستان را به مقابله طلب كرد سلاطين و احبار يهود و قسيسين نصارى و عموم بت

 113). دقينَنَزَّلْنَا علَى عبدنَا فَاتُْوا بسِورة منْ مثلْه و ادعوا شهُدآءكُم منْ دونِ اللَّه إنِْ كُنْتُم صـ

، و  حفظ پيروانشان ر، و با تصلّب روحانيين مذاهب ب بديهى است كه با تعصبات عامه مردم نسبت به عقايدشان
 .كردند با احساس خطر سلاطين از بيدارى رعاياشان، اگر قدرت داشتند، در مقابله با قرآن درنگ نمى

با وجود دانشمندان و شاعران و سخنورانى كه اَعلام فصاحت و بلاغت بودند و بازار عكّاظ را ميدان مسابقه قرار 
آويختند، اگر قدرت معارضه داشتند آيا در اين  خانه كعبه مى او بردادند، و شعر برنده مسابقه را به افتخار  مى

 كردند؟ مسابقه كه برد و باخت دنيا و دين آنها در كار بود چه مى

رٌ مبينٌ : ( اى نديدند جز آن كه گفتار او را به سحر تعبير كنند سرانجام چاره  114). انْ هذَآ إلاَِّ سحـ

و به اين جهت ابوجهل به نزد وليد بن مغيره كه مرجع و ملجأ فصحاى عرب بود رفت و از او درخواست كرد كه 
فما اقول فيه فواالله ما منكم رجل اعلم بالاشعار منّى، و لا اعلم برجزه منّى و : نظر خودت را نسبت به قرآن بگو، گفت

و االله ما يشبه الذى يقول شيئاً من هذا، و واالله ان لقوله لحلاوة و انّه ليحطم ما تحته و لا بقصيده و لا باشعار الجنّ، 

                                                           
اى مثل آن بياوريد و بخوانيد گواهان  ، پس سوره بنده ما و اگر در ترديد هستيد در قرآنى كه نازل كرديم بر (23سوره بقره، آيه .  ١١٣

 )خود را از غير خداوند، اگر راستگو هستيد

 )اين جز سحرى آشكارنيست  (110سوره مائده، آيه .  ١١٤
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هذا : فدعنى حتّى افكرّ فيه، فلما فكرّ، قال: قال. و االله لا يرضى قومك حتى تقول فيه: قال ابوجهل. انّه ليعلو و لا يعلى
 115.سحر يأثره عن غيره

تسليم در مقابل اعجاز قرآن است، زيرا سحر منتهى به اسباب عادى است، و از حيطه قدرت  ، دليل بر خود اين
دست در جزيرة العرب و ممالك همجوار آن فراوان بودند، كه به شهادت  بشر خارج نيست، و ساحران و كاهنانِ زبر

، و عجز تمام آنان از   با اين حال تحدى پيغمبر به قرآن; ا در فنون سحر و كهانت داشتند، كمال مهارت ر تاريخ
، به تطميع آن حضرت به مال و مقام متوسل شدند،  مقابله با اين كتاب در تاريخ ثبت شد، و به جاى معارضه با قرآن

 .و چون اثر نكرد به قصد جان او برخاستند

 
  ـ هدايت قرآن2

انگيز  شعور و ادراك را متصرّف در نظام بهت  گروهى به ماوراى طبيعت معتقد نبودند، و روزگارِ بىدر زمانى كه
پرستيدند، و  پنداشتند، و آنها كه معتقد به ماوراى طبيعت بودند معبودهايى به صورت بتهاى گوناگون مى وجود مى

پنداشتند، و در  به اوصاف خلق متصف مىكسانى هم كه دين آسمانى داشتند به استناد كتب تحريف شده خالق را 
محيطى كه تاريخ گواه نهايت انحطاط فكرى و اخلاقى و عملى مردم آن محيط است، درس نخوانده و استاد 

 بشر را به پرستش ; اى برخاست، و در مقابل هر پرتگاهى از ضلالت، شاهراهى از هدايت ترسيم نمود نديده
، و هر كمال و جمالى از او، و هر حمد و ثنايى براى اوست، و جز او  نزهّ استخداوندى دعوت كرد كه از هر نقصى م

:   و او بزرگتر از آن است كه بتوان او را به حدى تحديد و به وصفى وصف نمود; هيچ موجودى سزاوار پرستش نيست
 116.» برُسبحنَ اللَّه و الْحمدللّه و لاَ اله الاَّ اللَّه و اللَّه أَكْ «

 توليد نسبت ، و منزهّ از همسر و فرزند را به تركيب و تثليث و احتياج و در روزگارى كه خالقِ معدود و عدد
نمودند، قرآنْ خداوند را از تمام اين اوهام تقديس كرد، و به احديت ستود كه او از  ، و براى او همتا تصور مى دادند

نياز از هر كس و هر چيز است، بلكه هر چه و هر كس جز او  تركيب عقلى و وهمى و حسى منزّه است، و او بى
 كلمه ـ چه عقلى و چه حسىـ در ساحت قدس او راه ندارد، بلكه موجودات  توليد به تمام معناى; نيازمند به اوست

 .به قدرت او موجود و به مشيت او مخلوقند، و براى او همتايى در ذات و صفات و افعال نيست

                                                           
چه بگويم در آن؟ پس به خدا قسم كسى از شما در اشعار :  گفت(، سوره مدثر 24 ذيل آيه ،156، صفحه 29تفسير الطبرى، جلد .  ١١٥
گويد همانند هيچ  تر از من به رجز و قصايد و اشعار جن نيست، به خدا قسم آنچه را او مى تر از من نيست، و نيز كسى از شما عالم عالم

،  كند، و همانا او برتر است ينى و حلاوتى است و همانا هر سخنى را پايمال مىيك از اينها نيست، به خدا قسم همانا براى گفتار او شير
: وليد بن مغيره گفت. ، تا سخنى در طعن آن بگويى شوند به خدا قسم قوم تو راضى نمى: شود، ابوجهل گفت و چيزى بر او برتر نمى

 .)شود سحرى است كه از غيرش مطّلع مىاين :   پس وقتى انديشه نمود، گفت; واگذار مرا تا بينديشم در اين امر

، و خدا  ، و معبود به حقىّ نيست الاّ االله ، و هر ثنايى براى خداست منزهّ است خداوند از هر نقصى و وصفى از اوصاف مخلوقات.  ١١٦
 .بزرگتر است از اين كه به وصفى وصف شود
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در قرآن مجيد هر چند متجاوز از هزار آيه در معرفت االله و صفات عليا و اسماى حسنى وجود دارد، ولى تدبر يك 
 ولَم يكنُْ * لَم يلد ولَم يولدَ * اللَّه الصمد *قُلْ هو اللَّه أحَد  : ( كند ر آن، عظمت اين هدايت را روشن مىسط

دَا أحكُفْو لَّه .( 

 :شود ، مفاتيح خزاين معرفت است و به دو حديث اكتفا مى بيت رسالت كلمات اهل

 :فرمود) عليه السلام( ـ امام ششم

 
ان االله تبارك و تعالى خلو من خلقه و خلقه خلو منه، و كل ما وقع عليه اسم شىء ما  «

 117.» خلا االله عزّ و جلّ فهو مخلوق، و االله خالق كل شىء تبارك الذى ليس كمثله شىء

 
 : فرمود) عليه السلام( ـ امام پنجم

 
 118.»أوهامكم فى أدقّ معانيه مخلوق مصنوع مثلكم مردود إليكمكلّما ميزتموه ب«

 
كه مبناى )   آسمانى يهود و نصارىكتب (، با مراجعه به عهد عتيق و جديد  عظمت هدايت قرآن به معارف الهيه

 . شود گردد، و در اين جا چند نمونه ذكر مى اعتقاد صدها ميليون يهود و نصارى است آشكار مى

 
 برخى از اعتقادات يهوديان

و در روز هفتم خدا از همه كار خود كه ساخته بود فارغ شد، و در روز   «:باب دوم) پيدايش(سفر تكوين 
د كه ساخته بود آرامى گرفت، پس خدا روز هفتم را مبارك خواند و آن را تقديس نمود، زيرا كه هفتم از همه كار خو

از همه درختان : و خداوند خدا آدم را أمر فرموده گفت.... در آن آرام گرفت از همه كار خود كه خدا آفريد و ساخت
يرا روزى كه از آن خوردى هر آينه خواهى ، ز ، زنهار نخورى بد ممانعت بخور، اما از درخت معرفت نيك و باغ بى

 » .مرد

و مار از همه حيوانات صحرا كه خداوند خدا ساخته بود هشيارتر بود، و به   «:باب سوم) پيدايش(سفر تكوين 
خوريم  از ميوه درختان باغ مى: آيا خدا حقيقةً گفته است كه از همه درختان باغ نخوريد؟ زن به مار گفت:  زن گفت

                                                           
يعنى بين خدا و خلق در  [، و خلق از او خالى است  همانا خداوند تبارك و تعالى خالى از خلق (149، صفحه 4بحارالانوار، جلد .  ١١٧

ـ به او شىء گفته شود  جز خدا  و هر چه ـ] ، اشتراك و شباهتى بين خالق و خلق نيست ذات و صفات بينونت است، و به هيچ وجه
 . ) مخلوق است، و خداوند خالق هر چيزى است، و همانند او چيزى نيست

ترين معانيش تميز دهيد، مخلوق و مصنوعى است مثل شما،  هر چه را به اوهام خود در دقيق (293، صفحه 66بحار الانوار، جلد .  ١١٨
 )مردود به شما
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مار به زن . ، خدا گفت از آن مخوريد و آن را لمس مكنيد مبادا بميريد ميوه درختى كه در وسط باغ استلكن از 
داند در روزى كه از آن بخوريد چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف  هر آينه نخواهيد مرد، بلكه خدا مى: گفت

نما و درختى دلپذير  وست و به نظر خوشو چون زن ديد كه آن درخت براى خوراك نيك. نيك و بد خواهيد بود
آنگاه چشمان هر دوى ايشان باز شد .  اش گرفته بخورد، و به شوهر خود نيز داد، و او خورد ، پس از ميوه افزا دانش

و فهميدند كه عريانند، پس برگهاى انجير به هم دوخته، سترها براى خويشتن ساختند، و آواز خداوند خدا را 
خراميد، و آدم و زنش خويشتن را از حضور خداوند خدا در ميان  ام وزيدن نسيم نهار در باغ مىشنيدند كه در هنگ

چون آواز تو را در باغ شنيدم :  كجا هستى؟ گفت: درختان باغ پنهان كردند، و خداوند خدا آدم را ندا در داد و گفت
 آگاهانيد كه عريانى؟ آيا از آن درختى كه تو كه تو را:  گفت. ترسان گشتم، زيرا كه عريانم، پس خود را پنهان كردم

 . » ... ، خوردى را قدغن كردم كه از آن نخورى

همانا انسان مثل يكى از ما شده است كه عارف :  و خداوند خدا گفت  «:  از همين باب آمده است22در آيه 
 » .، بخورد و تا به أبد زنده ماند ، اينك مبادا دست خود را دراز كند و از درخت حيات نيز گرفته نيك و بد گرديده

و خداوند پشيمان شد كه انسان را بر زمين ساخته بود و در دل خود   «:  آمده است7 و 6در باب ششم، آيه 
ام از روى زمين محو سازم انسان و بهايم و حشرات و پرندگان  انسان را كه آفريده:  محزون گشت، و خداوند گفت
 » .از ساختن ايشانهوا را چون كه متأسف شدم 

 :شود اكنون به بعض جهات در اين آيات اشاره مى

، و او را براى علم و   خداوند متعال بشر را خلق كرده و به او عقلى داده است كه خوب و بد را بشناسد: الف
 !كند؟ معرفت آفريده است، چگونه او را از معرفت خوب و بد نهى مى

بِقُلْ هلْ : (و هدايت قرآن اين است ، 119)  يستَوِى الَّذينَ يعلَمونَ و الَّذينَ لاَ يعلَمونَ إِنَّما يتذََكَّرُ أوُلُواْ الاَْلْبـ
 120). يعقلُونَ ه الصم الْبكْم الَّذينَ لاَإنَِّ شَرَّ الدوآب عند اللَّ (

 .، تفكرّ و تدبر بيش از آن است كه در اين مختصر ذكر شود ، تعقلّ ، معرفت آيات قرآن در ترغيب به علم

ميرند،  خورند و نمى گويد اگر از درخت نيك و بد بخورى خواهى مرد، و آدم و همسرش مى  كسى كه مى: ب
 و دروغگو و نادان چگونه سزاوار نام ; داند پس نادان است ميرند پس دروغگوست، و يا نمى داند كه نمى يا مى

 !خداوند است؟

نمايد، و دروغ خدا را بر آن  د هدايت مىتر آن كه مار آدم و زنش را به استفاده از درخت معرفت نيك و ب عجب
 !كند؟ دو آشكار و حيله و نيرنگ خداى ساختگى را بر آنها نمايان مى

                                                           
 )شوند دانند، همانا فقط خردمندان متذكّر مى دانند و آنان كه نمى بگو آيا يكسانند آنان كه مى (9سوره زمر، آيه .  ١١٩

 )كنند اند كه تعقل نمى ، كران و گنگانى همانا بدترين جنبندگان نزد خدا (22سوره انفال، آيه .  ١٢٠
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يعلمَ ما بينَ أيَديهِم و ما خلَْفهَم و لاَ يحيطُونَ  : (ولى نمونه هدايت قرآن نسبت به علم خداوند اين است
لـَهكُم اللَّه الَّذى لاَ إِلـَه إلاَِّ هو وسع إِنَّمĤ إِ (، 122) لاَ يعزُب عنْه مثْقَالُ ذَرة (، 121) شĤَءبشَِىء منْ علْمه إلاَِّ بِما 

وت و قُلْ أنَْزَلَه الَّذى يعلَم السرَّ فى (، 123) كُلَّ شَىء علْما لاجَرَم  (، 124) نَّه كَانَ غَفُورا رحيماالاَْرضِ إِ السمـ
نُ  (، 125) أنََّ اللَّه يعلَم ما يسرُّونَ و ما يعلنُونَ دةِ هو الرَّحمـ لم الْغَيبِ و الشَّهـ هو اللَّه الَّذى لاَ إِلـَه إلاَِّ هو عـ

يم126). الرَّح 

كجا هستى؟ تا به آواز آدم او را : گويد كند، و مى  موجود محدودى كه آدم را در ميان درختان باغ گم مى: ج
العالمين و عالم السر و الخفّيات و خالق كون و  تواند رب شوند، چگونه مى پيدا كند، و درختان باغ مانع ديد او مى
 !مكان و محيط بر زمين و آسمان باشد؟

و عنده مفَاتح الْغَيبِ لاَ يعلَمهĤ إلاَِّ هو و يعلَم ما فى البْرِّ و الْبحرِ و ما  : (دايت قرآن اين استو نمونه ه
 127). رطبْ و لايَابسِ الاَّ فى كتـَب مبين تسَقُطُ من ورقَة الاَّ يعلَمها و لاحَبة في ظلُُمـت الاَْرضِ و لاَ

 به شرك و 128) لَيس كَمثلْه شَىء و هو السميع الْبصيرُ : ( جاى هدايت به توحيد و تنزيه خداوندى كه به : د
رف نيك و بد خدا گفت همانا انسان مثل يكى از ما شده است كه عا ... «:  گويد كند و مى تشبيه دلالت مى

 . » ...گرديده

، كه جاهل از عاقبت كار خويش بوده است، آيا نسبت  دهد  به خداوند نسبت پشيمانى از آفرينش آدم مى: هـ
جهل به خداوند متعال كه مستلزم محدوديت ذات و مخلوقيت خالق و تركّب حقّ متعال از نور علم و ظلمت جهل 

 !دا چگونه سازگار است؟است، با كتاب آسمانى راهنماى بشر به خ

و إِذْ قَالَ ربك للْملَـئكَةِ إنِِّى  (، 129) ألاََ يعلَم منْ خلَقََ و هو اللَّطيف الْخَبِيرُ : (و هدايت قرآن اين است
 خلَيفَةً قَالُواْ أتََجعلُ فيها من يفسْد فيها و يسفك الدمĤء و نَحنُ نسُبح بِحمدك و نُقَدس جاعلٌ فى الاَْرضِ

 130). لَك قَالَ إنِِّى أعَلَم ما لاَ تَعلَمونَ

                                                           
داند آنچه را پيش روى ايشان و آنچه را پشت سر ايشان است، و فرا نگيرند چيزى را از دانش او جز آنچه  مى (255سوره بقره، آيه .  ١٢١

 )او بخواهد

 )اى شود از او سنگينى ذره پنهان نمى (3سوره سبأ، آيه .  ١٢٢

 )، همه چيز را به دانش فرا گرفته ، آن كه الهى بجز او نيست اله شما نيست بجز االله (98سوره طه، آيه .  ١٢٣

 . ) داند نهان را در آسمانها و زمين، همانا اوست آمرزنده مهربان ، آن كه مى بگو نازل كرد آن را (6سوره فرقان، آيه .  ١٢٤

 . )داند آنچه را نهان كنند و آنچه را آشكار كنند ىلاجرم خدا م (23سوره نحل، آيه .  ١٢٥

 . ) ، داناى نهان و هويدا، اوست رحمان رحيم اوست خدايى كه نيست خدايى جز او (22سوره حشر، آيه .  ١٢٦

افتد  داند آنچه را در بيابان و دريا است، و نمى داند آنها را مگر او، و مى و نزد اوست كليدهاى غيب كه نمى (59سوره انعام، آيه .  ١٢٧
 . ) هاى زمين و نه ترى و نه خشكى مگر اين كه در كتابى است مبين اى در تاريكى داند خدا آن را، و نه دانه برگى مگر اين كه مى

 ).نيست همانند او چيزى و اوست شنواى بينا (11سوره شورى، آيه .  ١٢٨

 )آيا كسى كه خلق كرده عالم نيست در حالى كه او لطيف خبير است (14سوره ملك، آيه .  ١٢٩
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 و هدايت قرآن اين ; ازم جسميت و جهل و عجز است به خداوند نسبت حزن و اندوه و تأسف داده كه از لو: و
وت و الاَْرضِ و هو الْعزيِزُ الحْكيم  : (است وت والاَْرضِ يحيِى ويميت و *سبح للَّه ما فى السمـ  لَه ملْك السمـ

هِرُ و الْباطنُ و هو بِكُلِّ شَىء عليمهو الاَْولُ و الاَْخرُ و* هو علَى كُلِّ شَىء قدَيرٌ   131).  الظَّـ

 
 برخى از اعتقادات اختصاصى مسيحيان

هر كه ايمان دارد كه عيسى مسيح است، از خدا مولود شده است، و   «: رساله اول يوحنّاى رسول باب پنجم
غلبه يابد جز آن كه ايمان كيست آن كه بر دنيا .... نمايد نمايد مولود او را نيز محبت مى هر كه والد را محبت مى

آب و  دارد كه عيسى پسر خداست، همين است او كه به آب و خون آمد، يعنى عيسى مسيح نه به آب فقط بلكه به
دهند، يعنى روح و  است، زيرا سه هستند كه شهادت مى دهد زيرا كه روح حقّ مى كه شهادت است آن خون و روح

 . » آب و خون، و اين سه يك هستند

در ابتدا كلمه بود، و كلمه نزد خدا بود، و كلمه خدا بود، همان در ابتدا   «:  يوحناّ باب اول، از آيه اولانجيل
نزد خدا بود، همه چيز به واسطه او آفريده شد، و به غير از او چيزى از موجودات وجود نيافت، در او حيات بود، و 

تاريكى آن را در نيافت، شخصى از جانب خدا فرستاده شد، كه درخشد، و  حيات نور انسان بود، و نور در تاريكى مى
اسمش يحيى بود، او براى شهادت آمد، تا بر نور شهادت دهد، تا همه به وسيله او ايمان آورند، او آن نور نبود، بلكه 

، او در جهان گرداند، و در جهان آمدنى بود آمد تا بر نور شهادت دهد، آن نور حقيقى بود كه هر انسان را منور مى
بود و جهان به واسطه او آفريده شد، و جهان او را نشناخت، به نزد خاصان خود آمد و خاصانش او را نپذيرفتند، و اما 

، كه نه از  به آن كسانى كه او را قبول كردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، يعنى به هر كه به اسم او ايمان آورد
ه از خواهش مردم، بلكه از خدا تولّد يافتند، و كلمه جسم گرديد، و ميان ما ساكن خون و نه از خواهش جسد و ن

 » .شد، پر از فيض و راستى و جلال او را ديديم، جلالى شايسته پسر يگانه پدر

من هستم آن نان زنده كه از آسمان نازل شد، اگر كسى از اين نان   «: 51انجيل يوحنّا باب ششم از آيه 
كنم جسم من است كه آن را به جهت حيات جهان  بد زنده خواهد ماند، و نانى كه من عطا مىبخورد تا به ا

تواند جسد خود را به ما دهد  چگونه اين شخص مى:  گفتند بخشم، پس يهوديان با يكديگر مخاصمه كرده، مى مى
وريد و خون او را ننوشيد، گويم اگر جسد پسر انسان را نخ آمين آمين به شما مى:  تا بخوريم، عيسى بديشان گفت

در خود حيات نداريد، و هر كه جسد مرا خورد و خون مرا نوشيد حيات جاودانى دارد، و من در روز آخر او را خواهم 

                                                                                                                                                                      
آيا در زمين كسى را :  رار خواهم داد گفتندو هنگامى كه گفت پروردگار تو به فرشتگان كه در زمين خليفه ق (30سوره بقره، آيه .  ١٣٠

همانا :  ، گفت كنيم كنيم و براى تو تقديس مى دهى كه در آن فساد كند و خونها را ريزد در حالى كه ما به حمد تو تسبيح مى قرار مى
 . ) دانيد دانم آنچه را كه شما نمى من مى

، براى اوست ملك آسمانها و  تسبيح گويد براى خدا آنچه در آسمانها و زمين است، و اوست عزيز حكيم (3، 2، 1سوره حديد، آيه .  ١٣١
 . ) ، و او به هر چيزى داناست ر است و باطنميراند و او بر هر چيز تواناست، او اول است و آخر و ظاه كند و مى زمين، زنده مى
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خورد و  خيزانيد، زيرا كه جسد من خوردنىِ حقيقى و خون من آشاميدنىِ حقيقى است، پس هر كه جسد مرا مى بر
 و من در او، چنان كه پدر زنده مرا فرستاد و من به پدر زنده هستم، همچنين ماند نوشد در من مى خون مرا مى

 » .شود كسى كه مرا بخورد او نيز به من زنده مى

شراب ندارند، عيسى به وى :  و چون شراب تمام شد، مادر عيسى بدو گفت  «: 3انجيل يوحنّا باب دوم از آيه 
هر چه به شما گويد :  هنوز نرسيده است، مادرش به نوكران گفتاى زن مرا با تو چه كار است، ساعت من :  گفت
، و در آن جا شش قدح سنگى برحسب تطهير يهود نهاده بودند، كه هر يك گنجايش دو يا سه كيل داشت،  بكنيد

رئيس الآن برداريد، و به نزد :  قدحها را از آب پر كنيد و آنها را لبريز كردند، پس بديشان گفت:  عيسى بديشان گفت
مجلس ببريد پس بردند، و چون رئيس مجلس آن آب را كه شراب گرديده بود بچشيد، و ندانست كه از كجاست، 

هر كسى شراب :  دانستند، رئيس مجلس داماد را مخاطب ساخته بدو گفت ليكن نوكرانى كه آب را كشيده بودند مى
اب خوب را تا حال نگاه داشتى، و اين ابتداى ، ليكن تو شر آورد و چون مست شدند بدتر از آن خوب را اول مى

معجزاتى است كه از عيسى در قاناى جليل صادر گشت و جلال خود را ظاهر كرد و شاگردانش به او ايمان 
 . » آوردند

 
 :شود اكنون به بعض جهات در اين آيات اشاره مى

 از طرفى در انجيل يوحنّا باب هفدهم  از اصول عقايد نصارى كه مورد اتفّاق است اعتقاد به تثليث است، و:الف
است كه تو را خداى واحد حقيقى و عيسى مسيح را كه فرستـادى  و حيات جاودانى ايـن «: گويد آيه سه، مى

 » .بشناسند

رو كه اصل مسلمّ نزد آنان اعتقاد به اقانيم ثلاثة است، و چون در انجيل يوحنّا خدا به وحدت حقيقى  از اين
ـ چاره نديدند بين توحيد و  » كه هر سه يك هستند «ان كه در رساله اول يوحنّا ذكر شده است آنچن وصف شده، ـ

 .ممتازند حقيقةً و متحدند حقيقةً:  تثليث جمع كنند، و بگويند

 :شود و اين عقيده به دلايلى باطل است كه به بعضى از آنها اشاره مى

،   و اجتماع ضدين محال است، چگونه ممكن است كه يك ـ مراتب اعداد ـ مانند يك و سه ـ ضدين هستند،1
 .، يك باشند سه باشد و در عين حال هر سه

شود ـ چنان كه   ـ عقيده به تثليث مستلزم اعتقاد به پنج خداست و همچنين تا غير متناهى بر عدد افزوده مى2
 .اهى ايمان بياورنددر بحث توحيد گذشت ـ و بنابراين مسيحيان چاره ندارند به خدايان غير متن

 .كننده اجزاست  ـ تثليث مستلزم تركيب است وتركيب مستلزم احتياج به اجزا و تركيب3
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 ـ عقيده به تثليث مستلزم اتصاف خالق عدد به مخلوق است، زيرا عدد و معدود هر دو مخلوقند، و خداوند از 4
ذينَ قَالُواْ إنَِّ اللَّه ثَالثُ ثلَثَة و ما منْ إِلـَه إلاَّ إِلَـه لَقدَ كَفَرَ الَّ : ( معدود بودن حتى از وحدت عدديه منزّه است

يمأَل ذَابع مْنهينَ كَفَروُاْ منَّ الَّذسمقُولوُنَ لَيا يموا عَنْتهي إنِ لَّم و داح132). و 

رسولٌ قدَ خلََت ما الْمسيح ابنُ مريْم إلاَِّ  : ( و آنان به صراحت عيسى را فرزند خدا خواندند، ولى قرآن فرمود
ت ثُم انظُرْ أنََّى يؤفَْكُونَ ، و 133) من قَبله الرُّسلُ و أُمه صديقَةٌ كَانَا يأْكلاُنَِ الطَّعام انظُرْ كَيف نُبينُ لهَم الاَْيـ

  اشاره به اين است كه موجود محتاج به طعامى كه مجذوب و مدفوع است شايسته» كَانَا يأْ كلاُنَِ الطَّعام «جمله 
 .عبادت نيست

 اعتقاد به اين كه عيسى كلمه بود، و كلمه خدا بود و آن كلمه كه خدا بود در اين جهان آمد و جسم شد، و : ب
اى كه از او سر زد، آن بود كه آب را شراب  نان شد، و با گوشت و خون پيروان خود متحد شد، و نخستين معجزه

 آيا با كدام عقل و منطق سازگار ;  موجب مستى و زوال عقل شدكرد، و كسى كه براى تكميل عقول آمده، اعجاز او
 !است؟

 از طرفى عيسى را خدا دانستند، و از طرفى  در كتاب دوم سموئيل باب يازدهم نسبت زنا با زن شوهردار به : ج
اد و به فرمانده داوود پيغمبر دادند، كه داوود با آن زن زنا كرد و زن از او آبستن شد، سپس شوهر او را به جنگ فرست

سپاه نوشت كه شوهرِ آن زن را در پيشاپيش جنگ سخت بگذاريد، و از عقبش پس برويد، تا زده شده و بميرد، و به 
 و نسب عيسى را در انجيل متى باب اول به اين ازدواج رساندند، و داوود ; اين وسيله زنِ او را به خانه خود آورد
 .ن جنايتى متهم كردندپيغمبر و صاحب كتاب زبور را به چني

بن مريم را از تفريط كسانى كه او را  هدايت قرآن بود كه خداوند عالم را از اين اوهام تنزيه، و اعتقاد به عيسى
و اذْكُرْ فى الْكتـَبِ مريْم إذِ  : (فرزند زنا دانستند، و افراط كسانى كه او را فرزند خدا دانستند تقديس كرد، و فرمود

قَالَ إنِِّى عبد اللَّه ءاتـنى الْكتـب و جعلَنى  : (، تا آن جا كه فرمود134) ت منْ أهَلها مكَانًا شَرقْياانتَبذَ
داوُد إنَِّا جعلْنـَك خلَيفَةً فى الاَْرضِ : (قداست داوود را به آن جا رساند كه فرمود و135) نَبِيا ر به پيغمب  و136) يـ

 137). الاَْيد إنَِّه أوَاب إِصبِرْ علَى ما يقُولُونَ و اذْكُرْ عبدنَا داود ذَا : (خاتم فرمود

                                                           
، حال آن كه نيست خداوندى جز خداى يكتا،   از سه تا استخدا سومين:  همانا كفر ورزيدند آنان كه گفتند (73سوره مائده، آيه .  ١٣٢

 . ) ناك ندارند از آنچه گويند هر آينه برسد البته آنان را كه كفر ورزيدند از ايشان عذابى درد و اگر دست بر

ى، و مادرش زنى است راستگو، ، جز پيغمبرى كه بگذشتند پيش از او پيغمبران نيست مسيح پسر مريم (75سوره مائده، آيه .  ١٣٣
 . ) شوند خوردند، بنگر چگونه آيات را براى ايشان بيان كنيم، سپس بنگر چگونه از حقّ برگردانده مى هستند آن دو كه طعام مى

 . ) ، مريم را آنگاه كه مكانى دور از اهل خود در ناحيه شرقى برگرفت و ياد كن در كتاب (16سوره مريم، آيه .  ١٣٤

 )، و قرار داد مرا پيغمبر ، داد مرا كتاب گفت همانا من بنده خدا هستم (30آيه سوره مريم، .  ١٣٥

 )اى داوود همانا ما تو را در زمين خليفه قرار داديم (26سوره ص، آيه .  ١٣٦

گويند و ياد كن بنده ما داوود صاحب قدرت را، كه همانا او بسيار رجوع كننده به ما  صبر كن بر آنچه مى (17سوره ص، آيه .  ١٣٧
 . ) بود
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 .قرآن در معرفت خدا بوداى از هدايت  اين نمونه

 :نمونه تعليمات قرآن مجيد در سعادت انسان نيز از اين قرار است

: ، قبيله و رنگ پوست، كمالات انسانى را ملاك فضيلت قرار داد و فرمود ، نژاد ، زر در مقابل امتياز به زور
) نْ ذَكَر وإنَِّا خلََقْنـَكُم م ا النَّاسهأَي لْنـَكُم شُعوباً و قَبĤئلَ لتَعارفُواْ إنَِّ أَكْرَمكُم عندْ اللَّه أتَْقَيكُم أنُْثَى وجع يـ

لـِيمع 138). خَبِيرٌ إنِّ اللَّه 

أَيها  : (افكار فاسد به شرب مسكرات و اقتصاد بيمار به شيوع قمار و ربا را به اين آيات اصلاح و معالجه كرد يـ
صاب و الاَْزلـَم رجِس منْ عملِ الشَّيطـَنِ فَاجتَنبوه لَعلَّكُم الَّذينَ ءامنُواْ إنَِّما الْخمَرُ و الْميسرُ و الاَْنْ

طلِ (، 140) و أحَلَّ اللَّه الْبيع و حرَّم الرِّبواْ (، 139) تُفلْحونَ  141). و لاَ تَاْكلُُواْ أَمولَكُم بينَكُم بِالْبـ

و منْ أحَياها  (، 142) و لاَ تَقْتلُُواْ النَّفسْ الَّتى حرَّم اللَّه إلاَِّ بِالْحقِّ : ( جان آدمى را به اين آيات بيمه نمود
َأح Ĥافَكأَنََّميعمج ا النَّاس143). ي 

: باب ظلم و تعدىِ زبر دستان را به زير دستان سد نمود، و درِ عدل و احسان را به روى مردم گشود و فرمود
و أحَسن كَمĤ أحَسنَ اللَّه إِلَيك و لاتََبغِ  (، 144)  علَيه بِمثْلِ ما اعتدَى علَيكُمفَمنِ اعتدَى علَيكُم فَاعتدَواْ (

 146). إنَِّ اللَّه يأْمرُ بِالْعدلِ و الاحِْسانِ (، 145) الاَْرضِ الْفسَاد فى

و لهَنَّ مثْلُ الَّذى  (، 147) بِالْمعروُفو عاشروُهنَّ  : (كردند، فرمود و در زمانى كه با زنان معامله حيوان مى
روُفعهِنَّ بِالْملَي148). ع 

نـَت إِلَى أهَلها و إذَِا حكَمتُم  (: و از هر گونه خيانتى جلوگيرى كرد و فرمود إنَِّ اللَّه يأْمرُكُم أنَْ تُؤدَواْ الاَْمـ
 149). بينَ النَّاسِ أنَ تَحكُمواْ بِالْعدلِ

                                                           
ها قرار داديم تا يكديگر را  ها و قبيله ، و شما را شعبه اى مردم همانا ما آفريديم شما را از مردى و زنى (13سوره حجرات، آيه .  ١٣٨

 . ) ترِ شما نزد خدا پرهيزكارترِ شماست، همانا خداوند عليم خبير است د، همانا كه گرامىبشناسي

نوعى قمار در  (اى كسانى كه ايمان آورديد، اين است و جز اين نيست كه شراب و قمار و بتها و قمار به تيرها  (90سوره مائده، آيه .  ١٣٩
 . ) ز آن دورى كنيد، شايد رستگار شويد، ا پليدى است از كار شيطان)  جاهليت

 )و حال آن كه خدا حلال كرده بيع را و حرام كرده ربا را (275سوره بقره، آيه .  ١٤٠

 )مال يكديگر را به باطل مخوريد (188 سوره بقره، آيه.  ١٤١

 )و نكشيد نفسى را كه خدا حرام كرده مگر به حق (151سوره انعام، آيه .  ١٤٢

 )و هر كس نفسى را احيا كند چنان است كه جميع مردم را زنده كرده است (32سوره مائده، آيه .  ١٤٣

 )او تعدى كنيد ، شما بر پس كسى كه تعدى كرده بر شما، به مثل آنچه تعدى كرده (194سوره بقره، آيه .  ١٤٤

 )حسان كن همچنان كه خدا به تو احسان كرده، و در زمين فساد را طلب نكنا (77سوره قصص، آيه .  ١٤٥

 )كند به عدل و احسان همانا خدا امر مى (90سوره نحل، آيه .  ١٤٦

 )و معاشرت كنيد با آنها به خوبى (19سوره نساء، آيه .  ١٤٧

 )و براى آنان ـ زنان ـ است مثل آنچه كه بر آنان است به معروف (228سوره بقره، آيه .  ١٤٨
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نـَتهِم و : (و وفا به عهد و پيمان را از علايم ايمان شمرد و فرمود و  (، 150) عهدهم رعونَ و الَّذينَ هم لاَمـ
 دهإنَِّ الْع دهفُواْ بِالْعَؤلاًُأوس151). كَانَ م 

آنچنان از ذلّت جهل و 152) يؤْتى الْحكْمةَ من يشĤَء ومن يؤْت الْحكمْةَ فَقدَأوُتى خَيرًا كَثيراً (وامت را به 
 .سفاهت نجات داد كه مشعل داران علم و حكمت در جهان شدند

آنها  ها را بر آنان حلال و خبائث را بر پيروان خود را به هر خوبى امر و از هر بدى نهى كرد، و طيبات و پاكيزه
اَلَّذينَ  ( آنان را از هر قيد و بندى كه برخلاف فطرت خود را به آن گرفتار كرده بودند آزاد كرد حرام نمود، و

ميهْنهي و روُفعْبِالم مُرهأْمالانِْجِْيلِ ي يةِ ورى التَّوف مهندا عكْتُوبم ونَهِجدى يالَّذ ىالاُْم ِولَ النَّبىونَ الرَّستَّبِعي 
 هِملَيع َى كَانتالاَْغلْـَلَ الَّت و مَرهإِص مْنهع ضَعي ثَ وئ ت و يحرِّم علَيهِم الْخَبـ عنِ الْمنكَرِ و يحلُّ لهَم الطَّيبـ

ى أنُْزلَِ مالَّذ واْ النُّورعاتَّب و روُهنَص و وهزَّرع و نُوا بِهامينَ ءونَفَالَّذحْفلالْم مه لـَئـِكُأو ه153) ع. 

، و دايره منكر نسبت به عقايد باطله و  ه عقايد حقّه و اخلاق فاضله و اعمال صالحهبا وسعت دايره معروف نسبت ب
و  : (اخلاق رذيله و اعمال فاسده، امر به معروف و نهى از منكر را وظيفه تمام مؤمنين و مؤمنات قرار داد، و فرمود

ونَ بِالْمعروُف و ينهْونَ عنِ الْمنكَرِ و يقيمونَ الصلَوةَ و يؤْتُونَ الْمؤْمنُونَ و الْمؤْمنـَت بعضهُم أوَليĤء بعض يأْمرُ
يمكزيِزٌ حع إنَِّ اللَّه اللَّه مهمْرحيس كلَئُأو ولَهسر و ونَ اللَّهيعطي ا  (:  و از طرفى فرمود154) الزَّكَوةَ وهَأي يـ

 و به اين دو آيه راه 155)  كَبرَ مقْتًا عندْ اللَّه أنَ تَقُولُواْ ما لاَ تَفْعلُونَ*الَّذينَ ءامنُواْ لم تَقُولُونَ ما لاَ تَفْعلُونَ 
، و تشكيل مدينه فاضله به تمام فضايل  رسيدن هر فردى را به حكمت و عفّت و شجاعت و عدالت در جميع امور

 .انسانيت نشان داد

                                                                                                                                                                      
عدل حكم كند امانتها را به اهل آنها رد كنيد، و هرگاه بين مردم حكم كرديد، به  همانا خدا شما را امر مى (58سوره نساء، آيه .  ١٤٩

 )كنيد

 )كنند مؤمنان كسانى هستند كه امانتها و عهد خود را رعايت مى (8سوره مؤمنون، آيه .  ١٥٠

 )و وفا كنيد به عهد همانا عهد مورد باز خواست است (34سوره اسراء، آيه .  ١٥١

دهد، و هر كس به او حكمت داده شود خير بسيار به او داده  خواهد مى خدا حكمت را به هر كس كه مى (269سوره بقره، آيه .  ١٥٢
 )شده است

كنند رسول نبى امى را، همان كه او را نزد خود در تورات و انجيل نوشته شده  آنان كه پيروى مى (157سوره اعراف، آيه .  ١٥٣
كند بر آنها  را، و حرام مىها  كند بر آنها پاكيزه كند آنها را از منكر، و حلال مى كند آنها را به معروف و نهى مى يابند، امر مى مى

گران و غلهايى كه بر ايشان بوده است، پس آنان كه ايمان آوردند به او و بزرگ شمردند او را و يارى  دارد از آنها بار پليدها را، و بر مى
 )كردند او را و پيروى كردند نورى را كه با او نازل شده آنها هستند رستگاران

كنند از  كنند به معروف و نهى مى ضى از آنها اولياى بعضى ديگرند، امر مىمردان با ايمان و زنان با ايمان، بع (71سوره توبه، آيه .  ١٥٤
كنند خدا و رسول خدا را، آنها هستند كه به زودى خدا آنها را رحمت  دهند زكات را، و اطاعت مى دارند نماز را، و مى منكر، و به پا مى

 . ) كند، همانا كه خداوند عزيز است و حكيم مى

كنيد؟بزرگ است نزد خدا غضب بر اين كه  گوييد آنچه را كه نمى اى كسانى كه ايمان آورديد، چرا مى (3 و 2سوره صف، آيه .  ١٥٥
 )كنيد گوييد آنچه را كه نمىب
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سان به ها شعاعى از آفتاب هدايت قرآن بود، و هدايت اين كتاب در جميع معارف الهيه و ارشاد ان اين نمونه
، معاملات و سياسات است كه  ، عبادات ، اخلاق سعادت دنيا و آخرت، نيازمند به مطالعه اسرار آيات قرآن در عقايد

 .محتاج به تحرير كتابهاى مفصل است

 
  ـ خبرهاى غيبى قرآن3

 اخبار از آينده كسى كه از جانب خداوند ادعاى رسالت براى هدايت بشر تا قيامت را دارد، دشوارترين امر براى او
است، كه يك در ميليارد هم اگر احتمال تخلفّ بدهد، از جهت عظمت محتمل كه موجب انهدام بنيان آيين او 

شود بايد جانب احتياط را رعايت كند، ولب فرو بندد، و اگر ديديم كه او با يقين و نهايت اعتماد و اطمينان خاطر  مى
شود، اخبار او كاشف از اتصال او به علم محيط  نچه را خبر داده محققّ مىدهد، و آ به وقوع امرى در آينده خبر مى

 .به زمان و زمانيات است

 :بعضى از اخبار غيبيه قرآن از اين قرار است

 فى أدَنَى الاَْرضِ و هم منْ بعد * غلُبت الرُّوم *الم  : (  اخبار به غلبه روم بعد از مغلوب شدن آنان: الف
كرد، چنان كه   و اين اخبار در زمانى بود كه كسى شكست ايران و پيروزى روم را تصور نمى156) بهِِم سيغلْبونَغلََ

 .در كتب تاريخ مسطور است

 157). إنَِّ الَّذى فَرَض علَيك الْقُرْءانَ لرَآَدك إِلَى معاد : ( باز گشت آن حضرت به مكهّ اخبار به : ب

أيَها الرَّسولُ بلِّغْ مĤ  : ( ه حفظ و نگهدارى او تمهيد و توطئه منافقين براى سوء قصد به جان او، و اخبار ب: ج يـ
 158). أنُْزلَِ إِلَيك من ربك و إنِ لَّم تَفْعلْ فَما بلَّغتْ رِسالَتَه و اللَّه يعصمك منَ النَّاسِ

لَتدَخلُُنَّ  : (  اخبار به فتح مكّه و دخول مسلمين در مسجدالحرام با اخبار از خصوصيت روحى و جسمى آنان: د
كُموسءينَ رلِّقحنيِنَ مامء اللَّه ءĤَإنِ ش راَمالْح ِجدسريِنَ لاَ تَخَافُونَالْمَقصم 159).  و 

فَقُل لَّن تَخْرجُواْ معى أبَداً و لنَ  : (  اين آيه نازل شد بعد از مراجعه از غزوه تبوك در مورد منافقين: هـ
 . و آن چنان شد كه آيه خبر داده بود160) تُقَاتلُواْ معى عدوا

:  پنداشتند، اين آيه نازل شد ت خود مغرور بودند و نصرت خود را مسلّم مى در جنگ بدر كه كفّار به جمعي: و
 161). يولُّونَ الدبرَ  سيهزَم الجْمع و*أَم يقُولُونَ نَحنُ جميع منتصَرٌ  (

                                                           
 . ) ، و ايشان پس از شكستشان زود است پيروز شوند شكست خوردند روم در نزديكترين سرزمين (3 و 2 و 1سوره روم، آيه .  ١٥٦

 . ) ، باز گرداننده است تو را به بازگشتگاه همانا آن كه قرآن را بر تو فرض كرد (85سوره قصص، آيه .  ١٥٧

، و خدا نگه  ، و اگر نكنى نرسانده باشى پيام او را تو از پروردگارت اى پيغمبر ابلاغ كن آنچه را فرود آمد بر (67سوره مائده، آيه .  ١٥٨
 . ) دارد تو را از مردم مى

، تراشندگان سرهاى  ) ايمنان(شويد در مسجد الحرام اگر خدا خواهد آسودگان  هر آينه البته داخل مى (27سوره فتح، آيه .  ١٥٩
 . )ترسيد ، در حالى كه نمى خويش و كوتاه كنندگان ناخن و موى

 )كنيد شويد، و هرگز با من با دشمنى قتال نمى پس بگو هرگز با من خارج نمى (83سوره توبه، آيه .  ١٦٠
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 قبل از فتح خيبر و دستيابى مسلمين به غنايم و در روزگارى كه در خاطره آنان تسلّط بر خزاين ايران و : ز
 الشَّجرةَِ لَقدَ رضى اللَّه عنِ الْمؤمْنينَ إذِْ يبايِعونَك تَحت : ( كرد، اين آيات نازل شد ممالك ديگر خطور نمى

 و مغَانم كثَيرةًَ يأخْذُوُنهَا و كَانَ اللَّه عزيِزاً *فَعلم ما فى قلُُوبهِِم فأَنََزلََ السكينَةَ علَيهِم و أثَـَبهم فَتْحا قَريِبا 
ذه وكفَ أيَدى النَّاسِ عنكُم و لتَكُونَ ءايةً  وعدكُم اللَّه مغَانم كَثيرةًَ تأَخْذُُونَها فَعجلَ لَكُم*حكيما   هـ

ينَ ونؤْما  لِّلْميمتَقسرطًَا مص كُميدهء *يلَى كُلِّ شَىع كَانَ اللَّه ا وِبه اطَ اللَّهَأح َا قدهلَيواْ عرْتَقد أخُْرَى لَم و 
 162). قدَيرًا

همانا محمد ابتر است پسرى ندارد كه قائم مقام او :  هنگامى كه فرزندش از دنيا رفت عاص بن وائل گفت: ح
 فصَلِّ لربَك و *إنĤَِّ أعطَينـَك الْكَوثَرَ  : ( ، ياد او منقطع خواهد شد، پس اين سوره نازل گرديد باشد و وقتى مرد

، و بدين وسيله خبر داد كسى كه آن حضرت را ابتر خواند نسلش منقرض  163) ك هو الاَْبتَرُ إنَِّ شَانئَ*انْحرْ 
 164. ى خواهد ماند، ولى نسل آن حضرت باق خواهد شد

 
  ـ احاطه به اسرار خلقت4

كرد، قرآن مجيد از  پنداشت و حركت در آنها را تصور نمى در روزگارى كه دانش بشر اجرام آسمانى را بسيط مى
لاَ الشَّمس ينْبغى لهĤَ أنَْ تدُركِ الْقَمرَ و لاَ الَّيلُ سابقُِ النَّهارِ و كُلٌّ فى  : ( دحركت كواكب در مدارها خبر دا

 165). فلََك يسبحونَ

وِ منْ كُلِّ شَىء خلََقْنَا زوجينِ لَعلَّكمُ  : (ه از عموم قانون زوجيت نسبت به اشيا خبرى نبود، فرموددر زمانى ك
 166). تذََكَّروُنَ

 167). و ما بثَّ فيهِما من دآبة : (د، فرموداى در كرات ديگر نبو و در آن زمان كه احتمال وجود جنبنده

                                                                                                                                                                      
خورند و پشت  شكست مىگويند ما جماعتى هستيم كه نصرت و پيروزى نصيب ما است، به زودى  يا مى (45، 44سوره قمر، آيه .  ١٦١

 )كنند به ميدان جنگ مى

هر آينه خدا راضى شد از مؤمنين هنگامى كه زير آن درخت با تو بيعت كردند، پس دانست آنچه  (21، 20، 19، 18سوره فتح، آيه .  ١٦٢
آنها نازل كرد، و ثواب داد به آنها فتح نزديكى و غنيمتهاى بسيارى را كه بگيرند، و خداوند عزيز و  در دلهاى آنهاست، پس آرامش را بر

اى بسيارى را كه بگيريد، پس نزديك كرد براى شما اين غنايم را و دست مردمان را از شما حكيم است، وعده داد خدا به شما غنيمته
آنها  كند شما را به راه راست، و غنيمتهاى ديگرى كه توانايى بر اى باشد براى اهل ايمان، و هدايت مى كوتاه كرد، و براى اين كه آيه

 ) تواناستآنها محيط است، و خدا بر هر چيزى نداريد و خداوند بر

كند  ما به تو خير بسيار داديم، پس براى پروردگارت نماز بخوان و قربانى كن، همانا آن كس كه تو را سرزنش مى(سوره كوثر .  ١٦٣
 )همان دنباله بريده است

 . 459، صفحه 10، جلد   تفسير مجمع البيان; 124، صفحه 32التفسير الكبير، فخر رازى، جلد .  ١٦٤

 . ) گيرد، و هر يك در فلكى شناورند روز سبقت مى نه خورشيد را سزاوار است كه ماه را دريابد، و نه شب بر (40سوره يس، آيه .  ١٦٥

 . ) ، شايد متذكّر شويد و از هر چيزى آفريديم دو جفت (49سوره ذاريات، آيه .  ١٦٦

 )و آنچه گسترانيد در آن دو ـ آسمانها و زمينـ از جنبنده (29سوره شورى، آيه .  ١٦٧
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 168). و أَرسلْنَا الرِّياح لوَاقح : ( ، به وسيله وزش باد خبر داد همچنين از تلقيح نباتات ماده به نطفه نر

دانستند و از رتق و فتق  ، و خلقت آنها را جداگانه از اجرام زمينى مى و در زمانى كه اجرام آسمانى را بسايط
وت و الاَْرض كَانَتَا رتْقًا فَفَتَ : (عالم خبرى نداشتند، فرمود  169). قْنـَهماأوَ لَم يرَالَّذينَ كفَرَوُاْ أنََّ السمـ

 170). والسمĤء بنَينـَها بأِيَيد و إنَِّا لَموسعونَ : (و در عصرى كه بشر از گسترش جهان خبر نداشت فرمود

عدم خرق و التيام اجسام فلكى بود، و كسى تصور نفوذ انسان را در آنها  و در زمانى كه پندار دانشمندان بر
معشَرَ الْجِنِّ و الانِْسِْ إنِِ استَطَعتُم أنَ تَ : ( كرد، اين آيه نازل شد نمى نْفذُوُا منْ أقَْطَارِ السموات و الاَْرضِ يـ

 171). فَانْفذُوُا لاتََنْفذُُونَ الاَّ بسِلْطـَن

 .كند ر كائنات كه قسمتى از آن ذكر شد، حكايت از نزول اين كتاب از نزد خالق متعال مىوجود آياتى در اسرا

 
  ـ جاذبه قرآن5

اى است كه هر سخنى  كند كه در قرآن روح و جاذبه هر انسان منصفى كه با زبان قرآن آشنا باشد، اعتراف مى
اعمال شده باشد، باز هم نسبتش به قرآن نسبت هر چند تمام معيارهاى بلاغت از لطايف معانى و بيان و بديع در آن 

 .، و نسبت مجسمه انسان به انسان جاندار است گُل مصنوعى به گُل طبيعى

 
  ـ عدم اختلاف در قرآن6

ترديدى نيست كه انسان در اثر تكامل فكرى، اعمال و اقوالش يكنواخت نخواهد بود، و هر دانشمندى آثار علمى 
، و وسايل تمركز افكار هم  كند، هر چند متخصص در يك فنّ بوده اختلاف پيدا مىاو در مراحل مختلف زندگيش 

 .شود براى او فراهم باشد، زيرا با تحول فكر، آثار آن هم متحول مى

، روابط انسان با خالق و خلق،  ، آيات آفاق و أنفس فنونى ـ از معرفت مبدأ و معاد قرآن كتابى است مشتمل بر
، قصص امم گذشته و احوال انبيا ـ كه با وجود جميع وسايل پريشانى فكر از ناحيه ابتلا به  اعىوظايف فردى و اجتم

اى  ، از زبان درس نخوانده و استاد نديده مشركين در مكّه، و از ناحيه جنگ با كفّار و كيد و مكر منافقين در مدينه
 .تلاوت شده است

بايست مشتمل  ، مى چنين كتابى از بيان چنين كسىبا در نظر گرفتن تمام اين عوامل، طبيعى است كه 
 به اين جهت عدم اختلاف، كاشف از نزول آن از افق برتر از فكر انسان است، كه مقام وحى ; اختلافات زيادى باشد بر

                                                           
 )و فرستاديم بادها را آبستن كنندگان( 22سوره حجر، آيه .  ١٦٨

 . ) ، پس شكافتيم آنها را آيا نديدند آنان كه كافر شدند كه آسمانها و زمين بسته بودند (30سوره انبيا، آيه .  ١٦٩

 . ) ، و هر آينه ما وسعت دهندگانيم و آسمان را بنا كرديم به قوت (47سوره ذاريات، آيه .  ١٧٠

توانيد كه نفوذ كنيد از اقطار آسمانها و زمين پس نفوذ كنيد، نفوذ نخواهيد كرد  اى گروه جن وانس، اگر مى (33سوره رحمن، آيه .  ١٧١
 . ) مگر به سلطنتى
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ه لَوجدواْ فيه اخْتلـَفًا أفَلاََ يتدَبروُنَ الْقُرْءانَ و لَو كَانَ منْ عندْ غَيرِ اللَّ : ( مقدسِ از جهالت و غفلت است
 172). كَثيراً

 
  ـ تربيت عينى و عملى قرآن7

 :ن دعوى دو راه وجود دارداگر كسى ادعا كند كه من سر آمد طبيبان جهان هستم، براى اثبات اي

اى بنگارد كه مانندش در   كتابى در طب ارائه دهد كه علل امراض و دارو و درمان آنها را به گونهيكى اين كه
 .كتب طب يافت نشود

 مريضى را كه مرض تمام قوا و اعضاى او را فرا گرفته و در آستانه مرگ است و طبيبان از علاج او ديگر آن كه
 .آن تن لباس صحت و عافيت بپوشاند د به او بسپارند، و او بران عاجز شده

آمد اين طبيبان  باشند، و پيغمبر اسلام سر پيغمبران طبيبان فكر و جان و معالجان امراض انسانيت انسان مى
 .است

 دليل علمى او قرآنى است كه مانندش را در بيان علل امراض فكرى و اخلاقى و عملى انسان و درمان آنها
ـ و دليل عملى آن نيز اين است كه او  كه نمونه مختصرى از آن در مبحث هدايت قرآن ذكر شد توان يافت ـ نمى

اى كه از جهت فكرى به حدى تنزّل كرده بودند كه   جامعه; اى مبتلا به بدترين امراضِ آدميت ظهور كرد در جامعه
ساختند كه صبحگاه او را  رما و حلوا براى خود معبودى مىها از خ اى براى خود بتى داشت، بلكه خانواده هر قبيله

 .خوردند كردند و هنگام گرسنگى اله خود را مى سجده مى

:  گونه ستايش كردند ، چنان معالجه نمود كه خالق جهان را اين آفت افكارِ آنان را به مرهم معرفت و ايمان
) َالْقي ىالْح وإلاَِّ ه لاَ إِلـَه ى الَلَّهن ذَا الَّذضِ مى الاَْرا فم و تو وم لاَ تأَخْذُهُ سنَةٌ و لاَ نَوم لَّه ما فى السمـ

 عسو ءĤَا شإلاَِّ بِم هلْمنْ عء ميطُونَ بشَِىحلاَ ي و مَا خلَْفهم و يهِمدَنَ أييا بم لَمعي هْه إلاَِّ بإِذِنَندع شْفَعي
يمظالْع ىلالْع وه ا ومُفْظهح هُؤدلاَ ي و ضالاَْر و تو :  و در مقابل او به خاك افتاده و گفتند173) كُرْسيه السمـ

 .» سبحان ربى الاعلى و بحمده «

د را با قساوت، زنده به گور تر بودند، كه پدر با دست خود، دختر خو و از جهت عاطفى از حيوانات پست
،   زنده كرد كه در فتح مصرعاطفه انسانى را در آن قوم آن چنان) صلى االله عليه وآله وسلم(  پيامبر174. كرد مى

                                                           
 )كنند قرآن را، و اگر از نزد غير خدا بود هر آينه يافته بودند در آن اختلاف بسيارى را آيا پس تدبر نمى (82سوره نساء، آيه .  ١٧٢

 255سوره بقره، آيه .  ١٧٣

 آيه ; 97، صفحه 7  الجامع لاحكام القرآن، جلد; 18، كتاب الايمان و الكفر، باب البرّ بالوالدين، حديث 162، صفحه 2كافى، جلد .  ١٧٤
 . ، سوره انعام، و كتب ديگر140
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ها مرغى آشيانه كرده است، لذا به هنگام رحيل براى آن كه لانه مرغ و جوجه  مسلمانان ديدند در يكى از خيمه
 175.جاى نهادند و رفتند، و بدين جهت شهر بنا شده در آن منطقه را فسطاط ناميدند ويران نشود خيمه را بر

تطاول اغنيا را بر فقرا چنان از بين برد، كه در محضر آن حضرت يكى از اغنيا نشسته بود، فقيرى وارد شد، و 
يا رسول :  آن غنى دامن خود را برچيد، و چون ديد آن حضرت شاهد آن منظره است، گفت; كنار آن غنى نشست

كه مبادا به دردى كه او مبتلا شده گرفتار پذيرم  نمى: االله نصف ثروت خود را به اين فقير بخشيدم، فقير گفت
 176.شوم

 و تكبر او را به تواضع، و ذلتّ ; ، و بلند نظرى به فقير داد اين چه تربيتى بود كه آن چنان دست بخشش به غنى
 .اين را به عزتّ مبدل كرد

كه قدرت نظامى پادشاهى ) عليه السلام( مؤمنينسركشى قوى بر ضعيف را چنان از بين برد كه در زمان اميرال
اشتر بود، روزى مالك در بازار مانند افراد  فرمانده سپاه او مالك ايران و امپراطورى روم در دست خليفه مسلمين، و

د به آن مر.  ، به مالك اهانتى كرد در اين هنگام كسى در آن بازار از راه تمسخر.  رفت پيرايه مى ، ساده و بى عادى
وى را به او معرفى كردند، نگران شد كه   چون;نه: آيا شناختى كسى را كه به تمسخر گرفتى كه بود؟ گفت: گفتند

مالك به مسجد رفت، : آمد، به او گفتند به جستجوى مالك بر.  آيا با آن قدرت مطلقه چه به روز او خواهد آمد
در پى رفتار تو به مسجد آمدم و دو ركعت نماز خواندم : سراسيمه به نزد او آمد كه عذر كردار بخواهد، مالك گفت

 177.گذرد براى آن كه از خدا بخواهم از تقصير تو در

اى  اثر آن تربيت بود كه غرور قدرت، او را از ساييدن پيشانى ذلتّ در مقابل حى قيوم باز نداشت، و اهانت كننده
 .كند اى عمل خود است، به بهترين خيرات كه طلب آمرزش است نايل مىرا كه در اضطراب سز

:  178هاى قومى را چنان از ميان برد كه با رسوخ قوميت عربيت نسبت به عجم، سلمان فارسى را به حكم فاصله
) عدينَ يالَّذ عم كْبِرْ نَفساص زيِنةََ و تُريِد مْنهع نَاكيع دلاَ تَع و ههجونَ وريِدي ىشالْع وةِ وَم بِالْغدهبونَ ر

 پهلوى خودنشاند، كه در 179) الْحيوةِ الدنْيا و لاَ تُطع منْ أغَْفلَْنَا قلَْبه عنْ ذكْرنَِا و اتَّبع هواه و كَانَ أَمرهُ فرُطًُا
 . نتيجه امارت مدائن به او محول شد

                                                           
 263، صفحه 4معجم البلدان، جلد .  ١٧٥

 262، صفحه 2كافى، جلد .  ١٧٦

 157، صفحه 42بحار الانوار، جلد .  ١٧٧

 . ذيل تفسير آيه شريفه337، صفحه 6مجمع البيان، جلد .  ١٧٨

، و  خواهند روى او را خوانند پروردگار خود را هنگام صبح و عشا، مى و شكيبا ساز خويش را با آنان كه مى (28 سوره كهف، آيه.  ١٧٩
، و پيروى كرد  ، و فرمان مبر آن را كه غافل كرديم دلش را از ياد ما برمگردان چشمان خود را از ايشان كه بخواهى زيور زندگانى دنيا را

 . ) ست رفته شدهواى خويش را و كار او از د
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 و هنگامى كه به آن حضرت ; هاى نژادى را نيز چنان از ميان برد كه غلام سياهى را مؤذنّ خود قرار داد و فاصله
 180: ، جوابش اين بودپيشنهاد كردند كه هر دستورى دادى پذيرفتيم، ولى تحمل بانگ اين كلاغ سياه را نداريم

)  اللَّه ْندع كُمفُواْ إنَِّ أَكْرَمتَعارلَ لئĤقَب ا ووبشُع لْنـَكُمعج أنُْثَى و نْ ذَكَر وم إنَِّا خلَْقَنـَكُم ا النَّاسهأَي يـ
لع إنَِّ اللَّه خَبِيرٌأتَْقَيـكُم 181). يم 

آن اعتقاد به مبدأ و معاد، و شاخه آن ملكات حميده و درخت برومندى كاشت كه ريشه آن علم و معرفت، و بدنه 
أَلَم  : ( اخلاق فاضله، و شكوفه آن تقوى و پرهيزكارى، و ثمره آن گفتار محكم و سنجيده و كردار پسنديده بود

 تُؤتْى أُكلُهَا كُلَّ حين *فى السمĤء تَرَكَيف ضَرَب اللَّه مثلاًَ كلَمةً طَيبةً كشََجرةَ طَيبة أَصلهُا ثَابِت و فَرعْها 
 182). بإِذِنِْ ربها

عليه ( طالب اى مانند على بن ابى با اين تعليم و تربيت درخت انسانيت را به ثمر رساند، و از آن درخت شاه ميوه
به بشريت تحويل داد كه از دائرة المعارف فضايل علمى و عملى او همين چند سطر بس است كه تا زمانى ) السلام

كرد، و همچون ماه   داشت، ادبش اقتضاى اظهار علم و عرفان نمىحيات) صلى االله عليه وآله وسلم( كه رسول خدا
سال   و بعد از آن حضرت هم در محاق اختناق از نور افشانى بازمانده بود، و در مدت پنج; الشعاع آفتاب بود تحت

آمد، سوزى چون جنگ جمل و صفين و نهروان، فرصت اندكى كه پيش  ـ با ابتلا به فتنه جنگهاى خانمان تقريباً ـ
ـ دون كلام خالق و فوق كلام مخلوقين  الحديد معتزلى به نقل ابن ابى ، گفتارش ـ اگر بر كرسى سخن نشست

البلاغه و خطبه متّقين و   و براى معرفت خدا و تربيت نفس و نظام جامعه، تنها مراجعه به خطبه اول نهج183. بود
هايى از  ها قطره د مالك اشتر بس است كه نشان دهد چه اقيانوسى از حكمت علمى و عملى است كه اين نمونهعه

 .آن درياست

اش پشت نداشته باشد، و در يك شب پانصد و  ، تاريخ دلاورى مانندش نديد كه زره اگر در ميدان جنگ قدم زد
 و همان شب هم ما بين دو صف به نماز 184 بيفكند،بيست و سه تكبير بگويد و به هر تكبيرى دشمنى را به خاك

ريخت، بدون كمترين  باريد و در برابرش به زمين مى  و با اين كه تيرها از راست و چپ مى185شب بايستد
خاك  بن عبدود را بر  و مانند فارسِِ يل عمرو;  غافل نشود، از انجام وظايف بندگى ، مانند اوقات ديگر اضطرابى

                                                           
 . ذيل تفسير آيه شريفه226، صفحه 9مجمع البيان، جلد .  ١٨٠

هايى تا يكديگر  هايى و تيره ، و گردانيديم شما را شاخه اى اى مردم همانا ما آفريديم شما را از نرى و ماده (13سوره حجرات، آيه .  ١٨١
 . ) ترين شما نزد خدا پرهيزكارترين شماست را بشناسيد، همانا گرامى

اش بر جا و شاخ و  اى پاك مانند درختى است پاك، ريشه آيا نديدى چگونه خداوند مثلى بر زد، كلمه (25، 24سوره ابراهيم، آيه .  ١٨٢
 . ) يشبه اذن پروردگار خو)  هميشه (دهد خوراك خود را هرگاه  برگش در آسمان، مى

 24، صفحه 1شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، جلد.  ١٨٣

 84، صفحه 2مناقب آل ابى طالب، جلد .  ١٨٤

 17، صفحه 41بحارالانوار، جلد .  ١٨٥
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لمبارزة على بن  «: روايت كردند كه فرمود) صلى االله عليه وآله وسلم( خدا بيفكند كه عامه و خاصه از رسول
 186.» طالب لعمرو بن عبدود يوم الخندق افضل من عمل امتى الى يوم القيامة ابى

، را به يك شمشير دو نيمه كند، و بعد از آن به هفتاد سوار حمله نمايد و  ، پهلوان يهود و روز فتح خيبر مرحب
اين شجاعت را با خوف و خشيتى جمع كند، كه با .  ر شوند كه مسلمانان و يهوديان متحي187آورد، آنها را از پاى در

گفتند چه شده كه چنين حالتى   مى; افتاد شد، و لرزه بر اندامش مى حضور وقت نماز رنگ رخسارش دگرگون مى
ها عرضه شد و از تحملش إبا كردند و  آسمان و زمين و كوه وقت امانتى رسيده كه بر «: فرمود دست داده؟ مى

 188. »  امانت را برداشتانسان آن

افتاد، شب در محراب عبادت مانند مارگزيده  اندام دلاوران مى كسى كه روز در ميدان جنگ از هيبتش لرزه بر
آيا به من اشتياق پيدا ! آيا متعرّض من شدى؟! اى دنيا! اى دنيا «: گفت پيچيد و با چشم گريان مى به خود مى

از كمى توشه ! آه! آه ... غير مرا مغرور كن، مرا به تو نيازى نيست، من تو را سه طلاقه كردم،! هيهات! هيهات! دى؟كر
 189» .و دورى راه

 طلا هزار از:   كسى كه به او فرمان داد پرسيد; هزار به او بدهيد:   امر فرمود; سائلى از او درخواست كمك كرد
 190.هر دو نزد من دو سنگ است، آنچه براى سائل نفعش بيشتر است به او بده: بدهم يا از نقره؟ فرمود

در كدام امت و ملّت شجاعتى توأم با چنين سخاوتى ديده شده كه در ميدان جنگ در حال محاربه با مشركى 
اى پسر ! عجبا:  شمشير را به جانب او افكند، مشرك گفت.بنى سيفكطالب ه يا ابن ابى: بود، مشرك گفت

، و رد  تو دست سؤال به سوى من دراز كردى: دهى؟ فرمود طالب، در چنين وقتى شمشير خود را به من مى ابى
اين سيره اهل دين است، قدمش را بوسيد و مسلمان :  آن مشرك خود را به زمين افكند و گفت;سائل از كرم نيست

 191.شد

 آن مال ;در حساب پدرم ديدم كه از پدرت هشتاد هزار درهم طلبكار است: ابن زبير نزد آن حضرت آمد و گفت
: در آنچه گفتم غلط كردم، پدر تو از پدرم هشتاد هزار درهم طلب داشت، فرمود: را به او داد، بعد از آن آمد و گفت

 192.لال، و آنچه هم از من گرفتى براى خودت باشدپدرت ح آن مال بر

كجا زمانه مقامى را نشان دارد كه از مصر تا خراسان قلمرو ملك او باشد، اما هنگامى كه مشك آب بر دوش زنى 
 اضطراب نخوابد كه چرا به آن زن ببيند، از او بگيرد و برايش به مقصد برساند، و از حال او بپرسد و شب تا به صبح از

                                                           
 96، صفحه 41 بحارالانوار، جلد ; 19، صفحه 13، تاريخ بغداد جلد 32 ص 3المستدرك على الصحيحين ج .  ١٨٦

 33، صفحه 42بحارالانوار، جلد .  ١٨٧

 17، صفحه 41بحارالانوار، جلد .  ١٨٨

 .121، صفحه 41بحارالانوار، جلد .  ١٨٩

 32، صفحه 41بحارالانوار، جلد .  ١٩٠

 69، صفحه 41بحارالانوار، جلد .  ١٩١

 32، صفحه 41بحارالانوار، جلد .  ١٩٢
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لقمه در  ، و صبحگاه خود براى يتيمان بار طعام بكشد، و براى آنان غذا طبخ كند، و و يتيمانش رسيدگى نشده است
! را بشناسد و اظهار شرمندگى كند، بگويد اى كنيز خدا) عليه السلام( دهان آنان بگذارد، و چون زن اميرالمؤمنين

 193.من از تو شرمسارم

كيست كه در روزگار خلافتش در بازار بزازها با خدمتكار خود راه برود، و دو پيراهن كرباس بخرد و آن را كه 
 194.تر را خود بپوشد بهتر است به نوكر بپوشاند كه غريزه زينت طلبى جوان تأمين شود، و جامه پست

و االله لقد رقعت مدرعتى هذه حتى استحييت من  «: با آن كه خزاين سيم و زر در اختيارش بود، فرمود
 195.» راقعها

د، و كوفه هفت محلّه داشت، آن غنيمت را با آن غنيمت گرده نانى بو غنيمتى خدمت آن حضرت آوردند كه بر
آنگاه مقسمِ هر محلّى را خواست و قسمتى از آن غنيمت را با قسمتى از آن نان به آن .  گرده نان هفت قسمت كرد

الحمدالله الذى  «: ودفرم خواند و مى ، بعد از قسمت دو ركعت نماز مى  و در هر تقسيم غنيمت196; مقسم داد
 197.» اخرجنى منه كما دخلته

به خدايى كه جان على در دست اوست، : در روزگار حكومتش شمشيرش را در بازار به فروش گذاشت، و فرمود
198.فروختم داشتم اين شمشير را نمى زارى مىاگر بهاى ا 

شصت مسكين تصدق  خواند و بر رسيد، آن روز هزار ركعت نماز مى در هر روزى كه مصيبتى به آن حضرت مى
 199.گرفت كرد و تا سه روز روزه مى مى

 201. و هنگامى كه از دنيا رفت هشتصد هزار درهم مقروض بود200و عرق جبين آزاد كرد،هزار بنده با كد يمين 

شبى كه براى افطار به خانه دختر خود مهمان بود، بر سر سفره دخترِ فرمانرواى آن كشور پهناور، قوتى به جز 
تر از سفره  كاسه شيرى نبود، به نان جو و نمك افطار كرد و لب به شير نزد كه مبادا سفره او رنگين، نمك و  نان جو

 202.رعيت او باشد

                                                           
 52، صفحه 41بحارالانوار، جلد .  ١٩٣

 324، صفحه 40بحارالانوار، جلد .  ١٩٤

 . ) به خدا قسم جبه خود را آن قدر وصله زدم تا از وصله زننده آن حيا كردم (160نهج البلاغه، خطبه .  ١٩٥

 300، صفحه 7الاولياء، جلد  حلية.  ١٩٦

 . ) ، آن طور كه داخل شده بودم حمد براى خداوندى است كه خارج كرد مرا از آن(321، صفحه 40بحارالانوار، جلد .  ١٩٧

 43، صفحه 41بحارالانوار، جلد .  ١٩٨

 132، صفحه 41بحارالانوار، جلد .  ١٩٩

 43، صفحه 41بحارالانوار، جلد .  ٢٠٠

 338، صفحه 40بحارالانوار، جلد .  ٢٠١

 276، صفحه 42بحارالانوار، جلد .  ٢٠٢
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تاريخ كجا ديده كسى كه از مصر تا خراسان زير نگين سلطنت اوست، ولى برنامه حكومت او نسبت به خود و 
ن باشد كه در نامه آن حضرت به عثمان بن حنيف منعكس است، و مضمون قريب به مفاد آن فرمانروايان مملكتش آ

 :نامه اين است

 
، به خوان   اهل بصره تو را به مهمانى203اى پسر حنيف به من خبر رسيده است كه مردى از فتيه

 براى تو آورده شده، و  خوراكهاى رنگارنگ و قدحها; طعامى دعوت كرده، و تو هم به آن شتافتى
نياز آنها  كردم تو دعوت قومى را اجابت كنى، كه بينواى آنها با جفا رانده شده، و بى گمان نمى

گذارى، پس آنچه مورد شبهه  چه خوراكى مى  ببين دندان بر;آن سفره دعوت شده باشد بر
ش كه براى هر مأمومى  آگاه با; است دور انداز، و آنچه يقين دارى حلال است از آن استفاده كن

امامى است كه به او اقتدا كند، و به نور علم او استضائه نمايد، امام شما از دنياى خود به دو جامه 
اين كار قدرت نداريد، ولى مرا به پرهيزكارى و كوشش و  كهنه و دو قرص نان اكتفا كرد، شما بر

گنجينه نكردم، و از غنائم آن مالى واالله من از دنياى شما طلايى .  عفتّ و درستكارى كمك كنيد
ام جامه كهنه ديگرى آماده نكردم، و از زمين اين دنيا يك  ذخيره ننمودم، و براى جامه كهنه
 اگر بخواهم به عسل مصفىّ و مغز ] فرمايد تا آن جا كه مى [ ; وجب براى خود به چنگ نياوردم

من غلبه كند، و حرص من  واى من بربرم، ولكن هيهات كه ه هاى ابريشم، راه مى گندم و بافته
مرا به اختيار طعامها بكشد، و حال آن كه شايد در حجاز و يمامه كسى باشد كه دسترسى به 

 204.قرص نانى نداشته، و سيرى را نديده باشد

 
اى در حجاز يا  گرسنهحكومت اسلامى را بايد در آينه وجود كسى ديد كه در كوفه است، و احتمال وجود شكم 

تن دارد، بدلى تهيه  اى كه بر ، و براى جامه كرباس كهنه گذارد كه او دست به غذاى لذيذى دراز كند ، نمى يمامه
 ; نمايد، و از خوراك و پوشاك و مسكن دنيا بهره او همين است كند، و يك وجب زمين براى خود حيازت نمى نمى

 .راد رعيتش بهتر باشدمبادا كه معيشت او از فقيرترين اف

اين زره من : فرمايد بيند و به او مى كند كه زره خود را نزد يهودى مى در قلمرو سلطنت او عدالتى حكومت مى
زره مال من است و در دست من است، : گويد كند با كمال جرأت مى است، آن يهودى كه در شرايط ذمه زندگى مى

 .بين من و تو قاضى مسلمين

                                                           
 جوانمردان .  ٢٠٣

 45البلاغه، نامه  نهج.  ٢٠٤
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رود و چون قاضى به احترام آن  داند يهودى خيانت كرده و زره او را ربوده است، با او نزد قاضى مى با آن كه مى
اگر مسلمان بود با او در مقابل تو : فرمايد نمايد و مى كند، او را براى اين امتياز مؤاخذه مى حضرت قيام مى

 . نشستم مى

آورد، و امام زره را با مركب خود به او  و اسلام مىكند  و عاقبت يهودى در مقابل اين عدلِ مطلق اعتراف مى
 205.رسد شود تا در جنگ صفين به شهادت مى يهودىِ مسلمان شده از آن حضرت جدا نمى.  بخشد مى

شكنى را هنگامى كه خبردار شد خلخال از پاى يك زنى كه در ذمه اسلام است كشيده شده، تحمل اين قانون 
 206.» فلو ان امرأ مسلماً مات من بعد هذا أسفاً ما كان به ملوماً، بل كان به عندى جديراً «: نداشت و فرمود

آمد كه موجب گدايى او چيست؟ به  يرمردى دست سؤال دراز كرده، به جستجو بر، چون ديد پ روزى در رهگذر
 بر آشفت كه چگونه در جوانى از او كار كشيدند و در روزگار ;آن حضرت دلدارى دادند كه اين پير مرد نصرانى است

 207. انفاق كنندالمال و فرمان داد كه بر او از بيت!  اند كه گدايى كند؟ پيرى او را به حال خود واگذاشته

گانه را با آنچه در زير آسمان آنهاست به او بدهند كه پوست  در رعايت حقّ خلق چنين بود كه اگر اقاليم هفت
 و در رعايت حقّ خالق چنان بود كه او را به 208;پذيرفت اى است از دهان او بگيرد، نمى رنج مورچه جوى كه دست

 209.كرد كرد، بلكه به جهت اهليت او براى عبادت به بندگيش قيام مى طمع بهشتش و از ترس آتشش عبادت نمى

، به   بشريت را به تربيت چنين انسانى210» انا أديب االله و على أديبى «: پيغمبر اسلام همچنان كه خود فرمود
ـ با رقّت قلبى كه چهره افسرده  كه تاريخ مانند آن صلابت را نديده كمال آدميت رساند كه صلابت ميدان نبرد را ـ

 و او را به آزادگى و حريّتى رسانده ; كند به هم آميخته است مىيتيمى اشك او را جارى و ناله جگر سوز او را بلند 
كه از قيد تمام مصالح و منافع محدود دنيوى و نامحدود اخروى رسته است، و تنها رشته عبوديت و بندگى خداوند 

يتى جمع كرده  و بين حريّت و عبود; عالم را، آن هم نه براى سود خود، بلكه براى اهليت او به گردن انداخته است
 چنان رضا و غضب خود را در رضا و غضب خالق خويش فانى كرده ; كه مقصد نهايى از خلقت انسان و جهان است

 و ضربت بهتر از عبادت ثقلين در روز 211المبيت در ليلة) صلى االله عليه وآله وسلم( كه خوابيدن به جاى رسول خدا
 . گواه آن است212، خندق

                                                           
 139، صفحه 4الاولياء، جلد  حلية.  ٢٠٥

 )اگر مرد مسلمانى از تأسف بر اين واقعه بميرد، مورد ملامت نيست بلكه نزد من به اين مرگ سزاوار است (27البلاغه، خطبه  نهج.  ٢٠٦

 19، كتاب الجهاد، ابواب جهاد العدو، باب 66، صفحه 15وسائل الشيعه، جلد .  ٢٠٧

 224لاغه، خطبه نهج الب.  ٢٠٨

 404، صفحه 1عوالى اللئالى، جلد .  ٢٠٩

 )من ادب شده خدايم و على ادب شده من (231، صفحه 16 بحار الانوار، جلد . ٢١٠

 40، صفحه 36بحارالانوار، جلد .  ٢١١

 2، صفحه 39بحارالانوار، جلد .  ٢١٢
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، چنان امتى را به وجود  آرى باغبانى كه در شوره زار جزيرة العرب در ظرف چند سال محدود با آن همه ابتلا
 .من بزرگترين باغبان بوستان انسانيتم: تواند بگويد اى از درخت آدميت به دنيا نشان داد، مى آورد و چنين شاه ميوه

، و فقط با اين نمونه علمى و عملى كه اندكى  نظر از معجزاتى كه در اين مختصر مجال ذكر آنها نيست فبا صر
كند كه انسان وارسته از تعصب و هوى ايمان بياورد كه چنين آيينى  از آن ذكر شد، آيا عقل و انصاف ايجاب نمى

طرت آدمى از جهت علمى و عملى از دين انتظار و آنچه عقل و ف! تواند بشريت را به منتها درجه كمال برساند؟ مى
 !دارد آيا در اين دين و آيين نيست؟

 !، تعليم و تربيتى هست؟ ، براى پرورش انسان از نظر شخصى و اجتماعى آيا برتر و بالاتر از اين تعليم و تربيت

نَ محمد أبĤَ أَحد منْ ما كَا : ( اين همان ايمان به خاتميت پيغمبر اسلام و ابديت شريعت آن حضرت است
 213). رجالكُم و لـَكن رسولَ اللَّه و خَاتَم النَّبِيينَ و كَانَ اللَّه بِكُلِّ شَىء عليما

 
 )صلى االله عليه وآله وسلم( اى از آفتاب حيات آن حضرت اشعه

 :افكنيم ـ مى كه خود شاهد رسالت اوست اى از آفتاب حيات آن حضرت ـ در خاتمه نظرى كوتاه به اشعه

طالب آمدند و  قريش نزد ابى.  در زمانى كه دعوت خود را اظهار كرد تطميع و تهديد به آخرين حد خود رسيد
خواهد  رادر زاده تو به خدايان ما ناسزا گفت، و جوانان ما را فاسد و جماعت ما را متفرّق كرد، اگر مال مىب: گفتند

 تا به آن جا كه ; كنيم نيازترين مرد قريش باشد و هر زنى را بخواهد به او تزويج مى مالى براى او جمع كنيم كه بى
اگر خورشيد را در دست راستم و ماه را در دست : ين بودجواب آن حضرت ا.  وعده سلطنت و پادشاهى به او دادند

 214.خواهم چپم بگذاريد نمى

چون ديدند تطميع اثر ندارد، راه تهديد و ايذا را پيش گرفتند و نمونه آن اين است كه وقتى در مسجد الحرام به 
زدند كه نمازش را به هم  ، و دو نفر از سمت چپ او كف مى فيرايستاد دو نفر از سمت راست او ص نماز مى

 216.انداختند ، و هنگام سجود بار شكم گوسفند بر او مى ريختند سرش مى  و در رهگذر خاك بر215; بزنند

طالب تنها از مكّه راه طائف را پيش گرفت تا از بزرگان قبيله ثقيف براى رواج دين خدا كمك  پس از رحلت ابى
آن حضرت به .  بگيرد، ولى آنها سفَها و بردگان را تحريك كردند كه به دنبال آن حضرت راه افتاده و او را آزار دهند

ر سايه درخت انگورى نشست و چنان حالتش رقّت بار بود، كه دل دشمن مشرك به حالش بوستانى پناه برد و د
چون غلام طبق انگور نزد آن .  انگور بچين و نزد او ببر: سوخت، و غلامى نصرانى داشت به نام عداس، به او گفت

 .االله بسم: حضرت گذاشت، دست دراز كرد و فرمود

                                                           
 )نيست محمد پدر يكى از مردان شما، ولكن پيغمبر خدا و خاتم پيغمبران است و خدا به هر چيزى داناست (40سوره احزاب، آيه .  ٢١٣

 182 و 180، صفحه 18بحارالانوار، جلد .  ٢١٤

 160، صفحه 18بحارالانوار، جلد .  ٢١٥

 63، صفحه 2ي التاريخ، جلد  الكامل ف; 17، صفحه 19 بحارالانوار، جلد ; 205، صفحه 18بحارالانوار، جلد .  ٢١٦
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 . نگوينداى مردم اين شهر چنين كلمه: غلام گفت

 .نصرانيم از نينوا: از كدام شهرى؟ و دين تو چيست؟ گفت: فرمود

 .از شهر يونس بن متى: فرمود

 يونس را از كجا شناختى؟: عداس گفت

 217. پس عداس دست و پاى آن حضرت را بوسيد;او برادر من بود، پيغمبر بود، و من هم پيغمبرم: فرمود

افكندند و  دادند، و بعضى از آنان را در آفتاب سوزان مى ها آزار مى ياران آن حضرت را هم به سخترين شكنجه
 218.أحد أحد: گفت ، و در آن حال مى گذاشتند سنگ سنگين بر سينه او مى

 219.از دين خدا برگردد، نپذيرفت تا او را كشتندها دادند كه  مادر عمار ياسر را كه پيرزنى فرتوت بود شكنجه

 و 220» انما بعثت رحمة للعالمين «: و با اين همه آزارها كه از آن قوم ديد، از او خواستند كه نفرين كند، فرمود
 221» . بارالها قوم مرا هدايت كن كه نادانند «:  ، اين دعا بود عنايتش به آن قوم در مقابل آن همه آزار

، و آن نعمت  شود خواست، آن هم رحمتى كه برتر از آن تصور نمى به جاى آن كه عذاب بخواهد، رحمت مى
، مصونيت از عذاب خدا را به   به خود اضافه داد، تا با اين اضافه و نسبت» قومى «نان را با عنوان  و آ; هدايت است

 .دانند خواست كه آنها نمى كرد، ومعذرت مى ، به درگاه خدا شفاعت مى جاى شكايت از آنان آنها ببخشد، و به

كرد كه سير  ن قدر تناول نمىكيفيت معيشت آن حضرت چنين بود كه خوراكش نان جو بود و از آن هم آ
 222.شود

، اولين طعامى بود  در غزوه خندق دخترش صديقه كبرى قسمتى از گرده نان را برايش آورد كه بعد از سه روز
 223.فرمود كه آن حضرت تناول مى

 224.رسيد ى بود، چون در همان روزگار بخشش و عطايش به صد شتر مىو اين گونه زندگى نه از تنگدست

هنگامى كه از دنيا رفت نه دينارى از او باقى ماند و نه درهمى و نه غلامى و نه كنيزى و نه گوسفندى و نه 
جو ـ كه براى قوت اهلش نسيه خريده  و زره آن حضرت نزد يكى از يهوديان مدينه در مقابل بيست صاع ; شترى

 225.بود ـ گرو بود

                                                           
 68، صفحه 1طالب، جلد  مناقب آل ابى.  ٢١٧

 148، صفحه 1حلية الاولياء، جلد .  ٢١٨

 210، صفحه 18بحارالانوار، جلد .  ٢١٩

 )جهانياناين است و جز اين نيست مبعوث شدم رحمت براى (243، صفحه 18بحار الانوار، جلد .  ٢٢٠

 164، صفحه 1الخرائج و الجرائح، جلد .  ٢٢١

 243، صفحه 16بحارالانوار، جلد .  ٢٢٢

 225، صفحه 16بحارالانوار، جلد .  ٢٢٣

 170، صفحه 21بحارالانوار، جلد .  ٢٢٤

 219، صفحه 16بحارالانوار، جلد .  ٢٢٥
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 :در دو نكته بايد تأمل كرد

خواست، ولى نظر اين است كه با   ترديدى نيست كه با موقعيت آن حضرت و امانت او كسى از او گرو نمى. الف
حتى از بالاترين شخصيت اسلام در مورد يهودى هم مراعات عدم كتابت دين، قانون رهن كه وثيقه مال غير است 

 .شود

 كسى كه لذيذترين اطعمه براى او فراهم بود، به جهت اين كه قوت وغذاى او از ضعيفترين افراد تحت . ب
 .حكومتش بهتر نباشد، تا آخر زندگى از نان جو سير نشد

اصه مشحون به فضايل اوست، و آياتى از كتاب نمونه ايثار آن حضرت اين است كه دخترى كه كتب عامه و خ
سيدة نساء  « و عنوان 228مانند حديث كساء  و احاديثى از سنتّ ـ227ـ  و آيه تطهير226همچون آيه مباهله مجيد ـ

ـ حاكى از تحقق كمال ممكن در آن انسان كامل است، دخترى كه تا روز قيامت بقاى نسل رسول  229» اهل الجنةّ
، و مطلع نجوم هدايت و ائمه امت آغوش اوست، و حرمتش نزد آن پدر به حدى  به او)صلى االله عليه وآله وسلم( خدا

 دخترى 230بوسيد، نشاند و دست او را مى ، پدر او را به جاى خود مى شد بود كه وقتى كه بر چنان پدرى وارد مى
 و با آن اشتغال به 231كرد، ايستاد تا هر دو قدمش ورم مى ن پدر در محراب عبادت آن قدر مىكه به اقتداى به آ

) صلى االله عليه وآله وسلم( نمود كه روزى رسول خدا چنان اداره مى را آن) عليه السلام( ، خانه اميرالمؤمنين عبادت
دهد، با چشم اشك آلود به آن منظره   و در آن حال به فرزند خود شير مىكند بر او وارد شد و ديد دستاس مى

يا  «:  در جواب پدر گفت232»  مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة] تجرئّى [تعجلى  «: بار نگاه كرد، و فرمود رقّت
با دست آزرده از   اينچنين دخترى با چنين حالتى ـ; » مد الله على نعمائه و الشكر الله على آلائهاالله الح رسول
توانست خانه دختر  ـ نزد پدر آمد كه خدمتكارى بخواهد، ولى اظهار حاجت نكرده برگشت، و پدرى كه مى دستاس

،  سى و چهار مرتبه تكبير «خدمتكار را گنجينه سيم و زر كند، و غلامان و كنيزان به خدمت او بگمارد، به جاى 
 233.به او آموخت»  سى و سه مرتبه تحميد و سى و سه مرتبه تسبيح

                                                           
 61سوره آل عمران، آيه .  ٢٢٦

 33سوره احزاب، آيه .  ٢٢٧

 المستدرك على الصحيحين، ; ر، ذيل آيه تطهي9، صفحه 22 تفسير الطبرى، جلد ; 467، صفحه 4الاصابة في تمييز الصحابة، جلد .  ٢٢٨
 و كتب ديگر 323 و صفحه 298، صفحه 6 مسند احمد حنبل، جلد ; 183، صفحه 14 تفسير القرطبي، جلد ; 416، صفحه 2جلد 
 . و كتب ديگر خاصه550 الخصال، صفحه ; 287، صفحه 1 كافي جلد ; عامه

 ، باب علامات النبوة فى الاسلام، و موارد ديگرى از اين كتاب183صفحه ، 4صحيح بخارى، جلد .  ٢٢٩

  و كتب ديگر6952، رقم 402، صفحه 15صحيح ابن حبان، جلد  

 ، و موارد و كتب ديگر484، صفحه 22بحار الانوار، جلد  

 25، صفحه 43بحارالانوار، جلد .  ٢٣٠

 76، صفحه 43بحارالانوار، جلد .  ٢٣١

 )شتاب كن مرارت دنيا را در برابر حلاوت آخرت (86، صفحه 43بحار الانوار، جلد .  ٢٣٢

 85، صفحه 43بحارالانوار، جلد .  ٢٣٣
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 و آن بود پاسخ صديقه كبرى ; ، بر چنان دخترى در چنين شرايطى اين نمونه ايثار آن حضرت بر بينوايان بود
گشايد، و آن  ، زبان به جمعِ بين حمد و شكر بر مواهب مادى و معنوى مى رارت، به صبر بر م كه در مقابل امر پدر

، و مصيبت را  دهد كه مرارت را حلاوت ، و استغراقش را در الطاف الهيه نشان مى رضا به قضا چنان فناى خود را در
 .داند بيند كه به جاى صبر، حمد و شكر آن را وظيفه خود مى نعمتى مى

 :فتار و اخلاقش اين بود كههايى از ر نمونه

 235.كرد خورد، و به كودكان سلام مى  و با بردگان غذا مى234نشست روى خاك مى

، خوراك تو  يا محمد: كند، گفت آن حضرت گذشت، ديد روى خاك نشسته و غذا ميل مى زن صحرانشينى بر
 236.تر است كدام بنده از من بنده: فرمود.  انند خوراك بنده است و نشستنت همچون نشستن بنده استم

دعوت آزاد و بنده را اجابت  238دوشيد،  گوسفند خود را خود مى237زد، جامه خود را به دست خود وصله مى
 239.كرد مى

 240.رفت اگر مريضى در آخر مدينه بود به عيادتش مى

 241.همنشين با فقيران و همسفره با مسكينان بود

 242.نشست د و همانند بندگان مىخور همانند بندگان غذا مى

 243.كشيد كرد، دست خود را نمى ، تا گيرنده دستش را رها نمى گرفت هر كس دستش را مى

و چشم به صورت كسى 244نشست، جا مى شد مجلس به هرجا منتهى شده بود، همان در مجلسى كه وارد مى
 245.دوخت نمى

 246.در تمام عمر جز براى خدا به كسى غضب نكرد

                                                           
 .222، صفحه 16بحارالانوار، جلد .  ٢٣٤

 .215، صفحه 16بحارالانوار، جلد .  ٢٣٥

 .225، صفحه 16بحارالانوار، جلد .  ٢٣٦

 .227، صفحه 16بحارالانوار، جلد .  ٢٣٧

 .227، صفحه 16بحارالانوار، جلد .  ٢٣٨

 .227، صفحه 16بحارالانوار، جلد .  ٢٣٩

 .228، صفحه 16بحارالانوار، جلد .  ٢٤٠

 .228، صفحه 16بحارالانوار، جلد .  ٢٤١

 .225، صفحه 16بحارالانوار، جلد .  ٢٤٢

 .228، صفحه 16بحارالانوار، جلد .  ٢٤٣

 .228، صفحه 16ار، جلد بحارالانو.  ٢٤٤

 .227، صفحه 16بحارالانوار، جلد .  ٢٤٥

 .227، صفحه 16بحارالانوار، جلد .  ٢٤٦
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دشاه ـ تو، من ملك ـ پا آسان باشد بر: اندام زن افتاد، به او فرمود گفت، لرزه بر زنى با آن حضرت سخن مى
 247.خورد نيستم، من پسر زنى هستم كه گوشت خشكيده مى

من عيبى  چرا چنين كارى كردى؟ و هرگز بر: نُه سال خادم آن حضرت بودم، هرگز نگفت: انس بن مالك گفت
 248.نگرفت

اى از انصار طرف جامه آن حضرت را گرفت، به جهت حاجت او به  هروزى در مسجد نشسته بود، دختر بچ
خواهى، تا چهار مرتبه اين كار تكرار شد، مرتبه چهارم   نه او چيزى گفت، و نه آن حضرت پرسيد چه مى; خاست پا

  از آن دختر بچه پرسيدند كه اين چه كار بود كه كردى؟; اى از جامه آن حضرت گرفت و رفت رشته

اى از جامه حضرت براى شفا بگيرم، هرگاه خواستم بگيرم،  من مريضى دارند، مرا فرستادند كه رشتهاهل : گفت
بيند، حيا كردم، و كراهت داشتم كه در گرفتن از آن حضرت رخصت بگيرم، تا در مرتبه چهارم آن  ديدم مرا مى

 249.رشته را از جامه گرفتم

، حاجت دخترك را و كراهت او را  دهد، زيرا به فراست نايت آن حضرت را به كرامت انسان نشان مىاين واقعه ع
از سؤال دريافت و چهار مرتبه از جا برخاست كه دختر به حاجت خود برسد، و از جستجو و پرسش خوددارى كرد 

 .كه باعث كراهت خاطر و ذلّت سؤال او نشود

كند، آيا منزلت و كرامت انسان در نظر  و عزتّ دختركى را رعايت مىكسى كه با اين دقت و ظرافت حرمت 
 .مبارك او تا چه حد است

كردند و آن حضرت در اوج اقتدار بود، شخصى يهودى چند  در روزگارى كه يهود در شرايط ذمه زندگى مى
 .تو بدهمچيزى نزد من نيست كه به : آن حضرت فرمود.  دينار از آن حضرت طلب داشت، مطالبه كرد

 .كنم تا طلب مرا بدهى من هم از تو مفارقت نمى: يهودى گفت

 ; نشينم، با يهودى نشست، و نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا و صبح را همان جا به جا آورد من با تو مى: فرمود
 .اصحاب آن حضرت يهودى را تهديد كردند

 كنيد؟ اين چه رفتارى است كه با او مى: فرمود

 ول االله، يهودى تو را حبس كند؟يا رس: گفتند

اشهد ان لا اله الاّ االله و : پروردگار من مرا مبعوث نكرده كه ظلم كنم، چون روز بلند شد، يهودى گفت: فرمود
 و قسمتى از مالم را در راه خدا دادم، به خدا قسم كه اين رفتار را با تو نكردم مگر ; اشهد ان محمداً عبده و رسوله

 250.تو را در تورات ببينيمبراى آن كه صفت 

                                                           
 .229، صفحه 16بحارالانوار، جلد .  ٢٤٧

 230، صفحه 16بحارالانوار، جلد .  ٢٤٨

 264، صفحه 16بحارالانوار، جلد .  ٢٤٩

 216، صفحه 16بحارالانوار، جلد .  ٢٥٠
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يا : وارد شدم، در مقابل آن حضرت نان خشكى بود، گفت) عليه السلام( بر على: عقبة بن علقمه گفت
 اميرالمؤمنين آيا غذاى تو اين است؟

 از اين بود، اگر به رفتار او تر تر از اين و لباسش خشن نانش خشك) صلى االله عليه وآله وسلم( رسول خدا: فرمود
 251.ترسم به او ملحق نشوم رفتار نكنم مى

پرسيدند از نسبت عبادتش به عبادت جدش اميرالمؤمنين، ) عليه السلام( العابدين الحسين زين بن از امام على
 252.ت رسول خداستعبادت من نزد عبادت جدم مانند عبادت جدم نزد عباد: فرمود

در پايان زندگى هم به عفو و بخشش از قاتل خود تخلقّ خود را به خلُق الهى كه ظهور رحمت رحمانيه خداست 
انّما بعثت لاتمم مكارم  «:  تواند بگويد ، چنين كسى مى254)  رحمةً للْعالَمينَو مĤ أَرسلْنـَك إلاَِّ  (253: نشان داد
 .255» الاخلاق

 256). و إنَِّك لَعلَى خلُقُ عظيم : (قى او كجا ميسر است با آن كه خداوند عظيم فرمودشرح فضايل اخلا

:  كند كه هر منصفى به نبوت او ايمان بياورد تنها مطالعه در زندگانى و اخلاق و سجاياى آن حضرت كفايت مى
 257). داعيا إِلَى اللَّه بإِذِنْه و سرَاجا منيراً و* بِى إنĤَِّ أَرسلْنـَك شَاهدا و مبشِّرًا و نذَيرًا يأيَها النَّ (

 و هر چند دست تحريف بر آن شد كه ; و اين ظهور بشارتهاى كتب آسمانى است، كه انبياى سلف خبر دادند
اثرى از آنها به جا نگذارد، با وجود اين، تأمل در آنچه باقى مانده براى اهل نظر راهگشاى حقايق است، و به دو نمونه 

 :شود اكتفا مى

و اين است بركتى كه موسى مرد خدا قبل از وفاتش به بنى اسرائيل بركت  «:  33تورات، سفر تثنيه، باب 
يهوه از سينا آمد و از سعير بر ايشان طلوع نمود و از جبل فاران درخشان گرديد و با كرورهاى مقدسين : داده گفت

 . » آمد و از دست راست او براى ايشان شريعت آتشين پديد آمد

كه »  فاران «، و جبل  محل بعثت عيسى بن مريم»  سعير «بر موسى بن عمران، و محل نزول وحى »  سينا «
 . است»  مكه «، كوه  يهوه در آن جا درخشان گشت، به شهادت تورات

                                                           
 331، صفحه 40بحارالانوار، جلد .  ٢٥١

 149، صفحه 41بحارالانوار، جلد .  ٢٥٢

 9، كتاب الايمان و الكفر، باب العفو، حديث 108، صفحه 2الكافي، جلد .  ٢٥٣

 )و نفرستاديم تو را مگر رحمت براى جهانيان (107سوره انبيا، آيه .  ٢٥٤

 )مبعوث شدم براى اين كه تمام كنم مكارم اخلاق را (210، صفحه 16بحار الانوار، جلد .  ٢٥٥

 )و همانا تو بر خُلق بزرگى هستى (4سوره قلم، آيه .  ٢٥٦

سوى خداوند به اذن  اى پيغمبر ما فرستاديم تو را گواه و بشارت دهنده، و ترساننده و دعوت كننده به (46 و 45سوره احزاب، آيه .  ٢٥٧
 )غى نور افشاناو و چرا
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بود و او نمو  و خدا با آن پسر مى «: ، در آيات مربوط به هاجر و اسماعيل آمده است21زيرا در سفر تكوين، باب 
گرديد و در صحراى فاران ساكن شد و مادرش زنى از زمين مصر برايش   در تيراندازى بزرگكرده ساكن صحرا شد و

 .» گرفت

مكه است كه اسماعيل و فرزندان او در آن اقامت داشتند، و پيغمبرى كه از كوه حرى با شريعت »  فاران «
 آمد، كيست به جز آن حضرت؟258) نَافقينَيا أيَها النَّبِى جاهد الْكُفَّار والْم :  ( آتشين و با فرمان

خدا از تيمان آمد و قدوس از جبلِ فاران سلاه جلال او  «: نبى باب سوم آمده است) حيقوق(و در كتاب حبقّوق 
 . » و مثل نور بود و از دست وى شعاع ساطع گرديدآسمانها را پوشانيد و زمين از تسبيح او مملو گرديد پرتو ا

سبحانَ االلهِ والْحمد للّه و لا اله الاَّ االلهُ  «به وسيله ظهور آن حضرت از كوه مكّه بود كه در سراسر زمين، بانك 
 در ركوع و » انَ ربى الاعَلى وبِحمدهسبح « و » سبحانَ ربى الْعظيمِ و بِحمده « طنين افكند و » و االلهُ اَكْبرُ

 .سجود مسلمانان جهان منتشر شد

كنم و تسلّى دهنده ديگر به شما عطا خواهد كرد تا هميشه با  و من از پدر سؤال مى «:  14انجيل يوحنا باب 
 » .شما بماند

فرستم آيد يعنى روح   شما مىليكن چون تسلّى دهنده كه او را از جانب پدر نزد «:  آمده است15و در باب 
 » .گردد او بر من شهادت خواهد داد از پدر صادر مى راستى كه

»  پارقليطا «در نسخه اصل، كسى كه عيسى از خدا سؤال كرده كه او را بفرستد، و بر او شهادت دهد، به نام 
 ولى ; موافق است»  محمد «و »  احمد «و »  ستوده شده «است، و ترجمه آن با »  پريكليطوس «است كه 

 .ترجمه نمودند»  تسلى دهنده «تبديل كردند، و به »  پاراكليتوس «نويسندگان انجيل آن را به 

بنابراين بدان اى برنابا كه براى »  13 «:  آمده است112و اين حقيقت در انجيل برنابا روشن شد، كه در فصل 
از شاگردان من، مرا به سى پارچه از نقدينه بفروشد ، و زود باشد كه يكى  اين واجب است بر من خود نگهدارى

زيرا كه خدا مرا از »  15 «فروشد به نام من كشته خواهد شد  و بنابراين من يقين دارم كه آن كه مرا مى»  14 «
ذلك وقتى  و مع»  16 «دهد تا گمان كند او را هر كسى كه منم  كند و منظر آن خائن را تغيير مى زمين بلند مى

و ليكن هنگامى كه بيايد »  17 «و به بدترين مرگى بميرد من خواهم ماند در آن تنگ مدت مديدى در جهان كه ا
 » . شود  اين عيب از من برداشته مى] محمد رسولُ االله [محمد پيغمبر خدا 

ست است، مانند در فصولى از اين انجيل آمده ا) صلى االله عليه وآله وسلم( و بشارت به عنوان محمد رسول االله
درخشيد كه  اى ديد كه مثل آفتاب مى پس چون آدم برخاست بر قدمهاى خود در هوا نوشته»  14  «39فصل  «

:  پس آن وقت آدم دهان خود بگشود و گفت»  15 « بود » محمد رسولُ االله « و » لاَ إِلَه إِلاَّ االله «نص عين او 
كنم  و ليكن زارى مى»  16 «من، زيرا كه تو تفضّل نمودى، پس آفريدى مرا كنم تو را اى پروردگار خداى  شكر مى

                                                           
 )اى پيغمبر جهاد كن با كفار و منافقين (73سوره توبه، آيه .  ٢٥٨
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:  پس خداى جواب داد»  17 «، اين كه مرا آگاه سازى كه معناى اين كلمات محمد رسول االله چيست  به سوى تو
 » . ام او را هگويم به تو كه تو اول انسانى كه آفريد و به درستى كه مى»  18 «، آدم  مرحبا به تو اى بنده من

إِلَه إِلاَّ اللّه محمد رسولُ  لاَ:  ، ديد مكتوبى را بالاى دروازه پس چون آدم ملتفت شد»  33 «:  41فصل  «و 
 » . اللّه

فرمايد و پيغمبر خود را كه همه چيزها را براى او  آن هنگام خدا بر جهان رحم مى»  11 «:  96فصل  «و 
و »  13 «آن كه به قوت از جنوب خواهد آمد و بتان و بت پرستان را هلاك خواهد نمود »  12 «فرستد  آفريده مى

و به رحمت خدا براى خلاصى آنان كه به او ايمان آوردند خواهد »  14 «تسلّط شيطان را بر بشر انتزاع خواهد فرمود 
 » . و آن كه به سخن او ايمان آورد مبارك خواهد شد»  15 «آمد 

ام كه  و با اين كه من لايق نيستم كه بند كفش او را باز كنم به نعمت و رحمت خدا رسيده»  1 «:  97فصل  «
 » . او را ببينم

يهود و نصارى و ) صلى االله عليه وآله وسلم( كند كه رسول خدا براى اثبات بشارات تورات و انجيل كفايت مى
 و با اعتقاد 259) عزيَرٌ ابنُ االلهِ : ( ا اعتقاد يهود كه گفتنداحبار و قسيسين و سلاطين آنها را به اسلام دعوت كرد، و ب

تورات و درافتاد، و با كمال صراحت اعلان كرد كه من همانم كه در 260) إنَِّ االلهَ ثَالثُ ثلاََثَة  : ( نصارى كه گفتند
الَّذينَ يتَّبِعونَ الرَّسولَ النَّبِى الاُْمى الَّذي يجدِونَه مكْتُوباً عندْهم في  : ( انجيل به من بشارت داده شده است

وإذِْ قَالَ عيسى ابنُ مريْم يا بني إِسرَائيلَ إنِِّي رسولُ االلهِ إِلَيكُم مصدقاً لما بينَ يدى   (261) التَّوراةِ والانِْجيِلِ
دمَأح همي اسدعنْ بي مْأتول يشِّراً بِرَسبماةِ ورنَ التَّو262» ) م 

كه ادعا فرمود، آيا ممكن بود كه آن حضرت در مقابل آن دشمنانى كه سلطنت معنوى و اگر آن چنان نبود 
 ديدند، و در جستجوى هر نقطه ضعفى بودند، با اين قاطعيت اعلان كند؟ مادى خود را در خطر مى

ند، اى در مقابله با آن حضرت متوسل شد و احبار و قسيسين و علماى يهود و نصارى و سلاطين كه به هر حربه
تا جايى كه از جنگ و مباهله عاجز شده، و به جزيه تن در دادند، چگونه در مقابل اين ادعا بيچاره شدند، و 

 !هاى آن حضرت را باطل كنند نتوانستند به انكار اين ادعا تمام گفته

رات، در عصر انگيزِ علما و امراى يهود و نصارى، برهان قاطع بر ثبوت آن بشا آن ادعاى صريح، و اين سكوت بهت
 . ظهور آن حضرت است

                                                           
 )عزير فرزند خداست (30سوره توبه، آيه .  ٢٥٩

 )خدا سومين از سه تا است (73سوره مائده، آيه .  ٢٦٠

يابند او را نوشته در نزد خود در   و مى، اى كنند از پيغمبر فرستاده درس ناخوانده آنان كه پيروى مى (157سوره اعراف آيه .  ٢٦١
 ).تورات و انجيل

اى بنى اسرائيل همانا من فرستاده خدا به سوى شما هستم در حالى كه : و هنگامى كه گفت عيسى بن مريم (6سوره صف، آيه .  ٢٦٢
 .)، اسم او احمد است آيد اى كه بعد از من مى ام به فرستاده ام آنچه را پيش روى شما است از تورات، و بشارت دهنده تصديق كننده
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نمونه آن را .  اى جز توسل به قلم تحريف نديدند هر چند پس از آن در اثر حب جاه و مقام و مال و منال چاره
در كليساى اروميه متولد : اش اين است كه فخرالاسلام در كتاب انيس الاعلام در شرح حال خود آورده و خلاصه

ه خدمت يكى از بزرگان فرقه كاتوليك درآمدم، كه در مجلس درس او قريب به شدم، و در آخر ايام تحصيل ب
روزى در غيبت استاد مباحثه بين شاگردان درگرفت و چون به حضور استاد .  شدند چهارصد يا پانصد نفر حاضر مى

ا جستجو كرد  پس از آن كه از نظرات آنه; » فارقليط «در معناى كلمه : رسيدم سؤال كرد بحث در چه بود؟ گفتم
دو كتاب را از آن : كردم گنجينه اوست، به من داد و گفت حق غير از اينهاست، كليد مخزنى، كه تصور مى: گفت

صندوق كه يكى به زبان سريانى و ديگرى به زبان يونانى، كه قبل از ظهور حضرت خاتم الانبيا بر پوست نوشته شده 
 .است، بيار

علماى : نوشته بودند، و به من گفت»  محمد «و »  احمد «ا به معنى سپس به من نشان داد كه اين لفظ ر
در معناى اين اسم اختلافى نداشتند، و بعد از ) صلى االله عليه وآله وسلم( مسيحيت قبل از ظهور حضرت محمد

 . ظهور آن حضرت تحريف كردند

 . نظر او را نسبت به دين نصارى پرسيدم

 . است) صلى االله عليه وآله وسلم( نحصر به متابعت محمدمنسوخ است، و طريقه نجات، م: گفت

 كنيد؟  از او پرسيدم چرا شما اظهار نمى

 ...عذر آورد، كه اگر اظهار كنم من را خواهند كشت، و 

 .263اى كه از استاد گرفتم به بلاد اسلام هجرت نمودم پس از آن، هر دو گريه كرديم، و من با توشه

، و پس از گرويدن به اسلام كتاب انيس  مقام شد مطالعه آن دو كتاب موجب انقلاب روحى آن قسيس عالى
 .الاعلام را كه حاكى از تتبع و تحقيق او در عهد قديم و جديد است در بطلان آيين نصارى و حقاّنيت اسلام نوشت

                                                           
 6ه ، صفح1انيس الاعلام، جلد .  ٢٦٣
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 معاد

 :شود اعتقاد به معاد از دو راه حاصل مى

 لىـ دليل عق

 ـ دليل نقلى مبتنى بر عقل

 
 دليل عقلى

،  ، و اخلاق رذيله كند كه عالم و جاهل، و متخلقّ به اخلاق فاضله مانند جود و كرم  عقل هر عاقلى درك مى ـ1
 .، ظلم است ، و نيكوكار و بد كردار با هم برابر نيستند، و پاداش ندادن هر يك را به تناسب عمل مانند بخل و حسد

 و اگر ; بينند ، و بدان سزاى بدىِ خود را در اين زندگى نمى  آن چنان كه بايد ـ خوبان سزاى خوبىاز طرفى ـ
، به تناسب عقايد و اخلاق و اعمال نباشد ظلم است، و عدل  زندگانى ديگرى توأم با حساب و ثواب و عقـاب

 نَجعلُ الَّذينَ ءامنُواْ و عملُواْ أَم : ( كند كه حشر و نشر و حساب و ثواب و عقابى باشد خداوندى ايجاب مى
ت كَالْمفسْدينَ فى الاَْرضِ أَم نَجعلُ الْمتَّقينَ كَالفُْجارِ  264). الصْالحـ

را آفريده و در او به جز قوايى كه  انسان زند، و  خداوند متعال حكيم است و كار عبث و بيهوده از او سر نمى ـ2
چون جذب و دفع و شهوت و غضب ـ قوه ديگرى نيز آفريده است كه  است ـ براى زندگى گياهى و حيوانى ضرورى

انسان در رسيدن به كمالات به .  خواند  فضايل اخلاقى و گفتار راست و رفتار شايسته مىاو را به كمالات علمى و
 و خدا انبيا را براى ; هيچ حدى متوقف نيست، و به هر مرتبه از علم و قدرت نايل شود، تشنه مرتبه بالاتر است

و اگر زندگى محدود به عمر آدمى  ; تربيت اين فطرت فرستاده است، تا آن را به مبدأ كمال نامتناهى هدايت كنند
 .، و بعثت انبيا براى هدايت اين فطرت عبث بود در اين جهان بود، وجود چنين فطرتى لغو

كند كه زندگى انسان به حيات مادى و حيوانـى ختم نشود، و حيات انسان براى  پس حكمت خداوند ايجاب مى
 265). حسبتُم أنََّما خلََقْنـَكُم عبثًا و أنََّكُم إِلَينَا لاَ تُرجْعونَأفََ : ( وصول به كمال مقصود از خلقت ادامه پيدا كند

شود، و داد هر مظلومى از ظالم  ه او دادهكند كه بايد حقّ هر صاحب حقّى ب  فطرت هر انسانى حكم مى ـ3
هاى قضايى و  ـ به تشكيل دستگاه با هر مسلك و آيينى كه باشند ، بشر را ـ گرفته شود، و همين فطرت

 .دارد هاى عدل و انصاف وامى محكمه

كنند  مى، بسيارى از ستمگران بر اريكه عزتّ و اقتدار زندگى را سپرى  و از طرفى روشن است كه در اين زندگى
، عزتّ و رحمت خداوند ايجاب  ، عدل دهند، پس حكمت و ستمكشان در زير تازيانه و شكنجه ستمگران جان مى

                                                           
دهيم؟ يا پرهيزكاران  آيا كسانى را كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته كردند مانند مفسدين در زمين قرار مى (28سوره ص، آيه .  ٢٦٤

 )دهيم؟ را مانند گهنكاران قرار مى

 ) شويد؟ كه شما به سوى ما باز گردانده نمى پس آيا پنداشتيد كه شما را آفريديم بيهوده، و آن  (115سوره مؤمنون، آيه .  ٢٦٥
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لمونَ إنِّما  : ( كند كه داد آن مظلومان از آن ظالمان گرفته شود مى و لاَ تَحسبنَّ اللَّه غـَفلاً عما يعملُ الظَّـ
رُيؤخَِّرهُم ليوم تشَْخَ  266). ص فيه الاَْبصـ

به غرض از خلقت و ثمره وجودش فراهم كند كه وسيله رسيدن انسان را   حكمت خداوند متعال اقتضا مى ـ4
 البته اجراى ; كند، و آن ميسر نيست مگر به امر به آنچه موجب سعادت اوست، و نهى از آنچه موجب شقاوت اوست

مگر به خوف و رجا، و اين دو محقّق  دستورات الهى با آن كه مخالف هوى و هوس سركش آدمى است ميسر نيست
ذار، و بشارت و انذار مستلزم ثواب و عقاب و وجود نقمت و نعمت بعد از اين زندگى شود مگر به بشارت و ان نمى

 .است، و گرنه بشارت و انذار دروغ خواهد بود، و خداوند متعال منزهّ از قبيح است
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د به وحى تمام اديان آسمانى به معاد معتقد هستند، و منشأ اين اعتقاد اخبار پيغبمران است و اخبار آنان مستن
 .كند ، ايمان و اعتقاد به معاد را ايجاب مى است، و عصمت انبيا و مصونيت وحى از خطا

اى براى انكار نداشتند، كه چگونه  ، بهانه منكرين معاد و حشر و نشر در قبال اخبار پيغمبران به جز استبعاد
، به هم پيوسته و  پراكنده مردهپوسيدن و خاك شدن، آن ذرات  از شود بعد از مردن زنده شويم، و پس مى

 غافل از آن كه موجودات زنده از اجزاى مرده پراكنده ساخته شده، و همان علم و قدرت و ; پيدا كنند حيات دوباره
كند،  زندگى مستعد مى ، براى پذيرفتن حيات و تركيب خاص و نظام مخصوصى حكمتى كه اجزاى ماده مرده را به

تواند بعد از مردن و  سازد، مى ـ مى بدون مانند و نمونه قبلى ا اعضا و قواى مختلف ـاى چون انسان ب و مجموعه
جمع  ـ از ديد علمِ محيط او پنهان نيستند، هر كجا باشند و به هر صورت درآمده باشند پراكنده شدن، ذراتى را كه ـ

:  تر است بسازد سابقه كار اول كه سهلمثال و  ، خلق دوم را با كند و با قدرتى كه خلقت اول را بدون مثال ساخت
وت و الاَْرض بِقـَدر علَى أوَ لَيس الَّذى خلََ (، 267) قَالُواْ أَءذَا متْناَ و كُنَّا تُرَابا و عظـَما أَءنَّا لَمبعوثونَ ( قَ السمـ

يملقُ الْع  268). أنَ يخلْقَُ مثلَْهم بلَى و هو الْخلََّـ

نمايد،  كند، و زمين مرده را در هر بهار بعد از مرگ خزان زنده مى ز آتش روشن مىآن قدرتى كه از درخت سب
، 269) اَلَّذى جعلَ لَكُم منَ الشَّجرِ الاَْخضَْرِ نَارا فإَذَِآ أنَتُم منْه تُوقدونَ : ( ناتوان از احياى بعد از اماته نيست

ت لَعلَّكُم تَعقلُونَ (  270). إعِلَمواْ أنََّ اللَّه يحىِ الاَْرض بعد موتها قدَ بينَّا لَكُم الايْـ

                                                           
كنند ستمگران، جز اين نيست كه آنها را براى روزى به تأخير  و مپندار البته خدا را غافل از آنچه مى (42سوره ابراهيم، آيه .  ٢٦٦
 . ) مانند اندازد كه در آن چشمها از گردش باز مى مى

 )، آيا ماييم برانگيخته شدگان؟ آيا آنگاه كه مرديم و شديم خاكى و استخوانهايى:  گفتند (82سوره مؤمنون، آيه .  ٢٦٧

 )آيا نيست آن كه آفريد آسمانها و زمين را توانا بر آن كه بيافريند مانند آنها را، بلى و اوست آفريننده دانا (81سوره يس، آيه .  ٢٦٨

 )فروزيد رخت سبز آتشى كه ناگهان شماييد كه از آن مىآن كه قرار داد براى شما از د (80سوره يس، آيه .  ٢٦٩

 )يم براى شما آيات را شايد تعقلّ كنيدكند زمين را پس از مرگش، همانا بيان كرد بدانيد كه خدا زنده مى (17سوره حديد، آيه .  ٢٧٠
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كند، و علم و اختيار آدمى را از او  قدرتى كه هر شب مشعل ادراك انسان را به وسيله خواب خاموش مى
، دوباره آن را روشن كند، و معلومات از دست رفته را به او  گيرد، قادر است بعد از خاموش كردن به وسيله مرگ مى

 271.» لتبعثن كما تستيقظون ما تنامون ولتموتن ك «:  برگرداند

                                                           
چنان كه  شويد البته آن خوابيد، و هر آينه برانگيخته مى ميريد البته آن چنان كه مى هر آينه مى (47، صفحه 7بحار الانوار، جلد .  ٢٧١

 )شويد بيدار مى
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 امامت

ين است كه آيا خلافت خليفه بين عامه و خاصه در لزوم وجود خليفه براى پيغمبر اختلافى نيست، اختلاف در ا
 .پيغمبر به انتصاب است يا به انتخاب

 خاصه ; شود احتياج به تعيين از جانب خدا و پيغمبر نيست، و خليفه به انتخاب امت معين مى: گويند عامه مى
 .شود گويند جز به نصب و تعيين پيغمبر كه نصب و تعيين خداست معين نمى مى

 .ل و كتاب و سنّت استحكَم در اين اختلاف عق

 
 حكومت عقل: الف

 :شود به سه وجه اكتفا مى

،  اى تأسيس كند كه محصول آن كارخانه گرانبهاترين گوهر است، و غرض از اختراع  اگر مخترعى كارخانه ـ1
حيات و موت مخترع نبايد كار متوقف شود، و براى حصول آن  ادامه آن محصول است، و در حضور و غياب و

ر ساخت ابزار آن كارخانه و كيفيت عمل آنها ظرافتها و دقتهايى اعمال شده كه اطلاع بر آنها جز به محصول د
شود باور كرد كه آن مخترع كسى را كه دانا به اسرار ابزار آن كارخانه و  راهنمايى آن مخترع ميسر نيست، آيا مى

 آن كارخانه را به انتخاب مردمى وابگذارد كه از شناخت و مهندسىِ! توانا بر به كار انداختن آن ابزار است معين نكند؟
 !اند؟ ابزار و ظرافتهاى كاربرد آن بيگانه

آيا دقّت و ظرافت معارف و سنن و قوانين الهى در جميع شؤون حيات انسان كه ابزار كارخانه دين خداست و 
فت االله و عبادت االله و تعديل شهوت محصولش ارزشمندترين گوهر خزينه وجود است ـ كه آن كمال انسانيت به معر

انسان به عفتّ، و غضب او به شجاعت، و فكر او به حكمت، و ايجاد مدينه فاضله براساس قسط و عدالت استـ كمتر از 
 !دقّت و ظرافت اعمال شده در اختراع آن مخترع است؟

ناً لِّكُلِّ شَىء و هدى و و نَزَّلْنَا علَيك : (كتابى كه خداوند متعال در تعريف آن فرموده است  الْكتـَب تبيـ
ت إلِى النُّورِ ( و 272) رحمةً و مĤ أنَزَلْنَا علَيك الكتـَب  ( و 273) كتـَب أنَزَلْنـَه إِلَيك لتُخْرِج النَّاس منَ الظُّلُمـ

يهى اخْتلََفُواْ فالَّذ مَنَ لهيتُبنى مى274) إلاَِّ لخواهد كه آنچه را كه اين كتاب تبيانِ آن است استخراج كند، و   مبي
 و در تمام آنچه مورد اختلاف نوع ; محيط بر ظلمات فكرى و اخلاقى و عملى بشر و راهنماى او به عالَم نور باشد

ترين مسائل وجود در مبدأ و معاد است كه فكر  رز آن اختلافات از عميقانسان است مبين حقّ و باطل باشد، كه م
ـ اختلاف دو زن بر سر فرزند شيرخوارى كه هر يك ادعاى  مثلا نوابغ انديشه را به حلّ خود مشغول كرده است تا ـ

 .مادرى او را داشته باشند

                                                           
 )، و هدايت و رحمت اى براى همه چيز و نازل كرديم بر تو كتاب را بيان كننده (89سوره نحل، آيه .  ٢٧٢

 )، تا بيرون آرى مردم را از ظلمات به نور كتابى است كه نازل كرديم آن را به تو (1راهيم، آيه سوره اب.  ٢٧٣

 )ن كنى براى آنها آنچه را كه در او اختلاف كردندو نازل نكرديم بر تو كتاب را مگر براى اين كه بيا (64سوره نحل، آيه .  ٢٧٤
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، به  نسانى و حلّ مشكلات و رفع اختلافاتتوان پذيرفت كه كاربرد اين كتاب در هدايت عمومى و تربيت ا آيا مى
 !تمام شده است؟) صلى االله عليه وآله وسلم( رحلت رسول اكرم

آيا خدا و پيغمبرش اين قانون و تعليم و تربيت را بدون مفسر و معلّم و مربى رها كرده، و تعيين مفسر و معلّم و 
 !اند؟ نين و احكام اين كتاب وا گذاشتهخبر از علوم و معارف و قوا مربى را به انتخاب مردمِ بى

، كسى است كه امام   امامت و رهبرىِ انسان يعنى پيشوايى و رهبرى عقل انسان، زيرا موضوع بحث امامت ـ2
 275.» دعامة الإنسان العقل «انسان است، و انسانيت انسان به عقل و فكر اوست 

در نظام خلقت انسان قوا و اعضاى بدن محتاجند به راهنمايىِ حواس، و اعصابِ حركت نيازمندند به تبعيت از 
پذيرى به  اعصاب حس، و راهنماى حواس در خطا و صواب عقل آدمى است، كه آن هم با ادراك محدود و آسيب

درد و درمان و عوامل نقص و كمال انسان و مصون از ، نيازمند به رهبرىِ عقلِ كاملى است كه محيط بر  خطا و هوى
 . و راه معرفت چنين عقل كاملى تعريف خداست; خطا و هوى باشد، تا هدايت عقل انسان به امامت او محققّ شود

 .شود از اين رو تصور حقيقت امامت از تصديق به انتصابى بودن امام از جانب خداوند متعال جدا نمى

همان دليل كه عصمت مبلّغِ قانون  به ، تفسير و اجراى قوانين خداست، ام امامت مقام حفظ از آن جا كه مق ـ3
، غرض   و همچنانكه خطا و هوى در مبلغّ; الهى لازم است، عصمت حافظ و مفسر و مجرى آن قانون هم لازم است

انون نيز موجب اضلال است، و كند، خطا و تأثرّ از هوى در مفسر و مجرى ق از بعثت را كه هدايت است باطل مى
 .شناخت معصوم جز به ارشاد خداوند متعال ميسر نيست

 
 حكومت قرآن: ب

 :شود ، به سه آيه اشاره مى نظر به رعايت اختصار

 
 آيه اول

تنا يوقنُونَ (  276). و جعلْنَا منهْم أئَمةً يهدونَ بأَِمرنَِا لَما صبروُا و كَانُوا بـِايَـ

،   اصل و فرعِ شجره طيبه امامت در قرآن مجيد; اش بايد شناخت هر درختى را به اصل و فرع، و ريشه و ميوه
 . در اين آيه بيان شده است

 يعنى ; ، مبين بالاترين مرتبه كمال آدمى است صبر و يقين به آيات خداوند است، و اين دو كلمهاصل امامت 
ـ  كه جمع مضاف به آن ذات قدوس است امام بايد از جهت كمال عقلى به معرفت و يقين به آيات خداوند متعال ـ

                                                           
 )تستون انسان عقل اس (90، صفحه 1بحار الانوار، جلد .  ٢٧٥

 )و قرار داديم از آنان پيشوايانى كه هدايت كنند به امر ما، چون صبر كردند و به آيات ما يقين داشتند (24سوره سجده، آيه .  ٢٧٦



 ني با اصول دييآشنا

 

75

وه خداست و بر هر چه محبوب كه حبس نفس است از هر چه مكر نايل باشد، و از جهت ارادى به مقام صبر ـ
 .ـ رسيده باشد، و اين دو جمله مبين علم و عصمت امام است اوست

، و هدايت به امر الهى وساطت امام را بين عالَم خلق و عالَم امر اثبات  و فرع امامت هدايت به امر خداست
 .كند، و خود اين فرع هم كه ظهور آن اصل است تبلور علم و عصمت امام است مى

: يابد، از اين رو فرمود اى كه آن اصل، و اين فرع اوست جز به يد قدرت خداوند متعال پرورش نمى شجره طيبه
تنا يوقنُونَ (  ). و جعلْنَا منهْم أئَمةً يهدونَ بأَِمرنَِا لَما صبروُا و كَانُوا بـِايَـ

 
 آيه دوم

) بر يمَرهِتلََى إباب ِإذ نَالُ وى قَالَ لاَ يتين ذُرم ا قَالَ واملنَّاسِ إِمل لُكاعنَّ قَالَ إنِِّى جهت فأَتََم ه بِكلَمـ
لمينَ  277). عهدى الظَّـ

مانند امتحان به گذاشتن زن و فرزند به  فرسا ـ امامت مقامى است كه حضرت ابراهيم بعد از آزمايشهاى طاقت
نبوت  ـ و طى مراتب يل و سوختن به آتش نمرودمهياشدن براى قربانى اسماع و تنهايى در بيابانى بدون زرع و آبادى

 عظمت آن مقام آن ; » إنِِّى جاعلُك للنَّاسِ إِماما «: ، به آن منصب رسيد، و خداوند متعال فرمود و رسالت و خلّت
لاَ ينالُ عهدى  «: چنان نظرش را جلب كرد كه آن را براى ذريه خود درخواست نمود، و خداوند فرمود

لمـِينَال  .» ظَّـ

در اين جمله از امامت به عهد خداوند متعال تعبير شده است، كه جز مقام عصمت به اين منصب نايل 
 . شود نمى

ترديدى نيست كه ابراهيم امامت را براى عموم ذريه خود نخواست، زيرا ممكن نيست خليل خدا امامت انسانيت 
خواست كرد و اين خواسته  واهد، و چون براى ذريه عادل خود دررا از خداوند عادل براى كسى كه عادل نيست بخ
زده باشد عموميت داشت، لذا مقصود از جواب پروردگار اين بود  نسبت به عادلى هم كه در گذشته ظلمى از او سر

كه اين دعا در مورد كسى كه ظلمى از او سر زده مستجاب نيست، بلكه امامت مطلقه به حكم عقل و شرع مشروط 
 .ه طهارت و عصمت مطلقه استب

 
 آيه سوم

) ُنكمرِ مى الاَْملُأو ولَ وواْ الرَّسيعَأط و واْ اللَّهيعَنُواْ أطامينَ ءا الَّذهأَي  278). يـ

                                                           
انا قرار دادم هم:  و هنگامى كه مبتلا كرد ابراهيم را پروردگار او به كلماتى، پس به انجام رسانيد آنها را، گفت (124سوره بقرة، آيه .  ٢٧٧

 . ) نرسد عهد من به ستمگران:  ، گفت و از ذريه من:  تو را براى مردم پيشوايى، گفت

 )دتان را، و صاحبان أمر از خو ، و اطاعت كنيد رسول را ، اطاعت كنيد خدا را اى آنان كه ايمان آورديد (59سوره نساء، آيه .  ٢٧٨
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 است، ولى » اطيعوا «رسول عطف شده است، و هر چند عطف در قوه تكرار  الامر بر ، اولى در اين آيه كريمه
صلى ( الامر با وجوب اطاعت رسول اكرم دهد كه وجوب اطاعت اولى ، نشان مى  در هر دو» اطيعوا «اكتفا به يك 

بدون قيد و شرطى در وجوب، و بدون   مانند اطاعت رسول ـاز يك سنخ و يك حقيقت است، و) االله عليه وآله وسلم
 و چنين وجوبى بدون عصمت ولى امر ممكن نيست، چون اطاعت هر كس مقيد به ; ـ لازم است حدى در واجب

، مخالف فرمان خدا  عدم مخالفت فرمان او با فرمان خداست، و به جهت اين كه فرمان معصوم به مقتضاى عصمت
 .اعتش مقيد به قيدى نيستنيست، وجوب اط

اى كه پيروى او  با اعتراف به اين كه امامت، خلافت رسول است در به پا داشتن دين و حفظ حوزه ملت، به گونه
يأْمرهُم بِالْمعروُف و  ( و 280) انّ اللّه يأْمرُ بِالْعدلِ والإحِسانِ : (  و به مقتضاى279بر تمام امت واجب است،

امر خدا به ظلم و منكر، و نهى خدا از امر معصوم نباشد، اطاعت مطلقه او مستلزم   اگر ولى281) ينهْاهم عن الْمنْكرَِ
 .عدل و معروف است

گذشته از اين، اگر ولى امر معصوم نباشد، ممكن است كه فرمان او برخلاف فرمان خدا و رسول باشد، كه در اين 
 .، و محال است ، خواهد بود ، و امر به اطاعت ولى امر، امر به ضدين صورت امر به اطاعت خدا و پيغمبر

، دليل بر عدم تخلفّ امر آنان از امر خدا و رسول است،  الامر بدون قيد و شرط امر به اطاعت اولى:   آن كهنتيجه
 .و تعيين معصوم جز از طرف عالم السرّ و الخفيات ممكن نيست. و اين خود شاهد عصمت ولى امر است

 
 حكومت سنتّ: ج

، و  به جهت اتمام حجت) عليه السلام( مامت اميرالمؤمنيناستشهاد به روايات عامه وارده از طرق عامه بر ا [
، تمام شرائط مذكور در  ، با وجود اخبار متواتره دالّه بر اين كه در آن نفس قدسيه ، و گرنه جدال به احسن است

 . ، نيازى به اين استشهاد نيست ، جمع است كتاب و سنّت براى امامت

، و اطلاق  ، برحسب موازين صحت در نزد آنها است  اطلاق صحيح شده است، و بر آن و رواياتى كه از عامه نقل
، اعم از صحيح اصطلاحى و موثقّ بر حسب  صحت بر اخبار منقول از طرق خاصه از جهت اعتبار آن خبر است

 . ] موازين رجال در نزد خاصه

م است، و به مقتضاى حكم كتاب ، به مقتضاى ادراك عقل است كه پيروى از معصوم لاز پيروى از سنّت رسول
 282). و ما ءاتَيكُم الرَّسولُ فَخذُوُه و ما نهَيكُم عنْه فَانتهَواْ : (خداست كه

                                                           
 .345، صفحه 8شرح المواقف، جلد .  ٢٧٩

 )كند به عدل و احسان همانا خداوند امر مى(، 90حل، آيه سوره ن.  ٢٨٠

 ).كند ايشان را از منكر ، و نهى مى كند ايشان را به معروف امر مى(، 157سوره اعراف، آيه .  ٢٨١

 )و آنچه داد به شما پيغمبر پس بگيريد آن را، و آنچه را نهى كرد شما را از آن پس پذيراى نهى باشيد (7سوره حشر، آيه .  ٢٨٢
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شود كه صحت آن مسلّم، و به فرمان خدا پذيرفتن آن واجب است، و آن حديث را   مىاز سنتّ به حديثى اكتفا
 و ;اند اند، و به صدورش از آن حضرت اعتراف نموده نقل كرده) صلى االله عليه وآله وسلم( خدا عامه و خاصه از رسول

شود، و آن روايت زيد بن  اگر چه به طرق متعددى نقل شده، ولى به يكى از طرق كه صحت آن ثابت است نقل مى
 :ارقم است

 
 من حجة الوداع و نزل غديرخم امر )صلى االله عليه وآله وسلم( االله لما رجع رسول: قال

دعيت فاجبت، انى قد تركت فيكم الثقلين احدهما اكبر  كانى قد: بدوحات فقممن، فقال
 يتفرقا حتى يردا من الاخر كتاب االله و عترتى فانظروا كيف تخلفونى فيهما، فانهما لن

على الحوض، ثم قال ان االله عزّ و جلّ مولاى و انا مولى كل مؤمن، ثم اخذ بيد على 
  ذكر االله عنه فقال من كنت مولاه فهذا وليه اللهّم والِ من والاه و عاد من عاداه، و رضى

 283.الحديث بطوله

 
 الوداع، بلكه در مناسبتهاى اهميت امامت امت در نظر آن حضرت به حدى بود كه نه تنها در بازگشت از حجة

در بعضى به .  اش جمع بودند به كتاب و عترت وصيت كرد ، حتّى در مرض موت هم كه اصحاب در حجره مختلف
 و در بعضى 285» انى تارك فيكم خليفتين «:   و در بعضى به عنوان284» انى قد تركت فيكم الثقلين «:  عنوان

در   و288» لن يتفرقا «:  ى و در بعض287» لن يفترقا «:   و در بعضى286» انى تارك فيكم الثقلين «:  به عنوان
                                                           

) صلى االله عليه وآله وسلم(چون رسول خدا:  ارقم گفتزيد بن: ترجمه حديث ( 109، صفحه 3الصحيحين، جلد  المستدرك على.  ٢٨٣
گويا من دعوت شدم پس اجابت نمودم، : الوداع برگشت و به غديرخم نازل شد، امر كرد كه سايه بانهايى به پا داشتند، پس گفت از حجة

 پس ; كتاب خدا و عترت خودمگذاشتم، كه يكى از آن دو از ديگرى بزرگتر است،  را وا) نفيس(همانا من در شما دو چيز سنگين 
: من در حوض وارد شوند، بعد گفت شوند تا بر كنيد، پس همانا اين دو از هم جدا نمى بنگريد چگونه پس از من با اين دو رفتار مى

 هر كس كه من مولاى او: ، پس گفت همانا خداوند عزّ و جلّ مولاى من است و من مولاى هر مؤمنى هستم، بعد دست على را گرفت
همچنين .  ) الها دوست بدار كسى را كه او را دوست دارد، و دشمن بدار كسى را كه او را دشمن دارد هستم پس اين ولى اوست، بار

 . و كتب ديگر از خاصه; 238 و 234كمال الدين و تمام النعمة، صفحه 

، و كتب 416ه ، صفح4، سيرة ابن كثير، جلد 8148 رقم 45 ص 5 السنن الكبرى للنسائى ج ; 26، صفحه 3مسند احمد، جلد .  ٢٨٤
 .ديگر

، الطرائف  71، العمدة ص 154، المناقب ص 238 و236، كمال الدين وتمام النعمة ص 4 ح17 الجزء الثامن باب 434بصائر الدرجات ص 
 .  و مصادر ديگر خاصه122 و116 و114ص

 المصنفّ ابن ; 1032رقم  ر، 1032، صفحه 603 فضائل الصحابه لأحمد بن حنبل، جلد ; 189 و 181، صفحه 5مسند احمد، جلد .  ٢٨٥
 . و كتب ديگر; )الخليفتين (418، صفحه 7ابى شيبة، جلد 

 . و مصادر ديگر خاصه228، سعد السعود ص 69، العمدة ص 240كمال الدين وتمام النعمة ص 

الصحيحين   المستدرك على; 371، صفحه 4 مسند احمد، جلد ; 968، رقم 572، صفحه 1فضائل الصحابه لأحمد بن حنبل، جلد .  ٢٨٦
 .، و كتب ديگر166 ، صفحه5 المعجم الكبير، جلد ; 148، صفحه 3، جلد 
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انى تارك فيكم امرين  «:   و در بعضى289» تقدموهما فتهلكوا و لا تعلموهما فانهما اعلم منكم لا «:  بعضى
 290.» لن تضلوا ان اتبعتموهما

 :شود اتى كه در كلام رسول خداست ميسر نيست، ولى به چند نكته اشاره مىهر چند بيان تمام نك

 مبين اين است كه كتاب خدا و عترت، تركه و ميراثى است كه از آن حضرت » انى قد تركت «:   جمله ـ1
ى دارد كه  چون انسان جسم و جان; براى امت به جا مانده است، زيرا نسبت پيغمبر به امت نسبت پدر است به فرزند

نسبت روح به تن، نسبت معنى به لفظ و مغز به پوست است، و قوا و اعضاى جسمانى از طريق پدرِ جسمانى به 
انسان افاضه شده، و قوا و اعضاى روحانى از عقايد حقّه و اخلاق فاضله و اعمال صالحه از طريق پيغمبر كه پدر 

 .روحانىِ انسان است عنايت شده است

هيئت جسمانى قابل مقايسه  ت روحانى و صورت عقلانى، با واسطه افاضه صورت مادى وواسطه افاضه سير
 .مرواريد با صدف قابل مقايسه نيست نيست، همچنان كه مغز با پوست و معنى با لفظ و

دهد، و ميراث و تركه خود را براى   خبر از رحلت خود مى» كانى قد دعيت فاجبت «:  چنين پدرى به جمله
 .» كتاب االله و عترتى «:  مانده و حاصل وجود من براى امت دو چيز است كند، كه باز  خود معين مىفرزندان

                                                                                                                                                                      
 المجلس الرابع 500مالي للصدوق ص، الأ 28 ص1، دعائم الإسلام ج 6 وح5 وح3 ح17 الجزء الثامن باب 432بصائر الدرجات ص 

 .مصادر ديگر خاصه ، و 90، معاني الأخبار ص ... و234، كمال الدين وتمام النعمة ص 15والستّون ح

، 2 جلد يعلى،  مسند ابى; 194، صفحه 2 الطبقات الكبرى، جلد ; 386، صفحه 7 و جلد 228، صفحه 5البداية و النهاية، جلد .  ٢٨٧
 خصائص ; 2805 ، رقم 2711 رقم 397 مسند ابن الجعد، صفحه ; 233 و 232 و 231 جواهر العقدين، صفحه ; 48، رقم 297صفحه 

 .، و كتب ديگر14، صفحه 3 مسند احمد، جلد ; 93صفحه ) عليه السلام(اميرالمؤمنين

 المجلس التاسع 616، الأمالي للصدوق ص65لخصال ص، ا415 ص2، الكافي ج17 الجزء الثامن باب 434 و433بصائر الدرجات ص 
 147 ص2 وج391 و217 و75 ص1، الإحتجاج ج 92، كفاية الأثر ص ... و234 و94 و64، كمال الدين وتمام النعمة ص 1والسبعون ح

 .، و مصادر ديگر خاصه 3 ص1، التبيان ج 172 ص1، تفسير القمي ج ... و83 و71 و68، العمدة ص 252و

، رقم 629، كتاب السنة إن أبى عاصم، صفحه ...  و45 صفحه 5، السنن الكبرى للنسائى جلد 182 صفحه 5مسند احمد جلد .  ٢٨٨
 . و كتب ديگر; 109، صفحه 3الصحيحين، جلد   المستدرك على; 1553، رقم 630  و صفحه1549

 و مصادر ديگر 17 في تفسير سورة الفتح، تفسير فرات الكوفي ص447 ص2 ج، تفسير القمي 154، المناقب ص94روضة الواعظين ص 
 .خاصه

 جواهر العقدين، صفحه ; 228 و 150 ، الصواعق المحرقة، صفحه164 صفحه 9مجمع الزوائد جلد : عبارت مذكور و قريب به آن.  ٢٨٩
 .، و كتب ديگر60، صفحه 2 الدر المنثور، جلد ; 237 و 233

 209 ص1، الكافي ج 44، الامامة والتبصرة ص 110، تفسير فرات الكوفى ص 4 ص1، تفسير القمي ج 250 و4 ص1تفسير العياشى ج 
 2ج) عليه السلام(منين ، مناقب أمير المؤ 163، كفاية الأثر ص 1 المجلس التاسع والسبعون ح616، الأمالي للصدوق ص 294 و287و

 .مصادر ديگر خاصه   و180 ص1، الإرشاد ج 467 و401، المسترشد ص 376ص

حه  صف1 ينابيع المودة، جلد ; 9591، رقم 430، صفحه 3، جامع الاحاديث، جلد 110 صفحه 3المستدرك على الصحيحين جلد .  ٢٩٠
 .، و كتب ديگر216، صفحه 42  تاريخ مدينة دمشق، جلد; 166

 2ج) عليه السلام( ، مناقب أمير المؤمنين458، تحف العقول ص265، كفاية الأثر ص ... و237 وص235كمال الدين وتمام النعمة ص
 . و مصادر ديگر خاصه105 ص1، شرح الأخبار ج177 و 141و ص ...  و105ص
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 قطع رابطه با كتاب قطع رابطه با خداست، و قطع ; كتاب رابطه خدا با امت، و عترت رابطه پيغمبر با امت است
 . رِ خدا قطع رابطه با خداسترابطه با عترت قطع رابطه با پيغمبر است، و قطع رابطه با پيغمب

كند، و هر چند اضافه كتاب به خدا، و عترت  خاصيت اضافه آن است كه مضاف از مضاف اليه كسب حيثيت مى
كند، ولى به لحاظ اهميت  به پيغمبرِ خاتم كه شخص اول عالَم است، منزلت و مقام كتاب و عترت را روشن مى

مانده پيغمبر  نمايد، كه حاكى از ارزشمندى و گرانسنگى اين دو باز مىمطلب، حضرت اين دو را به ثقلين وصف 
 .است

نفاست و سنگينى وزن معنوى قرآن فوق ادراك عقول است، چون قرآن تجلّى خالق براى خلق است، و براى 
، 292) ق و الْقُرْءانِ الْمجِيد (، 291)  و الْقُرْءانِ الحْكيمِ*يس  : (درك عظمت قرآن توجه به اين چند آيه كافى است

)  انٌ كَريِملَقُرْء كْنُون *إنَِّهتَـب مى كروُنَ  لاَّ* فَطهإلاَِّ الْم هسمل  (، 293) يبلَى جانَ عْذاَ الْقُرء لَو أنَزَلْنَا هـ
 294). لَّرأَيَتَه خـَشعا متصَدعا منْ خَشْيةِ اللَّه و تلْك الاَْمثـَلُ نضَْربِها للنَّاسِ لَعلَّهم يتَفَكَّروُنَ

، عدل قرآن و شريك  وصف عترت به همان صفتى كه وصف قرآن است مبين اين است كه عترت در كلام رسول
 .ى استوح

همسنگ بودن عترت با قرآن در بيان پيغمبر خاتم كه ميزان حقيقت است، ممكن نيست مگر اين كه آن عترت 
نًا لِّكُلِّ شَىء : ( در طلُ من بينِ يديه و لاَ : (  شريك علم، و در295) تبيـ  شريك 296)  منْ خلَْفهلاَ يأتْيه الْبـ

 .عصمت قرآن باشد

 دلالت بر تلازم و عدم تفكيك قرآن و عترت دارد، كه هر يك از ديگرى » فانهما لن يتفرقا «:   جمله ـ2
د بشر با ظرفيتها و قابليتهاى مختلف نازل شده است، جدايى پذير نيست، زيرا قرآن كتابى است كه براى همه افرا

ترين افراد   و پست; ، لطايف آن براى اوليا و حقايق آن براى انبيا است ، اشارات آن براى علما وعبارات آن براى عوام
ينان به ذكر كه اضطراب روحى آنان جز با اطم ـ تا بالاترين افراد ـ كه همت آنها تأمين حوايج مادى است نوع بشر ـ

مند  ـ بايد از هدايت آن بهره شود، و گمشده آنان اسماى حسنى و امثال عليا و تحمل اسم اعظم است االله رفع نمى
 .شوند

كند، و زارع پرورش  ، به حرارت آن خود را گرم مى و اين كتاب همانند آفتابى است كه انسانِ سرما خورده
، تجزيه اشعه آن و آثار آنها را در پرورش معادن و نباتات جستجو  طبيعىخواهد، و دانشمند  زراعتش را از آن مى

                                                           
 )يس، سوگند به قرآن حكيم (2، 1يه سوره يس، آ.  ٢٩١

 )ق، سوگند به قرآن مجيد (1سوره ق، آيه .  ٢٩٢

 )آنى كريم، در كتابى پوشيده، مس نكنند آن را به جز پاك شدگانهمانا آن است قر (79 و 78 و 77سوره واقعه، آيه .  ٢٩٣

، و  ديدى آن را خاشع و از هم پاشيده از ترس خدا ، هر آينه مى كرديم اين قرآن را بر كوهى اگر نازل مى (21حشر، آيه سوره .  ٢٩٤
 . ) زنيم براى مردم شايد تفكّر كنند اين مثلها را مى

 )اى براى همه چيز بيان كننده (89سوره نحل، آيه .  ٢٩٥

 )نيايد او را باطل از پيش رويش و نه از پشت سرش (42سوره فصلت، آيه .  ٢٩٦
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كند، و عالمِ الهى به تأثير خورشيد در زمين و مواليد آن نظر كرده و در سنن و قوانينى كه در طلوع و غروب و  مى
 .يابد  مىقرُب و بعد خورشيد از زمين به كار برده شده، گمشده خود را كه خالق و مدبر آفتاب است

و برزخ و آخرت است، معلمّى  دنيا چنين كتابى كه براى همه افراد بشر و پاسخگوى تمام نيازهاى انسانيت در
، و قانون آن هم قانون خدا براى تنظيم  ، و علمِ بدون معلّم لازم دارد كه همه آنها را بداند، زيرا طب بدون طبيب

 سازگار نيست، و 297) اَلْيوم أَكْملتْ لَكُم دينَكمُ : (  ناقص است، و با، معاش و معاد بدون مفسرى متناسب با آن
نًا لِّكُلِّ شَىء نَزَّلْناَ و : ( نقض غرض از نزول اين كتاب لازم آمده و با  و ; شود  جمع نمى298) علَيك الْكتـَب تبيـ

لن  «: ، قبيح بوده و نقضِ غرض محال است، و به اين جهت فرمود الاطلاق تشريع دينِ ناقص از حكيم و كاملِ على
 .» يتفرقا

 همچنان ; » اتبعتموهما ن تضلوا إنيا أيها الناس إنى تارك فيكم أمرين ل «:  در روايت ديگرى فرمود ـ3
، و ضلالتش موجب  كه در مباحث قبل اشاره شد، هدايت انسان از جهت خصوصيت خلقت او موجب سعادت ابدى

، ملكى و  ، اخروى ، برزخى ، چرا كه انسان عصاره موجودات جهان است، و موجودى است دنيوى شقاوت ابدى است
 و چنين هدايتى ممكن نيست جز به تعليم و ; مر، و مخلوقى است براى بقا نه فناملكوتى، و وابسته به عالم خلق و ا

قانون  و بنابر ; 299) مبِينٌ قدَ جĤءكُم منَ اللَّه نُور و كتـَب : ( تربيت وحى الهى كه نور مقدّس از ظلمات است
هوى باشد، و چون با تمسك به اين هدايت و هادىِ معصوم،  و تناسب و سنخيت، معلّم آن هم بايد معصوم از خطا

 .» اتبعتموهما لن تضلوا إن «:  شود، فرمود ضلالتهاى فكرى و اخلاقى و عملى بيمه مى بشر از

ترين علماى   به گفته يكى از متعصبشود  اكتفا مى» و لا تعلموهما فانهما أعلم منكم «:   و در جمله ـ4
 تا » العلماء، لان االله أذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيراً و تميزوا بذلك عن بقية «: 300گويد عامه كه مى

طالب كرّم االله وجهه لما  ى بن ابىثم احق من يتمسك به منهم امامهم و عالمهم عل «: گويد آن جا كه مى
قدمناه من مزيد علمه و دقائق مستنبطاته و من ثم قال ابوبكر على عترة رسول االله اى الذّين حثّ على 

 .»  بما مرَّ يوم غديرخم)صلى االله عليه وسلم( التّمسك بهم، فخصه لما قلنا، و كذلك خصه

از بقيه علما از جهت آيه تطهير ) عليه السلام(  به اين كه امتياز علىتوجه به اين نكته لازم است كه با تصديق
) صلى االله عليه وآله وسلم( ـ و با اقرار به اين كه پيغمبر كه به حكم اين آيه از مطلق رجس پاك شده است است ـ

                                                           
 )امروز كامل كردم براى شما دين شما را (3سوره مائده، آيه .  ٢٩٧

 )اى براى همه چيز و نازل كرديم بر تو كتاب را بيان كننده (89 آيه سوره نحل،.  ٢٩٨

 )همانا آمد شما را از خداوند نورى و كتابى مبين (15سوره مائده، آيه .  ٢٩٩

، به علتّ اين  و متميز شدند دانايان به كتاب خدا و سنتّ رسول از عترت آن حضرت از بقيه علما (151الصواعق المحرقه، صفحه .  ٣٠٠
سزاوارتر كسى از آن عترت كه تمسك ]  :يدگو تا آن جا كه مى [كه خدا از آنان رجس را برده، و آنان را پاكيزه كرده به تطهير خاصى 

طالب است، به جهت آنچه كه قبلا گفتيم از زيادى علم او و استنباطات دقيق او،  ، و عالم آنان على بن ابى ، كه امام آنان شود به او مى
يد كرده است، پس تمسك به آنان تأك على عترت رسول خداست، يعنى آن كسانى كه رسول خدا بر: و از اين جهت ابوبكر گفت

 . اختصاص داده على را به جهت آنچه كه گفتيم و همچنين اختصاص داده او را به آنچه در روز غديرخم گذشت
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عليه السلام( على (ت شمرده، و خدا هم مىفرمايد را اعلم تمام ام) : تَوِىسلْ يينَ لاَ قُلْ هالَّذ ونَ ولَمعينَ يالَّذ 
 يتَّبع أَمن لاَّ يهدِى إلاَِّ أنَْ يهدى أفََمن يهدى إِلَى الْحقِّ أحَقُّ أنَْ ( و 301) يعلَمونَ إنَِّما يتذََكَّرُ أوُلُواْ الاَْلْبـبِ

إنى تارك فيكم أمرين لن تضلوا إن اتبعتموهما و هما  «:  اعتراف به صحت و با 302) فَما لَكُم كَيف تَحكُمونَ
هستند، ) عليه السلام( همه امت براى نجات از ضلالت مأمور به پيروى از على»  كتاب االله و اهل بيتى عترتى
قُلْ فلَلَّه الْحجةُ  : ( تـ تمام اس بدون استثنا و تابعيت عموم امت ـ) عليه السلام( بنابراين حجت بر متبوعيت على

لغَةُ  . 303) الْبـ

و معرّفى او خواست كه بعد از بيان ) عليه السلام( با گرفتن دست على) صلى االله عليه وآله وسلم(  رسول خدا ـ5
قرآن   نماند، و بيان فرمايد كه اين همان ثقلى است كه ازهم معين كند تا جاى شبهه براى احدى كبرى، مصداق را

پيغمبر مولاى جميع مؤمنين است، همان  جدا شدنى نيست، و عصمت او ضامن هدايت امت است، و همچنان كه
واْ الَّذينَ يقيِمونَ الصلَوة وليكُم اللَّه و رسولُه و الَّذينَ ءامنُ إنَِّما : ( نيز ثابت است) عليه السلام( مولويت براى على

 304). و يؤتُْونَ الزَّكوةَ و هم ركعونَ

كند، و  هر چند حكميت عقل و كتاب و سنتّ در مسأله خلافت و امامت عامه، امامت خاصه را هم روشن مى
كند، ولى به ملاحظه اتمام حجت  پيدا نمى) عليهم السلام( اوصافى كه در امام لازم است مصداقى جز ائمه معصومين

حت آنها نزد اهل حديث محرز است در مورد سيدالوصيين ـ چند حديث ديگر كه ص گذشته از بيان حديث ثقلين ـ
 :شود ذكر مى) عليه السلام( اميرالمؤمنين

 
 حديث اول

من اطاعنى فقد : )صلى االله عليه وآله وسلم( قال رسول االله: ذر رضى االله عنه قال عن أبى
لياً فقد اطاع االله ومن عصانى فقد عصى االله و من اطاع علياً فقد اطاعنى و من عصى ع

 305.عصانى

 

                                                           
 )شوند دانند، همانا فقط خردمندان متذكّر مى دانند و آنان كه نمى بگو آيا يكسانند آنان كه مى (9سوره زمر، آيه .  ٣٠١

شود مگر  كند به سوى حق سزاوارتر است كه پيروى شود، يا كسى كه هدايت نمى آيا كسى كه هدايت مى (35سوره يونس، آيه .  ٣٠٢
 )كنيد اين كه هدايت بشود،پس چيست شما را چگونه حكم مى

 )بگو پس براى خداست حجت رسا (149سوره انعام، آيه .   ٣٠٣

دارند  ، آنان كه به پاى مى اين است و جز اين نيست كه ولى شما خداست و رسول او و آنان كه ايمان آوردند (55سوره مائده، آيه .  ٣٠٤
 . ) شندبا ، و حال آن كه در ركوع مى دهند زكات را ، و مى نماز را

هر كس مرا اطاعت كند پس هر آينه خدا را اطاعت كرده، و هر كس مرا معصيت كند پس هر  (3الصحيحين، جلد  المستدرك على.  ٣٠٥
آينه خدا را معصيت كرده، و هر كس على را اطاعت كند پس هر آينه مرا اطاعت كرده، و هر كس على را معصيت كند پس هر آينه مرا 

 .129، صفحه 38 بحارالانوار، جلد ; 121، كتاب معرفة الصحابة، صفحه  ) استمعصيت كرده 
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كه خداوند در قرآن عصمت  در اين حديث كه صحت آن مورد تصديق بزرگان عامه است به حكم بيان رسول ـ
 و عصيان ، اطاعت )عليه السلام( ـ اطاعت و عصيان على گفتارش را بيان كرده و دليل عقلى هم بر آن قائم شده

، اطاعت و عصيان خدا  )صلى االله عليه وآله وسلم( ، و اطاعت و عصيان پيغمبر)صلى االله عليه وآله وسلم( پيغمبر
 .شمرده شده است

با توجه به اين كه اطاعت و عصيان در مورد امر و نهى است، و منشأ امر و نهى اراده و كراهت است، بنابر اين 
عليه ( اطاعت و عصيان خدا باشد، مگر اين كه اراده و كراهت على) عليه السلام( ممكن نيست اطاعت و عصيان على

 .مظهر اراده و كراهت خدا باشد) السلام

،  كسى كه اراده و كراهت او مظهر اراده و كراهت خداست، بايد به مقام عصمتى رسيده باشد كه رضا و غضب او
، هر كس كه در دايره اطاعت خدا و پيغمبر است  » منْ « رضا و غضب بارى تعالى باشد، و به مقتضاى عموم كلمه

من يعصِ اللَّه  و (،  ، وگرنه خدا و رسول خدا را عصيان نموده است بگذارد) عليه السلام( بايد سر بر خط فرمان على
بِينًا وضَلَّ ضلَـَلاً م َفَقد ولَهس(306) ر  و و صِ اللَّهعن يا مدَأب Ĥيهينَ فدخـَـل نَّمهج نَار فإَنَِّ لَه ولَهسو 307) ر 

ومنْ يطعِ االلهَ ورسولَه يدخلْه  . ( اطاعت كند از خدا و رسول خدا اطاعت نموده است) عليه السلام( هر كس از على
ارْا الاَْنههتنْ تَحرِى منَّات تَجيماً  (308،) جظزاً عفَو فَاز َفَقد ولَهسرعِ االلهَ وطنْ يمعِ االلهَ   (309،) وطنْ يمو

 310). ولـَئك مع الَّذينَ أنَْعم االلهُ علَيهِموالرَّسولَ فأَُ

 
 حديث دوم

 خرج الى تبوك و استخلف علياً فقال اتخلفنى فى )صلى االله عليه وسلم( ان رسول االله
النساء قال الا ترضى ان تكون منى بمنزلة هارون من موسى الا انه ليس  لصبيان وا

 311.بعدى نبى

                                                           
 ) است گمراه شدن آشكارى خدا و رسول او را هر آينه گمراه شدهو هر كس عصيان كند ( 36، آيه  سوره احزاب.  ٣٠٦

هميشه خواهد و هر كس عصيان خدا و رسول خدا نمايد،پس همانا براى او آتش دوزخ است و در آن تا ابد ( 23، آيه  سوره جن.  ٣٠٧
 ) بود

 )خل بهشت هايى كند كه از زير آنها نهرها جارى استو هر كس اطاعت خدا و رسول او را نمايد، او را دا( 13، آيه  سوره نساء.  ٣٠٨

 ) و هر كس اطاعت خدا و رسول او را نمايد پس همانا رستگار شده به رستگارى عظيمى( 71، آيه  سوره أحزاب.  ٣٠٩

 ) هر كس اطاعت خدا و رسول نمايد،پس آنان با كسانى هستند كه خداوند بر آنها نعنت داده است( 69، آيه  سوره نساء.  ٣١٠

رسول خدا به غزوه تبوك رفت و على را خليفه خود قرار داد، (، حديث دوم 129، صفحه 5صحيح بخارى، باب غزوه تبوك، جلد .  ٣١١
شوى كه منزلت تو به من منزلت هارون به موسى  آيا راضى نمى: دگذارى؟ فرمو ها و زنها به جاى خود مى على گفت آيا مرا بين بچه

 . ) باشد بجز اين كه پيغمبرى بعد از من نيست

صحيح بخارى، جلد :  ـ با اندك اختلافى در ساير كتب عامه و همچنين كتب خاصه موجود است از جمله حديث منزلت حديث مذكور ـ 
 سنن ابن ماجه، جلد ; 302، صفحه 5 الجامع الصحيح سنن الترمذى، جلد ; 121و  120، صحفه 7 صحيح مسلم، جلد ; 208، صفحه 4
 ; 108، صفحه 3 المستدرك على الصحيحين، جلد ;  و موارد ديگر از همين كتاب121 و 48 خصائص النسائى، صفحه ; 45، صفحه 1
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از بزرگان عامه اتفاق بر صحت  بره عامه ذكر شده است، و جمعىاين روايتى است كه در صحاح و مسانيد معت
هذا حديث متفق على صحته رواه الائمة  «: از اين قرار است آنان اند، كه نمونه گفتار حديث را نقل كرده

أبى داود في سننه، و أبى عيسى  كأبى عبداالله البخارى في صحيحه، و مسلم ابن الحجاج في صحيحه، و الحفاظ،
في سننه، و ابن ماجة القزويني في سننه، واتفق الجميع على صحته  الترمذى في جامعه، و أبى عبدالرحمان النسائي

 312.» صار ذلك اجماعاً منهم، قال الحاكم النيسابورى هذا حديث دخل فى حد التواتر حتى

) عليه السلام( ، منزلت هر مقامى را كه هارون نسبت به موسى داشته براى على اين روايت به مقتضاى عموم
 .كند، و استثناى مقام نبوت مؤكّد اين عمومِ منزلت است ثابت مى) صلى االله عليه وآله وسلم( نسبت به پيغمبر

روُنَ *وزيِرًا منْ اهَلى  و اجعلْ لِّى :(منزلت هارون نسبت به موسى اين چنين بيان شدهدر قرآن مجيد   هـ
روُنَ اخلُْفْنى فى قَومى و أَصلح و  قـَالَ و (، 313)  و أَشرْكِْه فى أَمرىِ* اشدْدبِه أَزرِى *أخَى  موسى لاخَيه هـ

 314). لاَ تَتَّبِع سبِيلَ الْمفسْدينَ

 :و آن منزلت در پنج امر خلاصه شده است

                                                                                                                                                                      
 المحاسن للبرقى، جلد ; كتب ديگر از عامه و 369 صفحه 6 و جلد 338 و 32 صفحه 3 و جلد 173 و 170، صفحه 1مسند احمد، جلد 

 عيون ; 66، صفحه 1 علل الشرايع، جلد ; 16، صفحه 1 دعائم الاسلام، جلد ; 107، صفحه 8 الكافي، جلد ; 159، صفحه 1
 . و كتب ديگر از خاصه35، باب 122، صفحه 2، جلد )عليه السلام( اخبارالرضا

يت كردند آن را امامان حافظان احاديث مانند ابى صحت آن، و روا اين حديثى است كه اتفّاق شده بر (283كفاية الطالب، صفحه .  ٣١٢
عبداالله بخارى در صحيح خود، و مسلم بن حجاج در صحيح خود، و ابى داود در سنن خود، و ابى عيسى ترمذى در جامع خود، و ابى 

ا آن جا كه به اجماع صحت اين حديث ت عبدالرحمن نسائى در سنن خود، و ابن ماجه قزوينى در سنن خود، و همگى اتفّاق كردند بر
 .اين حديثى است كه در حد تواتر داخل شده است: حاكم نيشابورى گفت.  آنان رسيد

 :شود هاى ديگرى از كلمات بعضى از بزرگان عامه در اين حديث اشاره مى به نمونه 

انت منى بمنزلة هارون ):  عليه وآله وسلمصلى االله( و روى قوله «:  1098 و 1097، قسم ثالث، صفحه  ابن عبدالبر در الاستيعاب:  الف 
 » .من موسى جماعة من الصحابة و هو من اثبت الآثار و اصحها و طرق حديث سعد فيه كثيرة جداً

و : متفق على صحته بمعناه من حديث سعد بن ابى وقاص، قال الحافظ ابوالقاسم ابن عساكر «:  53المطالب، صفحه  جزرى در اسنى:  ب 
عمر، و على، و ابن عباس، و عبداالله بن جعفر، و :  الحديث عن رسول االله صلى االله عليه و سلمّ جماعة من الصحابة، منهمقد روى هذا

معاذ، و معاوية، و جابر بن عبداالله، و جابر بن سمرة، و ابوسعيد، و براء بن عازب، و زيد بن ارقم، و زيد بن ابى اوفى، و نبيط بن شريط، و 
 » .سلمه، و اسماء بنت عميس، و فاطمه بنت حمزة و ماهر بن الحويرث، و انس بن مالك، و ابى الطفيل، و امحبشى بن جنادة، 

 » .هذا حديث متفق على صحته « : 113، صفحه 14شرح السنة بغوى، جلد :  ج

حازم الحافظ يقول خرّجته بخمسة هذا هو حديث المنزلة الذى كان شيخنا ابو «:  195، صفحه 1شواهد التنزيل حاكم حسكانى، جلد : د 
 » .الآف اسناد

 به وسيله او پشت و قرار بده براى من وزيرى از كسان خودم، هارون برادر مرا وزير من كن، محكم كن (32، 31، 30سوره طه، آيه .  ٣١٣
 )مرا، و شريك كن او را در كار من

ور ايشان را، و پيروى مكن فساد ، و اصلاح كن ام ، كه جانشين باش مرا در قومم و گفت موسى به برادرش (142سوره اعراف، آيه .  ٣١٤
 . ) كنندگان را
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كشد، و متصدى انجام آن  سنگين مسؤليتى كه امير دارد بر دوش مى  وزير كسى است كه بار:  ـ وزارت1
، براى آن  فسير عامه، بلكه در روايات ديگرى هم در كتب حديث و ت شود، و اين مقام نه تنها در حديث منزلت مى

 315.حضرت وارد شده است

صلى االله عليه وآله (  چون برادرى هارون با موسى نسَبى بود، اين منزلت را رسول خدا:  ـ اخوت و برادرى2
به عقد اخوت محقق كرد، و روايات عامه و خاصه در اين موضوع بسيار است، كه به ) عليه السلام( براى على) سلمو

چون پيغمبر به مدينه وارد شد، بين اصحاب اخوت و برادرى برقرار : عبداالله بن عمر گفت: شود يك روايت اكتفا مى
يا رسول اللّه اصحابت را برادر كردى، و مرا با كسى برادر :  تبا چشم گريان آمد، گف) عليه السلام( پس على; كرد

 316.» يا على انت اخى فى الدنيا و الآخرة «: نكردى، فرمود

 از هر 317) إنَِّما الْمؤْمنُونَ إخِْوةٌ (هنگام نزول آيه ) عليه السلام( كند كه مقام حضرت على اين اخوت آشكار مى
) صلى االله عليه وآله وسلم(  زيرا بر حسب مدارك عامه و خاصه حضرت رسول; تتر و بالاتر بوده اس مؤمنى رفيع

،  ، و بين عثمان و عبدالرحّمن ، آنچنان كه بين ابوبكر و عمر بين اصحاب بر حسب منزلت ايشان اخوت برقرار نمود
 ; را براى اخوت با خود برگزيد) عليه السلام(  و حضرت على318، اخوت قرار داد...  عبيده و سعد بن معاذ و بين ابى

به ) صلى االله عليه وآله وسلم( ، و حال آن كه حضرت رسول ن آدم نباشدبنابراين چگونه او در مرتبه اشرف فرزندا
 ! اخوت با او در دنيا و آخرت تصريح نموده است

عليه ( ، عملى و اخلاقى بين حضرت على ، علمى سازد كه همانندى روحى اين اخوت و برادرى روشن مى
به مستواى درجه آن حضرت رسيده )  وآله وسلمصلى االله عليه( و افضل اهل عالم يعنى حضرت رسول خاتم) السلام
 و درجات در دنيا و آخرت بر حسب سعى و كوشش و كسب و اكتساب 319، ) ولكُلّ درجات مما عملُواْ (،  است

                                                           
 23 ، صفحه3  طبقات ابن سعد، جلد;»انّما وليكم االله و رسوله«:  ، ذيل آيه26، صفحه 12التفسيرالكبير، فخر رازى، جلد .  ٣١٥

 ر ) يا على، تو در دنيا و آخرت برادر من هستى. ( ٣١٦

،   البداية والنهاية; 29ص ،  4 ، ج  اسد الغابة; 3804، رقم  300  ص; 5، ج   سنن الترمذي; 14، ص  3، ج  المستدرك على الصحيحين
،   تاريخ بغداد; 152، ص  10 ج ;  تحفة الأحوذي; 211، ص  7 ، ج  فتح الباري; 112 ، ص 9 ، ج  مجمع الزوائد; 371، ص  7 ج
 ; 61 و 53 و 18، ص  42 ، ج  تاريخ مدينة دمشق; 140 ، ص 13، ج   كنز العمال; 95 ، ص  نظم درر السمطين; 263 ، ص 12 ج

 . و مصادر ديگرعامه392 ، ص 2 ، ج  ينابيع المودة; 145، ص  ب الأشرافأنسا

، ج  )عليه السلام( مناقب أمير المؤمنين; 6 ، ح ، باب العشرة 429، ص   وقريب منه في الخصال; 185، ص  2، ج  مناقب آل أبي طالب 
 و مصادر ديگر ; 172 و 167، ص   العمدة; 539و  477 و 178، ص  2، ج   شرح الأخبار; 357 و 343 و 325 و 319 و 306، ص  1

 .خاصه

 ). به حقيقت مؤمنان همه برادر يكديگرند  (10سوره حجرات، آيه .  ٣١٧

 . و مصادر ديگر عامه; 205، ص  3، ج   الدر المنثور; 303 و 14، ص  3 ، ج المستدرك على الصحيحين.  ٣١٨

 .مصادر ديگر خاصه  و; 166، ص   العمدة; 185، ص  2، ج   مناقب آل أبي طالب; 587، ص  الأمالي للطوسي 

 )اند و براى هر كس درجاتى است از آنچه كه انجام داده(132سوره انعام آيه .  ٣١٩
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تر است به  ، و خداوند متعال عالم 320)  الْقسطَ ليومِ الْقيامةِ فلاََ تُظلَْم نفَسْ شَيئاًونضََع الْموازيِنَ . ( انسان است
جا كه به مقام در دارالقرار  ، تا آن متعال انجام داددر حق پروردگار ) عليه السلام( حق جهادى كه على بن ابيطالب

 . 321) عسى أنَ يبعثَك ربك مقَاماً محموداً : ( فرمايد رسيد با كسى كه خداوند سبحان در شأن او مى

به آن تعبير فرموده ) صلى االله عليه وآله وسلم( ، مگر همان كه رسول خدا  نتوان كرداز اين مقام و درجه تعبيرى
، همانطور كه خود  آن حضرت بعد از عبوديت به اين اخوت مفتخر گرديد.  ) انت اخى فى الدنيا والآخرة : ( است
آيا در  : (  و در روز شورى فرمود; ، من بنده خدا و برادر رسول خدايم 322) انا عبداالله واخى رسوله : ( فرمود مى

 . 323) ميان شما كسى است كه رسول خدا بين او و خودش برادرى قرار داده باشد غير از من

 
 شدت ازر

از خداوند متعال درخواست نمود ) صلى االله عليه وآله وسلم( احاديث ديگرى وارد شده است كه حضرت رسول
، و خداوند تبارك و تعالى دعاى حضرت را استجابت  محكم گرداند) عليه السلام( كه پشت او را به حضرت على

 324. فرمود

                                                           
 )شود ، پس بر هيچ كس هيج ظلمى نمى دهيم هاى قسط را در روز قيامت قرار مى و ميزان (47سوره انبياء آيه .  ٣٢٠

 . )باشد كه خدايت تو را به مقام محمود مبعوث گرداند (79سوره اسراء آيه .  ٣٢١

، ج   مصنف إبن أبي شيبة; 60 ، ص  ذخائر العقبى; 112، ص 3، ج  درك على الصحيحين المست; 44، ص  1، ج  سنن ابن ماجة.  ٣٢٢
 ; 126 و 107، ص  5 ، ج  السنن الكبرى للنسائي; 584، ص   كتاب السنةّ; 148 ، ص 1 ، ج  الآحاد والمثاني; 498 و 497، ص  7

، و  287، ص  2، ج   شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد; 211، ص   مسند أبي حنيفة; 87، ص  )عليه السلام(المؤمنين خصائص أمير
 الطبقات ; 129 و 122، ص  13، و ج  608، ص  11 ، ج  كنز العمال; ... و95، ص   نظم درر السمطين; 228 و 200، ص  13ج 

،  7 ، ج  تهذيب التهذيب; 432، ص  1، ج   ميزان الاعتدال; 61 و 60 و 59، ص  42 ، ج  تاريخ مدينة دمشق; 23 ، ص 2، ج  الكبرى
 و ; 193، ص  1، ج   ينابيع المودة; 371، ص  7، و ج  36، ص  3، ج   البداية والنهاية; 56 ، ص 2 ، ج  تاريخ الطبري; 296ص 

 .مصادر ديگر عامه

 ; ... و305 ، ص 1 ج،  )عليه السلام( مناقب أميرالمؤمنين; 262، ح  31، باب  63، ص  2، ج  )عليه السلام(عيون أخبار الرضا 
 مجمع ; 726 و 626 ، ص  الأمالي للطوسي; 6، ص   الأمالي للمفيد; 192، ص  1، ج   شرح الأخبار; 378و ...  و263، ص  المسترشد

 ; 220  و64، ص   العمدة; 412، ص  1 ج ، و 89، ص  1، ج   كشف الغمة; 298، ص  1، ج   إعلام الورى; 113، ص  5، ج  البيان
 . و مصادر ديگر خاصه; 402، ص  لالخصا

 . و مصادر ديگر; 197، ص  1، ج   الإحتجاج للطبرسي; 157، ص  2، ج  لسان الميزان.  ٣٢٣

شواهد  ر ; )... انمّا وليكم االله: (  ذيل آيه26، ص  12، ج   التفسير الكبير; 295، ص  4، ج  الدر المنثور ذيل تفسير اين آيه.  ٣٢٤
، و  258، ص  1، ج   ينابيع المودة; 87، ص   نظم درر السمطين; 322  و71، ص   المعيار والموازنة; 482 و 230، ص  1، ج  التنزيل

 .مصادر ديگر عامه  و; 153، ص  2ج 

، ص  1، ج   شرح الأخبار; 256 و 255 و 248 و 95، ص   تفسير فرات الكوفي; 348، ص  1، ج  )يه السلامعل(مناقب أمير المؤمنين 
 . و مصادر ديگر خاصه; 361، ص  3، ج   مجمع البيان; 136، ص   كنز الفوائد; 192
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كليف هايى است كه خداوند متعال ت شكى نيست كه وظايف سنگين رسالت خاتميت از بزرگترين مسئوليت
 . ، و كسى را ياراى تحمل چنين بار مسئوليتى نيست مگر رسول خاتم كه ظهير انبيا و مرسلين است فرموده است

متحمل اين مسئوليت سنگين از طرف خداوند متعال ) صلى االله عليه وآله وسلم( لذا بعد از آن كه حضرت رسول
، و  محكم گرداند) عليه السلام(  قدرت و قوت او را به على، و ، از پروردگار خود درخواست نمود كه پشت و بازو شد

 . 325) سنشَدُ عضدُك بِأخَيك : ( خداوند درخواست حضرت را پذيرفت آنچنان كه درخواست موسى را پذيرفت

اين دعا از رسول خدا و اجابت از خدا دليل بر اين است كه انجام امر رسالت جز با دست و زبان على بن 
 . ، ممكن نبوده است ، و ناطق به حكمت خداوندى است طالب كه قاهر به قدرت الهى ابى

بانى باشد غير از آن كسى براى امت ظهير و پشتي) صلى االله عليه وآله وسلم( آيا معقول است بعد از رسول خدا
، بازو و ياورى غير از آن كس كه بازو و ياور  و آيا ممكن است كه امت!  ؟ كه ظهير و پشتيبان رسول خدا بوده است

 ! ؟ ، اتخاذ كند و بگيرد رسول خدا بود

 
 اصلاح امر

) حلأَصى ومى قَوى فرُونَ اخلُْفْن جانشين :  ، گفت ، هارون  موسى به برادر خود326) وقَالَ موسى لاخَيه هـ
 . من در قومم باش و امر آنان را اصلاح كن

 همانطور كه هارون مصلح قوم موسى، و جانشين موسى در اصلاح امت او بود، همچنين اين مقام و منزلت در
، شأن كسى است كه خود متصف به صلاح  ، و اصلاح كردن به قول مطلق است) عليه السلام( ، براى على امت رسول

وسيداً وحصوراً  (اى، كه در قرآن مجيد وصف حضرت يحيى  ، نه به مطلقِ صلاح به هر مرتبه مطلق و كامل باشد
لحينَ لحينَ (، و وصف حضرت عيسى 327) ونَبِياً منَ الصـ قرار .  328) ويكلَِّم النَّاس فى الْمهد وكهَلا ومنَ الصـ

 . ستگرفته ا

 
 شركت در امر

ـ براى  به جز در مقام نبوت همچنان كه هارون شريك كار موسى بود، اين مقام به مقتضاى اين حديث ـ
ثابت شد) عليه السلام(على. 

،  تعليم كتابى است كه در آن بيان همه چيز شده است) صلى االله عليه وآله وسلم( از جمله كارهاى پيغمبر اكرم
يؤتْى الْحكْمةَ من يشَاء ومن يؤْت الْحكْمةَ فَقدَ  : ( فرمايد داوند متعال در شأن آن مىو تعليم حكمتى كه خ

                                                           
 . ) گردانيم ما تقاضاى تو را پذيرفته و به همدستى برادرت هارون بازويت را بسيار قوى مى  (35سوره قصص آيه .  ٣٢٥

 ). ، و اصلاح كن جانشين من باش در قومم:  و گفت موسى به برادرش  (142ره اعراف آيه سو.  ٣٢٦

 ). و آقا و پارسا و پيغمبرى از شايستگان است  (39ن آيه سوره آل عمرا.  ٣٢٧

 ). ، و از صالحين است و با مردم در گهواره سخن گويد بدانگونه كه در بزرگى  (46، آيه  سوره آل عمران.  ٣٢٨
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نزلََ االلهُ علَيك الْكتاَب والْحكْمةَ وعلَّمك ما لَم تكَُنْ تَعلمَ وكَانَ فضَْلُ االلهِ علَيك وأَ (، 329) أوُتى خَيراً كَثيراً
 . 330) عظيماً

، شامل همه آنچه كه بر  ، آنچه خداوند متعال از كتاب و حكمت بر پيغمبر خاتم نازل فرموده است شكى نيست
، زيادى و اضافه به نسبت نبوت عامه و رسالت  باشد ، و بلكه زياده بر آن مى تمام انبيا و مرسلين نازل فرموده

 .  برترى بر جميع خلق پروردگار متعال، و سيادت و خاتميه و امامت آن حضرت براى تمام انبيا

:  ، بيان امور مورد اختلاف مردم و حكم بين آنان است )صلى االله عليه وآله وسلم( و از جمله كارهاى حضرت
) يهفُونَ فَخْتلى يالَّذ مَنَ لهيبيااللهُ (، 331) ل اكا أَرنَ النَّاسِ بِميب كُمتَحقِّ لبِالْح تَابالْك ك332) إنَِّا أنَزَلْنَا إِلَي 

،  اين است كه او به مؤمنين از خود آنان سزاوارتر است) صلى االله عليه وآله وسلم( ز جمله شئون حضرت خاتمو ا
 . شريك در امر كسى است كه ولى امر در نظام تكوين و تشريع است) عليه السلام( پس على

 
 خلافت

 .شود ضرت ثابت مىفصل آن ح همچنان كه هارون خليفه موسى بود، به مقتضاى اين حديث خلافت بلا

، و خلاء وجودى آن كس به  نشيند ، وجود تنزيلى و نازل منزله كسى است كه به جاى او مى خليفه و جانشين
 . شود هنگام غيبت و نبودش توسط خليفه پر مى

 ، بلكه با جانشينى ، با جانشين هر يك از انبياى ديگر )صلى االله عليه وآله وسلم( جانشين حضرت خاتم الانبيا
، چون او جانشين كسى است كه تمام انبيا از آدم تا عيسى بن مريم همه زير لوا و پرچم  همه انبيا قابل قياس نيست

 . توان سايه عرش را با سايه مادون عرش قياس نمود ، و چگونه مى او هستند

ونَادينَاه منْ  : ( فرمايد ، و جانشينِ كسى است كه خداوند متعال در شأن او مى آرى هارون خليفه موسى است
صلى االله عليه ( خليفه خاتم النّبيين) عليه السلام( طالب  ولى على بن ابى; 333) جانبِ الطُّورِ الاَْيمنِ وقَرَّبنَاه نَجيِاً

                                                           
، و كسى كه به او حكمت داده شود هر آينه خير بسيار داده شده  دهد حكمت به هر كس كه خواهد مى  (269، آيه  سوره بقره.  ٣٢٩

 ). است

فضل خدا بر تو  ، و دانستى ، و آموخت تو را آنچه را كه نمى و خدا بر تو فرو فرستاد كتاب و حكمت را  (113، آيه  سوره نساء.  ٣٣٠
 ). عظيم بود

 . ) كنند  اختلاف مىبراى اين كه براى آنان بيان كند آنچه را كه در آن  (39، آيه  سوره نحل.  ٣٣١

دهد حكم  ، تا اين كه در بين مردم به آنچه خدا به تو نشان مى ما به سوى تو كتاب را فرو فرستاديم به حق  (105سوره نساء آيه .  ٣٣٢
 . ) كنى

 . ) و ما او را از وادى مقدس طور ندا كرديم و به مقام قرب خود برگزيديم  (52سوره مريم آيه .  ٣٣٣
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 فَكَانَ قَاب قَوسينِ *ثُم دنَا فَتدَلَّى  ( : فرمايد  جانشين كسى است كه خداوند متعال در شأن او مىو) وآله وسلم
 . 334) أوَ أدَنَى

 
 : فرمود) عليه السلام( ، كه حضرت صادق در روايت صحيحه از ابان احمر است

 
،  اگر بخواهم «:  ، كه فرمود شوند را منكر مى) عليه السلام( يا ابان چگونه مردم قول اميرالمومنين

 ، و او را از تختش سرنگون زنم سفيان در شام مى پاى خود را بلند كرده و بر سينه پسر ابى
، قدرت آوردن تخت بلقيس را به نزد  ، وصى سليمان ولى منكر اين نيستند كه آصف»  كنم مى

 ! سليمان قبل از چشم بر هم گذاشتن او داشت

 ! ؟ ، و وصى او افضل اوصيا است افضل انبيا) صلى االله عليه وآله وسلم( آيا مگر نه اينكه پيغمبر ما

خداوند متعال بين ما و بين آنان كه !  ؟ م قرار ندادندآيا وصى خاتم را همانند وصى سليمان ه
 335. ، حكم فرمايد ، و منكر فضل ما شدند جاحد به حق ما

 
، اخوت  ، شركت در امر آن حضرت ، محكم شدن پشت او )صلى االله عليه وآله وسلم( بنابراين وزارت رسول اكرم

خلافت آن حضرت قابل قياس با كسى كه داراى اين مقامات از غير نبى اكرم ، و  ، اصلاح امر در امت با آن حضرت
 . ، نخواهد بود است

، خواهد دانست كه فصل  ، و اهل تدبر در كتاب و تفقه در سنّت باشد هر آن كس كه در حديث منزلت تأمل كند
، مخالف با حكم عقل و  ادبين رسول خدا و آن كس كه خود حضرت او را در زمان حياتش جانشين خود قرار د

 . كتاب و سنّت است

 : اند از بكير بن مسمار نقل شده است كه گفت در روايتى كه خود عامه به صحت آن اعتراف نموده

به پسر )  ناسزا گفتن (چه چيز مانع تو از سب :  از عامر بن سعد شنيدم كه معاويه به سعد بن ابى وقاص گفت
 ؟ طالب است ابى

كه هر آينه يكى از آنها براى من از  آورم سه چيز را كه رسول خدا براى او فرمود ـ مان كه به ياد مىهر ز:  گفت
 . توانم او را ناسزا بگويم ـ نمى تر است  محبوب] و هر مال نفيسى [حمرنعم 

 ؟ يا ابااسحاق آن سه چيز چيست:  معاويه گفت

                                                           
بدان نزديكى كه با او به قدر دو كمان يا * نازل گرديد )  به وحى حق (آنگاه نزديك آمد و بر او  (  (9 ـ 8، آيه  سوره نجم.  ٣٣٤

 ). دتر از آن ش نزديك

 212الاختصاص ص .  ٣٣٥
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، پس دست على  آورم كه وحى بر رسول خدا نازل شد  مى، هر زمان كه به ياد سب نكنم او را:  ابواسحاق گفت
پروردگارا همانا اينان اهل :  ، و سپس فرمود ، و آنها را زير كساء و لباس خود برد و دو فرزندش و فاطمه را گرفت

 . بيت من هستند

 در غزوه تبوك على را) صلى االله عليه وآله وسلم( ، حضرت رسول آورم و سب نكنم او را هر زمان كه به ياد مى
صلى االله ( ؟ حضرت رسول گذارى آيا مرا با كودكان و زنان باقى مى:  ، پس على به حضرت عرض كرد باقى گذاشت

شوى كه تو نسبت به من به منزله هارون از موسى باشى بجز اين كه  آيا راضى نمى:  فرمود) عليه وآله وسلم
 . پيامبرى بعد از من نيست

هر :  فرمود)صلى االله عليه وآله وسلم( ان كه روز خيبر را به ياد آورم كه حضرت رسولو سب نكنم او را هر زم
، و خداوند به دست او پيروزى  دارد آينه اين پرچم را به مردى خواهم داد كه خدا و رسول خدا را دوست مى

 ، پس همه ما سركشيدم كه ببينيم چه كسى مورد آورد مى

، پس  او را بخوانيد:  فرمود.  او چشم درد دارد:  ؟ گفتند  على كجاست: ؟ پس حضرت فرمود نظر حضرت است
، و خداوند به دست او  ، و پرچم را به او داد ، پس حضرت با آب دهان مباركش به صورت او ماليد او را خواندند

 . مسلمين را پيروزى داد

 336. ، معاويه به او هيچ چيز نگفت ود، تا زمانى كه سعد بن ابىوقاص در مدينه ب به خدا قسم:  گويد راوى مى

اتّفاق )  پرچم (بخارى و مسلم هر دو بر صحت حديث مؤاخاة و حديث رايت :  گويد حاكم نيشابورى مى
 337. ددارن

در روز خيبر ) صلى االله عليه وآله وسلم( حضرت رسول:  ، كه گفت كند بخارى از سهل بن سعد نقل مى
، او خدا و  دهم كه خداوند فتح و پيروزى را به دست او خواهد آورد هر آينه فردا اين پرچم را به مردى مى:  فرمودند

 . ، و خدا و رسول خدا او را دوست دارند وست داردرسول خدا را د

پرچم را )صلى االله عليه وآله وسلم( ، كه آيا حضرت رسول ، با اضطراب به سر بردند پس همه شب را تا به صبح
 . به چه كسى عطا خواهد فرمود

 . ، همه به سوى حضرت رفته اميد داشتند كه پرچم به آنان داده شود صبح كه شد

 . او را بياوريد:   فرمود; برد از درد چشم رنج مى:  ؟ گفته شد طالب كجاست على بن ابى:  حضرت فرمود

، گويا اصلاً  ، و درد برطرف شد ، و حضرت آب دهان مبارك خود را به چشم او ماليد و دعا فرمود پس على آمد
 . درد و مرضى در او نبود

                                                           
، ص  5، ج   سنن ترمذى; 120 ، ص 7 ، ج  صحيح مسلم;  و در تلخيص هم هست108، ص  3، ج  المستدرك على الصحيحين.  ٣٣٦

 . و مصادر ديگر; 301

 109، ص  3، ج  المستدرك على الصحيحين.  ٣٣٧



 ني با اصول دييآشنا

 

90

ايمان  (االله با آنها آنقدر جنگ خواهم كرد تا مثل ما شوند يا رسول :  و على عرض كرد.  سپس پرچم را به او داد
،  با نرمى و ثبات و بدون عجله نفوذ كن تا به ميدان آنها برسى:   پس حضرت عليه الصلاة و السلام فرمود; ) بياورند

، هر  س قسم به خداپ.  ، و آنها را به آنچه بر ايشان واجب است از حق االله اخبار كن پس آنها را به اسلام دعوت نما
 338. ، براى تو بهتر از اين كه حمرنعم و مال نفيس براى تو باشد آينه اگر خداوند به تو يك نفر را هدايت كند

كه هر آينه پرچم را به كسى خواهم داد كه  «:  )صلى االله عليه وآله وسلم( مخفى نيست كه كلام حضرت رسول
، كاشف از اين است كه در اصحاب  » ا او را دوست دارند، و خدا و رسول خد خدا و رسول خدا را دوست دارد

صلى ( ، و گرنه تخصيص حضرت رسول هيچ كس متصف به اين صفت نبوده است) عليه السلام( حضرت غير از على
، و ساحت قدس آن حضرت از آنچه  بود را به اين وصف بدون مخصص مى) عليه السلام( على) االله عليه وآله وسلم

 . ، پاك و منزّه است  باطل استعقلاً و شرعاً

                                                           
،   فضائل الصحابة; 59 و 55، ص  8 ، ج  نيل الأوطار; 207، و ص  20، و ص  12، ص  4، و ج  76، ص  5، ج  صحيح البخاري.  ٣٣٨

 سنن ابن ; 122 و 120، ص  7ج  ، و 195، ص  5 ، ج  صحيح مسلم; 52 ، ص 4 ، و ج 185 و 99 ص ، 1، ج   مسند أحمد; 16ص 
 ; 131، و ص  107 ، ص 9 ، و ج 362، ص  6 ، ج  السنن الكبرى للبيهقي; 302، ص  5، ج   سنن الترمذي; 45 ، ص 1 ، ج ماجة

، ص   مسند سعد بن أبي وقاص; 522 و 520، ص  8، ج  بي شيبة مصنف ابن ا; ... و123، ص  9، و ج  150، ص  6، ج  مجمع الزوائد
 خصائص ; 145و ...  و108 و 46، ص  5، ج   السنن الكبرى; ... و594، ص   كتاب السنة; 218  بغية الباحث ص; 51

 صحيح ابن ; 531 و 522، ص  13 ، و ج 291 ، ص 1، ج   مسند أبي يعلى; 116 و 82و ...  و49، ص  )عليه السلام(أميرالمؤمنين
 و 13 ، ص 7، و ج  198 و 187 و 167، ص  6، ج   المعجم الكبير; 59، ص  6 ، ج  المعجم الأوسط; 382  و377، ص  15، ج  حبان

 الفائق في غريب ; 1092 ، ص  دلائل النبوة; 348، ص  3، ج   مسند الشاميين; 238 و 237، ص  18، و ج  77 و 36 و 35 و 31  و17
 ; 186، ص  13، و ج  234، ص  11، ج  البلاغة لابن أبي الحديد  شرح نهج; 1099 ، ص 3، ج   الإستيعاب; 383، ص  1 ، ج الحديث

، ج   الطبقات الكبرى; 163 و 123 و 121 ، ص 13، و ج  468 و 467 ، ص 10 ، ج  كنز العمال; 107 و 98، ص  درر السمطين نظم
 ; 111 ، ص 14، ج   شرح السنة للبغوي; 267 و 12، ص  2، ج   الثقات لابن حبان; 115 ، ص 2، ج   التاريخ الكبير; 111، ص  2

 اسُد ; 432و ...  و81 و 16، ص  42 ، و ج 219، ص  41، و ج  288، ص  13، ج   تاريخ مدينة دمشق; 5، ص  8، ج  تاريخ بغداد
 ; ... و372  و251 ، ص 7، و ج  ... و211، ص  4، ج  ية والنهاية البدا; 78 ، ص 2 ، ج  ذيل تاريخ بغداد; 28 و 26 ، ص 4 ، ج الغابة

، ص  1، ج   ينابيع المودة; 62 ، ص 10 ، و ج 124، ص  5، و ج  32، ص  2، ج   سبل الهدى والرشاد; 797 ، ص 3 ، ج السيرة النبوية
 . و مصادر بسيار ديگر عامه; 390 و 231 و 120، ص  2، و ج  161

 ; 351، ص  8، ج   الكافي; 11، ص  1  كشف الغطاء ج; 11، ص   زبدة البيان; 63، ص   الدعوات; 104، ص  4 ج ، رسائل المرتضى 
، المجلس السابع  604، ص   الأمالي للصدوق; 555  و311، و ص  211، ص   الخصال; 1 ، ح 130، باب  162، ص  1، ج  علل الشرائع
 496 و 89، ص  2، و ج  537 و 345، ص  1، ج  )عليه السلام(المؤمنين  مناقب أمير; 127 ، ص  روضة الواعظين; 10، ح  والسبعون

 ; 209 و 195 و 192 و 178 ، ص 2، و ج  302، ص  1، ج   شرح الأخبار; 590 و 491و ...  و341 و 300 و 299 ، ص  المسترشد; ...و
 الأمالي ; 150، ص   الإختصاص; 64، ص  1، ح   الإرشاد; 42، ص   النكت الاعتقادية; 197 و 157 و 86 و 68 و 34، ص  الافصاح
 الخرائج ; 64، ص  2، و ج  406، ص  1 ، ج  الإحتجاج; 599 و 546 و 380 و 307 و 171، ص   الأمالي للطوسي; 56 ، ص للمفيد

،  555، ص  3، ج   التبيان; 152، ص  ، الفضائل 219 و 189 و 188و ...  و139 و 131 و 97، ص   العمدة; 159، ص  1، ج  والجرائح
 .  و مصادر بسيار ديگر خاصه; 201 ، ص 9، و ج  358، ص  3، ج   مجمع البيان; 329 ، ص 9 و ج
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خود تفسير حديث منزلت است، كه دلالت دارد بر اين ) عليه السلام( اين اعطاى پرچم و پيروزى به دست على
، و بازوى رسول خود را به او  كسى است كه خداوند پشت پيغمبر خود را به او محكم كرد) عليه السلام( كه على

 . كمك نمود

، حكايت از اين  آورد پروردگار به دست على پيروزى را مى:  كه فرمود)  عليه وآله وسلمصلى االله( و كلام حضرت
، آنچنان كه بر دست رسول خدا نيز جارى  طالب جارى شد كند كه فعل خداوند متعال بر دست على بن ابى مى
نقل ) عليه السلام(  و از خود حضرت على339، ) وما رميت إذِْ رميت ولَكنَّ االلهَ رمى : ( فرمايد ، آنجا كه مى شد

 . 340 » ام واالله من درِ خيبر را به قوه جسدانى نكنده «:  شده كه فرمود

، آيا بازوى بهترين خلق االله  ، همان يداالله است كند آرى آن كس كه پروردگار متعال به يد او خيبر را فتح مى
 أوَ أَلْقَى السمع وهو إنَِّ فى ذَلك لذَكْرَى لمنْ كَانَ لَه قلَبْ (؟  جز به يداالله قابل محكم شدن است

341) شهَِيد « . 

 
 حديث سوم

 و ذهبى در 342رى در مستدرك، و ما به آنچه حاكم نيشابو اند حديثى است كه عامه و خاصه آن را نقل نموده
 :كنيم كه گفت  از بريده اسلمى نقل كرده اكتفا مى343تلخيص

 
رسول خدا وارد شدم،  ـ ديدم، بر ناخوشايندى اى ـ اى به يمن رفتم، و از او جفوه با على به غزوه

يا بريده، آيا : او گرفتم، ديدم رخسار رسول خدا متغير شد، پس گفت على را ياد كردم و خورده بر
كس كه من مولاى هر : بلى، يا رسول اللّه فرمود: من سزاوارتر نيستم به مؤمنين از خودشان؟ گفتم

 .اويم پس على مولاى اوست

 
 .اين همان بيان حضرت در غديرخم است كه در اين مقام به بريده هم فرموده است

                                                           
 ). ، ولكن خداوند افكند و نيفكندى آن زمان كه افكندى  (17، آيه  سوره انفال.  ٣٣٩

 و ; 542، ص  2، ج  الخرائج والجرائح.   ديگر عامه و مصادر; 316، ص  20، و ج  7، ص  5، ج  أبي الحديد شرح نهج البلاغة لابن.  ٣٤٠
 . مصادر ديگر خاصه

 پند و تذكر است براى كسى كه داراى قلب باشد يا گوش دل به كلام حق ] هلاك پيشينيان [همانا در اين   (37، آيه  سوره ق.  ٣٤١
 . ) فرا دهد

 كشف الغمة في معرفة ; 425، ص  2، ج  )عليه السلام( مناقب أميرالمؤمنين; 110، ص  3، ج  المستدرك على الصحيحين.  ٣٤٢
 .  و مصادر ديگر; 292، ص  1، ج  الأئمة

 109، ص  3، ج  ذيل المستدرك.  ٣٤٣
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ضوع فنّ خود ذكر  واقعه غديرخم را به تناسب ارتباط اين واقعه با مو344اكابر محدثين و مورخين و مفسرين
 . اند اند، بلكه بزرگان اهل لغت نيز در كتب لغت آن را آورده كرده

                                                           
و ،  372 و 370  و368 و 281، ص  4 ، و ج 331 و 152 و 119 و 118 و 84، ص  1، ج   مسند أحمد; 14، ص  فضائل الصحابة.  ٣٤٤
 و در التلخيص 116 ، ص 3 ، ج  المستدرك على الصحيحين; 45، ص  1، ج   سنن ابن ماجة; 419 و 370 و 366 و 347، ص  5ج 

،  9، و ج  17، ص  7، ج   و در التلخيص هم هست، مجمع الزوائد533 و 371  و در التلخيص هم هست، و ص134، و ص  هم هست
 و 72، ص   المعيار والموازنة; 225، ص  11، ج   المصنف لعبد الرزاق; 61، ص  7، ج  اري فتح الب; 164 و 120 ، و ص ... و103ص 
 و 552، ص   كتاب السنةّ; ... و325، ص  4، ج   الآحاد والمثاني; ... و495، ص  7، ج   مصنف إبن أبي شيبة; 322، و ص  ... و210
 ; ... و94 و 64 و 50 ، ص )عليه السلام( خصائص أميرالمؤمنين; ... و130 و 108 و 45، ص  5، ج   السنن الكبرى للنسائي; ... و590

 ; 71 و 65، ص  1 ، ج  المعجم الصغير; 376 ، ص 15 ، ج  صحيح ابن حبان; 307، ص  11، و ج  429، ص  1، ج  مسند أبي يعلى
 ; 213 ، ص 8، و ج  70، ص  7و ج ،  218، ص  6، و ج  369 و 324 و 275 و 24، ص  2، و ج  112 ، ص 1، ج  المعجم الأوسط
 203، و ص  ... و194، و ص  ... و171 و 170 و 166، ص  5، و ج  ... و173 و 17، ص  4 ، و ج 180 و 179، ص  3، ج  المعجم الكبير

،  3 ، ج دالبلاغة لابن أبي الحدي  شرح نهج; 223، ص  3، ج   مسند الشاميين; 291 ، ص 19 ، و ج 78، ص  12 ، و ج 212 و 204و 
 و 109 و 93، ص   نظم درر السمطين;  وموارد أخرى من هذا الكتاب; 21، ص  8، و ج  168، ص  6، و ج  74، ص  4، و ج  208 ص

،  11، و ج  290 ، ص 5، و ج  ... و187، ص  1، ج   كنز العمال; 643، ص  2، ج   الجامع الصغير; 543 ، ص  موارد الظمĤن; 112
،  ... و251و ...  و200، ص  1، ج   وموارد ديگر از اين كتاب، شواهد التنزيل; 131  و105، ص  13، و ج  ... و608 و 603 و 332 ص
، ج   تاريخ بغداد; 182 ، ص 5 ، و ج 293  و259 ، ص 2، ج   الدر المنثور; 15، ص  2، ج   تفسير ابن كثير; 391و ...  و381 و 352 و
، و  233، ص  2، و ج  369 و 367، ص  1، ج   أسد الغابة; 239، ص  14، و ج  340 ، ص 12 ، و ج 284، ص  8، و ج  389، ص  7
 ; 10، ص  3، ج   ذيل تاريخ بغداد; 283 و 276 و 208 و 205 و 6، ص  5، و ج  28، ص  4، و ج  321 و 307 و 274 و 92، ص  3 ج

 . و مصادر بسيار ديگر از عامه

 الرسائل العشر ; 216، ص   الإقتصاد للشيخ الطوسي; 130 و 20، ص  3، ج   رسائل المرتضى; 150و  149، ص  الهداية للشيخ الصدوق 
 و 16، ص  1، ج   دعائم الإسلام; 27، ص  8 ، و ج 567، ص  4، و ج  294 و 287، ص  1 ، ج  الكافي; 133، ص  للشيخ الطوسي

، ج   علل الشرائع; ، الصلاة في مسجد غدير خم 1558، حديث  335 ص ، 2، و ج  686، ح  148، ص  1، ج   من لا يحضره الفقيه; 19
 311 و 219 و 211 و 66، ص   الخصال; 58، ص  2، و ج  164 و 64 و 52 ، ص 1 ، ج )عليه السلام( عيون أخبار الرضا; 143، ص  1
 و 276، ص   كمال الدين وتمام النعمة; 670 و 428 و 186 و 185 و 184 و 149 و 49 ، ص  الأمالي للصدوق; 578 و 496 و 479و 

،   خصائص الأئمة; 217، ص   المجازات النبوية للشريف الرضي; 67 و 66 و 65، ص   معاني الأخبار; 212 ، ص  التوحيد; 337
 مناقب ; 536 و 99 ، ص  الإيضاح; 350 و 103 و 94، ص   روضة الواعظين; 263، ص  3 ، ج  تهذيب الأحكام; 42 ص

 468، ص   وموارد أخرى من هذا الكتاب، المسترشد; 365، ص  2، ج  362، 171، 137،  118، ص  1، ج  )عليه السلام(ؤمنينأميرالم
 و موارد ; 260 و 255،  2، و ج  ... و 240 و...  و228،  ... و99، ص  1، ج   شرح الأخبار; 18 ، ص ، دلائل الإمامة 632،  620و ... و

 الأمالي ; 79، ص   الإختصاص; 351 و 176، ص  1، ج   الإرشاد; 68، ص   كتاب الغيبة; 485  و469، ص  3 ، و ج ديگر از اين كتاب
و ...  و333 و 332 و 272 و 255 و 254 و 247 و 227 و 9، ص   الأمالي للطوسي; ... و225، ص   كنز الفوائد; 223  و85 ، ص للمفيد

ص ...  و92 و 85، ص   العمدة; 207، ص  1، ج   الخرائج والجرائح; 155 و 96 و 75 ، ص 1، ج   الإحتجاج; ... و555 و 546 و 343
 و 100 و 98 ، ص 2 ، و ج ... و332 و 329 و 327  و281 و 250 و 4، ص  1، ج   و موارد ديگر از اين كتاب، تفسير العياشي; 271
 345 و 130 و 124 و 110 و 56، ص  فسير فرات الكوفي ت; 201، ص  2 ، و ج 301 و 174، ص  1، ج   تفسير القمي; 320 و 307

،  10 ، و ج 125 ، ص 8، و ج  383 و 382 و 274، ص  3، ج   مجمع البيان; 574 و 516و ...  و503و ...  و495 و 490 و 451و ... و
 . مصادر ديگر بسيار از خاصه  و; 119 و 59ص 
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صلى االله عليه وآله ( االله غدير معروف، و هو الموضع الذى قام فيه رسول «:گويد اللغة مى ابن دريد در جمهرة
 345.» )عليه السلام(طالب خطيباً يفضّل اميرالمؤمنين على بن ابى) وسلم

من كنت مولاه فعلى : و منه الحديث... الذى يلى عليك امرك  «: گويد مى»  ولى «در تاج العروس ذيل كلمه 
 . » مولاه

 » .و قول عمر لعلى اصبحت مولى كل مؤمن، اى ولى كل مؤمن «: گويد مى»  ولى «ابن اثير در نهايه ذيل كلمه 

است، اگر چه كثرت عدد طرق حديث به حدى است كه  نزد عامه روايت شدهحديث غدير به طرق صحيحه 
 .محتاج به صحت سند نيست

و در مناقب محمد بن جرير طبرى  «: گويد حافظ سليمان بن ابراهيم قندوزى حنفى در ينابيع المودة مى
»  الولاية «موضوع به نام كتاب صاحب تاريخ، خبر غديرخم را از هفتاد و پنج طريق روايت كرده، و كتابى در اين 

 همچنين خبر غديرخم را ابوالعباس احمد بن محمد بن سعيد بن عقده روايت كرده، و كتابى در اين ; نوشته است
 .نوشته، و طرق خبر را از صد و پنج طريق ذكر كرده است»  الموالاة «موضوع به نام 

المعالى الجوينى ملقّب به امام  لى بن محمد ابىحكايت كرد علاّمه على بن موسى و ع «: گويد و بعد مى
مجلّدى در دست صحافى در بغداد ديدم كه : گفت كرد و مى الحرمين استاد ابى حامد غزالى، در حالى كه تعجب مى

صلى االله عليه وآله ( جلد بيست و هشتم از طرق قول پيغمبر:  آن نوشته شده بود در آن روايات غديرخم بود، بر
 346» . و در پى آن خواهد آمد جلد بيست و نهممن كنت مولاه فعلى مولاه «) وسلم

بعد از نقل حديث غدير از ابن عبدالبرّ و ابوهريره و  )عليه السلام(ابن حجر در تهذيب التهذيب در ترجمه على ،
بن جرير طبرى در كتاب تأليف شده در اين حديث جمع كرد ا «: گويد جابر و براء بن عازب و زيد بن ارقم، مى

اضعاف كسانى كه ذكر شد، و ابوالعباس بن عقده اعتنا كرده به جمع طرق اين حديث، و آن را از حديث هفتاد 
 347» .صحابى يا بيشتر اخراج كرده است

اگر چه ) مولى(، زيرا لفظ  روشن است) عليه السلام(ولايت و خلافت بلافصل اميرالمؤمنين دلالت اين حديث بر
شود كه مراد از آن در اين حديث ولايت امر  در معانى متعدده استعمال شده است، ولى با وجود قرائنى معين مى

 :شود است، كه بعضى از آن قرائن ذكر مى

داد، و به كتاب خدا و عترت خبر از رحلت خود ) صلى االله عليه وآله وسلم(قبل از اين بيان، رسول خدا ـ 1
به اين عنوان كه هر ) عليه السلام(، معرّفى على  و بعد از اين بيان;شوند سفارش كرد، كه اين دو از هم جدا نمى

كس من مولاى او هستم على مولاى اوست مبين اين است كه مقصود شناساندن كسى است كه امت بعد از آن 
 .ونيت از ضلالت پيدا كندحضرت، بايد تمسك به او و قرآن، مص

                                                           
 108لغة، جزء اول، ص جمهرة ال.  ٣٤٥

 113، ص  1، ج  ينابيع المودة.  ٣٤٦

 297، ص  7تهذيب التهذيب ج .  ٣٤٧
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آن جمعيت عظيم از حج برگشته را در هواى سوزان نگاه داشتن و منبر از جهاز شتر ترتيب دادن، براى آن  ـ 2
ات ) عليه السلام( كه اعلان كند كه علىت نيست، و اين خصوصيدوست و ياور اهل ايمان است مناسب مقام خاتمي

، و آن جز ولايت امر ـ از معانى  اعلان امر مهمى است)صلى االله عليه وآله وسلم( دهد كه مقصود پيامبر نشان مى
ـ نيست مولا و ولى. 

أيَها الرَّسولُ بلِّغْ مĤ أنُْزلَِ إِلَيك  (واحدى در اسباب النزول از ابى سعيد خدرى نقل كرده است، كه آيه  ـ 3 يـ
ا بلْ فَمتَفْع إِن لَّم و ،كبن رنَ النَّاسِمم كمصعي اللَّه و الَتَهرِس ْروز غديرخم در شأن على بن 348) لَّغت ،

 349.ل شده استطالب ناز ابى

شأن نزول آيه مأمور به در ) صلى االله عليه وآله وسلم( شود كه آنچه رسول خدا از اين آيه كريمه استفاده مى
 :تبليغ آن شده داراى دو جهت بوده است

 » .اى اگر نكنى تبليغ رسالت نكرده «: فرمايد اى از اهميت است كه خداوند متعال مى آن كه به مرتبه: اول

صلى ( نمايد كه اظهار آنچه كه پيامبر ، و اين جمله كه روشن مى دار تو است آن كه در اين تبليغ خدا نگه: دوم
به تبليغ آن مأمور شده است كيد منافقينى را در پى دارد كه از اهل كتاب، ظهور آن حضرت و ) االله عليه وآله وسلم

 و چنين امرى از ; توسعه حكومتش را شنيده بودند و به طمع رسيدن به اين مقام، به آن حضرت گرويده بودند
 .معانى مولا جز ولايت امر امت نخواهد بود

الحجه را روزه بگيرد براى او  كسى كه روز هجدهم ذى «: بغداد از ابى هريره روايت كرده كه گفتخطيب  ـ 4
دست على بن أبى طالب ) صلى االله عليه وسلم(  چون نبى; ، روز غديرخم است شود، و آن روزه شصت ماه نوشته مى

                                                           
، و اگر ابلاغ نكنى پيام او را نرسانده باشى و خدا  اى پيغمبر آنچه را كه از پروردگارت بر تو فرود آمد ابلاغ كن (67سوره مائده، آيه .  ٣٤٨

 )دارد تو را از مردم نگه مى

 الدر ; 451 و 391، ص  2، و ج  402 و 257 و 255 و 254 و 249، ص  1، ج   شواهد التنزيل; 135، ص  أسباب النزول.  ٣٤٩
 ينابيع ; 237، ص  42، ج   تاريخ مدينة دمشق; 214، ص   المعيار والموازنة; 60، ص  2، ج   فتح الغدير; 298، ص  2، ج  المنثور
 و 65، و سبب نزول آيه شريفه در بعض مصادر مذكور در صفحه  279، ص  3، و ج  285 و 248، ص  2، و ج  359 ، ص 1، ج  المودة

 . آمده است67 و 66

 الأمالي ; 290  و289، ص  1 ، ج  الكافي; 130، ص  4، و ج  20، ص  3، ج   رسائل المرتضى; 15، ص  1، ج  دعائم الإسلام 
 ; 256 و 254، ص   التوحيد; 10، ص  1 ، ج  كشف الغطاء; 584 ، و ص 10 ، ح دس والخمسون، المجلس السا 435، ص  للصدوق

، ص   المسترشد; 382 و 380 ، ص 2، ج  171 و 140 ، ص 1، ج  )عليه السلام( مناقب أميرالمؤمنين; 92 و 90، ص  روضة الواعظين
 ; 70، ص  1، ج   الإحتجاج; 175، ص  1، ج   الإرشاد; 374و 276 ، ص 2 ، و ج 104، ص  1، ج   شرح الأخبار; 606 و 470 و 465

، ص  حمزة الثمالي  تفسير أبي; 152 و 149 و 121، ص   الطرائف; 99، ص   العمدة; 23  و21 ، ص 3 ، ج طالب مناقب آل أبي
 ; 201 ، ص 2، و ج  174 و 171، ص  1، ج   تفسير القمي; 97 ، ص 2، و ج  ... و331 و 328، ص  1، ج   تفسير العياشي; 160

 و مصادر أخرى للخاصة، و سبب نزول آيه شريفه در بعض ; 261، ص  1، ج   إعلام الورى; ... و129 و 124 ، ص تفسير فرات الكوفي
 . آمده است68 و 67مصادر مذكور در صفحه 
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 هر كس من مولاى او هستم پس على :بلى يا رسول االله، گفت: آيا من ولى مؤمنين هستم؟ گفتند: را گرفت، گفت
 .مولاى اوست

 پس خدا نازل ; بخّ بخّ يا ابن أبى طالب، صبح كردى مولاى من و مولاى هر مسلمانى: پس عمر بن الخطاب گفت
 . 350» ) اَلْيوم أَكمْلتْ لَكُم دينَكُم : (كرد

 شود تعيين معلّم و مجرى ، و دين اسلام با او پسنديده خدا مى آنچه كه اكمال دين و اتمام نعمت خدا به اوست
 .احكام خداست

خود نقل كرده است كه از سفيان بن امام ابواسحاق ثعلبى در تفسير  «: گويد  مى351شبلنجى در نورالابصار ـ 5
شأن چه كسى نازل شده   كه اين آيه در352) سألََ سائلٌ بِعذَاب واقع : ( عيينه سؤال شد از قول خداى تعالى

 است؟

 از من سؤال نكرده، پدرم از جعفر بن محمد از پدرانش مرا اى سؤال كردى كه كسى قبل از تو از مسأله: گفت
من كنت : حديث كرد كه چون رسول خدا در غديرخم به مردم ندا داد، و اجتماع كردند، دست على را گرفت و گفت

يا : نزد رسول خدا آمد، گفت.  ، پس در شهرها شايع شد، و به حارث بن نعمان فهرى رسيد مولاه فعلى مولاه
ت خدا و رسالت خودت، از تو پذيرفتيممحمامر كردى كه پنج نماز ; د به ما امر كردى كه شهادت بدهيم به وحداني 

 ما را به حج ;  امر كردى رمضان را روزه بگيريم، قبول كرديم; ، پذيرفتيم  امر كردى به زكات; بخوانيم، قبول كرديم
: ما فضيلت بدهى و گفتى فتى دست پسر عمت را كه او را بر بعد به آن راضى نشدى تا گر; ، پذيرفتيم امر كردى

 ، آيا اين از تو است يا از خداى عزّ و جل؟ّ من كنت مولاه فعلى مولاه

 . همانا اين از خداوند عزّ و جلّ است، و الذّى لا اله الاّ هو: پيغمبر فرمود

ما  گويد حقّ است، بر آنچه محمد مىالها، اگر  بار: حارث بن نعمان رو به مركبش رفت كه سوار شود، گفت
 .سنگى از آسمان يا عذابى دردناك بفرست

                                                           
 و 233، ص  42، ج   تاريخ مدينة دمشق; 391 ، ص 2 و ج ، ... و200، ص  1، ج   شواهد التنزيل; 284، ص  8، ج  تاريخ بغداد.  ٣٥٠

 . و مصادر ديگر عامه; 249 ، ص 2، ج   ينابيع المودة; 212، ص   المعيار والموازنة; 386، ص  7، ج   البداية والنهاية; 234

،  50، ص   الأمالي للصدوق; 220ص ،   الإقتصاد; 131، ص  4، ج   رسائل المرتضى; 147، ص   الطرائف; 244 و 170 و 106، ص  العمدة
 و مصادر ديگر ; 97 ، ص  خصائص الوحي المبين; 516، ص   تفسير فرات الكوفي; 350 ، ص  روضة الواعظين; 2، ح  المجلس الأول

 .خاصه

 و همچنين مراجعه ; طالب ابن عم الرسول و سيف اللهّ المسلول ، در فصل فى ذكر مناقب سيدنا على بن ابى87نورالابصار، صفحه .  ٣٥١
،  2، ج   شواهد التنزيل; 370، ص  2، ج   ينابيع المودة; 279، ص  18، ج   الجامع لاحكام القرآن; 93شود به نظم درر السمطين ص 

 . و مصادر ديگر عامه; ... و381 ص

 مناقب آل ; 152، ص   الطرائف; 505 ، ص  تفسير فرات الكوفي; 40، ص  3، ج  طالب  مناقب آل أبي; 230، ص  1، ج  شرح الأخبار 
 . و مصادر ديگر خاصه; 40، ص  3، ج  طالب أبي

 )سائلى از عذابى كه براى كافرين فرود آيد سؤال كرد (1سوره معارج، آيه .  ٣٥٢



 ني با اصول دييآشنا

 

96

سرش فرود آمد و از طرف ديگر بيرون  او زد و بر هنوز به مركبش نرسيده بود كه خداوند عزّ و جلّ سنگى بر
 لِّلْكـَفرينَ لَيس لَه * سألََ سĤئلٌ بِعذاب واقع : (  پس خداوند عزوّجلّ اين آيه را نازل كرد; آمد، و او را كشت

 عارجِِ* دافعى الْمذ نَ اللَّه353). م 

بيان كرده ) عليه السلام(براى على)  عليه وآله وسلمصلى االله(ترديدى نيست كه مردم از فضايلى كه رسول خدا
 آنچه كه براى افرادى مانند حارث بن نعمان تازگى داشت و در شهرها منتشر شده بود، و براى آنها ; بود خبر داشتند

ى امت بود، كه براى چنين افرادى قابل تحمل نبود، نه معنا فضيلتى باور نكردنى بود، همان مولويت و ولايت بر
ديگرى از معانى مولا و ولى. 

 357 و غير ايشان356 و خطيب بغدادى در تاريخ بغداد355رازى در تفسير  و فخر354احمد بن حنبل در مسند ـ 6
 :شود ، كه به نقل مسند احمد اكتفا مى روايت كردند

در سفرى بوديم و به غديرخم ) صلى االله عليه وآله وسلم(با رسول خدا: كند كه گفت براء بن عازب نقل مىاز 
 پس نماز ظهر را ;  پس به نماز جماعت ندا داده شد، و براى رسول خدا زير دو درخت را جاروب كردند; رسيديم

آيا : بلى، گفت: منين هستم از خودشان؟ گفتنددانيد كه من اولى به مؤ آيا نمى: خواند و دست على را گرفت، و گفت
من كنت : بلى، پس دست على را گرفت، و گفت: از خودش؟ گفتند دانيد كه من اولى به هر مؤمنى هستم نمى

: عمر بعد از آن على را ملاقات كرد، و به او گفت: ، گفت مولاه فعلى مولاه اللهّم وال من والاه و عاد من عاداه
 358.طالب اصبحت وامسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة ىهنيئاً يا ابن اب

اين تهنيت از شخصى مانند عمر براى امر مشتركى بين آن حضرت و ديگران از معانى مولى نيست، بلكه 
 .عامت و ولايت امر امت نخواهد بود، و آن جز منصب ز اى نيست كه براى امرى اختصاصى است شبهه

 و غير ايشان روايتى 360 و ابن اثير در اسد الغابة359جمعى از بزرگان عامه مانند ابن حجر عسقلانى در الإصابة ـ 7
 :شود ، كه به نقل ابن اثير اكتفا مى اند نقل كرده

                                                           
، كه براى آن دافعى نيست، از خداوندى كه صاحب  سائلى از عذابى كه براى كافرين فرود آيد سؤال كرد (3، 2، 1سوره معارج، آيه .  ٣٥٣

 )هاست معراج

 281، ص 4مسند احمد حنبل، ج .  ٣٥٤

 . » يا أَيها الرَّسولُ بلِّغْ ما أنُزِلَ إلِيَك منْ ربك «، در تفسير آيه 49، ص 12التفسير الكبير، ج .  ٣٥٥

 284، ص  8تاريخ بغداد، ج .  ٣٥٦

، ص  7، ج   البداية والنهاية; ... و220 ، ص 42، ج   تاريخ مدينة دمشق; 67، ص   ذخائر العقبى; 109، ص  نظم درر السمطين.  ٣٥٧
 .نيز ذكر شده است و مصادر ديگر عامه و در مصادر خاصه ; 285 و 158 ، ص 2 ، و ج 101 و 98، ص  1، ج   ينابيع المودة; 386

 ; 45، ص  3، ج  طالب  مناقب آل أبي; 472، ص   المسترشد; 441، ص  2، ج  443، ص  1، ج  )عليه السلام(مناقب أميرالمؤمنين 
 . و مصادر ديگر خاصه; 87، ص  1، ج   اختيار معرفة الرجال; 150، ص  الطرائف

 . ) اى شدى ، كه مولاى هر مؤمن و مؤمنه طالب مبارك باشد اى پسر ابى. ( ٣٥٨

 . ، القسم الاول عبدالرحمن بن مدلج 300، ص  4الاصابه فى تمييز الصحابه، ج .  ٣٥٩
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 كه على در رحبه ] : و گفتند [كنم  و حديث كردند مرا كسانى كه شماره آنها را احصا نمى: ابواسحاق گفت
من كنت مولاه فعلى مولاه، :  را شنيده كه فرمود) صلى االله عليه وسلم(  قول رسول خداطلب كرد هر كس را كه

صلى االله (  پس جماعتى برخاستند و شهادت دادند كه آنها از رسول خدا; اللهّم وال من والاه و عاد من عاداه
يا نرفتند تا كور شدند و آفتى به  و آنها كه كتمان كردند از دن; اند، و قومى كتمان كردند آن را شنيده) عليه وسلم
 .باشند ، و عبدالرحمن بن مدلج از آنها مى  يزيد بن وديعة; آنها رسيد

بديهى است احتجاج آن حضرت به اين حديث و به طلب شهادت حاضران براى اثبات خلافت، مدلول حديث را 
 .كند در ولايت امر و زعامت امت معين مى

خدا مولاى من است، و من مولاى  «:  اين است كه) عليه السلام(ن ولايت علىبيان آن حضرت قبل از بيا ـ 8
او ولايت ندارد، و همچنان  و مولويت خدا نسبت به آن حضرت آن است كه هيچ كس جز خدا بر»  هر مؤمنى هستم

ل ايمان دارد، اه بر) صلى االله عليه وسلم( كه خدا ولى اوست، او ولى هر مؤمنى است و همان ولايت كه آن حضرت
كند كه اين ولايت، ولايت امر است  و اين بيان روشن مى; هم دارد) عليه السلام(على. 

 الست اولى بكم:  ، از آنان التزام و اقرار به اين جمله گرفت )عليه السلام(آن حضرت قبل از معرّفى على ـ 9
اَلنَّبِى أوَلَى بِالْمؤْمنينَ منْ  : (فرموده است، و اين همان اولويتى است كه خداوند متعال در قرآن  بلى: گفتند

هِمُالست  «، و با مقدم داشتن جمله  » هر كس من مولاى اويم على مولاى اوست « و پس از آن فرمود 361) أنَفس
رفع فرمود، و همان اولويتى را كه خودش نسبت به مؤمنين »  ولى «نى اى را در مع هر گونه شبهه»  اولى بكم

 .اثبات كرد) عليه السلام( داشت براى على

 
 حديث چهارم

 اين حديث را بخارى و غير او از اكابر 362. أنت منى و أنا منك: قول رسول خداست كه به آن حضرت فرمود
 . اند ائمه حديث عامه ذكر كرده

                                                                                                                                                                      
 ; 107 و 105 ، ص 9 ، ج  مجمع الزوائد; 119، ص  1، ج  لبن حنب  و مراجعه شود به مسند أحمد; 321، ص 3اسد الغابة، ج .  ٣٦٠

 السيرة النبوية لابن ; 229، ص  5 ، ج  البداية والنهاية; 428، ص  1، ج  يعلى  مسند أبي; ... و131، ص  5، ج  السنن الكبرى للنسائي
 المعجم ; 70، ص  7، ج   المعجم الأوسط; 132 و ص...  و100 و 96، ص  )عليه السلام( خصائص أميرالمؤمنين; 418، ص  4 ، ج كثير
 و مصادر ديگر ; 205، ص  42، ج   تاريخ مدينة دمشق; 217 ، ص 19 ، ج البلاغة لابن أبي الحديد  شرح نهج; 171، ص  5، ج  الكبير
 . عامه

،   العمدة; ...334 و 272 ، ص  الأمالي للطوسي; 100، ص  1، ج   شرح الأخبار; 372، ص  2، ج  )عليه السلام(مناقب أميرالمؤمنين 
 . و مصادر ديگر خاصه; 151 ، ص  الطرائف; 93ص 

 )پيغمبر به مؤمنين سزاوارتر است از خودشان (6سوره احزاب، آيه .  ٣٦١

،  5، و ج   مناقب علي بن أبي طالب، باب 207 ، ص 4، و ج  ...، كتاب الصلح باب كيف يكتب هذا 168، ص  3، ج  صحيح البخاري.  ٣٦٢
 و 229، ص  11، ج  حبان  وصحيح ابن; 204، ص  5، و ج  115 و 98، ص  1 ، ج بن حنبل  مسند أحمد; ، باب عمرة القضاء 85ص 



 ني با اصول دييآشنا

 

98

، و امتياز خلقت  تيارى خداوند متعال است، بندگى و اطاعت اخ ، علم شكى نيست كه كمال عالم هستى به عقل
 . ، و هدف از خلقت او نيز همين است انسان همين عقل و اطاعت به اختيار او است

، كه اين  ، و نورانى شدن عقلش به نور وحى بنابراين كمال انسان رسيدن او است به مرتبه اتصال به علم غيب
 . مرتبه نبوت است

، براى نورانى كردن عقول آنان به نور حكمت الهيه  ارت از طرف خالق به سوى خلق، به سف و كمال مرتبه نبوت
 . ، كه اين مرتبه رسالت است است

، و اين مرتبه اولوالعزم براى بعضى  و كمال مرتبه رسالت وصول به مرتبه عزم بر عهد معهود و ميثاق مأخوذ است
 . از پيغمبران مبعوث به شريعت است

، كه نهايت حد كمال  ، كه مرتبه بعثت به شريعت ابدى است  رسيدن به مرتبه خاتميت استو كمال اين مرتبه
، حضرت محمد بن  ، و مثل اعلى ، و اسم اعظم ، و صاحب اين مرتبه خاتم ماسبق و فاتح مااستقبل انسانيت است

 . است) صلى االله عليه وآله وسلم( عبداالله

 363وما ينْطقُ عنِ الهْوى:  ، كه آن كس كه خدا در شأن او فرمود ل شداى واص به مرتبه) عليه السلام( على
، و  ، كه نفس قدسيه ، يعنى او مشتق است از يكدانه گوهر عالم امكان ) على از من است (»  على منىّ «:  فرمود

 . خليفه قرار دادن آدم استعلّت غائيه خلقت عالم و 

، تا بفهماند كه هدف از وجود و بعثت  » وأنا منه «:  ، و پس از آن فرمود و حضرت به اين جمله اكتفا نكرده
ـ متحقّق  ، حدوثاً و بقاء يعنى هدايت به دين قويم و صراط مستقيم ، و آنچه قوام امنيت او به آن است ـ خاتم
 . )عليهم السلام( د معصومين اوشود الاّ به على و اولا نمى

 ! ؟ ، بين آن كس كه او از پيغمبر و پيغمبر از اوست آيا چگونه ممكن است فصل در خلافت از پيغمبر

                                                                                                                                                                      
إبن  مصنف ; 227، ص  11، ج   المصنف لعبد الرزاق; 275، ص  9 ، ج  مجمع الزوائد; 5، ص  8، ج   السنن الكبرى للبيهقي; 230

، ص  )عليه السلام( خصائص أميرالمؤمنين; 169 و 168 و 148 و 127، ص  5 ، ج  السنن الكبرى للنسائي; 499، ص  7، ج  أبي شيبة
،  5، ج   معاني القرآن; 255، ص  13، و ج  755 و 639 و 599، ص  11، و ج  579، ص  5، ج   كنز العمال; 151 و 122 و 89 و 88
، ص  3، ج   تفسير ابن كثير; 215، ص  15، و ج  60، ص  13 ، ج  الجامع لاحكام القرآن; 143، ص  2، ج  ل شواهد التنزي; 40 ص

 ; 179 و 63 و 53، ص  42 ، و ج 362، ص  19، ج   تاريخ مدينة دمشق; 364، ص  4، ج   تاريخ بغداد; 218 ، ص 4، و ج  475
 .  و مصادر ديگر عامه; 267، ص  4 ، ج  البداية والنهاية; 54، ص  5، ج  تهذيب الكمال

 عيون أخبار ; 652 و 573 و 496 ، ص  الخصال; 396، ص  1، ج   مناقب آل أبي طالب; 473، ص  )عليه السلام(مناقب أمير المؤمنين 
، المجلس الحادي  156ص  ، و 8، ح  ، المجلس الرابع 66، ص   الأمالي للصدوق; 224، ح  31، باب  58، ص  2، ج  )عليه السلام(الرضا

، ص  الدين وتمام النعمة  كمال; ، و موارد أخرى من هذا الكتاب 2، ح  ، المجلس الخامس والأربعون 342 ، و ص 1، ج  والعشرون
، و ج  93، ص  1، ج   شرح الأخبار; ... و634 و 621، ص   المسترشد; 296 و 112، ص   روضة الواعظين; 158، ص   كفاية الأثر; 241

 ; 201 و 146، ص   العمدة; 351 و 200، ص   الأمالي للطوسي; 213، ص   الأمالي للمفيد; 46 ، ص 1، ج   الإرشاد; 250 ، ص 2
 . مصادر ديگر خاصه و

 ). گويد و هرگز به هواى نفس سخن نمى  (3سوره النجم آيه .  ٣٦٣
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 حديث پنجم

) صلى االله عليه وسلم( اند، كه حضرت بزرگان ائمه حديث از عامه و خاصه به صحت اين حديث اعتراف كرده
 364.القرءان مع على لن يتفرقا حتى يردا على الحوضعلى مع القرءان و: رسول فرمود

 : شود  در ذيل به اختصار به امورى اشاره مى; شود دلالت اين حديث با توجه به شناخت قرآن مجيد معلوم مى

إنَِّ هذَا  (، 365) االلهُ نَزَّلَ أَحسنَ الْحديث كتَاباً متشََبهِاً : (  ندارد ـ در كتب الهيه افضل از قرآن كريم وجود1
 . 366) قْومالْقُرْآنَ يهدى للَّتى هي أَ

بلْ  : ( ، و بيان از تقرير آن عاجز است  ـ خداوند متعال آن را به اوصافى وصف نموده است كه قلم از تحرير آن2
 جِيدقُرْآنٌ م وفُوظ*هحح مى لَو(، 367)  ف  لَقُرآْنٌ كَريِم كْنُون* إنَِّهتَاب مى كنَ  (، 368) فعاً مبس نَاكآتَي َلَقدو

يمظالْقُرْآنَ الْعىوثَانيمِ* يس  (، 369) الْمكْالْقُرْآنِ الح370) و . 

 . 371)  علَّم الْقُرْآنَ*الرَّحمنُ  : (  ـ خداوند متعال خود را معلّم قرآن قرار داده است3

لَو أنَْزَلْنَا هذَا الْقُرْآنَ  : ( فرمايد ، اشاره نموده و مى از جبروت الهى در اين كتاب تجلّى كرده است ـ به آنچه 4
 . 372) علَى جبل لَّرأَيَتَه خَاشعاً متصَدعاً مّنْ خشَْيةِ االلهِ

ولَو  : (فرمايد  ـ به آنچه از قدرت خود كه در اسرار پنهان شده در آياتش تجلى كرده است، اشاره نموده و مى5
 ضالاَْر بِه تقُطِّع َالُ أوالْجِب بِه َرتيتَىأنََّ قُرْآناً سوالْم بِه كلُِّم َ373) أو. 

                                                           
 )شوند تا بر من در حوض وارد شوند گاه از يكديگر جدا نمى على با قرآن است، و قرآن با على است هيچ. ( ٣٦٤

 ، ص 5، ج   المعجم الأوسط; 255، ص  1، ج   المعجم الصغير; ، و در تلخيص هم هست 124، ص  3، ج  المستدرك على الصحيحين 
،  11، ج   سبل الهدى والرشاد; 470، ص  4، ج   فيض القدير; 603، ص  11، ج   كنز العمال; 177، ص  2، ج   الجامع الصغير; 135
 . و مصادر ديگر عامه; 269 و 124، ص  1، ج   ينابيع المودة; 297ص 

، ص   الأمالي للطوسي; 148 ، ص 1، ج   كشف الغمة; 73 ، ص  الأربعون حديثاً; 103، ص   الطرائف; 225 و 214، ص  1، ج  الإحتجاج
 . و مصادر ديگر خاصه;  506 و 479، و ص  34 ، ح ، المجلس السادس عشر 460

 كتابى است كه آياتش همه ;  قرآن را فرستاد كه بهترين حديث است] براى هدايت امت آخرالزمان [خدا   (23، آيه  سوره زمر.  ٣٦٥
 . ) باهم متشابه است

 ). كند ترين و استوارترين طريقه هدايت مى همانا اين قرآن به راست  (9، آيه  سوره اسراء.  ٣٦٦

 نگاشته ] حق و صفحه علم ازلى [كه در لوح محفوظ *  است ] الهى [بلكه اين كتاب قرآن بزرگوار   (22 ـ 21، آيه  وره بروجس.  ٣٦٧
 . ) است

 . ) حـق در لوح محفوظ سرّ* مى است  گرا] كتاب بزرگوار و سودمند و [كه اين قرآن بسيار   (78 ـ 77، آيه  سوره واقعه.  ٣٦٨

 . ) و اين قرآن با عظمت را به تو داديم)  در سوره حمد (همانا ما هفت آيه از مثانى   (87سوره حجر، آيه .  ٣٦٩

 . ) ، حكمت برين قسم به قرآن) *  ترين انسان اى سيد رسولان و اى كامل (يس   (2 ـ 1يس، آيه سوره .  ٣٧٠

 . ) قرآن را آموخت* خداى مهربان   (2 ـ 1، آيه  سوره الرحمن.  ٣٧١

كردى كه كوه از  كرديم مشاهده مى ازل مى را بر كوه ن] الشأن عظيم [ اگر ما اين قرآن ] اى رسول [و   (21سوره حشر، آيه .  ٣٧٢
 . ) گشت ترس خدا خاشع و ذليل و متلاشى مى
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 و 374) ن لَّدنْ حكيم عليموإِنَّك لَتلَُقَّى الْقرُآْنَ م : (  ـ اين كتاب مظهر علم و حكمت خداوند متعال است6
 .375) ونَزَّلْنَا علَيك الْكتَاب تبياناً لِّكُلِّ شَىء وهدى ورحمةً (

الْحمد اللهِِ الَّذى أنَزلََ علَى عبده  : ( فرمايد ، حمد و ستايش مى  ـ پروردگار خود را بر انزال اين كتاب7
 . 376) ه عوجاالْكتَاب ولَم يجعل لَّ

 : فرمايد در تمسك به اين كتاب عزيز مى) صلى االله عليه وآله وسلم(  ـ رسول خدا8

، زيرا همانا قرآن  ، به قرآن رو آوريد ، و شما را فرا گرفت ها بر شما مشتبه شد  آشوبها و پس هر گاه فتنه
 هر ; اش تصديق شده است ها كه گفته  و گزارش دهنده است از بدى; شفيعى است كه شفاعتش پذيرفته است

، او را به   دهد، و هر كس آن را پشت سر خود قرار كند كس آن را پيشواى خود كرد او را به بهشت رهبرى مى
، و كتابى است كه در آن  ها راهنمايى كند  و قران راهنمايى است كه به بهترين راه; كشاند جهنم و دوزخ مى

 آن كلامِ فصل است و شوخى و ;  و جدا كننده حق از باطل است; ، و به دست آوردن حقايق است تفصيل و بيان
،  ، ظاهرش جلوه و زيبايى دارد ، و باطنش علم است رش حكم، پس ظاه  براى آن ظاهر و باطنى است; هزل نيست

هاى آن به شماره   شگفتى;  براى آن حدودى است كه بر آن حدود حدودى است; و باطنش ژرف و عميق است
 و دليل و ; بخش حكمت است هاى هدايت و روشنى  در آن چراغ; هاى آن كهنه نشود ، و غرائب و نوآورى نيايد

 377.است براى آن كس كه آن را بشناسدراهنماى معرفت 

، در آيات  ، و كسى كه آن را نازل كرده آرى خداوند متعال در اين كتاب براى خلق خود تجلّى كرده است
 . اند ، و آن كس كه بر او نازل شده در كلمات مزبوره آن را تعريف نموده مذكوره

، و قرآن را با  او را با قرآن) صلى االله عليه وآله وسلم(  كسى كه پيغمبر خاتمچه بسيار بزرگ است قدر و منزلت
 ! او قرار داده است

 و او با عجائبى كه شماره نشود و با ; ، و با باطن قرآن است به علم قرآن او با ظاهر قرآن است به حكمت قرآن
، نزد   همه انبيا از كتاب و حكمت نازل شده است، تمام آنچه بر  و با اين معيت; غرائبى كه تمام نشود همراه است

 . اوست

                                                                                                                                                                      
، كوهها را به رفتار و مردگان را به گفتار آرد و زمين را از هم بشكافد همين قرآن با  و اگر كتابى با اعجاز بيان  (31: سوره الرعد.  ٣٧٣

 ). عظمت است

 . ) شود ، آيات قرآن عظيم از جانب خداى داناى حكيم به وحى بر تو القا مى و اى رسول  (6سوره نمل، آيه .  ٣٧٤

و راه دين حق را از راههاى باطل  [ن عظيم را فرستاديم تا حقيقت هر چيز را روشن كند و ما بر تو اين قرآ  (89، آيه  سوره نحل.  ٣٧٥
 . )  و هدايت و رحمت باشد] بنمايد

،  اين كتاب بزرگ را نازل كرد)  ص ( خود محمد ] خاص [ستايش و سپاس مخصوص خداست كه بر بنده   (1، آيه  سوره كهف.  ٣٧٦
 . ) و در آن هيچ نقص و عوجى ننهاد

 599، ص  2، ج  الكافى.  ٣٧٧
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گوش شنوا و  (اُذنُ واعيه ) عليه السلام(  على378، بر طبق روايات بزرگان تفسير و حديث از عامه و خاصه
 .379وتَعيها أذُنٌُ واعيةٌ:  است در كلام خداوند متعال)  فراگير

، و  سلوني فواالله لاتسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلاّ حدثتكم به:  و اوست كسى كه گفت
 380. ، فواالله ما من آية إلاّ و أنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار سلوني عن كتاب االله

، و با اين كه  او را با قرآن قرار داده است) صلى االله عليه وآله وسلم( چه بسيار بزرگ است مقام كسى كه پيغمبر
 على مع القرآن:  ، ولى به جمله ، يعنى على كه با قرآن بود، قرآن هم با على است معيت قائم به دو طرف است

اى است كه فقط اولوالالباب به آن  ، و اين نكته  القرآن مع علىو:  ، و در عظمت او اضافه فرمود اكتفا ننموده
 . رسند مى

، و ترتيب  ، و ابتدا به قرآن و اختتام به على در جمله دوم ى اول در ابتدا به على و اختتام به قرآن در جمله
 . ، لطايفى است كه مجال را وسعت شرح آنها نيست ترين مردم است ، از كسى كه فصيح كلام

، و او از على  ، و چون على از او ، كسى افضل از رسول امين نيست در بين انبيا و مرسلين:  لاصه كلام اين كهخ
 . ، پس او تالى تلو بهترين خلق خدا است) أنت منى و أنا منك (است 

لى مع ع (، و چون على با قرآن و قرآن با على است  ، هيچ كتابى اعلى از قرآن مبين نيست و در كتب نازله
، از  ، پس قلب او خزينه تمام آنچه از طرف خداوند متعال نازل شده خواهد بود ) القرءان و القرءان مع على

 ... هدايت و نور و كتاب و حكمت و

                                                           
 جامع ; 177 و 135، ص  13، ج   كنز العمال; 92، ص   نظم درر السمطين; 220، ص  7، ج  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد.  ٣٧٨

، ص  18، ج   الجامع لاحكام القرآن; ... و362 و 361، ص  2، ج   شواهد التنزيل; 294، ص   اسباب النزول; 69، ص  29، ج  البيان
، و  455، ص  41، ج  349، ص  38 ، ج  تاريخ مدينة دمشق; 260، ص  6، ج   الدر المنثور; 441، ص  4، ج   تفسير ابن كثير; 264

 . و مصادر ديگر عامه; 361، ص  42ج 

،  62، ص  2، ج  )عليه السلام( عيون اخبار الرضا; 423، ص  1، ج   الكافي; 48، ح  17، باب  ، الجزء العاشر 537، ص  بصائر الدرجات 
 ; 235، ص   دلائل الإمامة; ... و142، ص  1، ج  )عليه السلام(  مناقب أميرالمؤمنين; 105، ص   روضة الواعظين; 256، ح  31باب 

 و مصادر ; 107، ص  10 ، ج  مجمع البيان; 98 ، ص 10، ج   التبيان; 499، ص   فرات الكوفي تفسير; 14، ص  1 ، ج تفسير العياشي
 . ديگر خاصه

 . )  و تذكر را تواند شنيدگوش شنواى هوشمندان اين پند  (12، آيه  سورة حاقه.  ٣٧٩

 از آن به شما خبر دهم، و از كتاب خدا بپرسيد، پس به خدا پرسيد مگر اين كه از من بپرسيد، به خدا سوگند از چيزى نمى . ( ٣٨٠
 )دانم در شب نازل شده است يا در روز اى نيست مگر اين كه من مى سوگند آيه

،  1، ج   تفسير الثعالبي; 42، ص  1 ، ج  و بتفاوت يسير في شواهد التنزيل565، ص  2، ج   كنز العمال; 459، ص  8، ج  فتح الباري 
 تهذيب ; 487، ص  20، ج   تهذيب الكمال; 192، ص  6، ج   الجرح والتعديل; 35، ص  1، ج  لجامع لاحكام القرآن ا; 52ص 

 تفسير القرآن ; 83، ص   ذخائر العقبى; 408 و 173، ص  2 ، ج  ينابيع المودة; 99، ص   أنساب الأشراف; 297 ، ص 7 ، ج التهذيب
 . و مصادر ديگر عامه; 398، ص  42، ج   تاريخ مدينة دمشق; 338 ، ص 2 ، ج الكبرى الطبقات ; 241، ص  3، ج  عبد الرزاق

 ; 117، ص  1، ج   كشف الغمة; 94، ص   المناقب; 4 ، ص  وصول الأخيار إلى أصول الأخبار; 46، ص  1، ج  مناقب آل أبي طالب 
 . خاصه و مصادر ديگر; 283 ، ص 2، ج   تفسير العياشي; 284 ، ص سعد السعود
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ماند در اين كه او سزاوارترين شخص براى خليفه رسول كريم و مفسر قرآن  آيا با اين اوصاف شكى باقى مى
 ! ؟ باشد عظيم مى

ما آتَاكمُ  : ( ماند كه او مولاى هر كسى است كه به خداوندى ايمان دارد كه فرموده است ا شكى باقى مىو آي
ولُ فَخذُوُهبِينُ (، 381) الرَّسلاَغُ الْمولِ إلاَِّ الْبلَى الرَّسا ع382) م . 

 
 حديث ششم

اند، و خلاصه آن اين است كه  حديثى است كه اهل حديث و رجال از عامه به صحت سند آن اعتراف كرده
 .گفتند ناروا مى)عليه السلام( ، در حالى كه به اميرالمومنين عباس آمدند جمعى نزد ابن

 :گويند كه براى او ده فضيلت است كه براى احدى نيست ناروا به كسى مى: ابن عباس گفت

فرستم كه هرگز خدا  كسى را مى:  رسول خدا فرمود] كه ديگران رفتند و عاجزانه برگشتند [در جنگ خيبر ) 1
 .او را خوار و ذليل نكرد، او دوست دارد خدا و رسول را، و خدا و رسول دوست دار او هستند

حضرت با چشم رمد ديده آمد،  على كجاست؟ آن: كشيدند كه چنين كسى كيست؟ پس فرمودهمگى گردن 
عليه ( بعد از شفاى چشم به دست رسول خدا، آن حضرت رايت را سه مرتبه به اهتزاز در آورد و به دست على

 .داد) السلام

سر او فرستاد و سوره را از او رسول خدا فلانى را به سوره توبه به جانب مشركين فرستاد، پس على را پشت ) 2
 . برد مگر مردى كه او از من است و من از اويم گرفت، و فرمود سوره را نمى

تو : كنيد؟ كسى نپذيرفت، به على فرمود كداميك از شما با من در دنيا و آخرت موالات مى: رسول خدا فرمود) 3
 . ولى من هستى در دنيا و آخرت

 .از خديجه ايمان آوردعلى اول كسى بود كه بعد ) 4

إنَِّما  : (و فرمود)عليه السلام( حسين رسول خدا جامه خود را بر چهار نفر انداخت بر على و فاطمه و حسن و) 5
 ) يريِد االلهُ ليذْهب عنْكُم الرِّجس أهَلَ الْبيت ويطهَرَكُم تَطهْـِيراً

 رسول خدا كرد و جامه او را پوشيد و شب بر جاى او خوابيد، و على آن كسى بود كه جان خود را فداى جان) 6
 .تا صبح مشركين به گمان پيغمبر او را سنگباران كردند

: خدا در آن سفر گريه كرد، فرمود در غزوه تبوك على را در مدينه به جاى خود گذاشت، چون از فراق رسول) 7
ت هارون باشد نسبت به موسى، مگر آن كه بعد از من شوى كه منزلت تو نسبت به من همان منزل آيا راضى نمى

 . همانا سزاوار نيست كه من بروم مگر اين كه تو خليفه من باشى; پيغمبرى نيست

                                                           
 . ) ، بگيريد آنچه رسول حق دستور دهد  (7، آيه  سوره حشر.  ٣٨١

 . ) و بر رسول جز ابلاغ رسالت كامل تكليفى نخواهد بود  (54، آيه  سوره نور.  ٣٨٢
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 .تو بعد از من ولى هر مؤمن و مؤمنه هستى: رسول خدا به على فرمود) 8

 . على راشد بست، بجز درِ خانه رسول خدا تمام درهايى كه به مسجد آن حضرت باز مى) 9

 383من كنت مولاه فعلى مولاه: رسول خدا فرمود) 10

) ليه السلامع( كه رايت فتح را با وجود همه اصحاب به دست على) صلى االله عليه وآله وسلم( با وجود نص پيغمبر
 و پيام خدا را از ديگران گرفت و به او داد، كه بايد مبلّغ كلام ; داد و تنها او را حبيب و محبوب خدا و رسول خواند

 و تصريح آن حضرت كه سزاوار نيست من بروم ; باشد، به علت اين كه او از من و من از اويم) عليه السلام( خدا، على
من  « و » انت ولى كل مؤمن بعدى و مؤمنة « ولايت مطلقه و كليه آن حضرت به  و بيان; و تو خليفه من نباشى

، مجال شك و ريبى در خلافت  ، آيا براى اهل نظر و انصاف  در اين سنت صحيحه» كنت مولاه فعلى مولاه
 !ماند؟ بلافصل آن حضرت باقى مى

 .ندارد، گنجايش احصاى آيات و روايات وارده در اين موضوع را  اين مختصر

كند  ، از مجاهد كه از بزرگان تابعين و اَعلام مفسرين است نقل مى حسكانى حنفى از اَعلام قرن پنجم هجرى
مثل ) صلى االله عليه وآله وسلم( هفتاد منقبت است كه براى احدى از اصحاب پيغمبر) عليه السلام( كه براى على

 384.با آنها شريك بوده است) عليه السلام(  مگر آن كه علىآنها نبوده، و هيچ منقبتى براى اصحاب پيغمبر نبوده

نيست مگر اين كه على امير و ) اَلَّذينَ ءامنُواْ و عملُواْ الصالحات : ( كند كه در قرآن آيه از ابن عباس نقل مى
اين كه خدا او را عتاب كرده، و على را جز به خوبى ياد  و از اصحاب محمد مردى نيست مگر ; شريف آن آيه است

 385.نكرده است

گويد كه براى على هيجده منقبت است، كه اگر يكى از آنها براى مردى از اين امت باشد به آن  همچنين مى
 386.ين امت نبوده استكند، و دوازده منقبت براى اوست كه براى احدى از ا نجات پيدا مى

 على نزد خدا مقامش بالاتر است يا ابابكر؟: از استاد ما ابوالهذيل سؤال شد: ابن ابى الحديد گفت

، برابر است با اعمال مهاجرين و انصار و طاعت آنها همگى، تا چه  و االله مبارزه على با عمرو در روز خندق: گفت
 387.كر به تنهايىب رسد به ابى

                                                           
، صفحه 5، السنن الكبرى، جلد  330، صفحه 1 مسند احمد بن حنبل، جلد ; 132، صفحه 3المستدرك على الصحيحين، جلد .  ٣٨٣

تفسير .  و كتب ديگر عامه 1168، رقم 682، صفحه 2 ، فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل، جلد77، صفحه 12 المعجم الكبير، جلد ; 112
، 1 كشف الغمة في معرفة الائمة، جلد ; 238 و صفحه 85 العمدة، صفحه ; 299، صفحه 2، شرح الاخبار، جلد 341فرات الكوفى ص 

 . و كتب ديگر خاصه80 صفحه

 24، صفحه 1شواهد التنزيل، جلد .  ٣٨٤

 30، صفحه 1شواهد التنزيل، جلد .  ٣٨٥

 22 ص 1شواهد التنزيل، ج .  ٣٨٦

 60، صفحه 19شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، جلد .  ٣٨٧
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من الفضائل ) صلى االله عليه وآله وسلم( ما جاء لاحد من اصحاب رسول اللّه «: گويد احمد امام مذهب حنبلى مى
 388.» )رضي االله عنه(طالب ما جاء لعلى بن ابى

فضايل هر كس يا بايد به وسيله دوست :  ، خليل بن احمد و به قول امامِ لغت و ادب و مؤسس علم عروض
ضرت از ترس و دشمنانش از حسد فضايلش را كتمان كردند، ولى با وجود اين  دوستان آن ح; منتشر شود يا دشمن

 .389گونه منتشر شد مناقبش اين

عباس حجاب اين آفتاب  اميه و بنى آيا اگر حسد دشمنان و ترس دوستان نبود و ظلمت شبِ تارِ حكومت بنى
 !كرد؟ ن مىشد، انوار فضايل او چگونه آفاق را روش نمى

 :كنيم اين بحث شريف را به دو آيه در شأن آن حضرت ختم مى

 390). هم ركعونَ إنَِّما وليكُم اللَّه و رسولُه و الَّذينَ ءامنُواْ الَّذينَ يقيِمونَ الصلَوةَ و يؤتُْونَ الزَّكَوة و ( ـ 1

 به خلاصه و قريب به ; اعتراف كردند) عليه السلام( بزرگان علماى عامه به نزول اين آيه در شأن اميرالمؤمنين
 :شود كند اكتفا مى رازى نقل مى ى كه فخرمضمون حديث

نماز ظهر را با رسول خدا خواندم، سائلى در مسجد سؤال كرد، هيچ كس به او چيزى نداد، و على : ابوذر گفت «
 ; در حال ركوع بود، با انگشتى كه خاتم در آن بود به سائل اشاره كرد، و آن سائل انگشتر را از انگشت او گرفت

)  قَالَ رب اشْرَح لي صدرِي : (بار الها برادرم موسى از تو سؤال كرد پس گفت: ضرّع كرد، پس گفتپيغمبر به خدا ت
الها من محمد بنده توأم، پس به من   بار; ) سنشَدُ عضُدك بأِخَيك ونَجعلُ لَكُما سلْطَاناً : ( تو بر او نازل كردى

 ابوذر ; راى من وزيرى از اهلم قرار بده، على را، پشت مرا به او محكم كنشرح صدر بده، و كار مرا آسان كن، و ب
 391» .و االله كلمه رسول خدا تمام نشده بود كه جبرئيل به اين آيه نازل شد: گفت

رون نسبت به موسى داشت، نزول آيه بعد از دعاى رسول، اجابت دعاى آن حضرت است، كه هر سمتى كه ها
 .داده شد)عليه السلام( به على) صلى االله عليه وآله وسلم( همان سمت نسبت به رسول خدا

صلى االله عليه وآله ( شود كه همان ولايت خدا كه براى رسول ـ استفاده مى به مقتضاى حرف عطف از اين آيه ـ
 .نيز ثابت شده است) عليه السلام( است براى على) وسلم

، ولايتى است  كند كه ولايت در اين آيه براى خدا و رسول و على ، اثبات مى  با دلالتش بر حصر» انّما «كلمه و 
 .تواند باشد از معانى ولى ـ نمى كه به اين سه منحصر است، و آن ولايت غير از ولايت امر ـ

                                                           
از فضايل نيامده ) صلى االله عليه وآله وسلم( راى احدى از اصحاب رسول خداب (107، صفحه 3الصحيحين، جلد  المستدرك على.  ٣٨٨

 )آمده است) عليه السلام( طالب است آن اندازه كه براى على بن ابى

 402 ص 1تنقيح المقال ج .  ٣٨٩

 آنان كه به پاى ; ، و آنان كه ايمان آوردند ت كه ولى شما خدا است و رسول اواين است و جز اين نيس (55سوره مائدة، آيه .  ٣٩٠
 )باشند ، و حال آن كه در ركوع مى دهند زكات را ، و مى دارند نماز را مى

 .26، صحفه 12رازى، جلد  تفسيرالكبير، فخر.  ٣٩١



 ني با اصول دييآشنا

 

105

نسĤءنَا و نسĤءكُم و  قُلْ تَعالوَا ندَع أبَنĤَءنَا و أبَنĤَءكُم وفَمنْ حĤجك فيه منْ بعد ماجĤءك منَ الْعلْمِ فَ ( ـ 2
 392). أنَْفسُنَا و أنَْفسُكُم ثُم نَبتهَِلْ فنََجعل لَّعنتَ اللَّه علَى الْكـَذبِينَ

 :شود در اين آيه كريمه براى اهل نظر نكاتى است كه به سه نكته با اغماض از شرح اشاره مى

به مباهله برهانِ رسالت پيغمبر است، و استنكاف نصارى اعتراف به ) وآله وسلمصلى االله عليه ( دعوت رسول اكرم
عليه (  دليل خلافت بلافصل اميرالمؤمنين» انفسنا « و كلمه ; ، و حقاّنيت آيين آن حضرت است بطلان نصرانيت

 . ديگرى معقول نيستاست، زيرا با وجود نفس تنزيلى به نص كتاب كه امتداد وجود پيغمبر است جانشينىِ) السلام

) عليهما السلام(  حسن و حسين» أبَنĤَءنَا «آنچه ائمه تفسير و حديث بر آن متفق هستند اين است كه مراد از 
) عليه السلام( على بن ابى طالب»  أنَْفسُنَا «است، و مراد از ) عليها السلام(  فاطمه زهرا» نسĤءنَا «است، و مراد از 

 . است

رازى در تفسير اين آيه آورده است و خلاصه و مضمون قريب به  كنيم كه فخر رد حديثى را ذكر مىدر اين مو
 :مدلول آن اين است

خدا به من امر : جهل خود اصرار داشتند، فرمود نصاراى نجران اقامه كرد، و آنها بر چون رسول خدا دلايل را بر «
گرديم و در كار خود نظر  مى يا اباالقاسم بر: باهله كنم، گفتندكرده است كه اگر حجت را قبول نكنيد، من با شما م

يا عبدالمسيح تو چه :  چون بازگشتند به عاقب كه صاحب رأى آنها بود گفتند;آييم كنيم، بعد نزد تو مى مى
 اى جماعت نصارى، شما معرفت پيدا كرديد كه محمد نبى مرسل است، و كلام حقّ را در امر عيسى: بينى؟ گفت مى

 به خدا قسم، هرگز قومى با پيغمبرى مباهله نكردند كه كبير آنها زنده بماند و صغيرشان ; براى شما آورده است
نداريد با او وداع كنيد   اگر اصرار داريد كه دست از دينتان بر; شويد پرورش يابد، اگر اين كار را بكنيد مستأصل مى

 .و به شهرهاى خود برگرديد

 حسين را در آغوش، و دست حسن را گرفته، و فاطمه پشت سر آن حضرت، و على پشت رسول خدا بيرون آمد،
 .كه چون دعا كردم شما آمين بگوييد: سر فاطمه و به آنها فرمود

بينيم كه اگر از خدا بخواهند كه كوه را از جاى  هايى را مى اى جماعت نصارى، من چهره: اسقف نجران گفت
روى زمين  شويد، و تا قيامت بر  مباهله نكنيد، كه هلاك مى; دارد ها از جا برمى رهخود بردارد، به آن وجوه و رخسا

 .نصرانى نخواهد ماند

: فرمود)صلى االله عليه وآله وسلم( خدا پس از مصالحه رسول.  از مباهله شانه خالى كردند و به صلح راضى شدند
كردند به صورت  ، اگر مباهله و ملاعنه مىاهل نجران نزديك شد قسم به كسى كه جانم به يد اوست هلاكت بر

 » . شدند گشت تا همگى هلاك مى نصارى نمى  و سال بر; شدند، و وادى بر آنها آتش ميمون و خوك مسخ مى

                                                           
، و زنان ما و   بخوانيم پسران ما و پسران شما راپس هر كس محاجه كند با تو در عيسى، پس بگو بياييد (61سوره آل عمران، آيه .  ٣٩٢

 )دروغگويان ، و نفوس ما و نفوس شما را، بعد تضرّع كنيم، پس قرار دهيم لعنت خدا را بر زنان شما را
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روايت شده است كه چون آن حضرت در كسائى سياه بيرون آمد، حسن را در آن داخل كرد، بعد حسين را، بعد 
سپس )  إنَِّما يريِد االلهُ ليذهْب عنْكُم الرِّجس أهَلَ الْبيت ويطهَرَكُم تَطهِْيراً : (ودبـعـد فرم فاطمه و بعد على را،

 393» .و اعلم ان هذه الرواية كالمتفق على صحتها بين اهل التفسير و الحديث  «:گويد فخر مى

 :شود هر چند مجال شرح آيه و اين حديث مورد اتفاق نيست، ولى به دو نكته اشاره مى

دعايى كه خرق عادت كند، :   هنگام خروج، اين عده را زير كساء جمع كرد و آيه تطهير خواند، تا ثابت كند: الف
 از كار بيندازد، و بىواسطه به ارادة االله آن خواسته محققّ شود، بايد از روح پاك از هر رجسى به و اسباب طبيعى را

ق گرفته در  و آن طهارت كه اراده خدا به آن تعلّ; 394) إِلَيه يصعد الْكلَم الطَّيب : ( درگاه سبوح قدوس بالا رود
 .شود نفوس اين عده يافت مى

 مباهله رسول خدا با نصاراى نجران، درخواست دورى آن قوم از رحمت بود، و دعايى كه اجابتش انقلاب : ب
افتادن امتى از روى زمين باشد، جز به اراده متّصل به امرى  صورت انسان به حيوان، و استحاله خاك به آتش، و بر

 و اين مقامِ انسانِ كامل است كه رضا و ;  ممكن نيست395) مرهُ إذَِآ أَراد شَيئًا أنَ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُإنَِّمĤ أَ : ( كه
و اين مقام، مقام خاتم و جانشين خاتم است، و يگانه زنى كه به اين مقام رسيد غضب او مظهر رضا و غضب خداست، 

صديقّه كبرى است، و اين كاشف از آن است كه روح ولايت كليه و امامت عامه كه عصمت كبرى است در فاطمه 
 . وجود دارد) عليها السلام( زهرا

صلى االله عليه وآله ( به اين امر است، كه رسول خداحديثى هم كه بزرگان عامه به صحت آن اعتراف كردند ناطق 
 كتاب و سنّت غضب  و هر چند به حكم عقل و396» فاطمة بضعة منى فمن اغضبها اغضبنى «: فرمود) وسلم

) صلى االله عليه وآله وسلم( كه قال رسول االله: پيغمبر غضب خداست، ولى علماى عامه اين حديث را هم نقل كردند
 397» ان االله يغضب لغضبك و يرضى لرضاك «:  لفاطمة

كسى كه بدون هيچ قيد و شرطى، خدا به رضاى او راضى و به غضب او غضبناك است، به ضرورت عقل بايد رضا 
 .و غضبش از خطا و هوى منزّه باشد، و اين همان عصمت كبرى است

                                                           
ت مثل روايت مورد اتفاق بر صحت آن بين اهل تفسير و حديث و بدان اين رواي (...85، صفحه 8رازى، جلد  التفسير الكبير، فخر.  ٣٩٣

 )است

 )رود سخنان پاك به سوى او بالا مى (10سوره فاطر، آيه .  ٣٩٤

 ) باشد ، پس مى ، هرگاه اراده كند چيزى را كه بگويد براى او باش اين است و جز اين نيست امر او  (82سوره يس، آيـه .  ٣٩٥

فاطمه پاره تن من است، پس هر كس او را به غضب بياورد  (29، صفحه 5، جلد )عليها السلام( صحيح بخارى باب مناقب فاطمه.  ٣٩٦
 )مرا به غضب آورده آست

هر  (363، صفحه 5انى، جلد  الآحاد و المث; 108، صفحه 1 المعجم الكبير، جلد ; 154، صفحه 3الصحيحين، جلد  المستدرك على.  ٣٩٧
 )شود براى رضاى تو ، و راضى مى كند آينه خداوند براى غضب تو غضب مى
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 )عليهم السلام( شرائمه اثناع

آنچه ذكر شد مختصرى از ادلّه مذهب حقّ در مسأله امامت بود، و اعتقاد شيعه اثناعشريه آن است كه ائمه 
 على بن :چهارم حسين بن على، :سومحسن بن على،  :دومطالب،   على بن ابى:اول:  معصومين دوازده نفرند

: نهم على بن موسى، :هشتم موسى بن جعفر، :هفتمجعفر بن محمد، : ششم محمد بن على، :پنجمالحسين، 
 و تفصيل ; )عليهم السلام( حضرت مهدى :دوازدهم حسن بن على، :يازدهم على بن محمد، :دهممحمد بن على، 
 .طلبد يك ـ از علم و اجابت دعوت و نص معصومـ مجال ديگرى مى ادلّه امامت هر

در كتب عامه است به عنوان ) صلى االله عليه وآله وسلم( سول خداآنچه اشاره به آن لازم است، وجود رواياتى از ر
 :شود ، كه بعضى از آنها ذكر مى دوازده خليفه و دوازده امير

يكون اثناعشر : سلّم يقول سمعت النبى صلّى االله عليه و: عن جابر بن سمرة قال «:  صحيح بخارى ـ1
 398» .قريش كلهّم من: انّه قال: اسمعها فقال ابى كلمة لم: اميراً فقال

عليه و سلّم فسمعته  عن جابر بن سمرة قال دخلت مع ابى على النبى صلىّ االله «:  صحيح مسلم ـ2
فقلت : كلام خفى على، قالثم تكلّم ب: ان هذا الامر لاينقضى حتى يمضى فيهم اثناعشر خليفة قال: يقول
 399» .قريش كلهّم من: ما قال؟ قال: لابى

لايزال امر : سمعت النبى صلّى االله عليه و سلّم، يقول: عن جابر بن سمرة قال «:  صحيح مسلم ـ3
: لنبى صلّى االله عليه و سلّم بكلمة خفيت على، فسألت ابىالناس ماضياً ما وليهم اثناعشر رجلا، ثم تكلم ا
 400» .كلهّم من قريش: ماذا قال رسول االله صلّى االله عليه و سلّم، فقال

ى اثناعشر خليفة يكون بعد: سمعت رسول االله صلّى االله عليه و سلّم يقول «:  صحيح ابن حبان ـ4
 401» .كلهّم من قريش

ثم تكلّم بشيئ لم افهمه، فسألت الذّى يلينى : يكون من بعدى اثناعشر اميراً، قال «:  جامع ترمذى ـ5
 402» .كلهّم من قريش: قال: فقال

 403» .قريشيكون بعدى اثناعشر خليفة، كلهّم من  «:  مسند احمد بن حنبل ـ6

                                                           
 93، صفحه 5 مسند احمد حنبل، جلد ; 127، صفحه 8صحيح بخارى آخر كتاب احكام، جلد .  ٣٩٨

 )كتاب الامارة، الخلافة فى قريش (3، صفحه 6صحيح مسلم، ج .  ٣٩٩

 98، صفحه 5 و مسند احمد حنبل، جلد 3، صفحه 6صحيح مسلم، ج .  ٤٠٠

 43، صفحه 15جلد .  ٤٠١

 340، صفحه 3جلد .  ٤٠٢

 92، صفحه 5جلد .  ٤٠٣
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يكون بعدى اثناعشر اميراً ثم لا ادرى ما قال بعد ذلك، فسألت القوم كلهّم،  «:  مسند احمد بن حنبل ـ7
 404» .كلهّم من قريش: قال: فقالوا

 يلينى يكون من بعدى اثناعشر اميراً فتكلّم فخفى على، فسألت الذّى «:  مسند احمد بن حنبل ـ8
 405» .كلهّم من قريش: اوالى جنبى، فقال

فسألت : يكون بعدى اثناعشر اميراً، قال ثم تكلّم فخفى عـلـى ما قال، قال «:  مسند احمد بن حنبل ـ9
 406» .كلهّم من قـريـش: بعض القوم او الذّى يلينى ما قال؟ قال

ثم تكلّم بشيئ لم : يكون بعدى اثناعشر اميراً، غير ان حصيناً قال فى حديثه «:  مسند ابن الجعد ـ10
 407» .افهمه، و قال بعضهم فسألت ابى و قال بعضهم فسألت القوم فقال كلهّم من قريش

خليفة كلهّم يقول لايزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة و يكون عليكم اثناعشر  «:  مسند ابى يعلى ـ11
 408» .من قريش

وسلّم بعرفات  خطبنا رسول االله صلّى االله عليه: سمرة قال عن جابر بن «:  مسند احمد بن حنبل ـ12
فلم افهم مابعد، : يملك اثنا عشر كلهّم قال لايزال هذاالامر عزيزاً منيعاً ظاهراً على من ناواه حتى: فقال
 409» .كلهّم من قريش :كلهّم، قال: ال بعد ما قالفقلت لابى ما ق: قال

يا : كنا جلوساً ليلة عند عبداالله يقرأنا القرآن فسأله رجل فقال: عن مسروق قال «:  مستدرك حاكم ـ13
: ابا عبدالرحمن هل سألتم رسول االله صلّى االله عليه و آله سلّم كم يملك هذه الامة من خليفة؟ فقال

اثناعشر عدة نقباء بنى : سألناه، فقال: الله ما سألنى عن هذا احد منذ قدمت العراق قبلك، قالعبدا
 410» .اسرائيل

، بلكه در بعضى از كتب مذكوره هم بيش  روايات وارده در اين موضوع منحصر به كتبى نيست كه ذكر شده است
 411. جهت اختصار به اين تعداد اكتفا شداز آن است كه از آن كتاب نقل شده است، و به

                                                           
 92، صفحه 5جلد .  ٤٠٤

 99، صفحه 5جلد .  ٤٠٥

 108، صفحه 5جلد .  ٤٠٦

 2660، رقم 390صفحه .  ٤٠٧

 456، صفحه 13جلد .  ٤٠٨

 93، صفحه 5جلد .  ٤٠٩

 501، صفحه 4جلد .  ٤١٠

 مسند أحمد بن حنبل، جلد ; 4280، رقم 106، صفحه 4 سنن أبي داود، جلد ; 618، صفحه 3الصحيحين، جلد المستدرك على.  ٤١١
 و 101 و 100 و 97 و 95 و 94 و 90 و 89 و 88 و 87 و 86، صفحه 5 ـ جلد 3859، رقم 406 و صفحه 3781، رقم  398، صفحه 1

، 2 المعجم الكبير، جلد ; 5322، رقم 222، صفحه 9 و جلد 5031، رقم 444، صفحه 8 مسند أبي يعلى، جلد ; 108 و 107 و 106
، 10 و جلد 255 و 254 و 253 و 248 و 240 و 226 و 223 و 218 و 215 و 214 و 208 و 207 و 206 و 199 و 197 و 196صفحه 
، رقم 185، صفحه 3 التاريخ الكبير، جلد ; 128، صفحه 3 الآحاد و المثاني، جلد ; 120، صفحه 22 و جلد 10310، رقم 157صفحه 
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اند،  در مورد دوازده امام را بزرگان صحابه روايت كرده) صلى االله عليه وآله وسلم( نصوص وارده از رسول خدا
،  ، جابر بن سمرة ارىذر غف ، ابى سعيد خدرى ، ابى ، سلمان فارسى عبداالله بن عباس، عبداالله بن مسعود:  مانند

، عمار  ايوب انصارى ، ابى ، واصلة بن اسقع ، ابى عمامه ، زيد بن ارقم ، زيد بن ثابت ، انس بن مالك جابر بن عبداالله
قتاده انصارى و ديگران كه به  ، ابى ، حذيقة بن يمان ، سعد بن مالك ، عمران بن حصين ، حذيفة بن اسيد بن ياسر

 .كنيم ان صرف نظر مىجهت اختصار از ذكر آن

 :در اين روايت مزايايى ذكر شده است، همچون

 
 .حصر خلفاء در دوازده نفر) 1

 .استمرار خلافت آن دوازده نفر تا قيامت) 2

 .وابستگى عزتّ و مناعت دين به آنان) 3

 بيان كننده زيرا قائم بودن دين به خلفايى است كه از جهت علمى.  قيام دين از جهت علمى و عملى به آنان) 4
معارف و حقايق دين، و از جهت عملى مجرى حق و قوانين عادله دين باشند، و اين دو مهم جز با شرايطى كه خاصه 

 . در خلفاى دوازده گانه قائلند ميسر نيست

 اثنْىَ وبعثْنَا منهْم : ( اسرائيل كه كاشف از نصب الهى است، همچنان كه از آيه كريمه تنظير به نقباى بنى) 5
 .شود  استفاده مى412) عشَرَ نَقيباً

 . بودن همه آنان از قريش) 6

قابل انطباق ) عليهم السلام( خلفايى كه داراى اين مزايا باشند آيا جز بر طريقه حقّه اثنى عشريه و دوازده امام
 !باشد؟تواند  مى

اسرائيل ميسر  آيا در خلافت يزيد و مانند آن، عزتّ امر اسلام و گذران امر امت و حكومتى مانند نقباى بنى
 !گردد؟ مى

خلفاى  اند، كه اين احاديث نه قابل انطباق بر به آنچه گفته شد بعضى از محققّين علماى عامه نيز اعتراف كرده
اميه ـ به  ملوك بنى اند ـ و نه قابل حمل بر است ـ چون كمتر از دوازده) لمصلى االله عليه وآله وس( بعد از پيغمبر

                                                                                                                                                                      
 ; 241، صفحه 7 الثقات، جلد ; 7335، رقم 272، صفحه 33 و جلد 223، صفحه 3 تهذيب الكمال، جلد ; 410 صفحه 8 و جلد 627

، رقم 180  و صفحه767، رقم 105د الطيالسي، صفحه  مسند أبي داو; 89، صفحه 2طبقات المحدثين بأصبهان و الواردين عليها، جلد 
 . و مصادر ديگر عامه538 تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة، صفحه ; 863، رقم 263، صفحه 1 المعجم الأوسط، جلد ; 1278

 المجلس الحادي 386، الأمالي للصدوق ص ... و467، الخصال ص9 ح6 باب49 ص1 ج7، عيون أخبار الرضا7 ص1كشف الغطاء ج 
 261، روضة الواعظين ص ... و49 و35، كفاية الأثر ص... و271و...  و68، كمال الدين وتمام النعمة ص ... و387 وص4والخمسون ح

، ... و128، الغيبة للطوسي ص... و120 و118 و117و...  و103، كتاب الغيبة ص400 ص3، شرح الأخبار ج20، دلائل الإمامة ص262و
 .و مصادر ديگر خاصه...  و169الطرائف ص...  و416، العمدة ص295 ص1ي طالب جمناقب آل أب

 )] رئيس [و برانگيختيم از ايشان دوازده نقيب و  (12سوره مائده، آيه .  ٤١٢
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دوازده نفر و عدم  عباس ـ به جهت زيادتشان بر ملوك بنى دوازده نفر ـ و نه قابل حمل بر جهت ظلم و زيادتشان بر
عشر   اين احاديث محملى ندارد جز ائمه اثنى; 413) قُربْىقُلْ لاَ أَسأَلُكُم علَيه أجَراً إلاَِّ الْمودةَ في الْ : ( مراعات آيه

ودند  زيرا آنان اعلم و اجل و اورع و اتقى و اعلاى اهل زمانشان ب; )عليهم السلام( بيت و عترت آن حضرت از اهل
 و اهل علم و تحقيق و اهل كشف و توفيق آنان را به اين منزلت ; ، و اكرم آنها عنداالله ، و افضل آنها حسباً نسباً

 414.شناختند

كرد به ابراهيم  كه چون ساره از بودن هاجر كراهت داشت، خداوند وحى «: كند و سدى در تفسير خود نقل مى
ـ منزلش بده، كه هر آينه من ذريه تو را  يعنى مكهّ  اسماعيل و مادرش را ببـر، و در بيت نبى تهامى ـ:و فرمود

دهم بر كسى كه به من كافر شده، و از ذريه او دوازده عظيم قرار  كنم، و آنها را سنگين قرار مى منتشر مى
 » 415.دهم مى

و اما در خصوص  «: نچه در باب هفدهم از سفر تكوين تورات است كه خدا به ابراهيم فرمودو اين موافق است با آ
رئيس از وى  ، و او را بسيار كثير گردانم، دوازده اسماعيل تو را اجابت فرمودم، اينك او را بركت داده بارور گردانم

 » .پديد آيند، و امتى عظيم از وى بهوجود آورم

 روايات صحيحه و نص متواتر از طرق خاصه كه مستغنى از بحث سندى است از معصوم امامت دوازده امام به
در اين مختصر به حديث لوح كه به سندهاى متعدد كه بعضى از آنها معتبر است و بزرگان محدثين آن .  ثابت است

 :گردد شود، و از آن مجموعه دو روايت ذكر مى اند اكتفا مى را روايت كرده

كند،  از جابر بن عبداالله انصارى روايت مى) عليه السلام( از امام پنجم) رحمه االله( يتى كه شيخ صدوق روا: اول
 پس شمردم، ; و در مقابل او لوحى بود كه در آن اسماى اوصيا بود) عليها السلام( وارد شدم بر فاطمه: كه گفت

 416.ن على بوددوازده نفر، آخر آنان قائم بود، سه از آنان محمد و چهار از آنا

 حديثى است كه مشتمل بر اخبار غيبى است و متن آن شاهد صدور از مقام عصمت است، كه اكابر : دوم
از عبدالرحمن بن ) اعلى االله مقامهم(، شيخ صدوق و شيخ طوسى ، شيخ كلينى محدثين خاصه مانند شيخ مفيد

 : اند، و مضمون قريب به روايت اين است كه نقل كرده)عليه السلام( ز امام ششمبصير ا سالم از ابى

تر است كه تو را  همانا من به تو حاجتى دارم، كدام وقت براى تو آسان: پدرم به جابر بن عبداالله انصارى فرمود
 ؟ در خلوت ببينم، تا از آن سؤال كنم

 .هر وقتى كه شما دوست بداريد: جابر گفت

                                                           
 ) خواهم مگر دوستى در خويشان خود را ، مزدى نمى بگو از شما بر تبليغ بر رسالت خود (23سوره شورى، آيه .  ٤١٣

 292 ص 3ينابيع المودة، ج .  ٤١٤

 7 صفحه 1كشف الغطاء، جلد .  ٤١٥

 .  269كمال الدين و تمام النعمة، صفحه .  ٤١٦
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اى جابر، به من خبر ده، از لوحى كه در دست مادرم : عضى از ايام با جابر خلوت كرد، و به او فرمودپس در ب
اى، و آنچه مادرم به تو خبر داد كه در آن  ديده) صلى االله عليه وآله وسلم( دختر رسول خدا) عليها السلام( فاطمه

 . لوح نوشته بود

عليها ( نزد مادرت فاطمه) صلى االله عليه وآله وسلم( خدا سولگيرم كه در حيات ر خدا را شاهد مى: جابر گفت
تهنيت گفتم، و در دو دست او لوح سبزى ديدم كه گمان كردم ) عليه السلام( رفتم، و او را به ولادت حسين) السلام

دختر رسول پدر و مادرم به فدايت، اى : به او گفتم.  از زمردّ است، و در آن نوشته سفيدى، شبيه رنگ خورشيد ديدم
 خدا اين لوح چيست؟

 در آن اسم پدرم و اسم شوهرم، و اسم دو ; اين لوحى است كه خدا به رسول خود هديه كرده است: پس فرمود
 . پسرم و اسم اوصياى از فرزندانم هست و پدرم آن را به من عطا فرموده كه مرا به آن بشارت بدهد

 .اى از آن نوشتم  را به من داد، و من آن را خواندم، و نسخهآن لوح) عليها السلام( مادرت فاطمه: جابر گفت

 كنى؟ اى جابر، آيا آن نسخه را بر من عرضه مى: پدرم فرمود

اى جابر، تو در : اى از پوست رقيق بيرون آورد، فرمود پس پدرم با او به منزل جابر رفت، پس صحيفه. آرى: گفت
 .نوشته خود نظر كن تا من بر تو بخوانم

خدا را شاهد : جابر گفت. ر نسخه خود نظر كرد و پدرم آن را قرائت كرد، حرفى با حرفى مخالف نبودجابر د
 :گيرم كه در لوح اين چنين نوشته ديدم مى

 
بسم االله الرحمن الرحيم اين كتابى است از خداوند عزيز حكيم براى محمد پيغمبر او، و نور او، و 

اى .  ح الامين آن را از نزد رب العالمين نازل كرده استسفير او، و حجاب او، و دليل او، كه رو
الطاف باطنى (هاى مرا، و انكار مكن آلاى مرا  محمد، تعظيم كن اسماى مرا، و شكر كن نعمت

شكننده جباران، دولت رساننده به . ، همانا منم خداوندى كه به جز من خدايى نيست )مرا
 خداوندى كه به جز من خدايى نيست، هر كس به غير  همانا منم; مظلومان، جزا دهنده روز جزا

فضل من اميدوار باشد، يا از غير عدل من بترسد او را عذابى كنم كه احدى از جهانيان را به آن 
 پس مرا عبادت كن، و بر من توكّل كن، همانا پيغمبرى نفرستادم كه ايامش ; عذاب نكرده باشم

 و همانا من فضيلت ; كه برايش وصيى قرار دادمكامل شود، و مدتش منقضى گردد، مگر آن 
دادم تو را بر انبيا، و فضليت دادم وصى تو را بر اوصيا، و گرامى داشتم تو را به دو شبلت و دو 

 پس حسن را بعد از تمام شدن مدت پدرش معدن علم خود قرار دادم، ; سبطت، حسن و حسين
 را اكرام كردم به شهادت و ختم كردم براى او به دار وحى خود قرار دادم، و او و حسين را خزانه

سعادت، پس او افضل از هر شهيدى است، و درجه او از تمام شهدا بالاتر است، كلمه تامه خود را 
كنم،  دهم و عقاب مى با او، و حجت بالغه خودم را نزد او قرار دادم، به وسيله عترت او ثواب مى
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زينت اولياى گذشته من، و پسر او شبيه جد محمود او، اول آنان على است، سيد العابدين و 
شوند  محمد است كه باقر ـ شكافنده ـ علم من، و معدن حكمت من است، به زودى هلاك مى

 كند، مثل كسى است كه بر من رد كسانى كه در جعفر شك و ريب كنند، كسى كه بر او رد
دارم، و او را در پيروان و  را گرامى مىكرده است، حقّ است قول از من كه هر آينه مقام جعفر 

گردانم، بعد از او موسى است، كه در زمان او فتنه كور تاريك  ياوران و دوستانش مسرور مى
گردد، همانا  شود، و حجت من مخفى نمى فراگير شود، براى اين كه رشته فرض من منقطع نمى

ان را انكار كند نعمت من را انكار شوند، كسى كه يكى از آن اولياى من با جام سرشار سيراب مى
 و هنگامى كه ; اى از كتاب من تغيير دهد بر من افترا بسته است كرده است، و كسى كه آيه

منقضى شده مدت موسى بنده من و حبيب من، و مختار من، واى بر افترا بندان و انكار كنندگان 
من، و ياور من، و كسى كه بارهاى سنگين نبو ولى ،گذارم، و او را به  ت را بر دوش او مىدر على

كشد، و در شهرى كه آن  كنم، او را عفريت مستكبرى مى شدت و قوت در انجام آنها امتحان مى
 حق است قول از من، او را مسرور ; شود را بنده صالح بنا كرده، پهلوى بدترين خلقِ من دفن مى

ارث علم او، پس او معدن علم من، و موضع كنم به محمد پسر او، و خليفه او بعد از او، و و مى
اى به او مگر آن كه بهشت را جايگاه  آورد بنده سرّ من و حجت من بر خلق من است، ايمان نمى

دهم، و شفاعتش را نسبت به هفتاد تن از اهل بيتش كه همه آنان سزاوار آتش باشند  او قرار مى
، ولى من و ياور من، و شاهد در خلق كنم به سعادت براى پسرش على  و ختم مى; پذيرم مى

آورم دعوت كننده به راهم، و خزينه دار علمم،   از او بيرون مى; من، و امين من بر وحى من
د، كه رحمة للعالمين است، بر اوست كمال  م ح كنم آن را به پسر او، م  و كامل مى; حسن را

شوند، و سرهاى آنان را  ذليل مى در زمان او اولياى من ; موسى، و بهاء عيسى، و صبر ايوب
شوند، و  شوند، و سوزانده مى كنند، كشته مى مانند سرهاى ترك و ديلم به يكديگر هديه مى

شود،  شود، و ناله زنانشان بلند مى ترسان و بيمناك و هراسانند، زمين به خونشان رنگين مى
كنم، و به آنان  ى را دفع مىآنان به حق اولياى من هستند، به آنان هر فتنه كور تاريكى و سخت

كنم، آنانند كه بر آنان است صلوات از  ها و زنجيرها را دفع مى ها كشف و سنگينى زلزله
 417.پروردگارشان و رحمت پروردگارشان، و آنانند هدايت شدگان

 
اگر در تمام روزگارت حديثى به جز اين حديث : رحمن بن سالم گفتبعد از اتمام حديث، ابوبصير به عبدال
 .كند، آن را از نا اهل پنهان بدار نشنوى، همين يك حديث تو را كفايت مى

                                                           
 )باب ماجاء فى الاثنى عشر (527، صفحه 1اصول كافى، جلد .  ٤١٧
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بيش از آن است كه در اين مختصر بگنجد، ولى به منظور معرفت ) عليهم السلام( ادلّه امامت ائمه معصومين
كنيم، و آن روايتى است كه شيخ المحدثين محمد بن يعقوب  كر روايتى ختم مىمقام والاى امامت اين بحث را به ذ

شيخ اصحابنا فى زمانه، ثقة، عين، و قريب به شش هزار : گويد كه نجاشى در شأن او مى (كلينى از محمد بن يحيى 
افع، و از اصحاب مد شيخ القميين و وجههم و فقيههم غير(و او از احمد بن محمد بن عيسى ) روايت نقل فرموده

كه يكى از چهار ركن زمان ( و او از حسن بن محبوب )) عليهم السلام( حضرت رضا و حضرت جواد و حضرت هادى
موسى بن  اصحاب صحت روايتى است كه از او به سند صحيح نقل شود، و از اجماع بر خود و از فقهايى است كه
، كسى است كه  كه گذشته از توثيق خاص( و از اسحاق بن غالب و ا) است) عليهما السلام( جعفر و ابى الحسن الرضا

اى كه  روايت كرده است در خطبه) عليه السلام( و او از ابى عبداالله) مانند صفوان بن يحيى از او روايت كرده است 
ل وصف است كه قاب) عليه السلام( كند، و چون لطف خاصى در كلام امام آن حضرت حال و صفات ائمه را ذكر مى
 : شود نيست، قسمتى از متن حديث ذكـر مى

 
 و )عليهم السلام(  في خطبة له يذكر فيها حال الأئمة)عليه السلام( عن أبي عبداالله

و جلّ أوضح بأئمة الهدى من أهل بيت نبينا عن دينه، و أبلج بهم عن  انّ االله عزّ: صفاتهم
صلى االله عليه ( ن عرف من اُمة محمدسبيل منهاجه، و فتح بهم عن باطن ينابيع علمه، فم

واجب حقّ امامه، وجد طعم حلاوة ايمانه، و علم فضل طلاوة اسلامه، لأنّ االله )وآله وسلم
تبارك و تعالى نصب الامام علماً لخلقه، و جعله حجة على أهل مواده و عالمه، و ألبسه 

سماء، لاينقطع عنه مواده، و لا االله تاج الوقار، و غشّاه من نور الجبار، يمد بسبب الى ال
ينال ما عند االله الاّ بجهة أسبابه، و لا يقبل االله أعمال العباد إلاّ بمعرفته، فهو عالم بما 

معميات السنن، و مشبهات الفتن، فلم يزل االله تبارك  يرد عليه من ملتبسات الدجى، و
قب كلّ إمام يصطفيهم  من ع)عليه السلام( و تعالى يختارهم لخلقه من ولد الحسين

لذلك ويجتبيهم، و يرضى بهم لخلقه و يرتضيهم، كلّ ما مضى منهم إمام نصب لخلقه 
من عقبه إماماً علما بيناً، و هادياً نيراً، و إماماً قيماً، و حجة عالماً، أئمة من االله، يهدون 

هم العباد و بالحقّ و به يعدلون، حجج االله و دعاته و رعاته على خلقه، يدين بهدي
مصابيح  تستهـلّ بنورهم البلاد، و ينمو ببركتهم التلاد، جعلهم االله حياة للأنام، و

 .للظلام، و مفاتيح للكلام، و دعائم للاسلام، جرت بذلك فيهم مقادير االله على محتومها

فالامام هو المنتجب المرتضى، و الهادى المنتجى، و القائم المرتجى، اصطفاه االله بذلك و 
ظلاّ قبل خلق نسمة عن  صطنعه على عينه فى الذر حين ذرأه، و في البرية حين برأه،ا

اختاره بعلمه، و انتجبه لطهره، بقية  يمين عرشه، محبواً بالحكمة في علم الغيب عنده،
مصطفى من آل إبراهيم، و سلالة من   و خيرة من ذرية نوح، و)عليه السلام( من آدم
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يزل مرعياً بعين االله،   لم)صلى االله عليه وآله وسلم( رة محمدإسماعيل، و صفوة من عت
يحفظه و يكلؤه بستره، مطروداً عنه حبائل إبليس و جنوده، مدفوعاً عنه وقوب الغواسق 

مبرّءاً من العاهات، محجوباً عن الآفات،  و نفوث كلّ فاسق، مصروفاً عنه قوارف السوء،
حش كلهّا، معروفاً بالحلم و البرّ في يفاعه، منسوباً الفوا معصوماً من الزلاّت، مصوناً عن

الفضل عند انتهائه، مسنداً إليه أمر والده، صامتاً عن المنطق فى  إلى العفاف و العلم و
 .حياته

من االله  فإذا انقضت مدة والده، إلى أن انتهت به مقادير االله إلى مشيئته، و جاءت الإرادة
من بعده،   فمضى و صار أمر االله إليه)عليه السلام( دة والدهفيه إلى محبته، و بلغ منتهى م

بروحه، و آتاه علمه، و  و قلّده دينه، و جعله الحجة على عباده، و قيمه في بلاده، و أيده
و أنبأه فضل بيان علمه، و نصبه  أنبأه فصل بيانه، و استودعه سرهّ، و انتدبه لعظيم أمـره،

لى أهل عالمه، و ضياء لأهل دينه، و القيم على عباده، رضي علماً لخلقه، و جعله حجة ع
 .418...االله به إماماً لهم 

                                                           
همانا خداوند عزوّجلّ به وسيله  (2الامام وصفاته حديث  الحجة باب نادر جامع فى فضل ، كتاب203، صفحه 1اصول كافى، جلد .  ٤١٨

هاى علمش را بهوسيله آنان گشود، پس  روشن كرد، و باطن چشمه، دينش را واضح و راهش را  پيشوايان هدايت از اهل بيت پيغمبر ما
حق واجب امامش را بشناسد طعم حلاوت ايمانش را بيابد، و فضل خرمّى اسلامش را ) صلى االله عليه وآله وسلم( هركس از امت محمد

ر اهل فيوضات و جهانش قرار داده، و تاج وقار را اى بر خلقش نصب كرده، و او را حجت ب بداند، زيرا خداوند تبارك و تعالى امام را نشانه
 .بر او پوشانده، و او را به نور جبار پوشانده است

شود، و آنچه نزد خداست جز به جهت اسباب او به دست  شود، فيوضاتش از او منقطع نمى او به سببى به سوى آسمان كشيده مى 
شود، و  پس او عالم است به مشكلات تاريكى كه بر او وارد مى. كند قبول نمىآيد، و خداوند اعمال بندگانش را جز به معرفت او  نمى

، از فرزند هر امامى براى خلق )عليه السلام( خداوند تبارك و تعالى هميشه ائمه را از اولاد حسين. ها معماهاى سنتّها و مشبهات فتنه
 .پذيرد گزيند، و خدا به آنان براى خلق خود راضى و آنان را مى مى ركند، و آنان را براى امور خلق انتخاب نموده و ب خود اختيار مى

، پيشوايى سرپرست و حجتى عالم براى خلقش  ، رهبرى نور بخش هرگاه يكى از ايشان رحلت كند از فرزندان او امامى بزرگوار آشكار 
دارند ـ  كنند ـ و مردم را به حقّ راست مى ى مىكنند، و به حقّ داور نصب نمايد، پيشوايانى از طرف خداوند كه به حقّ هدايت مى

شوند، و شهرها به نور  باشند، بندگان خدا به هدايت آنان ديندار مى حجتهاى خدا و داعيان به او و مديران بر خلق خدا از جانب او مى
 .كند شود، و به بركت ايشان ثروتهاى كهنه نمو مى ايشان روشن و آشكار مى

هاى اسلام قرار داده است، مقدرات حتمى خداوند به آن در  يات مردم و چراغهاى تاريكى و كليدهاى كلام و پايهخداوند ايشان را ح 
خداوند او را به . ، و قائمى است كه اميد به اوست پس امام همان برگزيده پسنديده و هدايت كننده محرم اسرار. ايشان جارى شده است

ر او را آفريده به نظر خود او را ساخته، و در خلق و مردم قبل از اين كه جاندارى بيافريند، او را آن برگزيده، و هنگامى كه در عالم ذ
اى در يمين عرش آفريده، در حالى كه بخشيده شده به او حكمت در علم غيب نزد خداوند، او را به علم خود اختيار كرده و به  سايه

، و برگزيده از آل )عليه السلام( و اختيار شده از ذريه نوح) عليه السلام( نده از آدمما جهت طهارتش او را برگزيده، در حالى كه باقى
 .است) صلى االله عليه وآله وسلم( و تصفيه شده از عترت محمد) عليه السلام( و سلاله از اسماعيل) عليه السلام( ابراهيم
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اى از اين حديث شريف شرح مفصلى دارد، ولى به بيان بعضى از نكات در چند جمله اكتفا  هر چند هر جمله
 :شود مى

قرار داده، چون ضرورت وجود ) عليهم السلام( در جمله اول موضوع خطبه را ائمه هدى) عليه السلام(  امام: الف
 و امام امت هم بايد امام هدايت باشد، چنان كه 419) عواْ كُلَّ أنَُاس بإِِممهِميوم ندَ : ( امام براى امت روشن است
.  421) إنَِّمĤ أَنت منذر ولكُلِّ قَوم هاد (، 420) و جعلْنَا منهْم أَئمةً يهدونَ بأَِمرنَِا : (خداوند متعال فرموده است

ت، و معرفت هدايت محتاج به مطالعه و تدبر در آيات وارده در معرفت هدايت اس معرفت امامِ هدايت نيز متوقفّ بر
باشد، و شرح هر يك در اين مختصر  اين موضوع در قرآن مجيد است كه عدد آن بيش از دويست و نود مى

سبحِ اسم  (، 422) قَالَ ربنَا الَّذى أَعطَى كُلَّ شَىء خلَْقَه ثُم هدى : ( گنجد، زيرا هدايت، كمال خلقت است نمى
 و هدايت هر مخلوقى به تناسب خلقت اوست، و 423)  و الَّذى قدَر فهَدى*الَّذى خلَقََ فَسوى * ربك الاَْعلَى 

اساس احسن تقويم است هدايت او بالاترين كمال عالمَ امكان است، و بزرگترين نعمتى است  چون خلقت انسان بر
در اين حديث شريف .  424) يك و يهديك صرطًَا مستَقيماو يتم نعمتَه علَ : ( كه به اشرف مخلوقات عنايت شده

 عظمت مقام امامت را بيان كرد، و بلكه براى اهل نظر خصايص امام را روشن نمود، » ائمة الهدى «امام به عنوان 
، به تفصيل پرداخت و از نقش وجود امام در دين شروع كرد، كه   و بعد از اجمال; زومى چه لوازمى داردكه چنين مل

، غرض  گذار نكرده، زيرا با اين دو آفت خداوند تفسير قانون خود را به آراى خلق كه معرض خطا و اختلاف است وا
 بلكه به ائمه هدى ; شود لت گرفتار مى، و به جاى نور هدايت، امت به ظلمات ضلا از تشريع دين نقض شده

                                                                                                                                                                      
نمايد، در حالى كه از او دامهاى شيطان و لشكرش رانده  واظبت مىهميشه به نظر خدا از او مراقبت شده، و به ستر خود او را حفظ و م 

برگردانيده شده، از فسادها مبرا، و از آفتها  آوران بدى از او رو شده، پيش آمدهاى شب هنگام و افسون هر فاسقى از او دفع شده، رو
 .محجوب، و از لغزشها معصوم، و از همه زشتيها مصون

ى معروف، و در انتها و پيرى به عفتّ و علم و فضل منسوب، اعتماد شده به او امر پدرش، در حالى كه از در جوانى به حلم و نيكوكار 
سخن گفتن در زمان حيات پدرش ساكت بوده، پس آنگاه كه مدت پدرش منقضى شد تا اين كه مقدرات خداوند نسبت به او به پايان 

 و نهايت مدت پدرش برسيد پس او رحلت نمود، و امر خدا بعد از او به وى رسيد، رسيد، و خواست خدا او را به سوى محبت خود رساند،
او نهاد و او را حجت بر بندگان و سرپرست خود در بلادش قرار داد، و او را به روح خود مؤيد كرد، و علم خود  و امر دين خود را به گردن

ـ خبر داد، و سرّ خود را به او سپرد، و او را براى امر عظيم خود  كند طل جدا مىكه حق را از با را به او داد، و او را به بيان فصل خود ـ
اهل جهانش و روشنايى براى اهل  دعوت نمود، و او را به فضل بيان علم خود خبر داد، و او را علَم خلق خود نصب كرد، و حجت بر

 ...)سنديدبندگانش قرار داد، او را به امامت براى امت پ پرست بر دينش و سر

 )روزى كه بخوانيم هر مردمى را به پيشواى ايشان (71سوره اسراء، آيه .  ٤١٩

 )و قرار داديم از ايشان پيشوايانى كه هدايت كنند به امر ما (24سوره سجده، آيه .  ٤٢٠

 )اى است ، و براى هر قومى هدايت كننده اى اين است و جز اين نيست كه تو انذار كننده (7سوره رعد، آيه .  ٤٢١

 )پروردگار ما آن كسى است كه به هر چيزى آفرينش آن را داد پس هدايت كرد: گفت (50سوره طه، آيه .  ٤٢٢

 كه آفريد پس تسويه كرد، و آن كه تقدير كرد پس هدايت تسبيح بگو، نام پروردگارت را كه برتر است، آن (3 تا 1سوره اعلى، آيه .  ٤٢٣
 )نمود

 )تو، و هدايت كند تو را به راهى راست و تمام كند نعمتش را بر (2سوره فتح، آيه .  ٤٢٤
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ان االله عزّ و جلّ اوضح  «:  شود واضح كرده است هاى ابهامى را كه براى بشر در اصول و فروع دين پيدا مى نقطه
 .» بيت نبينا عن دينه بائمة الهدى من اهل

ت جز به رسيدن به ، در جستجوى خالق و آفريننده خويش است، و اين فطر  چون انسان به مقتضاى فطرت: ب
ذه سبِيلِى أدَعواْ  : ( ، به مقصود خود نايل نخواهد شد آن راه ـ و استقامت بر كه دين خداست راه خدا ـ قُلْ هـ

 و با اين كه عوامل انحراف از راه خدا ـ از خطاها و هوسها و راهزنان اين 425) إِلَى اللَّه علَى بصيرةَ أنََاْ و منِ اتَّبعنى
و لاَ تَتَّبِعواْ السبلَ فَتَفَرَّقَ بِكُم عنْ  : ( راه از شياطين جنّ و انس ـ در هر زمان به فرموده قرآن موجود است

هبِيللُونَ (، 426) سمعا كَانُواْ يم ءĤس مإِنَّه هبِيلن سواْ عديلاً فَصَنًا قلثَم اللَّه ـتَشتَْروَاْ بأِيوجود راهبرى 427) ا 
لازم است كه غرض از تكوين اين فطرت ـ كه رسيدن به خداست ـ و تشريع صراط مستقيم دين ـ كه راه رسيدن به 

 .» وابلج عن سبيل منهاجه «:  خداست ـ به روشنگرى او محققّ شود

علم و معرفت است، و استدعاى ذاتى انسان از خالقِ عقل ، رسيدن به حقيقت   غرض از خلقت عقل در انسان: ج
خواهد بداند از كجا آمده و در  پروردگارا هر چيز را چنان كه هست به من بنمايان، و مى:  و ادراك اين است كه
رود، و آغاز و انجام وجود خود و جهان چيست؟ و عطش ادراك انسان جز به رسيدن به آب  كجاست و به كجا مى

.  داند الكمل است، آن است كه بداند كه نمى م الهى رفع نخواهد شد، و گرنه عاقبت حكمت هم كه حيرةحيات عل
هاى علوم الهى داشته باشد و به دست او لب تشنگان  به اين جهت وجود انسانى الهى لازم است كه راه به چشمه

:  در نص معتبر فرمود)عليه السلام( امحقيقت سيراب شوند، و غرض از تكوين عقل و ادراك حاصل شود، چنان كه ام
 .428» االله من زعم ان االله يحتج بعبد فى بلاده ثم يستر عنه جميع ما يحتاج اليه فقد افترى على «

ن حجت اى حجت قرار دهد، و آنچه او به آن محتاج است از آ بنده اين گمان كه خداوند متعال كسى را بر!  آرى
، افترايى است كه منشأ آن نشناختن علم و قدرت و حكمت لايتناهى است، از اين  بپوشاند و علم آنها را به او ندهد

 .» فتح بهم عن باطن ينابيع علمه و «: جهت فرمود

: الفدلالة الامام فيما هى ؟ ق «:  سر امام است علم و قدرت است  تاج وقارى كه بر» والبسه تاج الوقار « : د
، جهل و عجز است و چون امام معلمّ كتاب   زيرا منشأ اضطراب و سبكى انسان429» فى العلم و استجابة الدعوة

و نَزَّلْنَا علَيك  (م به مقتضاى خداست ـ و به نص حديث ثقلين بين او و كتاب االله جدايى نيست، و كتاب ه

                                                           
 )بصيرت، من و هر كس پيروى كند مرا كنم به سوى خدا بر بگو اين است راه من، دعوت مى (108سوره يوسف، آيه .  ٤٢٥

 )ها را كه پراكنده كند شما را از راه او و پيروى نكنيد راه (153سوره أنعام، آيه .  ٤٢٦

 .)كردند او، هر آينه زشت است آنچه كه مىفروختند آيات خدا را به بهايى كم، پس بازداشتند از راه   (9سوره توبه، آيه .  ٤٢٧

 139، صفحه 26بحار الانوار، جلد .  ٤٢٨

 )در علم و استجابت دعوت: پس نشانه امام در چيست؟ فرمود(124، صفحه 25بحار الانوار، جلد .  ٤٢٩
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نًا لِّكُلِّ شَىء  بيان هر چيزى است ـ ممكن نيست به هر علمى كه در كتاب خداست محيط 430) الْكتـَب تبيـ
 :شود ده مىنباشد، و اين نكته از اين حديث معتبر استفا

 
اعطي  كنت عنده فذكروا سليمان و ما:   قال)عليه السلام( عن ابن بكير عن ابى عبداالله «

و ما اعطي سليمان بن داود انّما كان عنده حرف : من العلم و ما اوتي من الملك، فقال لى
واحد من الاسم الاعظم، و صاحبكم الذى قال االله قل كفى باالله شهيداً بينى و بينكم و 

صدقت و االله، جعلت : من عنده علم الكتاب، و كان و االله عند على علم الكتاب، فقلت
 431» فداك

 
 .، ملبس به تاج وقار است و امام با ارتباط به امر االله صاحب دعوت مستجابه است، و با اين علم و قدرت

 چون نور به اسم مقدس جبار اضافه شده و مضاف به هر اسمى از اسماء الهى » و غشّاه من نور الجبار « : هـ
كند، و خداوند به اسم مقدس جبار، جبر كننده هر انكسارى است  خصوصيت آن اسم را به مقتضاى اضافه كسب مى

پيكر اسلام و مسلمين  لذا امام از نور جبار پوشيده شده است تا شكستهايى را كه بر432» يا جابر العظم الكسير «
 .شود به آن نور جبر كند پيدا مى

 امام كسى است كه به اختيار خدا مختار، و به اصطفاء و » ائمة من االله يهدون بالحق و به يعدلون « : و
 به اين جهت هر امامى كه از دنيا برود ; برگزيدن او مصطفى، و به انتخاب او مجتبى براى امامت و رهبرى است

اى نور بخش، و رهبرى سرپرست، و حجتى  ت كنندهخداوند پس از او نصب كند امامى را، كه علمَى آشكار، و هداي
،  شود حاصل شود، و آن دو كلمه ، تا غرض از خلقت انسان و بعثت پيغمبران كه در دو كلمه خلاصه مى عالم باشد

هدايت به حقّ و عدالت به حقّ است كه عصاره حكمت نظرى و عملى و منتهاى كمال عقلى و ارادى انسان است، و 
اى كه هر كار را چنانچه سزاوار   امر هم جز به وسيله عقلى كه هر چيزى را چنانچه هست بداند، و ارادهتحققّ اين دو

:   ـ ممكن نيست، و به اين جهت فرمود كه همان صاحب منصب عصمت علمى و عملى است است انجام دهد ـ
 .» ائمة من االله يهدون بالحق و به يعدلون «

                                                           
 )اى براى همه چيز و نازل كرديم بر تو كتاب را بيان كننده(89سوره نحل، آيه .  ٤٣٠

بودم، پس ياد كردند سليمان را و آنچه او از علم و ) عليه السلام( نزد ابى عبداالله: ابن بكير گفت(170، صفحه26بحار الانوار، جلد .  ٤٣١
ن بن داوود داده شده، اين است و جز اين نيست كه نزد او يك حرف از اسم اعظم و چه به سليما: ملك داده شده، پس فرمود براى من

كند به االله كه شاهد است بين من و بين شما و آن كس كه نزد  بگو كفايت مى «: بود، و صاحب شما آن كسى است كه خداوند فرموده
 )الله، فدايت شومراست گفتى وا: پس گفتم. و بود واالله نزد على علم كتاب»  اوست علم كتاب

 )اى جبر كننده استخوان شكسته (319، صفحه 12بحار الانوار، جلد .  ٤٣٢
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 امام كسى است كه خداوند متعال در » ه على عينه فى الذّر حين ذرأهاصطفاه االله بذلك و اصطنع «:  ز
عرش خود ساخته است و زيرنظر خود تربيت كرده، و در علم غيبى كه نزد  ، گوهر وجود او را در يمين عالم ذر

 و در اين نشأه از ;  به او حكمت بخشيده است433) إلاَِّ منِ ارتضََى من رسول : ( اوست كه احدى راه به آن ندارد
صلى االله عليه وآله ( ، بهترين ذريه نوح و برگزيده آل ابراهيم و سلاله اسماعيل و صفوه از عترت محمد جهت نسَب

 .استو جسم او مبراّ از تمام عيوب و روح او معصوم از هر لغزش و مصون از هر گناه . است)وسلم

 از ذات قدس او به 434)  إلاَِّ عبادك منهْم الْمخلْصَينَ*فَبِعزَّتك لاغَُْويِنَّهم أجَمعينَ  : (ابليسى كه گفت
 . مطرود است435) إنَِّ عبادى لَيس لَك علَيهِم سلْطـَنٌ (:  قدرت

رسد امرى است كه در حديث   امراللّهى كه بعد از هر امامى به امام بعد از او مى» و صار امر االله اليه من بعد «
انّ االله واحد متوحد بالوحدانية، متفرد بامره فخلق خلقا فقدرهم  «: فرمود) السلامعليه ( صحيح امام ششم

يعفور، فنحن حجج االله فى عباده و خزّانه على علمه و القائمون  لذلك الامر، فنحن هم يا ابن ابى
 436.» بذلك

بصير  كه در حديث صحيح ابى روحى كه خدا امام را به آن مؤيد كرده است روحى است »وايده بروحه« : ح
 437) أَمرِ ربى الرُّوح منْ يسئلَُونَك عنِ الرُّوحِ قُلِ و : (گفت كه مى) عليه السلام( شنيدم از ابى عبداالله «: گفت

) صلى االله عليه وآله وسلم( كائيل، با احدى از كسانى كه گذشتند به غير محمدخلقى است اعظم از جبرئيل و مي
 438» ...كند نبوده، و او با ائمه است و آنان را به استقامت مدد مى

دو علم براى خدا ) عليه السلام( به نص صحيح از امام پنجم.   و علم خود را به او داده است» و آتاه علمه «
داند، و علمى كه به ملائكه و پيغمبران تعليم كرده، و آنچه به ملائكه و  است، علمى كه به جز او كسى آن را نمى

 439.داند فرستادگانش تعليم كرده امام مى

                                                           
 )آن كسى كه پسندد از رسولمگر  (27سوره جنّ، آيه .  ٤٣٣

پس به عزتّ تو سوگند كه هر آينه گمراهشان سازم همگى را، جز بندگان تو از ايشان كه خالص شده  (83 ، 82سوره ص، آيه .  ٤٣٤
 )باشند

 )آنها نيست سلطنتى همانا بندگان من براى تو بر (42سوره حجر، آيه .  ٤٣٥

است به امرش، پس آفريد خلقى را و مقدر همانا خداوند يكى است، متوحد به يگانگى است و متفرّد  (193، صفحه 1، جلد  كافى.  ٤٣٦
داران او هستيم بر  كرد او را براى آن امر، پس ما همانان هستيم يا ابن ابى يعفور، پس ما حجتهاى خدا هستيم در بندگانش و خزينه

 )، و قائم به آن هستيم علمش

 )پرسند تو را از روح، بگو روح از امر پروردگار من است و مى (85سوره اسراء، آيه .  ٤٣٧

 273، صفحه 1كافى، جلد .  ٤٣٨

 163، صفحه 26بحار الانوار، جلد.  ٤٣٩



 ني با اصول دييآشنا

 

119

سرّ االله را : فرمود) السلامعليه(  و سرّ خود را به او سپرده، و در حديث صحيح ابوالحسن» و استودعه سرهّ «
سپرد، و محمد به هر كس كه خدا خواست ) صلى االله عليه وآله وسلم( خدا به جبرئيل سپرد، و جبرئيل به محمد

 440.سپرد

 مرضى خدا باشد،  ترديدى نيست كه امت نيازمند به امام است، و امام امت بايد» رضى االله به اماماً لهم « : ط
، و بين 441) هلْ يستَوِى الَّذينَ يعلَمونَ و الَّذينَ لايَعلَمونَ قُلْ : ( پسندد خدايى كه بين علم و جهل، علم را مى

 و بين حكمت و 442) دى بِه اللَّه منِ اتَّبع رِضْونَه سبلَ السلـَمِيه : ( پسندد سلامت و آفت، سلامت را مى
 و بين 443) حكْمةَ فقَدَ أوُتى خَيرًا كَثيراًيؤتْى الْحكْمةَ منْ يشĤَء و منْ يؤْت الْ : ( پسندد سفاهت، حكمت را مى

نِ : ( پسندد عدل و فسق، عدل را مى :  پسندند و بين حق و باطل، حق را مى444) إنَِّ االلهَ يأْمرُ بِالْعدلِ و الاحِْسـ
طلَ كَانَ زهوقاً ( طلُ إنَِّ الْبـ لاَ  : ( پسندد  و بين صواب و خطا، صواب را مى445) و قُلْ جĤء الحْقُّ و زهقَ الْبـ

نُ و قَالَ صوبا مامت علم و پسندد كه امامت او ا كسى را به امامت امت مى.  446) يتَكلََّمونَ إلاَِّ منْ أذَنَ لَه الرَّحمـ
اَلَّذينَ  : (  و با آن كه انتخاب احسن محبوب خداست;عدل و سلامت و حكمت و صواب و حقّ و هدايت باشد

نَهسونَ أَحتَّبِعلَ فَيونَ الْقَوعتَمسا : ( كند احسن مى و امر به اخذ به 447) يهنسَأْخذُوُاْ بأِحي كرْ قَومأْمو 448) و 
 و هنگام مجادله، امر به جدال به احسن 449) و قُل لِّعبادى يقُولُواْ الَّتى هى أحَسنُ : ( كند امر به قول احسن مى

د لهْم بِالَّتى هى أحَسنُ : ( كند مى تى هى ادفَع بِالَّ : ( كند  و هنگام دفع، امر به دفع به احسن مى450) و جـ
 و احسن الحديث 452) لَنَجزيِنَّهم أجَرهَم بأِحَسنِ ما كَانُواْ يعملُونَ و : ( دهد  و خود جزا به احسن مى451) أحَسنُ

                                                           
 175، صفحه 2بحار الانوار، جلد .  ٤٤٠

 )دانند دانند و كسانى كه نمى بگو آيا برابرند كسانى كه مى (9سوره زمر، آيه .  ٤٤١

 )هاى سلامت ، كسى را كه پيروى كند رضاى او را به راه كند به او خداوند هدايت مى (16سوره مائده، آيه .  ٤٤٢

شود خير بسيار به او  ، و به هر كس كه حكمت داده مى خواهد دهد حكمت را به هر كس كه مى خدا مى (269سوره بقرة، آيه .  ٤٤٣
 )داده شده است

 )كند به عدل و احسان همانا خداوند أمر مى (90سوره نحل، آيه .  ٤٤٤

 )بودو بگو حق آمد و باطل نابود شد همانا باطل نابود شدنى  (81سوره اسراء، آيه .  ٤٤٥

 )گويند مگر آن كس كه خداوند رحمان به او اذن دهد، و صواب گفت سخن نمى (38سوره نباء، آيه .  ٤٤٦

 )كنند نيكوتر آن را شنوند گفتار را، پس پيروى مى آنان كه مى (18سوره زمر، آيه .  ٤٤٧

 )و امر كن قوم خودت را كه بگيرند به نيكو تر آن (145سوره اعراف، آيه .  ٤٤٨

 )ن من كه بگويند آنچه را كه آن نيكوتر استو بگو براى بندگا (53سوره اسراء، آيه .  ٤٤٩

 )و مجادله كن با آنان به آنچه كه آن نيكوتر است (125سوره نحل، آيه .  ٤٥٠

 )دفع كن به آنچه كه آن نيكوتر است (96سوره مؤمنون، آيه .  ٤٥١

 )كردند كه بودند عمل مىدهيم ايشان را به نيكوتر از آنچه  و هر آينه البته جزا مى (97سوره نحل، آيه .  ٤٥٢
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 آيا ممكن است براى امامت امت به جز احسن كه اكمل و افضل و 453) الَلَّه نَزَّلَ أحَسنَ الْحديث : ( كند را نازل مى
 ! را بپسندد؟اعلم و اعدل و جامع صفاتى است كه در اين حديث است كسى

، چگونه ممكن است به امامت و متبوعيت  و با آن كه امر به اتباع احسن مستلزم متبوعيت احسن است
 !احسن راضى شود؟ غير

و انتدبه لعظيم امره و انبأه فضل  «:  و به اين جهت فرمود454) و منْ أحَسنُ منَ اللَّه حكْما لِّقَوم يوقنُونَ (
بيان علمه و نصبه علماً لخلقه و جعله حجة على اهل عالمه و ضياء لاهل دينه و القيم على عباده رضى االله 

 .» به اماماً لهم

                                                           
 )خدا نازل كرد بهترين حديث را (23سوره زمر، آيه .  ٤٥٣

 )رندو كيست نيكوتر از خدا در حكم براى قومى كه يقين دا (50سوره مائده، آيه .  ٤٥٤
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 )عليه السلام( امام زمان

كسى كه بميرد و امام زمانش را :  فرمايد كه مى) مصلى االله عليه وآله وسل( نظر به روايت فريقين از رسول خدا
ميسر نيست، ولى به ) عليه السلام(  هر چند معرفت تفصيلى امام زمان455نشناسد به مرگ جاهليت مرده است،
 .شود معرفت اجمالى به نحو اختصار اكتفا مى

 .، به دليل عقلى و نقلى لازم است، كه در بحث امامت گذشت وجود امام معصوم در هر زمان

 
 دليل عقلى

ختم شد، ولى )صلى االله عليه وآله وسلم( اجمال بعضى از ادلّه عقليه اين است كه نبوت و رسالت به پيغمبر خاتم
ه معلّم و مربى قرآنى كه بر آن حضرت نازل شده ـ براى هميشه ـ برنامه تعليم و تربيت انسان است، و نيازمند ب

زيرا غرض از . باشد، و قوانين آن براى تضمين حقوق انسان مدنى بالطبّع است و محتاج به مفسر و مجرى است مى
شود مگر به وجود معلمّى كه عالم باشد به آنچه در قرآن است، و متخلقّ باشد به اعلى مرتبه  بعثت محققّ نمى
همچنين منزّه باشد از هر خطا و  ـ و  است456» ت لاتمم مكارم الأخلاقانّما بعث «كه مقصود از  فضايل اخلاقى ـ

لم الطَّيب و الْعملُ إِلَيه يصعد الْكَ : ( هواى، تا غرض خداوند كه كمال علمى و عملى انسان است حاصل شود
هرفَْعي حل  457). الصـ

، و ورود  خلاصه اين كه قرآن كتابى است كه به منظور اخراج تمام افراد بشر از ظلمات فكرى و اخلاقى و عملى
ت إِلَى النُّورِ : ( ل شده استبه عالم نور ناز  و حصول چنين 458) كتـَب أنَْزَلْنـَه إِلَيك لتُخْرِج الناّس منَ الظُّلُمـ

نى كه خود از تمام ظلمات رسته، و افكار و اخلاق و اعمال او سراسر نور منظورى ممكن نيست مگر به وسيله انسا
 .باشد، و اين همان امام معصوم است

شود؟ و قرآنى كه براى  و اگر چنين انسانى نباشد تعلّم كتاب و حكمت و قيام به قسط در امت چگونه ميسر مى
 .گردد ها و هوسها، خود وسيله و ابزار اختلاف مىرفع اختلاف آمده، از ناحيه افكار خطا كار و نفوسِ اسير هوا

گذار نكرده، ممكن  آيا خداوندى كه در خلقت انسان، براى مراعات احسن تقويم، از نقش ابرو براى صورت او فرو
است كتابى به منظور مذكور بفرستد و غرض از ارسال رسل و انزال كتب را كه تصوير سيرت انسان در احسن تقويم 

 ! كند؟است باطل

                                                           
 .3 و 2رجوع شود به پاورقى صفحه بعد، شماره .  ٤٥٥

 )كه تمام كنم مكارم اخلاق را اين است و جز اين نيست كه مبعوث شدم براى اين(210، صفحه 16بحارالانوار، جلد .  ٤٥٦

 )برد رود سخنان پاك، و عمل صالح را او بالا مى به سوى او بالا مى (10سوره فاطر، آيه .  ٤٥٧

 )سوى تو تا بيرون بياورى مردم را از ظلمات به سوى نور كتابى است كه نازل كرديم آن را به (1سوره ابراهيم، آيه .  ٤٥٨
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ـ كه در كتب عامه ) صلى االله عليه وآله وسلم( شود نكته كلام رسول خدا با توجه به آنچه گذشت روشن مى
 و آنچه در كتب خاصه به مضامين متعدد از ائمه 459» من مات بغير امام مات ميتة جاهلية «روايت شده 

به مأمون در شرايع دين )عليه السلام( وارد شده، مثل كتاب حضرت على بن موسى الرضا) عليهم السلام( معصومين
: الى ان قال»  الله تعالى على خلقه فى كل عصر و اوان، و انهّم العروة الوثقىو ان الارض لاتخلو من حجة ا «
 460.»  و من مات و لم يعرفهم مات ميتة جاهلية «

اكنون كه تأثير وجود چنين شخصيتى در اكمال دين و اتمامِ نعمت هدايت روشن شد، اگر خدا دين خود را به 
ر اثر عدم قدرت و يا عدم حكمت خداست، و با وضوح نبود او ناقص بگذارد، يا در اثر عدم امكان وجود اوست، يا د

 .شود بطلان هر سه، ضرورت وجود او ثابت مى

و حديث ثقلين كه مورد اتّفاق فريقين است دليل وجود چنين شخصيتى است كه او از قرآن و قرآن از او براى 
كه تعصب او در برابر  مى ـ، ابن حجر هيت خلق حجت بالغه است  و چون حجت خدا بر; هميشه جدا شدنى نيست
و الحاصل انّ الحثّ وقع على التمسك بالكتاب و بالسنة و بالعلماء بهما من  «: گويد ـ مى مذهب حقّ پوشيده نيست

البيت و يستفاد من مجموع ذلك بقاء الأمور الثلاثة الى قيام الساعة، ثم اعلم ان لحديث التمسك بذلك طرقاً  اهل
 » 461.رين صحابياًكثيرة وردت عن نيف و عش

كند كه تمام امت به مقتضاى روايتى كه بيست و چند نفر از اصحاب از پيغمبر خدا  در اين سخن اعتراف مى
، بقا و  شود از مجموع آن بيت، و استفاده مى ، مأمورند به تمسك به كتاب و سنّت و علماى از اهل اند روايت كرده
 . اين سه امر تا قيام قيامتماندگارى

 ; ، كه آگاه به جميع آنچه در قرآن است، باشد بيت مذهب حقّ جز اين نيست كه بايد همراه قرآن عالمى از اهل
ـ مأمور به تمسك به كتاب و سنّت و او هستند، و هدايت هر كس بستگى به اين  بدون استثنا كسى كه تمام امت ـ

 .تمسك دارد

 
 دليل نقلى

كه  ـ)عليهم السلام( و ظهور آن حضرت به نص متواتر از معصومين) عليه السلام( قاد شيعه به امام دوازدهماعت
 .باشد ـ ثابت مى يكى از طرق اثبات امامت است

                                                           
د الشاميين،  مسن; 388، صفحه 19المعجم الكبير، جلد ) كسى كه بميرد و نشناسد امام زمان خود را به مرگ جاهليت مرده است. ( ٤٥٩

 .  و كتب ديگر96، صفحه 4 مسند امام احمد بن حنبل، جلد ; 437، صفحه 2جلد 

خلق او در هر  ماندَ از حجت خداوند تعالى بر و به تحقيق زمين خالى نمى (122، صفحه 2، جلد )عليه السلام( عيون اخبار الرضا.  ٤٦٠
 . ) ، به مرگ جاهليت مرده است  و هر كس بميرد و نشناسد آنان را] تا آن جا كه فرمود [ا هستند رشته محكم عصرى و زمانى، و آنه

 150الصواعق المحرقة، صفحه .  ٤٦١
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در قرآن مجيد آياتى است كه در كتب عامه و خاصه به ظهور حكومت آن حضرت تفسير شده، كه بعضى از آنها 
 :شود ذكر مى

 462) الدينِ كلُِّه و لَو كَرهِ الْمشـْرِكـُونَ الحْقِّ ليظهِْرهَ علَى و الَّذى أَرسلَ رسولَه بِالهْدى و دينِه ( ـ 1

، پس به  و اما بقاى مهدى «: گويد مى) عليه السلام( ابو عبداالله گنجى در كتاب البيان فى اخبار صاحب الزمان
، پس به تحقيق سعيد بن جبير در تفسير قول خداوند عزوّجلّ   اما كتاب; تحقيق در كتاب و سنّت آمده است

 463.» هو المهدى من عترة فاطمه عليها السلام «: گفته است) و كَرهِ الْمشركُونَليظهِْرهَ علَى الدينِ كلُِّه و لَ (

 464) أَلَّذينَ يؤْمنُونَ بِالْغَيبِ و يقيمونَ الصلوةَ و مما رزقْنـَهم ينْفقونَ ( ـ 2

، مهدى منتظر است، كه در قرآن و خبر، به او  اند كه مراد به غيب بعضى از شيعه گفته «: گويد فخر رازى مى
ت لَيستَخلْفَنَّهم فى الاَْرضِ كَما  وعد اللَّه الَّذينَ ءامنُوا منكُم و (:   اما قرآن; وعده داده است عملُوا الَّصلحـ

هِملن قَبينَ مالَّذ َتَخلْفاس (ا خبر، قول پيغمبر; 465و ام  )لو لم يبق '':  است كه فرمود) آله وسلمصلى االله عليه و
من الدنيا إلاّ يوم واحد لطول االله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من أهل بيتى يواطىء إسمه إسمى و كنيته 

كند كه تخصيص مطلق   پس از آن اشكال مى466``كنيتى، يملأ الأرض عدلا و قسطاً كما ملئت جوراً و ظلماً
 467.» بدون دليل باطل است

، و اعتراف به اين كه غيب  با تسليم در مقابل دلالت قرآن و خبر پيغمبر نسبت به مهدى موعود فخر رازى ـ
ـ پنداشته كه شيعه قائل به اختصاص غيب به آن حضرت است، و غفلت نموده كه شيعه آن  شامل آن حضرت است

 .داند حضرت را يكى از مصاديق غيب مى

 468) علْم لِّلساعةِ فلاََ تَمتَرنَُّ بهِا و اتَّبِعونِ هذَا صرَاطٌ مستَقيمو إنَِّه لَ ( ـ 3

اند كه اين آيه در مهدى نازل شده  گفتهمقاتل بن سليمان و پيروان او از مفسريّن  «: گويد ابن حجر مى
 469.» است

                                                           
هر دينى غالب كند، اگر چه مشركان  ، تا آن را بر اوست آن كه فرستاد پيغمبر خود را به هدايت و دين حقّ (33سوره توبه، آيه .  ٤٦٢

 )داشته باشندكراهت 

 )در كتاب كفاية الطالب (528، صفحه )عليه السلام( البيان فى اخبار صاحب الزمان.  ٤٦٣

 )كنند ، و از آنچه به آنان روزى كرديم انفاق مى دارند نماز را ، و به پامى آورند به غيب كه ايمان مى كسانى (3بقرة، آيه  سوره.  ٤٦٤

 .  معنى اين آيه در سطور آينده خواهد آمد; 55، آيه  سوره نور.  ٤٦٥

بيت من، كه اسم او برابر با  روز را تا بيرون آيد مردى از اهلكند خدا آن  ، هر آينه طولانى مى اگر باقى نماند از دنيا مگر يك روز.  ٤٦٦
 )شده است از جور و ظلم كند از عدل و قسط آن چنان كه پر مى اسم من است، و كنيه او كنيه من است، زمين را پر

  28 صفحه ،2التفسير الكبير، فخر رازى، جلد .  ٤٦٧

 )، اين است راهى راست ، پس شك نورزيد بدان و مرا پيروى كنيد و همانا آن علمى است به ساعت (61سوره زخرف، آيه .  ٤٦٨

 162الصواعق المحرقه، صحفه .  ٤٦٩
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ت لَيستَخلْفَنَّهم فى الاَْرضِ كَما استَخلْفَ الَّذينَ من  ( ـ 4 لحـ وعد اللَّه الَّذينَ ءاَمنُواْ منْكُم و عملُوا الصـ
مَكِّنَنَّ لهملَي و هِملشْرِكُونَ بِى قَبَى لايونَندبعنَاً يأَم هِمفخَو دعن بم ملَنَّهدبلَيو مَتضََى لهى ارالَّذ مَينهد 
 470). لك فأَوُلَـئك هم الْفـَسقُونَ شَيئَاً و من كَفَرَ بعد ذَ

 471.كه به آن حضرت و حكومتش تفسير شده است

 472). إن نَّشأَْ نُنَزِّلْ علَيهِم منَ السمĤء ءايةً فَظلََّت أعَنـَقهُم لهَا خاضعينَ ( ـ 5

ـ كه تمام اهل زمين ) عليه السلام( ، به نداى آسمانىِ هنگام ظهور آن حضرت  كريمه در اين آيه» ءايةً «كلمه 
الا ان حجة االله قد ظهر عند بيت االله فاتبعوه فان  «:  شنوند ـ تفسير شده است، و آن ندا اين است آن را مى

 473.» الحق معه و فيه

 474). و نُريِد أَن نَّمنَّ علَى الَّذينَ استضُْعفُواْ فى الاَْرضِ و نَجعلهَم أئَمةً و نَجعلهَم الْورِثيـنَ ( ـ 6

آورد، مانند  مى هاى خود به ما رو ها و چموشى گردانى دنيا پس از رو: فرمود) عليه السلام( اميرالمؤمنين
 475.وت كرد، اين آيه را تلا فرزند خود، و بعد از آن مهربانى ماده شتر ناسازگار بر

 476). و لَقدَ كَتَبنَا فى الزَّبورِ من بعد الذِّكْرِ أنََّ الاَْرض يرِثهُا عبادى الصلحونَ ( ـ 7

، و مضمون اين آيه كه حكومت صالحان در زمين است در 477اين آيه به آن حضرت و اصحاب ايشان تفسير شده
 :زبور داوود موجود است

ا نسل شرير منقطع خواهد شد، صالحان و ام  «:29مزمور سى و هفتم از آيه )  زبور داوود (كتاب مزامير 
كند، و زبان او   دهان صالح حكمت را بيان مى; وارث زمين خواهند بود، و در آن تا به ابد سكونت خواهند نمود

 .» نمايد، شريعت خداى وى در دل اوست، پس قدمهايش نخواهد لغزيد انصاف را ذكر مى

                                                           
، كه هرآينه خليفه قرار دهد  جا آوردند ، و كارهاى شايسته به ز شماو عده داد خدا آنان را كه ايمان آوردند ا (55سوره نور، آيه .  ٤٧٠

البته آنان را در زمين، چنانكه خليفه قرار داد آنان را كه پيش از ايشان بودند، و هر آينه با قوت و تمكنّ گرداند البتهّ براى ايشان دينشان 
ان را به امن، تا مرا عبادت كنند و چيزى را شريك من قرار ندهند، و هر را كه پسنديد براى ايشان، و هر آينه تبديل كند البتهّ خوف آن

 )كس پس از آن كفر ورزد پس آنها خارج از فرمانند

 و 14 ص1ج، تفسير القمى 177، صفحه )رحمه االله(  غيبت نعمانى، شيخ طوسى; 28، صفحه 2رازى، جلد  التفسير الكبير، فخر.  ٤٧١
 مصادر ديگر

 )، پس بگردد گردنهاشان براى آن خاضع اگر بخواهيم نازل كنيم بر ايشان آيتى از آسمان (4سوره شعراء، آيه .  ٤٧٢

اهر شد نزد خانه خدا، پس پيروى كنيد او را كه حقّ با او و در آگاه باشيد، هر آينه حجت خدا ظ (448 ص 3ينابيع المودة، ج .  ٤٧٣
 )اوست

انى كه در زمين ضعيف شمرده شدند، و آنان را پيشوايان قرار دهيم، و كس و اراده داريم كه منتّ بگذاريم بر (5سوره قصص، آيه .  ٤٧٤
 )آنان را وارثين قرار دهيم

 )عليه السلام(  از حكمَ اميرالمؤمنين209نهج البلاغه، شماره .  ٤٧٥

 )شوند بندگان صالح من ، كه وارث زمين مى و هر آينه به تحقيق نوشتيم در زبور بعد از ذكر (105سوره انبيا، آيه .  ٤٧٦

 6، رقم 47، صفحه 51بحار الانوار، جلد .  ٤٧٧
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اى خدا انصاف خود را به پادشاه ده، و عدالت خويش را به پسر   «:1، مزمور هفتاد و دوم از آيه  كتاب مزامير
 آنگاه كوهها براى قوم سلامتى را بار ; پادشاه، و او قوم تو را به عدالت داورى خواهد نمود، و مساكين تو را به انصاف

اهد داد، و ظالمان خواهند آورد، وتلها نيز در عدالت مساكين قوم را دادرسى خواهد كرد و فرزندان فقير را نجات خو
 او ; را زبون خواهد ساخت، از تو خواهند ترسيد مادامى كه آفتاب باقى است و مادامى كه ماه هست تا جميع طبقات

 در زمان او ; كند هايى كه زمين را سيراب مى زارِ چيده شده فرود خواهد آمد، و مثل بارش مثل باران بر علف
 و او حكمرانى خواهد كرد از دريا ; ، مادامى كه ماه نيست نگردد اهد بودصالحان خواهند شكفت و وفور سلامتى خو

تا دريا، و از نهر تا اقصاى جهان، به حضور وى صحرانشينان  گردن خواهند نهاد، و دشمنان او خاك را خواهند 
 .» ليسيد

از بزرگان علماى عامه كه  ابوالحسين ابرى ـ. روايات عامه و خاصه نيز نسبت به آن حضرت به حد تواتر است
صلى االله ( به تحقيق اخبار متواتر و مستفيض شده است به كثرت راويان آن اخبار از مصطفى «: گويد است ـ مى

كند، و زمين را پر از  بيت آن حضرت است، و هفت سال حكومت مى در مهدى و اين كه او از اهل) عليه وآله وسلم
اين امت  كند و او بر قتل دجال كمك مى كند، پس او را بر لام خروج مىكند و عيسى عليه الصلاة و الس عدل مى
 . 478» كند، و عيسى پشت سر اوست امامت مى

كه آن حضرت از متواتر است ) صلى االله عليه وآله وسلم( اخبار از پيغمبر «: گويد شبلنجى در نورالابصار مى
 479.» كند بيت اوست، و او زمين را پر از عدل مى اهل

اين كه دنيا و تكليف  و به تحقيق اتّفاق فرَق از مسلمين همگى واقع شده است بر «: گويد ابن ابى الحديد مى
 480.» آن حضرت شود مگر بر منقضى نمى

و احاديثى كه در آن احاديث ذكر ظهور مهدى آمده است بسيار است متواتر  «: گويد زينى دحلان مى
 481.» است

 
 )عليه السلام( خصوصيات حضرت مهدى

صيت كه در روايات عامه و گنجد، ولى به چند خصو تحرير خصوصيات و مزاياى آن حضرت در اين مختصر نمى
 :شود خاصه آمده است اشاره مى

                                                           
 )در ترجمه محمد بن خالد الجندى (126، صفحه 9تهذيب التهذيب، جلد .  ٤٧٨

 189نور الابصار، صفحه .  ٤٧٩

 96، صفحه 10 جلد الحديد، البلاغة ابن ابى شرح نهج.  ٤٨٠

 .338، صفحه 2الفتوحات الاسلاميه، جلد .  ٤٨١
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إمام القوم وافدهم  «:   در نماز جماعت تقدم با افضل است، چنان كه در روايات عامه و خاصه آمده است ـ1
آيد   و هنگام ظهور آن حضرت و قيام حكومت حقّه او عيسى بن مريم از آسمان به زمين مى482» فقدموا أفضلكم

 483.كند رت اقتدا مىخاصه به آن حض و بر طبق روايات عامه و

، و  ، افضل است ، زنده كننده مرگان به اذن االله و رسول صاحب عزم خدا ، روح االله او كسى است كه از كلمة االله
 و هنگام نماز كه هنگام عروج الى االله است، عيسى ;الجلال نيز بيشتر است وجاهتش نزد خدا، و قربش به ساحت ذو

 .گويد دهد، و به زبان او با خدا سخن مى  خود قرار مىبن مريم او را امام

گنجى در البيان بعد از اعتراف به صحت اخبار وارده در امامت آن حضرت در نماز و جهاد، و اجماعى بودن اين 
 484.كند كه آن حضرت به ملاك اين امامت از عيسى افضل است تقدم و امامت، با بيان مفصلى ثابت مى

عليهما ( شنيدم از ابى جعفر محمد بن على الباقر «:  كند كه گفت در عقد الدرر باب اول از سالم أشل روايت مى
صلى االله عليه وآله ( نظر كرد در نظر اول به آنچه به قائم آل محمد) عليه السلام( موسى: گويد ، كه مى)السلام
كه او از ذريه احمد : پروردگارا مرا قائم آل محمد قرار بده، به او گفته شد: شود، پس موسى گفت عطا مى) وسلم
 در نظر سوم هم ;  در نظر دوم هم مثل همان را يافت، و همچنان درخواست كرد، و همان جواب را شنيد; است

 485.» مانند آن را ديد و همچنان گفت، و همان جواب را شنيد

 و 486) كلََّم اللَّه موسى تَكلْيما و : ( با آن كه موسى بن عمران پيغمبر صاحب عزم خداست، و كليم االله است
ت بِينَـتو : ( خداوند او را با نُه آيه مبعوث كرد  و مقربّ درگاه بارى تعالى 487)  لَقدَ ءاتَينَا موسى تسع ءايـ

، آيا چه مقام و منزلتى براى آن حضرت ديد كه 488) و نَـدينـَه من جانبِ الُّطورِ الاَْيمنِ و قَرَّبنـَه نَجِيا : ( است
 .آرزوى آن داشت و سه مرتبه آن مقام را درخواست كرد

، زيرا تنها امامت آن ، واقعيتى است كه نياز به حديث و روايتى ندارد آرزوى موسى بن عمران مقام آن حضرت را
،   گذشته از اين نتيجه; كند حضرت براى پيغمبر صاحب عزمى مانند عيسى، براى آرزوى اين مقام كفايت مى

 :شود خلقت عالم و آدم و ثمره بعثت تمام انبيا از آدم تا به خاتم در چهار امر خلاصه مى

                                                           
شود، پس  خداوند متعال وارد مى برامام قوم كسى است كه از همه جلوتر  (139 رقم 56بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، ص .  ٤٨٢

 .347، صفحه  8، جلد 26صلاة الجماعة، باب   وسائل الشيعة، كتاب الصلاة ـ ابواب; ) مقدم بداريد افضل خودتان را

صحيح مسلم،  ر ; 143، ص 4 و قريب به اين مضمون در صحيح بخارى، ج 358 ص 6، فتح البارى ج 164الصواعق المحرقة ص .  ٤٨٣
 . عقد الدرر، باب دهم و كتب ديگر عامه; 1361 ، صفحه2 سنن ابن ماجه، جلد ; 94، صفحه 1جلد 

 . و كتب ديگر خاصه272، صفحه 36 بحارالانوار، جلد ; 75الغيبة نعمانى، صفحه  

 .498، صفحه )عليه السلام( بار صاحب الزمانالبيان فى اخ.  ٤٨٤

 .240، الغيبة نعمانى ص 26درر، باب اول، صفحه عقد ال.  ٤٨٥

 )، سخن گفتنى و خداوند با موسى سخن گفت (164سوره نساء، آيه .  ٤٨٦

 )و هر آينه به تحقيق به موسى نهُ آيه آشكار داديم (101سوره اسراء، آيه .  ٤٨٧

 )گفت ، و مقرّب كرديم او را در حالى كه راز مى و ندا داديم او را از جانب طور ايمن (52سوره مريم، آيه .  ٤٨٨
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 . است489) و أَشْرقَتَ الاَْرض بِنُورِ ربها (:   اشراق نور معرفت و عبادت خدا بر عرصه گيتى كه ظهور: الف

 . است490) اعلَمواْ أنََّ اللَّه يحىِ الاَْرض بعد موتها : (  احياى زمين به حيات علم و ايمان كه بيان: ب

طلَ كَانَ زهوقاً . (  حكومت حقّ و زوال باطل كه تجلّى: ج طلُ إنَِّ الْبـ  . است491) و قُلْ جĤء الْحقُّ و زهقَ الْبـ

لَقدَ أَرسلْنَا  : (  ناس به قسط و عدل، كه علّت غائيه ارسال جميع رسل و انزال جميع كتب است قيام عموم: د
طسبِالْق النَّاس قُومييزَانَ لالْم و تـَبالْك مهعأنََزلْنَا م و َ نـَتيلَنَا بِالْبس492). ر 

يملأ االله به الأرض قسطاً  «:  است) صلى االله عليه وآله وسلم( و ظهور تمام اين آثار به دست قائم آل محمد
 . و اين مقامى است كه آرزوى تمام انبيا از آدم تا به عيسى است493» وعدلا كما ملئت جوراً وظلماً

يخرج المهدى و على رأسه غمامة فيها  «:   عنوان آن حضرت در روايات عامه و خاصه خليفة االله است ـ2
، وجود آن   و به مقتضاى اضافه خلافت به اسم مقدس االله494»  هذا المهدى خليفة االله فاتبعوهمناد ينادى

 .حضرت آيت جميع اسماى حسنى است

اى از آن در روايات خاصه اين  شود كه نمونه ، از مقام اصحاب آن حضرت روشن مى  آن حضرت علو مقام ـ3
اى نوشته شده كه مفتاح هزار كلمه  هر شمشيرى كلمه ، و بر آنان شمشيرهاست، بر495عدد آنان عدد اهل بدر: (است
 496.است

، كه حاكم نيشابورى در مستدرك و ذهبى در  اى است به شرط بخارى و مسلم و در روايات عامه روايت صحيحه
لا يستوحشون الى احد و لا يفرحون باحد يدخل فيهم على  «: تلخيص نقل كرده و قسمتى از آن اين است كه

                                                           
 )و درخشيد زمين به نور پروردگارش (69سوره زمر، آيه .  ٤٨٩

 )كند زمين را بعد از مرگش نده مىبدانيد هر آينه خدا ز (17سوره حديد، آيه .  ٤٩٠

 )و بگو حقّ آمد و نابود شد باطل، همانا باطل نابود شدنى بود (81سوره اسراء، آيه .  ٤٩١

، و نازل كرديم با ايشان كتاب و ميزان را تا قيام كنند  تادگانمان را به بيناتهر آينه به تحقيق فرستاديم فرس (25سوره حديد، آيه .  ٤٩٢
 )مردم به قسط

 ; ) شده است از ظلم و جور ، همان طور كه پر كند زمين را به او از قسط و عدل مى خداوند پر (126، صفحه 38بحار الانوار، جلد .  ٤٩٣
 صحيح ابن حبان، جلد ; ) كتاب كفاية الطالب (505، صفحه )عليه السلام( البيان فى اخبار صاحب الزمان: قريب به همين مضمون در

 مسند ابى يعلى، جلد ; 36، صفحه 3 مسند احمد بن حنبل، جلد ; 514، صفحه 4الصحيحين، جلد   المستدرك على; 238، صفحه 15
 . و كتب ديگر987 رقم 274، صفحه 2

اى است كه ندا  كننده سر او قطعه ابرى است كه در آن ندا كند مهدى در حالى كه بر خروج مى (81، صفحه 51بحار الانوار، جلد .  ٤٩٤
 ; 464 صفحه ،4الصحيحين، جلد   و عنوان خليفة االله در المستدرك على; ) اين مهدى خليفه خداست پس او را تبعيت كنيد: كند مى

 عقد الدرر الباب ; 188 نور الابصار، صفحه ; 277، صفحه 5 مسند احمد بن حنبل، جلد ; 1367، صفحه 2سنن ابن ماجة، جلد 
 . و كتب ديگر آمده است125الخامس، صفحه 

 157، صفحه 51بحار الانوار، جلد .  ٤٩٥

 286، صفحه 52بحار الانوار، جلد .  ٤٩٦
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صحاب طالوت الذين جاوزوا معه عدة اصحاب بدر لم يسبقهم الاولون و لا يدركهم الآخرون و على عدة ا
 497» .النهر

و آن حضرت است خصوصيات ) صلى االله عليه وآله وسلم(  به مقتضاى خصوصيت خاتميت كه در رسول اكرم ـ4
، كه ختم نبوت به پيغمبر و ختم وصايت به آن  جسمى و روحى و اسمى خاتم در آن حضرت ظهور كرده است

و ختم آن به مهدى موعود است و در ) صلى االله عليه وآله وسلم( ين فتح دين به رسول اكرمحضرت است، و همچن
المهدى  «:  نقل شده است) صلى االله عليه وآله وسلم( روايات عامه و خاصه به اين امر توجه شده، و از رسول اكرم

 . 498» منا يختم الدين بنا كما فتح بنا

، با تعدد  كنيةً و اسماً و صورةً و سيرةً) صلى االله عليه وآله وسلم(  ابى القاسم محمدافتتاح و اختتام دين به
كند كه فوق ادراك و بيان  ، براى اهل نظر حكايت از مقام و منزلتى مى شخص به خاتم النبيين و خاتم الوصيين

 .است

 :شود بعضى از روايات وارده در اين خصوصيت ذكر مى

آيد مردى از امت من كه اسم  بيرون مى «: روايت شده كه فرمود) صلى االله عليه وآله وسلم(  از رسول خدا: الف
كند، همچنان كه از ظلم و جور  او برابر با اسم من و خلق او خلق من است، پس زمين را پر از عدل و قسط مى

 499.» شده باشد پر

كه ) صلى االله عليه وآله وسلم( از پدرانش از رسول خدا) عليهما السلام(  روايت صحيحه از جعفر بن محمد: ب
ترين مردم به من است در  مهدى از فرزندان من است، اسم او اسم من و كنيه او كنيه من است، و شبيه «: فرمود

گمراه شوند، پس در آن هنگام مانند شهاب ثاقب خلَق و خلُق، براى او غيبت و حيرتى است كه خلق از دينشان 
 500.» شده است از ظلم و جور كند، همچنان كه پر آورد، پس زمين را پر از قسط و عدل مى مى رو

صلى االله عليه وآله ( خدا رسولاز آباء بزرگوارش از ) عليهما السلام( نص صحيح از امام ششم جعفر بن محمد: ج
 501.» كسى كه انكار كند قائم از فرزندان مرا، پس به تحقيق مرا انكار كرده است «: كه فرمود) وسلم

                                                           
شوند به احدى كه در  ترسند تا از ديگرى مدد بگيرند، و نه خشنود مى نمى (554، صفحه 4الصحيحين، جلد  المستدرك على.  ٤٩٧

شماره  ن، و بررسند آخري آنان سبقت گرفتند اولين و نه به آنان مى جماعت آنان داخل شود، شماره آنان شماره اصحاب بدر است، نه بر
 .)اصحاب طالوتند كه با او از نهر گذشتند

 قريب به اين ; ) شود همچنان كه به ما گشوده شد ، دين خدا به ما ختم مى دى از ما استمه  (163الصواعق المحرقه، صفحه .  ٤٩٨
، صفحه 51 بحار الانوار، جلد ;  و كتب ديگر عامه145 عقد الدرر الباب السابع، صفحه ; 56، صفحه 1مضمون در المعجم الأوسط، جلد 

 . و كتب ديگر خاصه آمده است93

 . و كتب ديگر6786، رقم 291، صفحه 8صحيح ابن حبان، جلد .  ٤٩٩

 287، صفحه 4، رقم 25كمال الدين و تمام النعمة، باب .  ٥٠٠

 412، صفحه 8، رقم 39كمال الدين و تمام النعمة، باب .  ٥٠١
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بر ثقات است نقل  شيخ صدوق اعلى االله مقامه به دو واسطه از احمد بن اسحاق بن سعد الاشعرى كه از اكا: د
، و اراده داشتم كه از او سؤال كنم از جانشين بعد )عليهما السلام( حسن بن على داخل شدم بر «: كند، كه گفت مى

 .از خودش

يا احمد بن اسحاق خداوند تبارك و تعالى از زمانى كه آدم را آفريد زمين را از حجتى : در ابتدا آن حضرت فرمود
كند، و  الى نگذاشته و خالى نخواهد گذاشت تا قيامت، به او بلا را از اهل زمين دفع مىخلقِ خودش خ براى خدا بر

 . آورد كند، و به او بركات زمين را بيرون مى به او باران را نازل مى

 االله بعد از تو امام و خليفه كيست؟ رسول يابن: پس گفتم

شانه آن حضرت پسرى سه ساله بود كه  برپس آن حضرت برخاست شتابان داخل خانه شد، بعد بيرون آمد، و 
حجج او نبود  خداى عزّ و جلّ و بر يا احمد بن اسحاق اگر بزرگوارىِ تو بر: گويا صورت او ماه شب بدر بود، پس فرمود

از قسط و عدل  دادم، اين پسر همنام و هم كنيه پيغمبر خداست، كسى است كه زمين را پر پسرم را به تو نشان نمى
يا احمد بن اسحاق مثَل او در اين امت مثَل خضر و مثَل . شده است چنان كه از جور و ظلم پركند، هم مى
كند مگر كسى كه خدا او را بر قول  آينه غيبتى خواهد كرد كه از هلاكت نجات پيدا نمى االله هر القرنين است، و ذى

 .را داده استبه امامت اين پسر ثابت كرده، و به او توفيق دعا به تعجيل فرج او 

 اى مولاى من، آيا علامتى هست كه قلب من به آن مطمئن شود؟: گفتم: پس احمد بن اسحاق گفت

 من بقية االله هستم در زمين » انا بقية اللَّه فى ارضه و المنتقم من اعدائه «: آن پسر به عربى فصيح فرمود
 . بعد از ديدن، طلبِ اثر مكن، اى احمد بن اسحاق ام از دشمنان خدا ، و انتقام گيرنده خدا

: آمدم مسرور وشادمان،فرداى آن روز برگشتم نزد آن حضرت گفتم بيرون: اسحاق گفت پس احمدبن
 پس چيست سنّتى كه در اين پسر از خضر و ; من نهادى بزرگ شد االله، خشنودى من به منّتى كه بر رسول يابن
 القرنين جريان دارد؟ ذى

 .يا احمدطولانى شدن غيبت، : فرمود

 شود؟ االله هر آينه غيبت اين پسر طولانى مى رسول يابن: گفتم

بلى به پروردگارم قسم، تا زمانى كه بيشتر قائلين به اين امر، از اين امر برگردند، و باقى نماند مگر كسى : فرمود
را به روحى از خودش مؤيد كه خداوند عزّ و جلّ از او عهد گرفته براى ولايت ما، و ايمان را در دل او نوشته، و او 

يا احمد بن اسحاق، اين امرى است از امر خدا، و سرىّ است از سرّ خدا، و غيبى است از غيب خدا، پس .  كرده است
 502.» ، كه فردا در علّيين با ما خواهى بود بگير آنچه دادم به تو و آن را كتمان كن و از شاكرين باش

اند از كنار خانه خداست، و جبرائيل از يمين او و   ظهور آن حضرت به روايتى كه عامه و خاصه نقل كرده ـ5
ميكائيل از يسار اوست، و چون ملكَى كه واسطه افاضه علوم و معارف الهيه كه حوايج معنوى انسان است جبرائيل 

                                                           
 458 ينابيع المودة، صفحه ; 384كمال الدين و تمام النعمة، صفحه .  ٥٠٢
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ه افاضه ارزاق و حوايج مادى آدمى است ميكائيل است، كليد خزينه علوم و ارزاق در اختيار است، و ملكَى كه واسط
 تشبيه 504كند كه در روايات عامه و خاصه، آن رخساره به كوكب درى  و با صورتى ظهور مى; 503آن حضرت است

 و با پوششى كه به تعبير امام 505» و بهاء عيسى و حكم داوود و صبر أيوبهيبة موسى  له « و ; شده است
 506.» عليه جيوب النور تتوقد من شعاع ضياء القدس «.  )عليه السلام( هشتم

اند ـ روز عاشورا  الدرر ذكر كرده  زمان ظهور آن حضرت ـ به روايتى كه شيخ طوسى در الغيبة و صاحب عقد ـ6
 ظاهر شود، و 508) ونَ ليطْفئُوا نُور اللَّه بأِفَوْههِم و اللَّه متم نُورهِ و لَو كَرهِ الْكـَفروُنَيريدِ (، تا تفسير 507است

آبيارى شده، به دست آن حضرت به ثمر رسد، و آيه ) عليه السلام( جره طيبه اسلام كه به خون پاك امام حسينش
 . بر مصداق اعلاى خود تطبيق شود509) و منْ قُتلَ مظلُْوماً فَقدَ جعلْنَا لوليه سلْطـَناً : ( كريمه

 
 )عليه السلام( طول عمر آن حضرت

آنچه ممكن است موجب شبهه در ذهن ساده انديشان شود طول عمر آن حضرت است، ولى بايد دانست كه 
ت  زيرا محال عقلى آن اس; نه محال عقلى است و نه محال عادى طول عمر يك انسان ـ حتى تا چندين هزار سال ـ

هر چيزى يا هست يا نيست، يا هر عددى زوج : گوييم كه به اجتماع يا ارتفاع دو نقيض منتهى شود، مثل آن كه مى
 و محال عادى آن است كه به نظر عقل ممكن است ولى ; است يا فرد، كه اجتماع و ارتفاع هر دو عقلا محال است

 .تد و نسوزد مانند آن كه انسانى در آتش بيف; مخالف قوانين طبيعت است

طول عمر انسان و بقاى سلولهاى بدن به حال نشاط جوانى نه از قسم اول است و نه از قسم دوم، بنابراين اگر 
آن هم ممكن  نهصد و پنجاه سال يا بيشتر واقع شد، پس زياده بر) على نبينا و عليه السلام(حيات انسانى مانند نوح 

جستجوى يافتن راز بقاى حيات و نشاط جوانى بوده و هستند، همچنان به اين جهت است كه دانشمندان در .  است
توان آنها را در مقابل آفت مرگ و زوال بيمه كرد، و  ، مى كه با قواعد علمى به وسيله اختلاف تركيب اتمهاى فلزات

 . شود خورد به طلاى نابى آفت ناپذير تبديل مى گيرد و تيزاب آن را مى آهنى كه زنگار مى

 .ين طول عمر يك انسان از نظر عقلى و علمى ممكن است، هر چند راز آن براى بشر كشف نشده باشدبنابرا

                                                           
 45، الأمالى للمفيد ص 65عقد الدرر الباب الخامس و فصل اول الباب الرابع، صفحه .  ٥٠٣

 و ج 104 ص 2 ينابيع المودة، ج ; 38666، رقم 264، صفحه 14 كنز العمال، جلد ; 9245، رقم 362، صفحه 6فيض القدير، جلد .  ٥٠٤
 . و موارد و كتب ديگر خاصه80، صفحه 51 و جلد 222 ، 217، صفحه 36بحار الانوار، جلد .   و كتب ديگر عامه263 ص 3

 ) ، و حكم داوود و صبر ايوب ، و بهاء عيسى براى اوست هيبت موسى  (303، صفحه 36بحار الانوار، جلد .  ٥٠٥

 )شود به ضياى قدس هاى نور كه روشن مى بر اوست جامه (152، صفحه 51بحار الانوار، جلد .  ٥٠٦

 65 عقد الدرر الباب الرابع، فصل اول، صفحه ; 453 و 452الغيبة، صفحه .  ٥٠٧

كنند كه خاموش كنند نور خدا را به دهانهايشان، و خداوند تمام كننده نور خود است، اگر چه كراهت  اراده مى (8سوره صف، آيه .  ٥٠٨
 )داشته باشند كافران

 )ار داديمكسى كه مظلوم كشته شد پس به تحقيق براى ولى او سلطنت قر (33سوره اسراء، آيه .  ٥٠٩
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در مرتبه بعد از اعتقاد به قدرت مطلقه خداوند متعال، و ) عليه السلام( گذشته از اين كه اعتقاد به امام زمان
كند، و  را بر ابراهيم سرد و سلامت مىاعتقاد به نبوت انبيا و تحققّ معجزات است، به اين جهت قدرتى كه آتش 

كند، و اصحاب كهف را قرنها  نمايد، و مرده را به دم عيسى زنده مى سحر ساحران را در كام عصاى موسى نابود مى
دارد، براى او نگه داشتن انسانى هزاران سال با نشاط جوانى به جهت حكمت  ـ نگه مى بدون مدد غذا در خواب ـ

إنَِّمĤ أَمرهُ إذَِآ أَراد شَيأً أنَ يقُولَ  : ( ، سهل و آسان است باطل و نفوذ مشيت به غلبه حق بربقاى حجت در زمين 
 510). لَه كُن فَيكُونُ

 قبر شيخ صدوق در رى باز شد و بدن تازه او نمايان گشت، و روشن شد كه قانون طبيعت دير زمانى نيست كه
اگر عموم قانون طبيعت .  در مورد پيكر او استثنا خورده، و عوامل فساد از تأثير در اندراس بدن او عقيم گشته است

 عنوان كمال الدين و تمام النعمه به به دنيا آمده، و كتابى به) عليه السلام( در مورد شخصى كه به دعاى امام زمان
نام آن حضرت نوشته است تخصيص بخورد، تخصيص آن در مورد خليفه خدا و وارث جميع انبيا و اوصيا تعجب 

 .ندارد

 
 )عليه السلام( معجزاتى از حضرت مهدى

در زمان غيبت دارد صحت امامت او  و اما ظهور معجزاتى كه دلالت بر «: گويد شيخ الطايفه در كتاب الغيبة مى
ـ    هجرى وفات نموده است460كه در سنه   اگر عدد معجزات تا زمان شيخ ـ511،» بيشتر از آن است كه احصا شود

 بيش از حد احصا باشد، تا زمان ما چه اندازه خواهد بود؟

شود، و خلاصه آن به نقل على بن عيسى  اكنون در اين مختصر به دو آيت كه از مشهورات است اكتفا مى
مردمان براى امام مهدى قصص و اخبارى را در خوارق عادات نقل :   كه عندالفريقين ثقه است، اين است512إربلى
 از ثقات عهد زمان خودم اتّفاق افتاده و جماعتى كنند كه شرح آنها طولانى است و من دو قصه كه قريب به مى

 :كنم اند ذكر مى اخوانم نقل كرده

ران چپ او جراحتى به مقدار   در شهر حلّه بين فرات و دجله مردى به نام اسماعيل بن حسن بود كه بر ـ1
 پس به سامرا رفت، و دو ; قبضه انسانى بيرون آمد، كه اطباى حلّه و بغداد او را ديدند و گفتند علاج و چاره ندارد

را زيارت كرد، و به سرداب رفت، و دعا و تضرّع به درگاه خدا، و ) عليهما السلام( ادى و حسن عسكرىامام على اله
سوار از دروازه   پس به دجله رفت و غسل كرد، و جامه خود را پوشيد، ديد چهار اسب; استغاثه به امام مهدى كرد

او قباى رنگين بود، و پير مرد طرف راست   بردست، و جوان ديگرى كه شهر بيرون آمدند، يكى پير مردى بود نيزه به
 . راه بود راه، و دو جوان طرف چپ راه، و جوانى كه با قباى رنگين بود بر

                                                           
 ) باشد اين است و جز اين نيست امر اوست هرگاه اراده كند چيزى را، كه بگويد براى او باش پس مى  (82سوره يس، آيه .  ٥١٠

 281، صفحه  الغيبة، شيخ طوسى.  ٥١١

 493، صفحه 2كشف الغمة، جلد .  ٥١٢
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جلو بيا، تا ببينم درد تو چيست؟ :  فرمود.  بلى: شوى؟ گفت تو فردا روانه اهلت مى:  صاحب قباى رنگين فرمود
رستگار شدى اى : زين سوار شد، پير مرد گفت فشرد و برپس جلو رفت و جوان آن زخم و جراحت را به دستش 

 .اسماعيل، اين امام بود

 . برگرد: رفت، امام فرمود آنها روانه شدند و اسماعيل هم با آنها مى

از تو هرگز جدا : باز گفت. مصلحت در برگشتن توست: امام فرمود. هرگز از تو جدا نخواهم شد: اسماعيل گفت
 كنى؟  كنى؟ امام دو مرتبه به تو فرمود برگرد، مخالفت مى اسماعيل حيا نمى: پير مرد گفت.  شوم نمى

اى اسماعيل، وقتى به بغداد رسيدى، : ايستاد و امام چند قدم جلو رفت، بعد به جانب او التفات كرد، و فرمود
داد، عطاى او را نگير، و كند، وقتى نزد او رفتى و چيزى به تو  ـ تو را طلب مى يعنى خليفه مستنصر باالله ابوجعفر ـ

 .خواهى به تو عطا كند رسانم كه آنچه مى اى به على بن عوض بنويسد، من به او مى ، نامه بگو به فرزند ما رضا

ساعتى بر زمين نشست .  گر آنان بود تا غايب شدند بعد با اصحابش به راه افتاد، و اسماعيل ايستاده نظاره
ات  چرا چهره: كرد، بعد به سامرا آمد، مردم دور او را گرفتند، گفتند  گريه مىمتأسف و محزون، و از مفارقت آنها

آنان افراد شريفى هستند : هايى را كه از شهر خارج شدند شناختيد كه بودند؟ گفتند شما سواره: متغير است؟ گفت
 .مرض من كشيد آنها امام و اصحاب او بودند، و امام دست بر: كه گوسفند دارند، گفت

خبر به خليفه رسيد، ناظرى فرستاد، .  هايش را پاره كردند ون جاى زخم را ديدند كه اثرى از آن نمانده، جامهچ
 .كه از حال او تحقيق كند

مردم با او وداع كردند و او .  اسماعيل شب را در خزانه گذراند، و بعد از نماز صبح با مردم از سامرا بيرون رفت
شود، اسم و نسبش را  اند و از هر كس كه وارد مى عتيقه، ديد مردم ازدحام كردهحركت كرد تا رسيد به قنطره 

 .هايش را پاره كردند و به تبركّ بردند هايى كه داشتند، جامه پرسند، و چون او را شناختند به نشانه مى

از صحت خبر الدين طلب كرد تا  ناظر به بغداد قضيه را نوشت، وزير يكى از رفقاى اسماعيل را به نام رضى
تحقيق كند، چون آن شخص به اسماعيل رسيد و پاى او را ديد و اثرى از آن زخم نديد غش كرد، و چون به خود 

وزير اطبايى را كه معالج او بودند خواست، و چون او را معاينه كردند و اثرى نديدند .  آمد اسماعيل را نزد وزير برد
 .دانيم كار كيست ا مىم: اين كار مسيح است، وزير گفت: گفتند

وزير او را نزد خليفه برد، خليفه از او قصه را سؤال كرد، وقتى ماجرا را حكايت كرد، خليفه هزار دنيار به او داد، 
از آن كه اين : ترسى؟ گفت از كه مى: من جسارت آن را ندارم كه يك ذره از آن بگيرم، خليفه گفت: اسماعيل گفت

 . پس خليفه گريه كرد; از أبى جعفر چيزى نگير: ه من گفترفتار را با من كرد، او ب

الدين پسر اسماعيل در مجلس  كردم، و شمس كه من اين قصه را براى جماعتى نقل مى: على بن عيسى گفت
من پسر او هستم، پس از او پرسيدم كه ران پدرت را در حالى كه مجروح : شناختم، گفت حاضر بود و من او را نمى

ديدم  من در آن وقت بچه بودم، ولكن قصه را از پدر و مادرم و خويشاوندان و همسايگان شنيدم، و: گفتبود ديدى؟ 
 .ران پدرم را كه در موضع آن جراحت موى روييده بود
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پسر اسماعيل حكايت كرد كه پدرم بعد از صحت چهل مرتبه به سامرا رفت به اميد : گويد على بن عيسى مى
 .و را ببينداين كه شايد دوباره ا

عطوه علوى حسنى حكايت كرد براى من كه پدرش عطوه به وجود  بن سيد باقى:  گويد  على بن عيسى مى ـ2
كنم،  اگر بيايد و مرا از اين مرض خوب كند، من او را تصديق مى: گفت ايمان نداشت و مى) عليه السلام( امام مهدى

 .گفت و مكررّ اين مطلب را مى

امام را دريابيد، كه : عشا جمع بوديم، صيحه پدر را شنيديم، با سرعت نزد او رفتيم گفتهنگامى كه وقت نماز 
 .همين ساعت از نزد من بيرون رفت

لبيك، : يا عطوه، گفتم: من وارد شد، و گفت شخصى بر: بيرون آمديم كسى را نديديم، برگشتيم نزد پدر، گفت
 بعد دست مباركش را كشيد و ران مرا فشرد و رفت، و از آن ام تو را از مرضت شفا بدهم، منم مهدى، آمده: گفت

 .رفت وقت به بعد عطوه مانند غزال راه مى

 
 مند شدن از آن حضرت در زمان غيبت راه بهره

غايب از انظار است، و اين غيبت موجب محروم شدن امت از قسمتى از بركات ) عليه السلام( هر چند امام زمان
 .، وابسته به ظهور نيست وقف بر ظهور است، ولى قسمتى از فيوضاتوجود آن حضرت است كه مت

تواند مانع تأثير اشعه وجود او در قلوب پاكيزه شود، مانند اشعه  او همچون آفتابى است كه ابر غيبت نمى
پروراند، و حجاب ضخيم سنگ و خاك مانع استفاده آن گوهر از  خورشيد كه در اعماق زمين جواهر نفيسه را مى

 .شود آفتاب نمى

 :مند شدن از الطاف خاصه خداوند به دو طريق ميسر است و چنان كه بهره

 .، به تصفيه نفس از كدورتهايى كه مانع از انعكاس نور عنايت اوست جهاد فى االله: اول

اه و يكشْف أَمن يجِيب الْمضْطَرَّ إذَِا دع : ( ، كه رافع حجاب بين فطرت و مبدأ فيض است اضطرار: دوم
وءثَل اعلاى اوست نيز به دو طريق ممكن است; 513) السهمچنين استفاده از واسطه فيض خدا كه اسم اعظم و م : 

 514.» اما تعلم أن أمرنا هذا لاينال إلاّ بالورع «:  رمود كه فتزكيه فكرى و خلقى و عملى:  اول

، بسيارى از كسانى كه بيچاره شدند، و كارد به  و از اين طريق.  انقطاع از اسباب مادى و اضطرار:  دوم
 .يد، و به آن حضرت استغاثه كردند نتيجه گرفتنداستخوان آنها رس

                                                           
 )كند سوء را طرف مى كند مضطر را زمانى كه او را بخواند، و بر آيا كيست كه اجابت مى (62سوره نمل، آيه .  ٥١٣

 )شود مگر به ورع دانى كه هر آينه أمر ما نيل نمى آيا نمى (71، صفحه 47بحار الانوار، جلد .  ٥١٤
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كنيم، او كسى است كه خدا به او نور  در خاتمه به قصور و تقصير نسبت به ساحت قدس آن حضرت اعتراف مى
 و او كسى است كه كمال دين به امامت و كمال امامت به ; خود را، و به وجود او كلمه خود را تمام كرده است

 :در شب ميلاد او اين استاوست، و دعاى وارد 

 
اللهّم بحق ليلتنا هذه و مولودها و حجتك و موعودها التى قرنت الى فضلها فضلك،  «

فتمت كلمتك صدقاً و عدلا، لامبدل لكلماتك و لا معقبّ لاياتك، و نورك المتعلقّ و 
رم ضياءك المشرق و العلم النور فى طخياء الديجور الغائب المستور جلّ مولده و ك

محتده، و الملائكة شهده و االله ناصره و مؤيده اذا آن ميعاده، و الملائكة امداده، سيف 
 515.» ...االله الذى لاينبو، و نوره الذى لايخبو، و ذو الحلم الذى لايصبو

                                                           
 842مصباح المتهجد، صفحه .  ٥١٥
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 فروع دين

يرا فروع دين مقررّاتى است نسبت به در اين مختصر مجالى براى بحث از حكمتها و اسرار فروع دين نيست، ز
 ;شود ، كه فقه قسمتى از آن چهل و هشت كتاب مى احوال شخصى و اجتماعى انسان و رابطه وى با خالق و خلق

 . كنيم ولى از اين مجموعه به مختصرى از حكمت نماز و زكات اشاره مى

 
 نماز:  الف

 :شود عضى از آنها ذكر مى، شرايط و موانعى است، كه حكمت ب نماز مشتمل بر اجزا

كند كه تجاوز به حقّ كسى نكند، و اشتراط نماز به طهارت از  گزار او را متوجه مى شرط اباحه در مكان نماز
اختيار در  ، يا كدورتى كه مثلا از جنابتى بى شود كند نجاستى كه به آب شسته مى ، او را متوجه مى خبث و حدث

پس نجاست اعمال قبيحه .  ، و مانع از اقبال به ذوالجلال و الاكرام است لان نمازشود، موجب بط آينه روح پيدا مى
، جنايت و اخلاق رذيله چه تأثيرى در محروميت انسان از حقيقت نماز كه معراج  ، ظلم ، خيانت همچون دروغ
 .گذارد مؤمن است مى

هيا شدن روح براى پرواز به مقام قرُب ، كه مقدمه م ، و اقامه ، كه اعلان حضور در محضر خداست فصول اذان
 .است مشتمل بر خلاصه معارف دين است

كند كه تعليم و تربيت اسلام را  ، و ختم آن دو به تهليل كفايت مى فقط تأمل در شروع اذان و اقامه به تكبير
هو  : ( آموزد ماز مىاست، نمازگزار در مكتب ن»  االله « و آخر تهليل هم » االله «نشان دهد، و چون اول تكبير 

 516). الاَْولُ و الاَْخرُ

، و استحباب اذان به گوش راست و اقامه به گوش چپِ مولود، و  » االله «ابتدا و انتهاى اذان و اقامه به كلمه )  1
 .انسان بايد به نام خدا باشدتلقين محتضر به كلمه توحيد، يعنى اين كه افتتاح و اختتام زندگى 

شود، در آخر هم اين جمله تكرار   داده مى» لا اله الاّ االله «با آن كه دو مرتبه بعد از تكبير شهادت به 
 . و اين كاشف از نقش اين كلمه طيبه در كمال علمى و عملى انسان است; شود مى

 :اين جمله از جهت لفظ و معنى داراى خصوصياتى است

تواند به آن مشغول باشد ريا در آن راه   است، و چون زبان بدون اظهار مى» االله «مان حروف كلمه حروف آن ه
 و مشتمل بر نفى و اثباتى است كه اعتقاد راسخ به آن، به نفى باطل و اثبات حقّ در اعتقادات و اخلاق و ; ندارد

كلمة لا اله الا االله حصنى فمن  «:  گردد كه  و معناى حديث سلسلة الذهب آشكار مى; شود اعمال منتهى مى
 517.» دخل حصنى امن من عذابى

                                                           
 )اوست اول و آخر (3سوره حديد، آيه .  ٥١٦

كلمه لا اله الاّ االله حصار من است، پس هر كس در حصار من داخل شد از عذاب من در امان  (123، صفحه 49بحار الانوار، جلد .  ٥١٧
 )است
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قولوا لا إله إلاّ االله  «: رمودكند كه ف را درك مى) صلى االله عليه وآله وسلم( و بشريت عمق بيان رسول اكرم
، و به نور فلاح و رستگارى منور   و اين منفى و مثبت است كه جان بشر را به مركز برق وجود متصل518» تفلحوا

 .نمايد مى

إنِِّى وجهت وجهِى للَّذى  : (رسد كه بگويد  هنگام آن مى» لا اله الاّ االله «گزار به تدبر در  با تصفيه روحِ نماز
وت والاَْرض حنيفًا و مĤ أنََاْ منَ المْشْرِكينَ از زمين و »  فاطر السموات و الارض « و با توجه به 519) فَطَرَ السمـ

گذرد، و با بلند كردن دستها تا بنا گوش آنچه غير  گذرد، و با هفت تكبير از هفت حجاب هم مى آسمانها مى
 پرده اوهام و » االله أكبر من أن يوصف «ه ، و از هر حدى ك اندازد و به تكبيرِ او از هر وصفى خداست پشت سر مى

 چرا كه نماز سخن انسان است با ; شود كند، و آماده سخن گفتن با خدا مى افكار را در مقابل عظمت او پاره مى
شود، زيرا به غير آنچه او  خدا، و قرآن سخن خداست با انسان، ولى سخن انسان با خدا در نماز با كلام خدا شروع مى

سمع االله لمن  «:  شود ، ستايش او ممكن نيست، و به حرمت كلام خدا گفتار او لايق شنيدن مى آموختهبه انسان 
 .» حمده

حمد باشد، و همچنان كه قرآن كه تكلّم   بايد مشتمل بر520» لا صلاة له الاّ ان يقرأ بها «:  نماز به مقتضاى
 .شود ، نماز هم كه تكلمّ خلق با خالق است با سوره حمد شروع مى شود خالق با خلق است با سوره حمد شروع مى

ه به معانى و ، با توج نمازگزار بايد حمد و سوره را به قصد قرائت كلام خدا بخواند، ولى رسيدن به روح نماز
رو به بعضى از خصوصياتى كه در سوره   از اين; شود اشارات و لطايفى كه در اقوال و افعال نماز است حاصل مى

 :نمـاييم حمد است اشاره مى

در اين سوره معرفت مبدأ و معاد، و اسماء و صفات خداوند متعال، و عهد خدا با انسان و عهد انسان با خداست،و 
امتياز اين سوره آن است كه .   در اين سوره تقطيع شده است» اسم االله الاعظم « 521رواياتبه حسب بعضى از 

لك يومِ الدْينِ (نصف سوره تا  اى انسان، و تا آخر بر)  إهِدنَا الصرَطَ الْمستَقيم (براى خداست، و نصف آن از ) مـ
 .عبادت براى خدا و استعانت براى انسان: شود آيه وسط بين خدا و بنده قسمت مى

 522). إقِْرَء بِاسمِ ربك : ( است كه ابتداى طلوع صبح رسالت هم همين بود)  بسِمِ اللَّه (ابتداى سوره با 

للَّه الاَْسمĤء الْحسنىَ  و : (  آن است كه اسم ذات جامع جميع اسماى حسنى است» االله «خصوصيت اسم 
 523). فَادعوه بهِا

                                                           
 )شويد ، رستگار مى بگوئيد لا اله الا االله (202، صفحه 18بحار الانوار، جلد .  ٥١٨

، و  كه مستقيم باشم به توحيد، در حالى  همانا برگرداندم روى خود را به سوى آنكه آفريد آسمانها و زمين را (79سوره انعام، آيه .  ٥١٩
 )نيستم از مشركين

 )ب را قرائت كندنماز نيست براى او مگر اين كه فاتحة الكتا (1، باب اول از ابواب قرائت حديث 37، صفحه 6وسائل الشيعه، جلد .  ٥٢٠

 38، صفحه 6، جلد 5وسائل الشيعه باب اول از ابواب قرائت حديث .  ٥٢١

 )بخوان به نام پروردگارت(، 1سوره علق، آيه .  ٥٢٢

 )، پس خدا را به آنها بخوانيد براى خداست اسماى حسنى (180سوره اعراف، آيه .  ٥٢٣
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االله معناه :  )عليه السلام( ىعن عل  «: برند و معناى آن معبودى است كه خلق در او متحيرند و به او پناه مى
مكن است  و كمالِ معرفتى كه براى بشر نسبت به خالق متعال م524 المعبود الذى يأله فيه الخلق و يوله اليه

 .ادراك عجز از معرفت اوست

گنجد، اما   شرح رحمت رحمانيه و رحيميه در اين مختصر نمى; » رحمن و رحيم «شود به   وصف مى» االله «
بسِمِ اللَّه الرَّحمنِ  (آنچه بايد مورد توجه باشد اين است كه خداوند كلام خود را با انسان و كلام انسان را با خود به 

،  شروع كرد، و اين جمله آسمانى را طليعه قول و عمل مسلمانان قرار داد، و شبانه روز در پنج نمازِ فريضه)  مِالرَّحي
گردد، و كتاب تكوين و  او را وادار به تكرار اين جمله نمود، و به او آموخت كه نظام آفرينش بر مدار رحمت مى

 .شود تشريع به رحمت شروع مى

بارد، همچنان كه شعاع رحمت رحيميه او بر هر قلب پاك  ، كافر، برّ وفاجر مى بر مؤمنباران رحمت رحمانيه او 
 525). كَتبَ ربكُم علَى نَفسْه الرَّحمةَ : ( تابد مى

لمي (دين او دين رحمت و فرستاده او   است، و حدود و تعزيراتى هم كه در دين هست رحمت 526) نَرحمةً لِّلْعـ
شود، كه اگر عضوى از پيكر اجتماع از صلاح فرد و   اين نكته از مراتب امر به معروف و نهى از منكر روشن مى; است

 ملايمت بايد به علاج او كوشيد، چنان كه موسى بن عمران با جامعه رو برگرداند يا به فساد فرد و نوع روآورد، اول با
طاغوتى مانند فرعون مبعوث شد، خداوند در مقام دعوت به او و برادرش دستور داد  آن كه داراى نُه معجزه بود، و بر

:  است، سيطره و قدرت نيست، بلكه تذكرّ و خشيت و هدايت  كه به نرمى با او سخن بگوييد، چون مقصود از بعثت
 و تا علاج به طبابت ممكن است نشتر به آن عضو نبايد زد، و اگر به 527) فَقُولاَ لَه قَولاً لَّيناً لَعلَّه يتذََكَّرُ أوَ يخشَْى (

 و تا ميسر است بايد آن ;  رخنه كرده به وسيله نشتر بيرون كشيددارو علاج نشد بايد مفاسدى را كه در آن عضو
عضو را حفظ كرد، و اگر به آن وسيله هم اصلاح نشد بايد با جدا كردن آن از پيكر اجتماع حيات جامعه را تأمين 

 .كرد

 هر مسلمانى هم با اين تعليم است، و)  بسِمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ (از اين رو نظام تكوين و مقررّات دين تفسير 
 .آور رحمت بر بندگان خدا باشد و تربيت بايد پيام

شود كه هر حمد و ثنايى  متوجه مى)  اَلْحمدللّه رب الْعالَمينَ (گزار به جمله  بعد از ابتدا به اسم خداوند، نماز
ت اوست، و هنگام گفتنِ اين جمله با ديدن العالمين است، و هر كمال و جمالى ظهور تربي براى اوست، چون او رب

ـ ثنا را به او منحصر  ، حيوان و انسان ، نبات ، جماد ، زمين از آسمان آثار ربوبيت او در وجود خود و جهان ـ

                                                           
نقل شده كه معنى االله معبودى است كه خلق در او متحير و به او ) عليه السلام( از حضرت على (221، صفحه 3بحار الانوار، جلد .  ٥٢٤

 )شوند پناهنده مى

 )پروردگار شما رحمت را بر خود نوشته است (54سوره انعام، آيه .  ٥٢٥

 )رحمتى براى جهانيان (107سوره انبيا، آيه .  ٥٢٦

 )پس سخن بگوييد با او به نرمى، شايد متذكر شود يا بترسد (44سوره طه، آيه .  ٥٢٧
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ترين موجودات تا اشرف كائنات ظهورِ رحمت عمومى و خصوصى اوست  كند، و چون آثار تربيت در خسيس مى
 ). حمنِ الرَّحيمِاَلرَّ : (گويد دوباره مى

لك يومِ الدينِ : (گويد و با استغراق در فضل و رحمت، براى اين كه از عدل خدا غافل نشود مى زيرا )  مـ
لايتناهى با هيچ هتك  معصيت خدا هتك حرمت اوست، و عظمت لايتناهى حرمت لايتناهى دارد، و هتك حرمت

كه حقّ او و نعمت او بر انسان قابل شماره و احصا نيست سزايى به حرمتى قابل قياس نيست، و نافرمانى آن كس 
شود محصول جهان است، چون زندگى آدمى   و قوت و قدرتى كه در هر گناهى صرف مى; تناسب چنين عملى دارد

كند خيانت به دست رنج زمين و آسمان است، و حساب و كتاب، روز  به جهان بستگى دارد، و گناهى كه انسان مى
أيَها النَّاس اتَّقُواْ ربكُم إنَِّ زلْزَلَةَ الساعةِ شَىء عظيم  : (ايى را در پيش دارد كه خداوند فرمودجز يوم تَروَنهَا * يـ

م كـَرَى وس تَرَى النَّاس ا وَلهمل حمح كُلُّ ذَات تضََع و تضَعأَر Ĥمة ععرْضلُ كُلُّ مْتذَه كـَرَى وِبس ما ه
يدَشد اللَّه ذَابنَّ عينِ (رو توجه به   از اين528) لـَكمِ الدوي كل  كه امام ; افكند لرزه بر اندام عارفان مى) مـ

 529.» اد أنَْ يموتك «كرد كه  قدر تكرار مى رسيد آن به اين جمله كه مى) عليه السلام( العارفين و زين العابدين

نِ الرَّحيمِ ( لك يومِ الِّدينِ (و )  اَلرَّحمـ دهد، و آدمى را به رحمت  ، بال و پرِ خوف و رجا مى به نمازگزار)  مـ
 .بيند ه دوم مؤاخذه و عقاب مى، و در جمل كند، و در جمله اول مغفرت و ثواب و عزتّ خدا آشنا مى

، و از غيبت  ، فضل و عدل خدا قلب او را تسخير ، رحيميت ، رحمانيت ، ربوبيت و در اين هنگام عظمت الوهيت
و با توجه به اين )  إيِاك نَعبد : (گويد كند، و با اين ادراك كه جز او سزاوار پرستش نيست، مى به خطاب التفات مى

 . ) و إيِاك نسَتَعينُ : (گويد هم به هدايت و حول و قوه اوست مىكه عبادت 

لا حولَ و لا قُوةَ الاّ  «كه :  بيند به خداست  مى» نسَتَعينُ «بيند عبادت از بنده است، و در   مى» نَعبد «در 
بِاللَّه « . 

گويد تا خود را جدا  نفى تفويض، و به صيغه جمع مى)  تَعينُإيِاك نَس (نفى جبر است و در )  إيِاك نَعبد (در 
 .كند هم كلمه توحيد و هم توحيد كلمه را عملى مى) إيِاك نَعبد و إيِاك نَستَعينُ (از مسلمانان نبيند، و در 

إهِدنَا  : (گويد رسد، و مى خواست بنده از مولا مى گاه كه وظيفه عبوديت را انجام داد نوبت به دعا و در آن
تَقيمسرطََ الْمت.  ) الصت انسانيهم ت اقتضا مى علوكند كه از او ارزشمندترين گوهر را  ، و جلال و اكرام الوهي

بخواهد، و آن گوهر هدايت به صراط مستقيم است كه از هر افراط و تفريطى بر كنار است، و خط مستقيم تعدد 
و اللَّه  : ( شود و هم يكى است، و اين خط سيرى است كه از نقطه نقص انسان شروع مىندارد، خدا يكى است و راه ا

                                                           
بينيد آن زلزله را كه  اى مردم بترسيد پروردگار خود را كه لرزش قيامت چيزى است بزرگ، روزى كه مى (2، 1سوره حج، آيه .  ٥٢٨

بينى مردمان را كه مستند و   و مىگذارد هر باردارى بار خود را، دهد، و مى شود هر مادر شيردهى از فرزندى كه شير مى غافل مى
 )حال آن كه مست نيستند، و لكن عذاب خداوند شديد است

 )نزديك بود كه بميرد (107، صفحه 46بحارالانوار جلد .  ٥٢٩
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تكُم لاَ تَعلَمونَ شيَئًا ماذا وجد من  «:  گردد كه  منتهى مى و به كمال مطلق530) أخَْرجَكُم من بطُونِ أُمهـ
 532). و أنََّ إِلَى ربك الْمنَتهَى ( و 531» فقدك و ما الذى فقد من وجدك

) لَيهِمع تمين انْعراطَ الَّذ( راه مستقيم راه كسانى است كه مورد انعام خدا قرار گرفتند)  ص :  عِ اللَّهطن يم و
لحينَ و حسنَ أوُلَئك والرَّسولَ فأَوُلَئك مع الَّذينَ أنَْعم اللَّه علَيهِم منَ النَّبيِينَ والصديقينَ والشُّ هدآء والصـ

 533). رفيقاً

خواهد، و دورى از آنهايى را كه  ، شهدا و صديقين را مى ، مرسلين  پيوستن به صف انبيامسلمان از خداى خود،
كند كه به اخلاق انبيا متخلقّ و از راه  كند، و اين دعا ايجاب مى به غضب الهى گرفتار و گمراه شدند درخواست مى

ت إِلىَ الَلَّه ولى : ( و رويه اهل غضب و ضلال اجتناب نمايد، و به مقتضاى  الَّذينَ ءامنُواْ يخْرجِهم منَ الظُّلُمـ
جه شود، و با چشمِ دلى روشن به حقيقت  است متو535) نُور السموات و الاَْرضِ ( به ذات قدوسى كه 534) النُّورِ
 در مقابل او سر تعظيم فرود آورد 536) فسَبح بِاسمِ ربك الْعظيمِ : ( ، عظمت او را دريابد، و به امتثال فرمان ايمان

 .» ظيمِ و بِحمدهسبحانَ ربى الْع «:  و بگويد

سبحِ  : ( شود آماده شود، و به اطاعت خطاب و سر از ركوع بردارد و براى مقام قرب كه در سجود حاصل مى
 ياد آورد عنايتى را كه از خاك تيره چراغ  به خاك بيفتد، و پيشانى بر خاك بگذارد، و به537) اسم ربك الاَْعلى

نَ من سلـَلَة من طين (خاك  گذاشتن بر عقل را در جان او روشن كرده است، و در سر  538)  و لَقدَ خلََقْنَا الانِْسـ
ثُم أنَشْأَنْـَه خلَْقاً ءاخَرَ فَتَبارك اللَّه  (داشتن  و در سر بر»  ى الاَْعلَى و بِحمدهسبحانَ رب «: را ببيند و بگويد

و دوباره به خاك بيفتد، و روزى را كه »  االله اكبر «: ى خود را ببيند، و بگويد و حيات دنيو539) أحَسنُ الْخـَلقينَ
دارد و زندگى بعد از مرگ را  ، موت را ببيند، و دوباره سر بر كند به ياد آورد، و بعد از حيات در خاك تيره منزل مى

 را بيابد، و به 540) و منهْا نُخْرجِكُم تَارةً أخُْرَىمنهْا خلََقْنـَكمُ و فيها نُعيدكمُ  (ببيند، و در دو سجده معناى 
 .معرفت مراحل وجود خود نايل شود

                                                           
 )دانستيد و خدا شما را از شكمهاى مادرانتان بيرون آورد در حالى كه چيزى نمى (78سوره نحل، آيه .  ٥٣٠

 )چه چيز يافته آن كس كه تو را ندارد، و چه چيز ندارد آن كس كه تو را يافته (226، صفحه 95بحار الانوار، جلد .  ٥٣١

 )دگار توست انتهاى امورو همانا به سوى پرور (42سوره نجم، آيه .  ٥٣٢

و كسى كه اطاعت كند خدا و فرستاده او را، پس آنها با كسانى هستند كه انعام كرد خدا بر آنان از پيغمبران و  (69سوره نساء، آيه .  ٥٣٣
 )صديقان و شهيدان و صالحان، و آنها نيكو رفيقانى هستند

 )سوى نور آورد آنان را از ظلمات به خدا ولى كسانى است كه ايمان آوردند، بيرون مى (257سوره بقره، آيه .  ٥٣٤

 35سوره نور، آيه .  ٥٣٥

 )پس تسبيح كن به اسم پروردگارت كه بزرگ است (74سوره واقعه، آيه .  ٥٣٦

 )تسبيح كن به اسم پروردگارت كه بالاتر است (1سوره الاعلى، آيه .  ٥٣٧

 )اى از گل و همانا آفريديم انسان را از خلاصه (12سوره مؤمنون، آيه .  ٥٣٨

 )سپس پديد آورديم او را آفرينشى ديگر، پس بلند مرتبه است خداوند كه بهترين آفرينندگان است (14سوره مؤمنون، آيه .  ٥٣٩

 )ديگر آوريم شما را بار گردانيم شما را و از آن بيرون مى مى از آن آفريديم شما را و در آن بر (55سوره طه، آيه .  ٥٤٠
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ر نماز، و از اشاره به اسرار سوره كه بعد از فاتحه اى بود از انوار خورشيد حكمت و هدايت د آنچه گفته شد ذره
، تسليم و آداب نماز به جهت اختصار  ، تشهد ، تسبيحات اربعه ، قنوت ، قعود ، قيام شود، و اسرار اذكار خوانده مى

 .شود نظر مى صرف

دت كنيد مانند امتها و چون عبا «: اين بود نمونه عبادت در اسلام، و در مقابل عبادت مسيحيان از اين قرار است
شوند، پس مثل ايشان مباشيد،  برند كه به سبب زياد گفتن مستجاب مى تكرار باطل مكنيد، زيرا ايشان گمان مى

اى پدر :  طور دعا كنيد  پس شما به اين; داند پيش از آن كه از او سؤال كنيد زيرا كه پدر شما حاجات شما را مى
، ملكوت تو بيايد، اراده تو چنان كه در آسمان است، در زمين نيز كرده شود، نان ما كه در آسمانى نام تو مقدس باد

بخشيم، و ما را در  داران خود را مى كفاف ما را امروز به ما بده، و قرضهاى ما را ببخش، چنان كه ما نيز قرض
 541.» اد از آن توست آمينآزمايش مياور، بلكه از شريرْ ما را رهايى ده زيرا ملكوت و قوت و جلال تا ابد الآب

 :شود به بعضى از موارد در اين عبادت اشاره مى

اطلاق پدر بر خدا يا حقيقى است يا مجازى، اگر به حقيقت باشد نسبت توليد به خدا، صفت »  اى پدر ما  « ـ1
مجاز باشد تشبيه است، و شباهت خالق به  و اگر به ; مخلوق را براى او ثابت كردن، و خالق را مخلوق پنداشتن است

 .مخلوق، اثبات صفت مخلوق براى خالق است، و چنين عبادتى عبادت مخلوق است نه خالق

حال آن كه عبادت در اسلام عبادت خداوندى است كه نبايد عقول را از معرفت او تعطيل و نه او را به غير او 
 .تشبيه كرد

كه براى تن انسان چون   مسيحى در نماز نانِ شكم ـ;سته آنان نان كفاف است بعد از اين ثنا براى خدا، خوا ـ2
، و مقصد در  خواهد، و مسلمان هدايت به صراط مستقيم را كه نور چشم عقل علف براى حيوان است ـ از خدا مى

خداوند  نه از هدايت كه كمال انسانيت است گوهرى ارزشمندتر، و نه موجودى از ;خواهد آن صراط خداست مى
 .متعال اجلّ و اعلا است

دروغ معصيت خداست و به »  بخشيم داران خود را مى قرضهاى ما را ببخش چنان كه ما نيز قرض  « ـ3
بخشند كه با خداى خود اينچنين  داران خود را مى معصيت عبادت كردن ممكن نيست، آيا مسيحيان قرض

 !گويند؟ مى

 .شود نظر مى اختصار صرف، به جهت  از مقايسه با عبادت ساير ملل

 
 زكات:  ب

                                                           
 انجيل متىّ باب ششم.  ٥٤١
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، و زكات رابطه انسان با خلق است، و در قرآن مجيد در آيات بسيارى زكات قرين نماز  نماز رابطه انسان با خالق
 542.» فرض االله الزكاة مع الصلاة: قالا)عليهما السلام( عن ابى جعفر و ابى عبداالله «:  قرار داده شده است

، علم و كمال به دست آورده به وسيله روابط اجتماعى  ، مقام زندگى انسان بالطبع مدنى است، و آنچه از مال
مادى و معنوىِ او ذى حقّ است، بايد دين خود را به كند در اندوخته  اى كه در او زندگى مى است، و چون جامعه

 .شود ، دين هر فردى به جامعه ادا مى آن ادا نمايد، و با عمل كردن به دستورات اسلام در زكات و صدقات

، هيچ انسان نيازمندى در جامعه  اى است كه اگر عملى شود توسعه زكات و صدقات و انفاقات در اسلام به گونه
، و مطمئن از سركشى و طغيانِ گرسنگان و محتاجان به وجود  ود، و دنيايى آباد و تمدنى مهد امن و اماننخواهد ب

 .خواهد آمد

 :فرمود) عليه السلام( امام ششم

 
يسعهم  إن االله عزّ و جلّ فرض للفقراء فى مال الأغنياء ما يسعهم، و لو علم أن ذلك لا «

الله عزّ و جلّ، و لكن اوتوا من منع من منعهم حقهّم لزادهم انهم لم يؤتوا من قبل فريضة ا
 543.» لا مما فرض االله لهم و لو انّ النّاس ادوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير

 
و الَّذينَ يكْنزوُنَ الذَّهب و الفضَّةَ و لاَ ينفقُونهَا  : (و به جهت اهميت مفسده منع مستمندان از حقشان فرمود

 544). فى سبِيلِ اللَّه فَبشِّرهْم بِعذَاب أَليم

، و نقشى كه در  ، و تخلقّ انسان به سخاوت و كرم و به جهت اثر بذل و بخشش در ريشه كن كردن فقر از جامعه
 را امان داد، و به همان سخاوت به 545خىمشرك س) صلى االله عليه وآله وسلم( سعادت فرد و جامعه دارد، رسول خدا

 . چون سخاوتمند است546 و روايت شده كه خداوند به موسى وحى كرد كه سامرى را نكش; اسلام هدايت شد

                                                           
خداوند زكات را با نماز واجب كرده  (8، حديث 1، كتاب الزكاة، ابواب ما تجب فيه الزكاة، باب 13، صفحه 9وسائل الشيعه، جلد .  ٥٤٢

 )است

همانا خداوند عزّ و جلّ فرض كرده  (2، حديث 1، كتاب الزكاة، ابواب ما تجب فيه الزكاة، باب 10، صفحه 9وسائل الشيعه، جلد .  ٥٤٣
كرد، آنچه  ، هر آينه زياد مى كند آنها را دانست كه آن اندازه كفايت نمى مال اغنيا آنچه كفايت كند آنها را، و اگر مىاست براى فقرا در 

سر فقرا آمده است از ناحيه منع كسانى است كه حقّ آنها را از آنها منع كردند، نه از ناحيه فريضه خداوند عزّ و جلّ، و اگر مردمان  بر
 )نند، هر آينه معيشت آنها به خير خواهد بودحقوق فقرا را ادا ك

، پس بشارت بده آنها را به عذابى  كنند در راه خدا كنند طلا و نقره را و انفاق نمى  مىآنها كه گنجينه (34سوره توبه، آيه .  ٥٤٤
 )دردناك

 4 حديث 2، كتاب الزكاة، ابواب ماتجب فيه الزكاة، باب 17، صفحه 9وسائل الشيعه، جلد .   ٥٤٥

 6، حديث 2ه الزكاة، باب ، كتاب الزكاة، ابواب ماتجب في17، صفحه 9وسائل الشيعه، جلد .   ٥٤٦
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، افضل از  اهميت رسيدگى به فقرا به حدى است كه سير كردن و پوشانيدن و حفظ آبروى يك خانواده از سؤال
 547.هفتاد حج بيت االله شمرده شده است

 :فرمود) عليه السلام( صدقه و احسان به قدرى توسعه دارد، كه امام پنجمدايره 

 
انّ االله تبارك و تعالى يحب ابراد الكبد الحرّى و من سقى كبداً حرىّ من بهيمة و  «

 548.» غيرها أظلّه االله يوم لاظل الا ظله

 
و 549 طرف آسيبى نرسد،آدابى در صدقات معين شده است، از آن جمله اين است كه مستور باشد تا به حيثيت 

 و بر 551.  كه هر چه آن صدقه و احسان بزرگ باشد، گيرنده از آن بزرگتر است550هر چه بزرگ باشد كوچك شمُردَ،
، به  ، و قبل از سؤال و درخواست بلكه از او منّت بكشد كه او وسيله طهارت مال و جان او شده552او منتّ نگذارد،

اى در  ، آنچه به او داده به كسى كه بعد از سؤال عطا كنى «: فرمود) ليه السلامع( عطا مبادرت ورزد، كه امام ششم
 و 555كند التماس دعا كند،  و از كسى كه به او تصدق مى554 و روى خود را از او بپوشاند،; 553» برابر آبروى اوست

دهد و در واقع  دهد ببوسد، به آن جهت كه صدقه را به ظاهر به گيرنده مى دستى را كه به آن دست صدقه مى
 557). اَلَم يعلَموا انََّ اللَّه هو يقْبلُ التَّوبةَ عنْ عباده و يأْخذُُ الصدقَات : ( 556گيرنده خداست

يؤثْروُنَ علَى انَْفسُهِم و لَو كَانَ  و : (و به رفع نياز نيازمندان تا آن جا عنايت كرد كه باب ايثار را گشود و فرمود
و يطْعمونَ الطَّعام علَى  : (  كمال رساند كه فوق آن تصور نشود و فرمود و ايثار را هم به منتهاى558) بهِِم خصَاصةٌ

 559). إنَِّما نُطْعمكُم لوجه اللَّه لاَ نُريِد منْكُم جزَآء و لاَ شُكُورا* حبه مسكينًا و يتيما و أَسيرًا 

                                                           
 1، حديث 2، كتاب الزكاة، ابواب صدقه، باب 17، صفحه 9وسائل الشيعه، جلد .   ٥٤٧

همانا خداوند تبارك و تعالى دوست دارد (، 2ث ، حدي19، كتاب الزكات، ابواب صدقه، باب 409، صفحه 9وسائل الشيعة، جلد .  ٥٤٨
دهد او را روزى كه  اى را از چهار پا و غير آن، خداوند سايه مى خنك كردن جگر سوخته را، و كسى كه سيراب كند جگر سوخته

 )اى نيست بجز سايه او سايه

 3، حديث 39، كتاب الزكاة، ابواب الصدقة، باب 457، صفحه 9وسائل الشيعه، جلد .  ٥٤٩

 12 ح 31، صفحه 2من لايحضره الفقيه، جلد .  ٥٥٠

 29، كتاب الزكاة، ابواب الصدقة، باب 433، صفحه 9وسائل الشيعه، جلد .  ٥٥١

 37، كتاب الزكاة، ابواب الصدقة، باب 451، صفحه 9وسائل الشيعه، جلد .  ٥٥٢

 1، حديث 39، كتاب الزكاة، ابواب صدقه، باب 456، صفحه 9وسائل الشيعه، جلد .  ٥٥٣

 2، حديث 39صدقة، باب ، كتاب الزكاة، ابواب ال456، صفحه 9وسائل الشيعه، جلد .  ٥٥٤

 25، كتاب الزكاة، ابواب الصدقة، باب 424، صفحه 9وسائل الشيعه، جلد .  ٥٥٥

 29، كتاب الزكاة، ابواب الصدقة، باب 433، صفحه 9ائل الشيعه، جلد وس.  ٥٥٦

 )گيرد صدقات را ، و مى كند توبه را از بندگان خود آيا ندانستند كه خداوند قبول مى (104سوره توبه، آيه .  ٥٥٧

 )، هر چند خود محتاج باشند كنند بر خودشان و ايثار مى (9سوره حشر، آيه .  ٥٥٨
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آيين اسلام انفاق و صدقه را منحصر به مال نكرد، بلكه كمك به ضعيف و راهنمايى نابينا را صدقه قرار داد، و 
ار و حيثيّت را براى رفع نياز نيازمندان زكات جاه و مقام قرار داد، و تنها به تأمين حوايج مادى بسنده صرف اعتب

زندگى او از هر جهت به آن  و رزق انسان آن چيزى است كه قوام 560) و مما رزقْنَاهم ينْفقُونَ : (نكرد، بلكه فرمود
 561.» و مما علمناهم يبثون «: است، و از اين رو فرمود

، نفوس اغنيا را از  آنچه گفته شد قسمت كمى از حكمت اسلام در زكات و صدقات بود كه با اين دستور مقدس
، و اموال آنها را از آلودگى به حقوق فقرا كه به منزله خون آنان است  ، حرص و طمع پاك و زنگارِ بخلكدورت 

كه بدنه و   و به اين وسيله پيوند طبقه غنى و فقير را مستحكم نمود، و فاصله بين اين دو طبقه را ـ; پاكيزه كرد
 و به بركت اين مقررّات و آداب ; را به الفت تبديل كردـ از ميان برد و كدورت  شود پيكر جامعه از آنها تشكيل مى

 .، شرافت و كرامت انسانى آنها را تأمين نمود ، آبرو نه تنها حوايج بيچارگان را، بلكه عزتّ نفس

آتش حسد فقرا را به آب رحمت انفاقى كه غنىّ از فقير در آن انفاق منّت بكشد، خاموش كرد، و در حصار اين 
تا نظام اقتصادى امت  اموال اغنيا را كه مانند خون در شريان جامعه بايد جريان داشته باشد ـزكات و صدقات، 

 562.» و حصنوا اموالكم بالزكاة «: فرمود) عليه السلام( ـ بيمه كرد، كه حضرت اميرالمؤمنين محفوظ بماند

اى از انفاقِ مال ثروتمندان تا دانشِ دانشمندان با اين كميت و كيفيتى كه ملاحظه شد،  اجراى چنين برنامهبا 
 !كن نخواهد شد؟ آيا فقر مادى و معنوى در جامعه ريشه

، و اثر اين دو در سعادت فرد و جامعه بود، بنابراين دينى كه براى هر  اى از حكمت نماز و زكات اين نمونه
،  ، مستحبات ، محرّمات اى معين كرده است، كه مجموعه واجبات ، فعل و ترك انسان وظيفه  سكون، حركت

دهد، و براى مصونيت جان و عرض و مال افراد، حقوق و حدودى معين نموده،  مكروهات و مباحات را تشكيل مى
 اى را بهوجود خواهد آورد؟ آيا مراعات آنها چه مدينه فاضله

شود كه حقوق انسان در اين دين  كشد، روشن مى ـ حقوق حيوانى كه انسان از او بار مى ثلام از مطالعه ـ
 .چگونه تضمين شده است

، پيش از آن كه به غذاى خود  وقتى به منزل رسيد:  شود اين است حقّ مركبى كه انسان بر او سوار مى
 عرضه كند كه مبادا تشنگى بكشد، و تازيانه بر صورت ، علوفه او را آماده كند، و به هر آبى رسيد آب را بر او بپردازد

او نزند، و بر پشت او جز در ميدان جهاد ـ هنگامى كه ضرورت اقتضا كند ـ نايستد، و بيشتر از طاقت او بر او بار نكند 

                                                                                                                                                                      
،   اين است و جز اين نيست; ، به مسكين و يتيم و اسير  با دوست داشتن آن طعامخورانند طعام را و مى (9 و 8سوره انسان، آيه .  ٥٥٩

 )خواهيم و نه سپاس كنيم شما را براى خاطر خدا، از شما نه جزا مى اطعام مى

 )كنند و از آنچه روزى كرديم به آنان انفاق مى (3سوره بقره، آيه .  ٥٦٠

 )كنند ايم به آنان منتشر مى و از آنچه آموخته (17، صفحه 2بحار الانوار، جلد .  ٥٦١

 )در حصار كنيد اموالتان را به زكات (146البلاغة، حكَم، شماره  نهج.  ٥٦٢
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زار كُند و با  و از او كار نكشد، و ناسزا به او نگويد، و چهره او را زشت نكند، و در زمين خشك او را تُند، و در علف
 .مدارا براند، و پشت او را مجلس گفتگو قرار ندهد

بهره  مانده آن را در دريا بريزد كه حيوانات دريا از جوار او بى و اگر در كنار دريا سفره براى خود پهن كرد، باقى
 .نمانند

كنند، كه براى آب بينى خبرى نداشت، دستور داد در آب بول ن و در زمانى كه كسى از وجود جاندارهاى ذره
 .اهلى است

شود كه برنامه اين دين در  اين قسمت كمى از حقوق و وظايف انسان در مورد حيوان است، و از آن روشن مى
 .عدالت اجتماعى و حقوق انسانى چيست

ا فى ربنĤَ ءاتنَ : ( ، و سلامت و قوت جسم و جان انسان است ، آبادى و عمران دنيا و آخرت برنامه اين دين
 563). الدنْيا حسنَةً و فى الاَْخرةَِ حسنَةً و قنَا عذاب النَّارِ

 مادى و معنوى انسان، به به مقتضاى عدل و حكمت و وابستگى دنيا و آخرت و تن و روح به يكديگر به زندگى
 564). و ابتَغِ فيمĤ ءاتـَك اللَّه الدار الاَْخرةََ و لاَ تَنسْ نصَيبك منَ الدنْيا : (اندازه ارزش آنها پرداخت و فرمود

، و نظر استقلالى نسبت به  و به آبادىِ دنيا و رفاه انسان كمال توجه را داشت، ولى با نظر تبعى نسبت به دنيا
ـ و درخواست انسان را از خدا، حسنه دنيا و آخرت قرار داد و در  كه مقتضاى آفرينش دنيا و آخرت است آخرت ـ
، و حسنه آخرت به رضوان خدا و بهشت  در رزق و معاش و حسن خلقحسنه دنيا به وسعت ) عليه السلام( بيان امام

 .تفسير شده است

 565) و للّه الْعزَّةُ و لرَسوله و للمْؤْمنينَ : ( به رشد اقتصادى خصوصاً به زراعت و تجارت اهميت داد، و به حكم
و ما فى  «:  آمده است) عليه السلام( نيازى عزيز خواست، و در روايتى از حضرت صادق مؤمن را به غنا و بى

به غرس و آبيارىِ نخلستان ) عليه السلام(  و اميرالمؤمنين على566» الاعمال شيئ احب الى االله من الزراعة
 .پرداخته است مى

 567» اغد الى عزكّ «: به كسى كه از بازار كناره گرفت، فرمود) عليه السلام( در روايتى آمده است كه امام ششم
 568.» تعرّضوا للتجارات «: فرمود) عليه السلام( و در روايتى اميرالمؤمنين

                                                           
 )، و حفظ كن ما را از عذاب آتش پروردگارا به ما بده در دنيا حسنه و در آخرت حسنه (201سوره بقره، آيه .  ٥٦٣

 )ز دنياو طلب كن در آنچه خدا به تو داده است دار آخرت را، و فراموش مكن بهره خود را ا (77سوره قصص، آيه .  ٥٦٤

 )براى مؤمنينو براى خداست عزّت و براى رسول خدا و  (8سوره منافقون، آيه .  ٥٦٥

تر  دا محبوبو در كارها چيزى نزد خ (3، حديث 10، كتاب تجارت، ابواب مقدمات تجارت، باب 42، صفحه 17وسائل الشيعه، جلد .  ٥٦٦
 )از زراعت نيست

 )صبح كن به عزتّ خودت (2، حديث 1دمات تجارت، باب ، كتاب تجارت، ابواب مق10، صفحه17وسائل الشيعه، جلد .  ٥٦٧

 )آوريد به تجارتها رو (6، حديث 1، كتاب تجارت، ابواب مقدمات تجارت، باب 11، صفحه 17وسائل الشيعه، جلد .  ٥٦٨
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لا يقعدن فى  «:  ، درايت و مراعات احكام تجارت ، عقل ، امانت استبازار و تجارت اسلام مبتنى است بر كي
 570.»  المتجرالفقه ثم «، 569» السوق إلا من يعقل الشراء و البيع

، واجبات و مستحبات و محرمات و مكروهاتى مقررّ شده است، كه تفصيل آنها مجال  در اسلام براى معاملات
، مدح و ستايش فروشنده از متاعى كه  ، قسَم ربا: شود طلبد، و به بعضى از مجموع آنها اشاره مى ديگرى مى

خرد، پنهان كردن عيب و تدليس و غش در هر چه  فروشد، مذمّت و نكوهش مشترى نسبت به متاعى كه مى مى
 و سوداگر بايد حقّ بدهد و حقّ بگيرد، و خيانت نكند، و اگر طرف مقابل پشيمان ; شود ممنوع است داد و ستد مى
 و اگر كسى به او گفت متاعى براى ; به هم بزند، و اگر گرفتار عسر و تنگدستى شد به او مهلت بدهدشد معامله را 

 و اگر ترازو را ; من خريدارى كن، از آنچه خود دارد به او ندهد، و اگر گفت متاع مرا بفروش، براى خود نخرد
ود خود كم و زياد نكند، و هر تاجرى دست گرفت كمتر بگيرد و بيشتر بدهد هر چند نيتش آن باشد كه به س به

 .فاجر است مگر آن كس كه در گفتارش صادق است

كنم از او سود نگيرد، خريداران را  گويد در سودا و معامله با تو به احسان و خوبى رفتار مى و به كسى كه مى
 بين آن كسى كه مماكسه اى به يك نظر ببيند، و متاعى را كه نرخ معلوم و معينى دارد بدون ملاحظه هيچ رابطه

كتاب   و كتابت و حساب را ياد بگيرد كه بى; زند و آن كس كه ساكت است به يك نرخ بفروشد كند و چانه مى مى
 سهل المعامله باشد، به سهولت بخرد و ; و حساب سودا نكند، و متاعى را كه مردم به آن محتاجند احتكار ننمايد

هد و حقّ خود را از مردم بگيرد، و بر بدهكار سخت نگيرد، و بعد از معامله بفروشد، و به سهولت حقّ مردم را بد
 و هنگامى كه بانك مؤذنّ بلند شد از بازار به مسجد بشتابد و به ذكر خدا دل را صفا ; درخواست كم كردن بها نكند

ه أَن تُرفَْع و يذْكَرَ فيها اسمه فى بيوت أَذنَ اللَّ : ( بخشد و به نماز از عالم طبيعت به ماوراى طبيعت پرواز كند
رةٌَ و لاَ بيع عن ذكْرِ اللَّه و إقَِامِ الصلَوةِ و إيِتĤء الزَّكَوةِ *يسبح لَه فيها بِالْغدُو و الاَْصالِ   رجِالٌ لاَّتلُهِْيهِم تجـ

و الْقلُوُب يهف ا تَتَقلََّبموخَافُونَ يرُي  571. )  الاَْبصـ

بيت عصمت جستجو كرد  هر چند آثار معجزه آساى تعليم و تربيت اسلام را بايد در تمام آيات قرآن و سنتّ اهل
رقان و ، كانون نور علم و هدايت است، به آيات آخر سوره ف ولى به جهت اين كه هر شعاعى از آفتاب كتاب و سنتّ

 :شود شدگان اين مكتب است اكتفا مى سه حديث كه آينه سيماى تربيت

                                                           
در بازار ننشيند البته مگر كسى كه عقل  (3، حديث 1، كتاب تجارت، ابواب آداب تجارت، باب 382، صفحه 17وسائل الشيعه، جلد .  ٥٦٩

 )خريد و فروش را داشته باشد

 )فقاهت بعد تجارت (1، حديث 1، كتاب تجارت، ابواب آداب تجارت، باب 381، صفحه 17وسائل الشيعه، جلد .  ٥٧٠

كند براى خدا  هايى كه اذن داده است خدا كه بلند شوند و اسم خدا در آنها ياد شود، تسبيح مى در خانه (37، 36سوره نور، آيه .  ٥٧١
 كند، ها صبح و شب مردانى كه تجارت و خريد و فروش آنها را از ذكر خدا و به پا داشتن نماز و دادن زكات غافل نمى در آن خانه

 )ها شود در آن روز دلها و ديده ترسند از روزى كه دگرگون مى مى
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هلُِونَ قَالُواْ سلاَما   ( ـ 1 نِ الَّذينَ يمشُونَ علَى الاَْرضِ هونًا و إِذَا خَاطَبهم الْجـ  و الَّذينَ *و عباد الرَّحمـ
َما   إنَِّها *و الَّذينَ يقُولُونَ ربنَا اصرِف عنَّا عذَاب جهنَّم إنَِّ عذَابها كَانَ غَرَاما  *يبِيتُونَ لربَهِم سجدا و قيـ

 لاَ  و الَّذينَ*لَم يقْتُروُاْ و كاَنَ بينَ ذَلك قَواما   والَّذينَ إذَِآ أنَْفَقُواْ لَم يسرفُِواْ و*سĤءت مستَقَرا و مقَاما 
لك يلْقَ  يدعونَ مع اللَّه إِلـَها ءاخََر و لاَ يقْتلُُونَ النَّفسْ الَّتى حرَّم اللَّه إلاَِّ بِالْحقِّ و لاَ يزنُْونَ و منْ يفْعلْ ذَ

مةِ و يخلُْد فيه مهانًا *أَثَاما  لحا فأَوُلـَئك  إِلاَّ * يضـَعف لَه الْعذَاب يوم الْقيـ منْ تَاب و ءامنَ و عملَ عملاً صـ
 * و منْ تَاب و عملَ صـلحا فَانَّه يتُوب إِلَى اللَّه متَابا *يبدلُ اللَّه سيئَاتهِم حسنـَت و كَانَ اللَّه غَفُورا رحيما 

و ونَ الزُّوردشْهينَ لاَ يالَّذا ورَامرُّواْ كرُّوا بِاللَّغْوِ ما * إذَِا مما صهلَيرُّوا عخي لَم هِمبر ت  والَّذينَ إذَِا ذُكِّروُاْ بِئاَيَـ
تنَا قُرَّةَ أعَين و اجعلْنَا ل*و عميانًا   أوُلـَئك *لْمتَّقينَ إِماما  و الَّذينَ يقُولُونَ ربنَا هب لَنَا منْ أَزوجِنَا و ذُريـ

 572).  خـَلدينَ فيها حسنتَ مستَقَرا و مقاما*يجزوَنَ الْغُرفَْةَ بِما صبروُاْ و يلقََّونَ فيها تَحيةً و سلـَما 

جر را فرا گرفته، آن است كه راه رفتن عبادالرحمن اثر بندگى براى خداوند رحمان كه رحمت واسعه او، برّ وفا
 . نه به تجبر زمين ـ كه نشانه رفتار آنهاست ـ نه به تكلفّ است و بر

تنها به ديگران  ، و در برابر خلقْ متواضع و فروتنند، كه نه عباد الرحمن كسانى هستند كه در پيشگاه خالقْ ذليل
كنند، و در برابر آنها كه به جهل و نادانى با آنان سخن  ر ديگران را تحمل مىآزار و اذيتى ندارند، بلكه اذيت و آزا

شوند، بلكه براى آنها  بارى متعرّض آنها نمى تنها به حلم و برد جاى آن كه مقابله به مثل كنند، نه گويند، به مى
هلُِونَ قَ : ( كنند سلامت از مرض جهالت را آرزو مى  ). الُواْ سلاَماو إذَِا خَاطَبهم الْجـ

كسانى كه شعارشان سلام و سلامت براى بيگانگان و مخالفان است، براى آشنايان و موافقان بجز مواسات و ايثار 
 .از آنان انتظارى نيست

دوزند، و آيات  اين گفتار و رفتارِ روز آنها است، و اما حالاتشان در شب اين است كه به آفاق آسمان چشم مى
، شب را  بينند، و با تجلّى عظمت خداوند در آن آيات ها و كهكشانها مى حكمت خداوند را در ستارهعلم و قدرت و 

َما : ( گذرانند به قيام و سجود مى  ). يبِيتُونَ لربَهِم سجدا و قيـ

 ندارند، از ترس خط فرمانند، و از مدار خود كوچكترين تخلّفى نگرند كه ميليونها ستاره سر بر و چون با دقتّ مى
 ). ربنَا اصرِف عنَّا عذَاب جهنَّم إنَِّ عذَابها كَانَ غَرَاما : (گويند انحراف خود از مدار دين و آيين الهى مى

كنند كه از امساك به فشار  اى عمل مى ـ به گونه ، مايه حيات جامعه است كه مانند خون نسبت به اموالشان ـ
شوند، تا هم به خود برسند و هم به  در انفاق به فقرالدم مبتلا نشوند، و از حد اعتدال خارج نمى، و از اسراف  خون

 ). لك قَواما و الَّذينَ إذَِآ أنَْفَقُواْ لَم يسرفُِواْ و لَم يقْتُروُاْ و كَانَ بينَ ذَ : ( ديگران

                                                           
 76 تا 63سوره فرقان، آيات .  ٥٧٢
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و  : ( كنند به خون ناحقّ و دامن را به زنا آلوده نمىآنان كسانى هستند كه دل و زبان را به شرك، و دست را 
الَّذينَ لاَ يدعونَ مع اللَّه إِلـَها ءاخََر و لاَ يقْتلُُونَ النَّفسْ الَّتى حرَّم اللَّه إِلاَّ بِالْحقِّ و لاَ يزْنُونَ و منْ يفْعلْ 

 ). لك يلقَْ أَثَاما ذَ

گذرند، و  ، از لغو و گفتار و رفتار بيهوده مى ه از دروغ و باطل بركنار هستند، و با بزرگوارىآنان كسانى هستند ك
دهد كه خود  چنين افرادى كه از حضور در مجلس باطل و ناحقّ امتناع مىورزند و كرامت و بزرگواريشان اجازه نمى

:  شود ، صداقت و عدالت چيده نمى امانت،  ، حكمت را به لغو و عبث آلوده كنند، از درخت وجودشان جز ميوه علم
 ). و الَّذينَ لاَ يشهْدونَ الزُّور و إذَِا مرُّواْ بِاللَّغْوِ مرُّواْ كرَاما (

جان به  افتند، بلكه گوش ، بر آنها نمى شوند، كور و كر آنان كسانى هستند كه وقتى به آيات خدا تذكرّ داده مى
ت ربهِم لَم يخرُّوا علَيها  : ( نگرند م تفكرّ و تدبر در آنها مىدهند، و با چش آيات خدا مى و الَّذينَ إذَِا ذُكِّروُاْ بِئَايَـ
 ). صما و عميانًا

 و)  و اجعلْنَا للْمتَّقينَ إِماما : (چنين كسانى حقّ دارند از خدا پيشوايىِ پرهيزكاران را درخواست كنند، و بگويند
اى است كه خداوند متعال  ، سزاى آنها غرفه دارى در برابر عوامل انحراف فكرى و اخلاقى و عملى در مقابلِ خويشتن

:  شوند به آنان وعده داده است، كه در آن غرفه به بالاترين عطيه الهى كه تحيت و سلام خداست نايل مى
) روُاْ وبا صنَ الْغُرفَْةَ بِمزَوجي كاأوُلـَئلـَمس ةً ويا تَحيهنَ فلَقَّويم (، )  يحر بن رلاً مَقو لَم573). س 

شود  ايمان مؤمن كامل نمى: نقل شده است كه فرمود) صلى االله عليه وآله وسلم(  در روايتى از رسول خدا ـ2
 :شود  خصلت قريب به مضمون ذكر مى از آن خصال چند; گيرد مگر آن كه صد و سه خصلت را فرا

علم مؤمن كثير و حلم او عظيم است، تذكرّ دهنده غافل و معلّم جاهل است، كسى كه او را آزار كند از او آزار 
كند، و كسى را به غيبت  شود، كسى را به مصيبت شماتت نمى آيد وارد نمى بيند، در آنچه كه به كار او نمى نمى

و پدر يتيم است، شادى او در چهره او و حزن و اندوه او در دل اوست، سرّكسى را كشف كند، كمك غريب  ياد نمى
امانتها و دور از خيانتهاست، حركات او ادب و كلام او عجب است، و  كند، امين بر كند، ستر كسى را هتك نمى نمى

 او پاكيزه است، هرگاه قدرت پيدا كند از امور طالب اعلاى آنها و از اخلاق طالب اسناى آنهاست، قلب او با تقوا و علم
حب و بغض او، او را (شود  كند، نه در بغضش غرق و نه در حبش هلاك مى كند، و هرگاه وعده دهد وفا مى عفو مى

آموزد مگر براى  كند، و نمى دشمنش رد نمى پذيرد، و حقّ را بر باطل را از دوستش نمى) كند از اعتدال خارج نمى
ترين آنان  كار ببندد و عمل كند، اگر با اهل دنيا راه برود زيرك شود مگر براى آن كه به دانا نمىآن كه بداند، و 

 574.است، و اگر با اهل آخرت راه رود پارساترين آنان است
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يك به مستفاد قسمتى از  و نسبت به هر ; عقل و علم و ايمان است  مدار كمال در كلمات پيشوايان دين بر ـ3
 :شود كه قريب به مضمون آن اين است اكتفا مى) عليه السلام( العابدين يك حديث از امام چهارم حضرت زين

دهد و در حركات خود خضوع و  اگر كسى را ديديد كه از سيرت و منطق خود، ترس و عبادت و زهد را نشان مى
ب او را نخوريد، چه بسيار كسانى هستند كه از دسترسى به دنيا كند، شتاب زده نشويد، فري فروتنى را اظهار مى

 و هرگاه ; روند دهند، ولى اگر متمكن از حرامى شوند در آن فرو مى عاجزند، پس دين را وسيله صيد دلها قرار مى
از ديديد از حرام هم عفّت مىورزد، باز هم مغرور نشويد، چون شهوتها و هوسهاى خلق مختلف است، چه بسيارى 

 و اگر ; بازند گردانند ولى در مقابلِ شهوت دامن، خود را مى مردمان كه از مال حرام هر چند زياد باشد رو برمى
ديديد از آن هم عفّت ورزيد مغرور نشويد تا ببينيد كه عقل او چگونه است، چه بسيارند كسانى كه همه آنها را ترك 

 و اگر عقلش را هم ; دشان به جهل از اصلاحشان به عقل بيشتر استكردند، ولى به عقلى متين رجوع نكردند، و افسا
شود برخلاف عقل، يا با  متين يافتيد، باز مغرور نشويد تا ببينيد در مبارزه عقل و هوى آيا با هوسش همراه مى

ك عقلش برخلاف هوى، و محبتشّ نسبت به رياستهاى باطل چگونه است كه در ميان مردمان كسانى هستند كه تار
 575.دنيا براى دنيايند

نظر از شهوت مال و شكم و دامن  نتيجه آن كه معيار كمال، سخنان فريبنده و اعمال متواضعانه نيست و صرف
نيست، بلكه معيار كمال عقلى است كه از كدورت جهل تصفيه شده تا مبدأ صلاح و اصلاح شود، و هوايى است كه 

ر و فرمان خدا باشد كه هيچ هوسى حتى شهوت جاه و مقام او را نفريبد و از عزتّ با باطل بگذرد و ذلّت با تابع ام
 .حقّ را انتخاب كند

 عنوان بصرى كه نود و چهار سال از عمرش گذشته بود، و سالها نزد مالك بن أنس ـ امام مذهب مالكى ـ  ـ4
به مدينه آمد از آن حضرت درخواست كرد كه )عليه السلام( شمكرد، چون امام ش براى تحصيل علم رفت و آمد مى

من مردى هستم مطلوب ـ كه در طلب من هستند ـ و با اين  «: به خدمتش براى كسب علم بيايد، حضرت فرمود
 » .حال در هر ساعتى از شب و روز به أوراد و اذكارى مشغول هستم

رفت، و دو ركعت نماز خواند و دعا كرد كه ) ه وآله وسلمصلى االله علي( عنوان غمگين شد و به روضه رسول خدا
اى ببرد كه به راه مستقيم خدا هدايت شود، و غمگين به خانه  قلب آن حضرت به او معطوف شود و از علم او بهره

دلش اسير محبت آن جناب شد، و براى تحصيل علم به نزد مالك هم نرفت، و جز براى نماز واجب از خانه .  برگشت
 .آمد رون نمىبي

 چه حاجت دارى؟ : ، خادم گفت چون صبرش تمام شد روزى بعد از نماز عصر بر در خانه آن حضرت رفت

 .شريف است حاجت من سلام بر: گفت

 . او در مصلاىّ خود ايستاده: جواب داد
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 .بركت خدا داخل شو بر: عنوان بر در خانه نشست، خادم بيرون آمد، گفت

بنشين، خدا تو را بيامرزد، مدتى سر به زير :  جواب سلام داد و فرمود; سلام كردمداخل شدم و : عنوان گفت
 .، بعد سر بلند كرد و از كنُيه من پرسيد و دعا كرد انداخت

 . اگر در اين زيارت و سلام به جز اين دعا چيزى نصيبم نشود، همين دعا بسيار است: با خود گفتم

 يست؟ حاجت تو چ: بلند كرد و فرمود بعد سر

 .، و از علم تو روزيم كند و اميدوارم دعا به اجابت رسيده باشد ام قلب تو را به من متوجه از خدا خواسته: گفتم

علم نورى است كه در قلب آن كس كه خدا :  يا أبا عبداالله علم به تعلّم نيست، اين است و جز اين نيست: فرمود
، و علم را به  ر مراد تو علم است در خود حقيقت بندگى طلب كن پس اگ; شود هدايت او را خواسته باشد واقع مى

 . استعمالِ علم و عمل به آن بطلب، و از خدا فهم بخواه تا تو را بفهماند

 حقيقت بندگى چيست؟: گفتم

 :سه چيز است: فرمود

ل را مال االله آن كه بنده خدا، خود را مالك آنچه خدا به او داده نداند، چون بندگان خدا ملكى ندارند، ما
 .گذارند بينند و هر جا كه خدا امر كرده آن مال را مى مى

 .و آن كه بنده براى خود تدبيرى نينديشد

 .، و از آن نهى كرده است و آن كه تمام اشتغالش در آن باشد كه خدا او را به آن امر

شود، و  انفاق كند آسان مىپس چون براى خود ملكى نديد، انفاق در آنچه خدا امر كرده كه مالش را در آن 
شود، و چون به امر و نهى خدا مشغول شد  او آسان مى چون تدبير خود را به مدبر خود واگذار كرد مصائب دنيا بر

 پس چون خدا بنده خود را به اين سه امر اكرام كرد، دنيا و ; كند فرصتى براى مراء و مباهات با مردمان پيدا نمى
كند، و آنچه نزد  طلبى و فخرفروشى طلب نمى شود، دنيا را براى افزون  آسان مىاو سهل و شيطان و خلق بر

 .دهد طلبد، و ايام عمرش را بيهوده از دست نمى مردمان است براى عزتّ و برترى نمى

نَ لاَ يريِدونَ تلْك الدار الاَْخرةَُ نَجعلهُا للَّذي :(پس اين اول درجه تقوى است كه خداوند تبارك و تعالى فرمود
 576). علُوا فى الاَْرضِ ولاَ فسَادا

 .يا ابا عبداالله مرا وصيت كن: گفتم

يت من است براى كسانى كه مرادشان راه به سوى خداست، و از كنم و آنها وص تو را به نهُ چيز وصيت مى: فرمود
 :خواهم كه تو را براى عمل به آن موفقّ كند خدا مى

 .سه وصيت در رياضت نفس و سه وصيت در حلم و سه وصيت در علم است

                                                           
 )كنند بلندى و فساد را در زمين دهيم آن را براى كسانى كه اراده نمى ، قرار مى آن خانه آخرت است (83سوره قصص، آيه .   ٥٧٦
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قت است، و بپرهيز از آن كه چيزى را كه اشتها ندارى بخورى، كه مورث بله و حما: اما آن چه در رياضت است
صلى االله عليه وآله ( جز هنگام گرسنگى نخورى، و هرگاه خوردى حلال بخور و نام خدا را ببر، و حديث پيغمبر

، پس اگر چاره نبود ثلث آن براى  آدمى ظرفى را بدتر از شكم خود پر نكرده است: آور كه فرمود را به ياد) وسلم
 .س كشيدن باشدخوردن و ثلث آن براى نوشيدن و ثلث آن براى نف

اگر ده تا بگويى : شنوى، تو بگو اگر يكى بگويى ده تا مى: كسى كه به تو گفت: و اما آن وصيتها كه در حلم است
، از خدا  گويى راستگو هستى اگر در آن چه مى:  و كسى كه ناسزا به تو بگويد، پس به او بگو; يكى نخواهى شنيد

دهد تو   و كسى كه به تو وعده فحش مى; خواهم تو را بيامرزد  از خدا مىخواهم مرا بيامرزد، و اگر دروغگويى مى
 .به او وعده نصيحت بده

دانى از دانايان بپرس، و بپرهيز از آن كه از آنان به طريق  پس آن چه نمى: و اما آن وصيتها كه در علم است
 و گمان خود عمل كنى، و تا آن جا كه ميسر دانى به رأى تعنّت و تجربه سؤال كنى، و بپرهيز از آن كه در آنچه نمى

گريزى، و گردنت را پل قرار نده كه مردمان   و از فتوا دادن بگريز آن چنان كه از شير مى; است به احتياط عمل كن
 .بر آن بگذرند

 اتَّبع و السلام على منِبرخيز كه تو را نصيحت كردم و ورِد مرا بر من فاسد مكن، كه من به خود مشغولم 
 577.الهْدى

اى از اين روايات  اى از آن آيات و هر جمله گنجد، كه فهم هر آيه شرح اين آيات و روايات در اين مختصر نمى
 .شود نيازمند به بحث مفصلى است، و به آنچه بيان شد اكتفا مى

 :در خاتمه توجه به دو نكته لازم است

 
 تعبد در دين:  الف

در تدبير نفس و  ملاحظه اصول و فروع دين اسلام، و تفكرّ در عبادات و معاملات، و تأمل در سياسات اين دين ـ
اين .  ـ مبين حكمت بالغه در اين مقررّات است در مستحبات و مكروهات ـ و تدبر در آداب اين دين ـ منزل و مدينه

، در دينى كه برنامه سعادت  ، بلكه درك تمام حكمت هر حكمى حكامامرى طبيعى است كه درك حكمت تمام ا
، و  انسان در تمام عوالم زندگى اوست ميسر نيست، مگر براى كسى كه محيط بر آن عوالم و حوايجِ انسان در آنها

 .طرق تأمين آن حوايج باشد، و ندانستن حكمت حكمى دليل عدم حكمت در آن حكم نيست

خلقت و تكوين محكمات و متشابهاتى دارد، كتاب تشريع هم محكمات و متشابهاتى دارد، و و همچنان كه كتاب 
در اثر وجود متشابهات نبايد از محكمات دست برداشت، و همچنين نبايد وجود متشابهات را در نظام خلقت و دين 

 578). ه كُلٌّ منْ عند ربنَاو الَّراسخُونَ فى العلْمِ يقُولُونَ ءامنَّا بِ : ( عبث و بيهوده پنداشت
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و بايد دانست كه حيات دنيوىِ انسان نسبت به آخرت به منزله حيات جنين در رحم است، كه در آن جا قوا و 
شود، و جنين هر چند داراى عقل و شعور باشد، ادراك كاربرد و نتيجه وجود آن اعضا براى او  اده مىاعضايى به او د

تواند بفهمد كه حكمت تشكيلات اسرار آميز مغز چيست، يا دستگاه بينايى و شنوايى و  ميسر نيست، و هرگز نمى
 .شود حكمت آنها ظاهر مىآيد، اما وقتى به دنيا قدم گذاشت  جهاز تنفّس براى او به چه كار مى

، به وسيله تعليم و تربيت وحى الهى بايد به قوا و اعضايى  همچنين جنين جان انسان در رحم مادرِ طبيعت
كه نسبت آن به  مجهز شود كه ابزار حيات ابدى اوست، و حكمت آن دستورات بعد از قدم گذاشتن به عالم آخرت ـ

 .شود شن مىـ رو دنيا، نسبت دنيا به رحم مادر است

به اين جهت تعبد در احكام دين از ضروريات خلقت انسان است، بلكه از ضروريات كمال انسانى است، چون 
هم ) عليه السلام( آن عمل است، و بيان معصوم ، به داعى و محركّ عامل بر ارزش عامل به عمل است، و ارزش عمل

رو اطاعت   از اين579» ا الاعمال بالنيات و لكلّ امرىء مانوىانّم «:  فرمايد راهنماى به اين واقعيت است كه مى
 .، مقام مقرّبين است  مفسده و نفع و ضررخدا براى خدا با چشم پوشيدن از مصلحت و

 
 لزوم تقليد از علماى دين:  ب

انسانى كه حفظ حيات و سلامت او تابع مقررّات و قوانين است، چاره ندارد كه براى حفظ سلامت خود يا طبيب 
ا بگيرد و از هر باشد، و يا به طبيب حاذق مورد اعتماد مراجعه كند و به دستور او عمل نمايد، و يا جانب احتياط ر

 . تا بداند يا از دانا بپرسد; دهد مضرّ به حال اوست خوددارى كند چه كه احتمال مى

اش   نياز جاهل به تقليد در زندگى روزمره;بلكه تقليد از ضروريات زندگى انسان است، چه عالم باشد و چه جاهل
ر دانشمندى دايره دانش او به قسمت ناچيزى از محتاج به بيان نيست، و نياز عالم به تقليد به اين جهت است كه ه

اش مقلّد مهندس و معمار ساختمان باشد،  احتياجات او محدود است، مثلا دانشمند در طب بايد در ساختمان خانه
 .چون و چراى ناخدا باشد و اگر سوار هواپيما شد مقلّد خلبان، و اگر سوار كشتى شد پيرو بى

اگر متخص ص ديگر باشدبلكه با انشعاب طبمتخص در نتيجه ; ص در عضوى شد، در عضو ديگر بايد مقلّد 
 .شود زندگى هيچ فردى بدون تقليد اداره نمى

داند كه در دين براى او وظايف و تكاليفى معين شده است، به حكم  ، و مى بنابر اين كسى كه ايمان به دين دارد
يا علم به آنها را تحصيل كند، و : كى از سه راه را انتخاب كندعقل و فطرت خود ملزم است كه نسبت به آن وظايف ي

يا از عالم به آنها پيروى نمايد، و يا جانب احتياط را مراعات كند، و در صورتى كه نه عالم به آن وظايف است و نه 
ن و متخصصان در ، منحصر به پيروى از نظريات عالم و دانشمند به آن احكام است، و اگر دانشمندا اهل احتياط، راه

                                                                                                                                                                      
 )او، همه آنها از نزد پروردگارماست آورديم به ايمان:گويند دارند، مى كه در علم رسوخ كسانى (7عمران، آيه سوره آل.  ٥٧٨

ها  اين است و جز اين نيست كه اعمال وابسته به نيت (10، حديث 5، ابواب مقدمه عبادات، باب 49، صفحه 1وسائل الشيعه، جلد .   ٥٧٩
 )است و براى هر كس آن است كه نيت كرده است
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آن احكام اختلاف نظر داشتند، از نظرِ اَعلم آنان پيروى كند، همچنان كه اگر نظر طبيبان در تشخيص درد و علاج 
 .آن مختلف بود، بايد به اعلم آنان رجوع نمايد

 علم منتهى شود، تقليد هم كه و چون دين اسلام دين علم است، و هر عملى ـ هر چند به واسطه ـ بايد به
احكام دين است ـ چنان كه روشن شد ـ بايد بر مبناى علم و عقل و  اعتماد و استناد به رأى و نظر عالم و مجتهد در

 580). و لاتََقفْ ما لَيس لَك بِه علْم إنَِّ السمع و الْبصرَ و الْفُؤَاد كُلُّ أوُلَئك كَانَ عنْه مسئُولاً : ( فطرت باشد

                                                           
 )، همانا گوش و چشم و دل همه آنها مسئولند و پيروى نكن آنچه را كه به آن علم ندارى (36 اسراء، آيه سوره.  ٥٨٠
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